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 اهداء

  میشه وبه پدرم که ه ،(حفظها الله)دنیا ومشکلات درحین تحصیلم مادرم  یبه کسیکه دور نمود ازمن تنگا

 مینمود. وبرای تمام دوستان ام که همیشه بنده را تشویق  ،بنده را نصیحت مینمود به تحصیل

وهمچنان تقدیم به تمام اساتید گرامی ام به ویژه استاد مشفق ومهربان دکتور صاحب رفیع الله )عطاء( 

که از نظریات شان بهره پر ثمری را اخذ نمودم، لطف شان فراتر از لطف پدرانه وتوجه شان بالاتر 

 از توجه فرزندانه برایم بود.
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 زاریگسپاس

  (النّاس شْكُرُ یَ  لا مَنْ  اّللهَ  یَشْكُرُ  لا) : که میفرمایند پیامبراکرم )صلی الله علیه وسلم(شروع مینمایم به قول 

وتقاضامندی واجب اخلاقی همین است که  ،بالای خود لازم دانستم( الله یشْكُر لمَْ  النّاسَ  یشْكُر لمْ  مَنْ )

شاکر هستم که بنده ضعیفش را توانایی بخشید و جرأت و نهایت را  متعالالله  سپاس گذاری کنم از:

متعال که در قرآن شکر به  از الله گذاری قوت دست به قلم بردن را برایم عطا فرمود، و بعد از شکر

و همه  نماسته می بینم از پدر، مادر، برادروالدین نیز قرین به آن تذکر رفته است، ازین منظر بسی شای

با رغم قبول همه چالش ها،  اعضای فامیل و دوستان مهربانم که مرا در جریان این دوره ی ماستری

از تصورم  و نابسامانی ها روزگار که آن را به دوش خویش حمل نموده و فدا کاری فراتر لاتمشک

ن در مورد من و در نهایت بذل و جهد خویش را با انتهای طاقت فرسای شا، را برایم ارزانی داشته

دریغ نداشتند، همیشه کوشیدند تا بنده در محیط و فضای مملو از امنیت و آرامش کامل روحی و روانی 

  اللهو فداکاری شان که در زبان قلم نمی گنجد، بسی ارج و احترام میگذارم و از  ایثارم، این به سر ببر

در پی این  ایشان باشم؛ و سربلندیسبب  وانمق مزید عطا کند تا اینکه بتمتعال متمنی هستم بنده را توفی

با احساس اینکه در مدتی که تحت نظر یک مجموعه ای از نخبگان قرار داشتم و از نظریات شان بهره 

پر ثمری را اخذ نمودم، مناسب میبینم اینک از تمام اساتید به ویژه آنانی که لطف شان فراتر از لطف 

فرزندانه برایم بود، با کمال عشق و محبت ابراز امتنان نمایم، و  تر از توجه بالاپدرانه و توجه شان 

که در واقع الگوی از شرافت  "عطاء"رفیع الله در فرجام از استاد محترم و مشرف ام، دکتور صاحب

قی را در بر خورد و راهنمایی شان در فضای حقیقی لاانی و مزین با سجایا و مکارم اخو کرامت انس

بنده را در راستای به اختتام رساندن این اثر از راهنمایی ها و مبذول داشتن عطف تجسم بخشیدند، و 

زارت و. و همچنان از تقدیر و تشکری می نمایم لاصتوجه شان مستفید ساختند، با قلب سرشار از اخ

 اداره بورد ماستری وو، از اساتید پـوهـنځی شرعیات، لامریاست پوهنتون ستحصیلات عالی و محترم 

همه علم برداران اهل علم و دین، مراتب تقدیر و سپاسگزاری و ارج گذاشتن خویش را حضور شان از 

متعال سعادت دارین را در وهله نخست برای خود، و در پی این به همه اهل علم  الله تقدیم نمایم، و از 

 .و معرفت رجا مندم
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 بحث خلاصه

 حث وفصل مباه وتحت هر نمودفصل کتگوری  چهاردرنظر داشت حجم رساله این اثر را به  بنده با

 را ترتیب وتنظیم نموده ام. لباحث مطادر تحت هر مب

وصورتهای  ثوابت ومتغیرات درشریعت اسلامی،آن روی آن روی کلیات ومفاهیم عمومی  فصل اول

 .اند بحث  شده  تطبیقی آن

 بحث شده اند.  ثوابت ومتغیرات احکام فقهی درمجال احوال شخصیآن روی  دومفصل 

 است.بحث شده  هم متغیرات فقهی متعلق به خانمها درمجال احوال شخصیأآن روی  سوم  فصل

   است. بحث شده احکام متردد بین ثوابت ومتغیراتآن روی  چهارم  فصل

ن بارویکردی  ویژه ای از فصل دیگری آن فصل وهر فصل آچهاراین اثر تحقیقی متشکل از درنتیجه 

 و تعریفات ثوابت ومتغیرات احکام با این بیان که فصل اول که روی کلیات ومفاهیم عمومیتقدم دارد. 

واین یک روش پذیرفته شده است که مسائل کلی  ،می چرخد وصورتهای تطبیقی آناسلامی  شریعت

همچون دریچه ای برای فهم ودرک مسائل بعدی وزمینه سازی موشگافی آن است؛ بدین ملحوظ فصل 

ثوابت ومتغیرات دراحکام فقهی وتطبیقات آن درمجال احوال  اول این کزاره تحقیقی را برای فصل دوم

 . وبحث برانگیز است تلافی آنشخصی که جزوه تحقیقی که موضوعات اخ

احکام فقهی یعنی احکام متغیرات درمجال احوال شخصی  ومهمترین برهمین منوال فصل سوم که أهم

احکام متردد مابین ثوابت ومتغیرات مورد مداقع قرار داده چهارم رد بحث قرار داده شده اند، وفصل مو

رد اتفاق مورد پژوهش قرار داده شده اند؛ زیرا مقتضای مسائل چالش اینست که بعد از موضوعات مو

  شوند.

ثوابت شرعی (۱). أهم ثوابت شرعی در مجال احوال شخصی به بحث گرفته شده اند آن فصل دومدر و

خِطبه نیست مگر وعده به ازدواج، خانم نسبت به خاطب اش بیگانه  در این مورد عبارتند از: اینکه

 (۳).سول الله ثابت استونکاح متعه حرام است که ثبوت آن به کتاب الله وسنت ر (۲).واجنبی میباشد

ونکاح خانم مسلمان حرام است جائز نیست بدون ( ۴)ونکاح بامحارم ازجمله ثوابت است.

از ثوابت شرعی دیگر اینست که: عقد اگر (۶)سپری نمودن عدت ازجمله ثوابت است.(۵)مسلمان.

ین عقد تام ومعتبر وعقد صحیح است. ولاکن أولی تر ترک بعضی آثار مستوفی شروط ارکان باشد ا

( ومشروعیت ۷)عقد مانند حل استمتاع ودخول به شب رفاف گذاشته شود از خاطر درء بعضی مفاسد

 . (وزیادتر ازچهار خانم جواز ندارد ۹( واصل در تعدد اباحت است نه وجوب)۸تعدد نکاح است)



 د
 

 .مسأله اشتراط ولی درنکاح میباشد (۱)درمجال احوال شخصی عبارتندازوفصل سوم متغیرات شرعی 

آنچه که تعلق میگیرد در تحدید نمودن سن ازدواج شریعت  (۳).جواز شهادت خانم است در عقد نکاح(۲)

اسلامی کدام سن را به ازدواج معین نه نموده اند، پس محدد نمودن سن ازدواج از جمله متغیرات خاضع 

 .شرط لزوم عقد نکاح است نه شرط صحتدرنکاح واعتبار دارد کفاءت  (۴).مصالح است
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 مقدمه

مد والصّلاة والسّلام علی سیدنا مح ،ولاعد وان إلا علي الظالمین ،للمتّقینوالعاقبة ، الحمد لله رب العالمین

هَا النّاسُ اتّقُوا رَ ﴿ الذی ارسله ربه رحمة للعالمین وعلی آله وصحبه اجمعین. قال سبحانه وتعالی: بّكُمُ یا أیَُّ

رِجالاً كَثِیراً وَنِساءً وَاتّقُوا اّللهَ الذِّي تَسائَلوُنَ بهِِ الذِّي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْها زَوْجَها وَبَثّ مِنْهُما 

ای مردم ، بترسید از پروردگار خود، آن خدایی که همه ( 1) سورة النساء ﴾وَالْْرَْحامَ إنِّ اّللهَ كانَ عَلیَْكُمْ رَقِیباً 

تن خلقی بسیار در اطراف عالم شما را از یک تن بیافرید، و هم از آن جفت او را خلق کرد و از آن دو 

کنید و  از مرد و زن پراکند، و بترسید از آن خدایی که به نام او از یکدیگر مسئلت و درخواست می

 .درباره ارحام کوتاهی نکنید، که خدا مراقب اعمال شما ست

ازآنجایی که یکی ازخصوصیات شریعت اسلامی واقعگرایی وتعامل با موارد عینی درجامعه است؛ 

تمام احکام آن به گونه ای از سوی الله متعال چیده شده که درشرایط مختلف، درزمانهای ومکانهای 

متفاوت قابل تطبیق واجراء است؛ ازهمین رو است که برخی ازمسائل درشریعت اسلامی به گونه ای 

ه ثابت ودوامدار مطرح شده که گذشت زمان، تغیرمکان واوضاع واحوال درآن هیچ تاثیری نداشت

ونیازمند هیچ نوع تجدید نظری نمی باشد؛ اما مواردی دیگر طبیعت جداگانه دارد ومتقاضی بازنگری 

وتحول می باشد. تشخیص وبازشناسی موارد ثابت وغیر ثابت احکام فقیه درمجال احوال شخصی، و 

درعموم مسائل شریعت اسلامی موضوع سرنوشت ساز وحیاتی است؛ از این رو درهرزمان وعصری 

زم است تامحققان وفرهیخته گان علوم شرعی دست به کارشده وبخصوص درمورد بخش متغیرات لا

 ر گردد. رف اندیشی داشته تامسیر به شکل درست مشخص وراه همواوژدرمجال احوال شخصی تامل 

 اهمیت موضوع:

ی از اهمیت وارزش در واقعیت امر هیچ موضوعی وجود ندارد که بخاطر تحقیق انتخاب شود وآن عار

باشد، اما نکته قابل توجه اینست که اهمیت وجایگاه هر عنوان یا موضوعی یکسان نیست ونبوده؛ روی 

همین است که هر بحث ایجاب میکند در رابطه به همان موضوع موشگافی شود ویا ارزش وجایگاه 

 آن مستقلانه بحث صورت بگیرد. 

بدین اساس طوری که مبرهن است موضوع احکام ثوابت ومتغیرات در فقه ومجال احوال شخصی از 

برای روشن شدن زوایای کوچکی از این بحث جایگاه ومنزلتی خاصی بر خوردار است، وبنده نیز 

خواستم دراین زمینه تلاشی رابه خرچ دهم، هرچند موضوع ثوابت ومتغیرات درمجال احوال شخصی 

اسلام عزیز دو موضوعات بزرگ ومهمی است که نیازمند به وقت وتلاشی زیادی دارد . ازجمله 

قیامت اسلام جوابگو قیام گی دارد که مرونت وثبات است، که دیگر ادیان  ندارد، ازهمین خاطر تا ویژ
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گامیکه  بحث را تحریرمیکند در پیش خود مباحث کثیر فقهی را قرار هنهرباحث  .مسایل جدید اند

 .، ومشاکل جامعه اسلامی را حل نمیسازدهد بعضا از موضوع که باید تحریر کند بدور میماندمید

بنده درقدم نخست کوشش نمودم موضوعات را مطالعه نمایم، بعد ازمطالعه موضوع ، موضوع بکر 

)ثوابت ازهمین خاطر عنوان رساله خویش را  حل کند، وتاحد  انتخاب نمودم  که مشکل جامعه را  را

 ءً اینانتخاب نمودم . بنا احوال شخصی(وتطبیقات آن درفقه متغیرات دراحکام فقهی و

موضوعی که محور اساسی بحث این اثری بنده  را تشکیل می دهد با روی کرد اینکه درنهایت یک 

واحکام فقهی  گرچه در مورد حقوق ،موضوع مهم بوده وقابل بحث ومناقشه درعصر حاضر میباشد

عنی یخانمها کتب مشخص تحریرشده اند لیکن درمورد اینکه تفکیک بسازد که کدام احکام قابل اجتهاد 

، وکدام احکام قابل اجتهاد نیست یعنی ازجمله ثوابت است اوجود ندارد.متاسفانه فعلا است متغیرات

ن مسلمان که از احکام وخواهران وبرادرا مینمایند،خانمها کار  موسسات مشخص تحت عنوان حقوق

در احکام بحث ومناقشه کند که از جمله  ثیر میرود، وګاهی میشود کهتأفقهی خبر ندارد تحت شرعی 

وفکر میکند که خدمت انجام داده ایم ، ناخبر از اینکه مخالف برنامه الله سبحان عمل  ،احکام ثوابت اند

راعنوان رساله ام انتخاب نموده  عنوان مذکور را انجام داده است که باید انجام نمیداد. ازهمین خاطر

 وکدام احکام قابل ، تا خواهران وبرادران مسلمان بدانند که کدام احکام مطابق عصر قابل مناقشه اند، ام

ژه غربی سازی تحت پرو ءازجهت خواهران دعوتګر ما جواب دقیق به خانمها که جز مناقشه نیست، و

 شد.با عنوان حقوق خانمها اند داده 

 اسباب اختیار موضوع

باحثین ومحقیقین در عموم روی عناوینی که به خاطر تحقیق انتخاب میکنند، انگیزه های متفاوت دارند، 

به این بیان که هر محقق انگیزه خاصی را تعقیب میکند، ومیخواهند به مأمول خویش دست یاید، بناء 

وبررسی نقش دارد، اما با اوجود این برخی اسباب مختلف وگناگون در انتخاب این عنوان جهت بحث 

 ازمهمترین اسباب: وسبب عمده واساسی شمرده میشوند که از آن جمله   آنها زا

صدا ، خانمها،  اجتماع، حکومت ها،  قانون، به ضرور بودن تغیر قانون احوال شخصی وکش  -۱

 مکش هایی درمابین مؤیدین ومخالفین تغیر قانون احوال شخصیه.

به اینکه ضرورت است به قانون  وزارت عدلیه حکومت فعلی حکومت وجهت قانون ګذاریصدا   -۲

 هتجدر این مورد  نبود کتاب فقهی مشخص در - ۳ این مورد است. احول شخصی واختلافات که در

  ،ګرچه دربطن کتب فقهی بحث ها شده اند واحکام را تذکر داده اند به اختلاف مذاهب ،ثوابت ومتغیرات

 مشخص است. ءخلا یک که هلیکن مشخص نه نموده احکام ثوابت ومتغیرات درمجال احول شخصی
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حقوق  درجهتخانمها درجامعه ما افغانستان که درعقب آن دستها کثیف استعماراند، اکثرا  ـ صدا۴

ثیر أتما تحت  مسلمةکه خواهر  سفانه بعضا واقع میشودمتأ، که بحث میشود خانمها ومساوات حقوق اش

در نتیجه   ظهار نظر میکند که ازجمله ثوابت است وقابلیت اجتهاد را ندارد،إآن رفته ودرموضوعات 

 و ،اظهار نظر کندفقهی احوال شخصی بدانند که در کدام احکام  ما انخواهرمسلمتحریر این رساله 

 .چونکه قابل اجتهاد نیست ، درکدام احکام باید اظهار نظر نکند

 تحقیقاهداف 

اف تحقیق: مقصد وهدف در واقع دور نمای یک بحث را از پیش تعیین مینماید، از این رو تحقیق اهد

بدون تعیین غرض ومقصد، لایعنی است، بدین جهت برای محقق لازم است که اهداف ویا هدف از 

امعه جتحقیق خویش را پیش از پیش ترسیم نمایند، تا نتائج متوقعه از تحقیق خویش را بدرستی بتواند به 

تقدیم کند، واینجاست که تحقیق محقق دردی را دوا مشکلی را حل ودشواری را آسان وسدها را باز 

تفکیک درمیان مسائل ثابت ومتغیرات درمجال  سود ونفعی را درپی نخواهد داشت. خواهد کرد، وإلا

زیادی احوال شخصی درشریعت اسلامی موضوع نهایت مهم وسرنوشت سازی است که آثار عملی 

برآن مرتب می شود؛ ازین رو  واکاوی این بحث وپرداختن به آن، راه را برای شناخت دقیق تر احکام 

 هموار می سازد. درعموم، وتطبیقات آن در مجال احوال شخصی علی الخصوص شرعی

 سوال های تحقیق:

 ثوابت در مجال احوال شخصی کدامها است ؟

 ا اند؟احکام متغیر در مجال احوال شخصی کدامه

 فهم احکام فقهی در ثوابت ومتغیرات ضرورت است ویا خیر؟

 اند؟ کدامها اسلامی شریعت در متغیرات و ثوابت مصادیق 

ها یکسان اند؟ آیا احکام و مسایل شرعی در همه زمانها و مکان  

 آیا با گذشت زمان و تغییر مکان در عبادات هم تغییر و تحولی رونما می گردد؟

عواملی سبب ایجاد تغییر در برخی احکام شرعی می شود؟بیشتر چه   

ی ثوابت شرعی اغلب مسایل عقیدتی، اصول فرائض، اصول محرمات،  عرصهفرضیه تحقیق: 

.اصول فضایل و اخلاق بوده و میدان متغیرات احکام معاملات و برخی از فروع عبادات است  
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 پیشینه موضوع

ثوابت ومتغیرات به طورعام درشریعت اسلامی درلابلای  هرچند برخی ازسرنخ های مباحث مربوط به

احکام فقهی وتطبیقات  اما بحث درباره ثوابت ومتغیرات در فقه دیده میشود، کتاب های اصول فقه وقواعد

 سابقه ندارد. آن درمجال احوال شخصی به همین عنوان ونام،

الثابت والمتحول"  ”ختلف همچون:وبه طورعام ثوابت ومتغیرات بیشتردرآثار معاصران تحت نامهای م

به  نخستین اشاره ها دیده میشود.اگربطور دقیق تر دنبال پیشینه ی این بحث بگردیم می توان گفت که:

در رساله ی إمام  آنچه اختلاف وتفاوت درفتوا را برمی تابد وآنچه چنین اختلاف وتفاوتی رابرنمی تابد،

ر منصوصی وصریح را از آنچه چنین وضعیتی ندارد جدا شافعی رحمه الله می باشد. آنجا که وی امو

وبنده فقط کتب ثوابت ومتغیرات در دیگر ابعاد فقهی یافتم، نه دراحوال شخصی، که از   (1)می کند.

لصلاح الصاوی:که دراین کتاب اکثراً  -الثوابت والمتغیرات  -۱بارزترین کتب ثوابت ومتغیرات: 

مابین تفریق دعوت اسلامی درعصر کنونی که طرح نموده، اولویات علمی وعملی درمورد مسیر 

 اجماع وبعض دیګر.قطعیات ومسائل 

  دیثه.سلامی الحلإوکتاب دیګر ازمفکر جهان اسلام محمد عماره بنام الثوابت والمتغیرات فی الیقظه ا -۲

 .است اتء بین الثوابت والمتغیرالعزیر بنام منهاج حسن البنا وکتاب دیګر ازجمعه امین عبد -۳

درکنار علمای که ذکر شد شخصیت های دیگری هم درزمینه ی ثوابت ومتغیرات بطور عام بحث  -4

های جالبی را مطرح کرده اند، ازجمله امام ابن قیم رحمه الله که ایشان به تفصیل ازتغیر فتوا وتفاوت 

یا امام شاطبی رحمه الله باطرح نظریه  (.۲) یافتن آن برحسب تغیر زمان ومکان سخن به میان می آورد.

ی مقاصد می کوشد تابیان دارد که اهداف شرع ثابت است واحکام شرع درچهارچوب هایی مشخص 

 . استفاده نموده امتحقیق ام آن هم در که بنده ازاند، وکتب دیګر هم تحریرشده  (۳)تغیر رامی پذیرند.

 .نیامد ال احوال شخصی به چشم بنده مورد ثوابت ومتغیرات احکام فقهی درمج لیکن در

 

 

__________________________________________________ 

 .560الشافعی؛الرساله )ب.ت( :ص -۱

 . 30/3ش:1374م،1995ه ق،1416ابن قیم؛ إعلام المؤقعین عن رب العالمین -۲

 .75/1ش:1380م،2001ه ق،1422شاطبی؛الموافقات فی اصول الشریعه و  -۳
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 تحقیق روش

بطور معمول هر محقق سعی میکند تا روشی خاصی را در تحقیق خویش بکار ببرد ، واین هم بر  

میگردد به محیط تحقیق و اوضاع حاکم بر آن. بنده نیز با درنظرداشت موارد فوق واینکه درمحیط 

د، در این مادسترسی درست به کتابخانه ها وجود ندارد ، ویا هم کتاب خانه های معیاری وجود ندار

و د با درنظر داشت واستفاده از، ازمنهج وصفی استفاده کردمتحقیق بیشتر از روش کتابخانه ی، و 

 ومراعات نمودم امور ذیل را: ئیمنهج دیګر استنباطی واستقرا

 .آن گرفتم ای* آیات قرآن کریم را ازسوره

د ه درغیرکتب صحیحین بو، هرگاگرفتم * واحادیث را ازکتب صحیحین با درنظرداشت نظریات علماء

 .مورد بحث قرار دادم ازجهت صحت وضعف

 .یات آن ئمهمترین تفریعات آن، نه تمام جزتذکر دادم وبعدا * مسائل فقهی را مختصرا 

ین که دربحث ام بود به ا ثوابت ومتغیرات،  بعدا پیش نمودم مسائل فقهی * بیان نمودم ضوابط وقواعد 

بندی نمودم که کدام احکام ازجمله ثوابت است وکدام احکام ازجمله متغیرات بعدا طبق این تقسیم ضوابط، 

 .مورد مداقه قرار دادم است

و دراخیربیان نمودم  ،ازکتب معتبرفقهی درمذاهب مختلف، ومناقشه نمودم را  * وگرفتم اقوال فقهی

 .وقول راجح را خود را، رأی
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 ساختار تحقیق

ان آنرا بر اساس حجم وضخامت هر تحقیق آنرا تقسیم بندی کرد؛ بنا بر این درساختار هر تحقیق می تو

فصل است تقسیم بندی نموده ام، وتحت هر فصل مباحث ومطالب را به گونه  چهارراین رساله دبنده 

 زیر ذکر کرده ام:

 نتیجه ګیری، وفهرست منابع میباشد. فصل، چهارو ،مقدمهدارای این اثر تحقیق 

 فصل اول

 : مفاهیم عمومی

ه این فصل مشتمل میباشد ب : ثوابت ومتغیرات درشریعت اسلامی، وصورتهای تطبیقی آن :اول فصل

 مبحث: ۹نو 

 .: تعریف ثوابت درلغت واصطلاحمبحث اول 

 : تعریف متغیرات درلغت واصطلاح.مبحث دوم

 .ندارد: احکام که قبلیت تغیر را مبحث سوم

 .دارد تغیر را:احکام که قابلبت مبحث چهارم

 .:ضوابط شریعت اسلامی به احکام :ثوابت ومتغیرات درفقهپنجممبحث 

 .پیامبر صلی الله علیه وسلم: نمونه وصورتهای تغیر احکام درعهد مبحث ششم

 :صورتهای تغیر احکام درعهد صحابه کرام.مبحث هفتم

 : صورتهای تغیر احکام درعهد تابعین وفقها کرام.مبحث هشتم

 به ثوابت ومتغیرات.آن وتقسیمات ،ء به تغیر احکام :موقف علمامبحث نهم

 دومفصل 

 این فصل مشتمل است به سه مبحث: ثوابت ومتغیرات  احکام فقهی درمجال احوال شخصی: 

 :تعریف اصطلاح احوال شخصیه واحکام که تحت آن است.اول مبحث 

 این مبحث مشتمل میباشد به چهار مطلب : : اهم ثوابت فقهی درمجال احوال شخصیه:دوم مبحث
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 : محدوده علاقه مابین مخاطبین دروقت خطبه.اول طلبم

 :حرمت نکاح متعه.دوم مطلب

 : نکاح محارم، محرمات نسبی،محرمات مصاهره،محرمات رضاع،محارم به سبیل توقیت،سوم مطلب

 : ازدواج مسلمه به کتابی وکافر.مطلب چهارم

، این مبحث مشتمل است به ق شده که فوت کرده باشد از او شوهر اش: عدت خانم طلا مبحث سوم

 شش مطلب :

 : تعریف عدت درلغت واصطلاح .مطلب اول

 : حکم عدت.مطلب دوم

 : حکمت که عدت به خاطرش مشروع شده است.مطلب سوم

 : مهمترین اسباب وجوب عدت .مطلب چهارم

 نواع واقسام عدت.أ: نجمپمطلب 

 احکام عدت .: مهمترین مطلب ششم

 سومفصل 

 ، این فصل مشتمل میباشد به پنج مبحث:هم احکام فقهی متغیرات درمجال احوال شخصیه أ

 : شرط بودن ولی درنکاح به خانها.مبحث اول

 :شهادت خانمها درعقد نکاح.مبحث دوم

 : تحدید سن درنکاح.مبحث سوم

 : اعتبار کفو بودن درنکاح.مبحث چهارم

 .خانم به شوهر اش : خدمت کردن نجمپمبحث 
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 چهارم فصل

ث مطالب حاحث،که تحت هر مبا، این فصل مشتمل میباشد به پنج مباحکام متردد بین ثوابت ومتغیرات 

 میباشد:

 این مبحث مشتمل است به سه مطلب: :: تعدد زوجات مبحث اول

 : مشروعیت تعدد.مطلب اول

 تعدد زوجات. مسألهثوابت شرعی در :مطلب دوم

 تعدد زوجات. مسألهمتغیرات شرعی در :مطلب سوم

 این مبحث مشتمل میباشد به سه مطلب : : مقدار مهر :مبحث دوم

 قل مهر.أ :مطلب اول

 : اکثر مهر.مطلب دوم

 مقدار مهر. مسأله: تغیر درمطلب سوم

 : نفقه، ماهیت نفقه ، ومقدار نفقه.مبحث سوم

 اسلام خانم که شوهر اش کافر است.: مبحث چهارم

 : شروط استحقاق حضانت .نجمپمبحث 

 خاتمه

 فهرست آیات

 فهرست احادیث

 ت آثارسفهر

 فهرست مراجع
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 اولفصل 

 مفاهیم عمومی

 ثوابت ومتغیرات درشریعت اسلامی، وصورتهای تطبیقی آن:

 ( مبحث میباشد:۹این فصل مشتمل به نو )

 .مبحث اول: تعریف ثوابت درلغت واصطلاح

 درلغت واصطلاح.مبحث دوم: تعریف متغیرات 

 .نداردبلیت تغیر را امبحث سوم: احکام که ق

 .دارد ت تغیر رایمبحث چهارم:احکام که قابل

 .پنجم:ضوابط شریعت اسلامی به احکام :ثوابت ومتغیرات درفقهمبحث 

 .پیامبر صلی الله علیه وسلممبحث ششم: نمونه وصورتهای تغیر احکام درعهد 

 درعهد صحابه کرام.مبحث هفتم:صورتهای تغیر احکام 

 مبحث هشتم: صورتهای تغیر احکام درعهد تابعین وفقها کرام.

 به ثوابت ومتغیرات.آن وتقسیمات ،ء به تغیر احکام مبحث نهم:موقف علما

 مبحث اول :

 تعریف ثوابت لغتاً و اصطلاحاً :

 . ۱است، ضد متغیر ومتبدل دوام یک چیز "بمعنی استقرار و ثابت ثوابت درلغت جمع "

در اصطلاح : ثوابت عبارت ازمسائل قطعی شریعت، مواضع اجماع ومواردی که حجت آشکاری  و

درکتاب الله یا درسنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم درمورد آن وارد شده است، ومجالی برای تغییر 

تلاف ویا اجتهاد درآن باقی نمی ماند وکسی که نسبت به آن موارد علم وآگاهی حاصل می کند حق اخ

 : ثوابت قطعیات است که درآن مجال نظر نباشد بعد از وضوح حق ۳. تعریف امام شاطبی  ۲را ندارد  

_______________________________________________ 

-ه۱۳۹۹)ابن فارس؛معجم مقاییس اللغة.-و  ۲۵۵،ص:۲۰۰۰،طبع اولأبو هلال العسکری،مؤسسه النشر الإسلامی، از: الفروق اللغویه، -۱

 (.۳۹۹/۱م:۱۹۷۹

 (.۱۹م:۲۰۰۲ه.ق،۱۴۲۳عاشور؛الثابت والمتغیر فی فکرالامام ابی اسحاق الشاطبی -۲

این: إبراهیم فرزند موسی فرزند اللخی الغرناطی مشهور به شاطبی است: أصول حافظ، از اهل غرناطه.ازکبار أئمة مالکی بود، که این عالم  -۳

 (. معجم المؤلفین تراجم مصنفی الکتب العربیة .۷۵: ۱الزرکلی،) لموافقات، الاعتصام،تألیفات زیاد دارد:مشهورترین شان: ا
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نها واضحه الحکم حقیقه ولیست محلا للاجتهاد، وهی قسم الواضحات، لْ فی النفی او فی الاثبات،

درنفی واثبات، ونه محل برای اظهار نظر باشد، چونکه واضح است  .۱ والخارج عنها مخطی قطعا

التی  طعیاتأنها: الق الثوابت با آنانیکه اجتهاد نمایند در ثوابت قطعا گمراهی است. حقیقتاً و حکم اش

ع ومواض ،اصول معاملات ،مقدرات ،اخلاقیات ،ودرثوابت قطعیاتلامجال للنظر فیها بعد وضوح الحق 

 .۲شامل میشود   دلیل قرآنی ویا به زبان پیامبرش بیان شده باشددر مورد آن م شده باشد ئاجماع که قا

 مبحث دوم:

 :تعریف متغیرات درلغت واصطلاح

دگرگون نمودن،تبدیل کردن وعوض ساختن حالت چیزی که گویا چیزی بمعنی متحول   ۳:متغیر درلغت

 .۴دیگر ازآن ساخته شده 

متغیرات عبارت از مواردی اجتهادی وهرآنچه که دلیل قطعی ازنص صحیح و یاجماع  اصطلاحا: 

 صریح  درباره ی آن موجود نباشد.

ته ء را داشاحکام شرعی عملی است که درآن دلیل قطعی نباشد واحتمال چندین معنی واختلاف فقهاویا 

 باشد.

 ۵ل اختلاف المجتهدین دلیل قطعی،وتحتم هی الْحكام الشرعیه العملیه التي لیس فیها

و أکل ما لم یقم علیه دلیل قاطع من نص صحیح   چنین تعریف کرده اند که:دانشمندان ویا بعضی  -۲

 .۶  یعنی هرآنچیزیکه قایم نباشد به آن دلیل قطعی صحیح ونه اجماع صحیحاجماع صحیح.

مان زوفروعها بتغیر الْسائلها طوری تعریف کرده اند: وهی المجالات التی تتغیر می علماء وبعض -۳

ط وفق الضواب ةالمختلف ةوالحاجیات الحیاتیة نسانیلتحقیق المصالح الإ من الشارع، ةوالاحوال مراعا

زمان وحالات که مراعات  ئل وفروع اش به تغییر.مجالات است که تغیرمیکند مسا۷ة الشرعیه المعلوم

لف وفق ضوابط شرعی که معلوم انسانی وحاجیات حیاتی مخت شده ازطرف شارع بخاطر تحقق مصالح

 است.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.۱۱۵: ۵الموافقات، از امام شاطبی،) -۱

 .۳۳م،ص:۱۹۹۴-ه۱۴۱۴والمتغیرات، صلاح الصاوی، المنتدی الإسلامی، طبع اول، الثوابت  -۲

 ۴۴۸: ۱مختار الصحاح،الرازی،) -۳

: ۱۳تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسینی،أبو الفیض، الملقب بمرتضی الزبیدی. دارالهدایة، بدون طبع،) -۴

۲۸۶.) 

 (. ۱۹م:۲۰۰۲ه ق،۱۴۲۳)عاشور؛الثابت والمتغیر فی فکر الامام ابی اسحاق الشاطبی  -۵

 .۳۷الثوابت والمتغیرات،از صلاح الصاوی،ص: -۶

الإجتهادی المقاصدی، حجیته،ضوابطه،مجالاته، از نورالدین فرزند مختارالدین الخادمی، وزارت اوقاف وشؤون اسلامی،قطر، طبع اول  -۷

 .۴۵م،ص:۱۹۹۸-م۱۴۱۹
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 ذکر شدمناقشه تعاریف که 

است یعنی موضوعات اجتهادی این اتفاق نظر دارد درمابین خویش که متغیرات  هرسه تعاریف در

جواز دارد. لیکن من تعریف اول را ترجیح میدهم بخاطر وضاحت اش ، چونکه اجتهاد نچیزکه آ

ومتغیرات بعضی الفاظ مربوط صراحت دارد درآن احتمال اختلاف مجتهدین. بعد از تعریف ثوابت 

ومتغیرات  ،ثوابت ومتغیرات را ذکر میکنم علماء متقدمین ثوابت را بنام قطعیات وواضحات یاد میکردند

ء احکام شرعی واضح میشود که: متغیرات محل اجتهاد ودرنتیجه استقرا .۱ را بنام متشابهات ومشکلات

 .۲درآن است ومراد ازمحل اجتهاد احکام که جایزاست اجتهاد 

 مبحث سوم:

 :۳ أحکام شرعی که تغیر را نمی پذیرد وقبول ندارد

که ایمان داشته باشد  واجب است احکام عقیده : این درمجموع جمله قضایا وتصورات که به انسان -۱

به آن بطریق قطع ویقین وتسلیم شود انسان کاملاً  به معبود اش، مانند، ارکان ایمان: ایمان به الله سبحان 

وبه همه صفات ونامها وافعالش که ثابت است توسط دلیل قطعی، ایمان به  ملایکه وکتابها آسمانی 

نص وجهنم، اینها از قطعیات است که  ورسولان ورسالت اش، و ایمان به روز آخرت حساب جنت

که مبسوط شده  درقرآن وسنت اش ارکان  سلامی وإمات عقیده ، وتمام مسلّ وارد شده به آنقطعی 

برای  ودرهیچ زمان  ،به مرور زمانپیایمبر اش، واین مسلمّات قطّعیات است که ثابت استصحیحه 

 .۴ هیچکسی اجازه اظهار نظر نیست

 ،جامع است برای تمام آنچیزکه الله سبحان آنرا دوست دارد وبه آن راضی میشودعبادات: این اسم  -۲ 

 غفار واحکامد استِ ر تهجّ کّ تیمم نماز زکات حج ذِ واقوال وافعال واعمال ظاهره وباطنه به شکل طهارت  از

جمله رات :واین مقدّ  -۳ .۵آن مجمع تمام چیزهایکه تعلق دارد از آداب وشروط وکیفیات  در و ،جنازه

اث ئل میرمسا :مانند ،ویل راأتواحتمال قبول نمیکند و ،امور است که محدد ومنضبط کرده الله سبحان

 واین قطعیات است که به مرور زمان تغیر را نمی  ،فارات که برای جنایات معالجه استت حدود کِ دّ ع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. 155: 1ه،)1418البرهان دراصول الفقه، از عبدالملک فرزند یوسف الجوینی، تحقیق نموده اند:عبدالعظیم محمود الدیب، طبع چهارم، -۱

 (.30: 1ه)1408دارالفکر،بیروت،آداب فتوی، از یحیی فرزند شرف الدین النووی، تحقیق از: بسام عبدالوهاب الجانی، طبع اول، 

 .40الاجتهاد بتحقیق المناط وسلطانه درفقه اسلامی، از عبدالرحمن زایدی، ص:  -۲

. الاجتهادی المقاصدی، وحجته، وضوابطه ومجالاته، از امام نورالدین 65-64اختلاف الاجتهاد وتغیره وأثر ذالک فی الفتیا،المرعشلی،ص:  -۳

 36ومابعدش. القطعیات والظنیات ومواطن اجتهاد درشریعت اسلامی،از محمد المدنی،درالحدیث ،قاهره، ص:  63بن مختارالدین الخادمی،ص: 

 ومابعدش.

 (.259: 2م،)2002-ه1423إعانة المستفید بشرح کتاب التوحید، از صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، مؤسسة الرسالة، طبع سوم،  -۴

: ۷م،)۲۰۰۵-ه۱۴۲۶مد بن عبدالحلیم بن تیمیة، تحقیق نموده: أنور الباز،عامر الجزار،دار الوفاء، طبع سوم،مجموع الفتاوی، تقی الدین اح -۵

۲۰.) 
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پذیرد وبه زمان ومکان تغیر وتبدیل نمیشود، واین مقدرات راه شناخت اش فقط سمع وتوقف است نه 

 .۱عقل واظهار نظر 

تعامل به دیگران قواعد عام اخلاق مانند  اصول معاملات : این مبادی بزرگ است مانند مبادی -۴

 .۲عدالت کردن امانت مشوره امر به معروف نهی ازمنکر اخذ حکمت دراین امور 

ماز زکاه حج جهاد نعموم "قطعیات": واین چیزهای است که ماثبت من الدین باالضّرورة، مانند:  -۵

 .۳حرّمت سرقت زنا وغیره 

 مانند رفع حرج  منع ضرر.دانسته میشود وقواعد عام که مراعات اش ازشرع  -۶

 مبحث چهارم:

 : ۴ احکام که تغیر و اظهار نظر را می پذیرد

: مراد از این درمجموع راه هاست که کمک میکند انسان ۵ که درخدمت عبادات وعقیده است وسائل -۱

گو درآذان وجمعه واعیاد، وسفر را درقایم کردن عبادات ومحافظت به آن مانند استعمال کردن بلند 

حجاج وتنظیم حجاج، ومشخص نمودن مکان برای قربانی وغیره، وهر آنچیزیکه انسان را کمک میکند 

ودور میکند از ازدحام واختلاط وهلاکت، این اشیاء در ذات خودش عبادت نیست بلکه بخاطر عبادت 

 .۶است ومطابق زمان ومکان تغیر میکند 

 معاملات:کیفیّات بعض  -۲

ست ونمیپذیرد وانعطاف ناپذیر است،  اما یاصول معاملات منضبط ومحدد است وهیچ گاه قابل تغیر ن

کیفیت این اصول وتفاصیل این اصول به سبیل اجمال قابل تغیر ومحل اجتهاد است در روشنی مقاصد 

یم منکر، وتنظشریعت اسلامی، مانند : تفاصیل تطبیق شوری عدل وکیفیت امر به معروف ونهی از 

 د است، مثلا: در شوری جواز دارد ، در این جواز دارد نظر ،ومحل اجتها۷نظم اداری در حکومت 

______________________________________________________ 

 (.۳۵: ۲شرح فتح القدیر،کمال الدین بن الهمام، دارالفکر،بیروت،)- -۱

 ۳۶القطعیات والظنیات وموارد اجتهاد، از محمد المدنی،ص:  -۲

 .۳۷الاجتهاد بتحقیق المناط وسلطانه دراصول فقه از:عبدالرحمن زایدی، دارالحدیث، القاهره،ص:  -۳

بدالحمید ابو . الاجتهاد، عبدالملک بن عبدالله بن یوسف الجوینی أبوالمعالی، تحقیق: ع۶۴اختلاف الاجتهاد وتغیره،المرعشلی،ص:  -۴

 ومابعدش(. ۲۵: ۱ه بتصریف)1408زنید،دارالقلم،دارة العلوم الثقافیة، دمشق،بیروت،طبع اول، 

مقصود از وسائل خادمه به عبادت شرائط فقهی بشروط الصحة والتکلیف وسائر ماوضعه الشارع من أمارات وعلامات وأمور لاتصح العبادة    -۵

لقبله پت کردن عورت  والقیام والرکوع والتشهد واستلام الحجر نوشیدن زم زم وغیر ذالک که قبول نمیکند  نیست إلا بها مانند :طهارت روبه  ا

 التغیر .

 .۵۷الإجتهاد المقاصدی،نور الدین الخادمی،ص:  -۶

وی، محمد مطیع الحمداتحفة الترک فیما یحب أن یعمل فی الملک ، از: نجم الدین إبراهیم بن علی الحنفی الطرسوسی،تحقیق: عبدالکریم  -۷

 السیاسة الشرعیة،تقی الدین احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیة، وزارة الشؤون الإسلامیة والْوقاف والدعوة والْشاد، مملکة عربی سعودیة،طبع

 (.۱۶۳: 1ه)۱۴۱۸اول،
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نظر درمدت تعین این شوری وطریق انعقاد شوری وشروط مشارکت مردم دراین شوری واسباب عزل 

 .۱شوری وایجاد محاکم بخاطر هدف عدل به سه مرحله  افراد این

 تصرفات سیاسی: -۳

همه تصرفات که الله سبحان آنرا موکول نموده به اولی الامر مسلمین از سیاست وفق مصلحت شریعت 

اسلامی، مانند:مهیا ساختن خطه جهت پشرفت دربخشها مختلف  و سیاست تعلیم وتربیه، وتنظیم اداره 

بغات وبند کردن راه های تجاوزگر واشغال گرا ،وتقویت  ضاء ،وزجرمالی، وتنظیم ق،وتنظیم امور 

 .۳و ۲مصلحت دولت مسلمانان باشد کردن معاهدات وغیره درآنچیزیکه  صفوف جیوش مسلمین، وبسته

 :۴حالات اضطرار  -۴

ی ها به تنهایاین جمله حوادث است که مجبور کرده میشود به این مسلمین ،حالت است که بالای مسلمان

ویا جمعی واقع میشود، درحالت اضطرار وبدون واقع شدن در این حالات ممنوع  راه بیرون رفت 

دیگر نباشد، اگر دراین حالت ممنوع واقع نشود هلاک میگردد، مانند: همه حالات رخصت وضروریت 

ار درحالت اضطر ها ، مثلا:خوردن  خود مرده درحالت گرسنگی شدید و تشنگی شدید ویا نوشیدن شراب

 .۵وجواز خوردن مال غیر درحالت وقوع درهلاکت 

 :۶عموم نصوص ظنی  -۵

برابر است که این نص ظنی بودن اش در دلالت به حکم باشد پس نظر کرده میشود به دلالت دراحکام، 

 واگر ظنی باشد  درثبوت، پس نظر کرده میشود به سند نص .

 :۷ و مسائل که در آن نص و اجماع نباشد -۶

که مسمی میشود به  منطقه فراغ ومنطقه عفو است، وحکم کرده میشود به موجب مصلحت، ومقاصد 

عام شریعت اسلامی، وقیاس، و استحسان، و عرف ، و این شامل میشود به تمام آنچیکه مقابل نص 

 . ۸قطعی یقینی باشد، واین دلالت بر رفق ومهربانی الله سبحان میکند به عباد اش  

 -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۶۳نورالدین خادمی، ص: از: الاجتهاد المقاصدی،  -۱

 .۷۰الساسة الشرعیة، از قرضاوی،ص:  -۲

م که پیوست است به فصل پانزده هم، سلطة ولی الامر، ۱۹۹۸-ه۱۴۱۸ق، طبع اول،المدخل الفقهی العام، مصطفی احمد الزرقا،دارالقلم، دمش -۳

 .۷۷الی  ۷۰(. السیاسة الشرعیة،از دکتور قرضاوی، ص: ۲۱۷: ۱مداها وتقیدها،)

 ولا اقصد فی النوازل هنا معناها الاصطلاحی أی الْمور المستجدة، بل اردت بها الضرورات التی تحل بالمکلفین. -۴

 (.۱۵۵: ۱(. اشباه ونظائر از سیوطی)۸۵: ۱والنظائر، از عالم ابن نجیم،) الاشباه -۵

 .۳۵-۳۴الاجتهاد بتحقیق المناط وسلطانه فی اصول الفقه،عبدالرحمن زایدی، ص:  -۶

أصول السرخسی، أبوبکر محمد بن أحمد بن أبی سهل السرخسی، حققه: أبوالوفاء افغانی، نشر: لجنه احیاء معارف نعمانیه  -۷

 (.140-139: 2م)1993-ه،1414حیدرآباد،هند،درالکتاب العلمیه، بیروت،طبع اول،در

 م ومابعد آن.257م،ص: 1956-ه1376(. علم أصول الفقه،عبدالوهاب خلاف، طبع هفتم،103: 2المستصفی، ازامام غزالی،) -۸

 (.945: 2المدخل الفقهی العام،مصطفی الزرقا،) -۹
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 مبحث پنجم

 :فقهی ضوابط شرعی به تغیُّرات

چنانچه قبلا گذشت ،که تغیر ظروف واحوال تاثیر خاص دارد به احکام شرعی اجتهادی، وبه این تمام 

مذاهب اتفاق نظر دارد که احکام که قابل تغیر وانعطاف است آن احکام اجتهادی قیاسی است یعنی 

درحالت عدم اوجود اجتهاد که مبنی شده باشد به قیاس، و احکام که بناء شده باشد به مصلحت ، این 

 نص است. 

ط ،همین بنفسه ضوابتغیر میدهند وقتیکه نص موجود نباشد، ضوابط که احکام فقهی را

  :۱ اینست آنمصلحت است، که خلاصه 

 اینکه حکم اجتهادی مخالف مقاصد شرّع نباشد: -۱

ومقاصد شرع منحصر میشود درحفظ امور خمسه که در نتیجه استقراء شناخته شده است که عبارت 

: از حفاظت دین، نفس، عقل، نسل، مال، پس هر حکم که متضمن حفظ امور خمسه فوق باشد ۲است 

این مصلحت است، واگر متضمن حفاظت امور خمسه نباشد مفسده است.   وسائل حفظ مقاصد خمسه 

ت درسه مرحله: * ضروریات: واین ضروری است در برپانمودن مصلحت دین ودنیا، بگونه مندرج اس

خر ودرآ که  اگر فوت شود جاری نمیشود مصلحت دین ودنیا ، بلکه درعدم اش فساد وفوت حیاة است،

فوت نجات ونعمت ها است، ومجموع ضروریات پنج است که همان حفاظت دین نفس نسل مال وعقل 

جیات: واین حالت است که در عدم اش انسان درتنگی ومشقت می افتد، و درنتیجه اشیاء .  *حا۳است. 

مطلوب فوت میشود، که بعضی شان در عبادت است مانند: رخصت خاص درحالت مرض وسفر، 

وبعضی آن درعادات است مانند: اباحت شکار واستفاده از خورده نیها ونوشید نیها حلال، وبعضی آن 

 وبعضی آن درجنایات است مانند: ،۵وبیع سَلمَ  ۴انند: مساقاةدرمعاملات است م

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

 ومابعدش. ۱۱۰م، ص:۱۹۹۲ه۱۴۱۲ضوابط مصلحت درشریعت اسلامی، از محمد سعیدرمضان البوطی، مؤسسه الرسالة:طبعه سادسه،  -۱

 (.۱۰: ۱ه،)۱۴۰۳الْحکام،علی بن محمد الآمدی، تعلیق: از عبدالرزاق عفیفی،المکتب الإسلامی،ریاض،طبعه الثانیة،الإحکام فی أصول  -۲

الموافقات فی أصول الشریعة، إبراهیم بن موسی اللخمی، أبو إسحاق الشاطبی، خرّج أحادیثه: أحمد السید سید أحمدعلی،شرحه:عبدالله  -۳

المساقاة: عقد قرار داد در مابین صاحب درختان باعامل درمقابل حصه معین، واین عقد جائز است نزد -۴(. ۲: ۶درّاز،المکتبة التوفیقیه،مصر،)

: ۲(، بدایة المجتهد، ابن رشد،)۴۷: ۱۴امام مالک وشافعی وأحمد رحمهم الله، وبه جائز بودن اش فتوی احناف است. بدائع الصنائع، الکاسانی،)

 (.۵۵۴: ۵(. المغنی، ابن قدامه،)۳۵۷: ۷(. الحاوی، الماوردی،)۲۴۴

 (.۷: ۲السّلم: بیع دین به عین  است، ونزد امام ابوحنیفه جائز است، تحفة الفقهاء، السمرقندی،) -۵
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 .۱حکم به لوث قَسامه 

* تحسینیّات: مراد از تحسینیات محاسِن عادات است، و دُوری از کارها که عقل سالم آنرا بد میبیند، که 

درعبادات است مانند: طهارت وپت کردن عورت ، و در عادات مانند: آداب خوردن  بعضی تحسینیات

و درمعاملات مانند: منع ازبیع نجاسات، و درجنایات مانند: منع قتل اطفال زنها  طعام وآداب نوشیدنیها،

مکارم اخلاق ومحاسن  وترک تحسینیات انسان را درتنگا قرار نمیدهند، بلکه ،۲ دو راهبان در جها

. درنتیجه اگر حکم اجتهادی مخالف این مقاصد باشد پس حکم مذکور حکم شرعی اجتهادی ۳عادات است

 .۴نیست.مانند عادی شمردن قیود عبادات، وتعدی به نفس که حرام است بدون حق 

 اینکه حکم إجتهادی مخالف نصوص قطعی نباشد: -۲

که شامل قرآنکریم  واحادیث متواتر میشود،  ونص قطعی نص است که ثبوت و دلالت اش قطعی باشد ،

 .۵اما قطعی دلالت آنست که احتمال معنی واحد وحکم واحد را داشته باشد، که مفّسر ومحکم است 

گر ا ضروری است که تعارض به نص قطعی نداشته باشد  و   پس مصلحت که آنرا تأویل میکند مجتهد

 .۶کسی درجای اجتهاد کند که نص باشد اجتهاداش خطاء است به اجماع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ودلایلی است که برای اثبات وقوع جرم کافی نباشد ولی ظن به راست بودن  (. ومعنی اللوث: بمعنی وجود قرائن۸: ۲الموافقات، از شاطبی،) -۱

ت رآن وجود داشته باشد؛ مانند: شهادت یک شاهد ویا حضور متهم درمحل قتل همراه با آثار جرم.  وقَسامه:به فتحه قاف وبدون تشدید است وعبا

نفر را انتخاب  ۵۰امه میشود. واهل محله که مقتول درانجا یافت شده مرد اق ۵۰نفر سوگند متعدد در دعوی قتل که توسط  ۵۰است از اداری 

(. ۴۴۷: ۴می کنند که قسم بخورند تا تهمت از متهم دفع شود.مبسوط ،محمد بن الحسن بن فرقد الشیبانی أبو عبدالله، تحقیق از أبو الوفا افغانی،)

 (.۱۰: ۳المغنی؛ ابن قدامه،) (.۱۳: ۵أداره القرآن وعلوم اسلامی، کراتشی، الحاوی، الماوردی،)

 (. ۹: ۲الموافقات، از شاطبی، ) -۲

  (.۱۲۹: ۲إرشاد الفحول، از شوکانی،) -۳

 .۱۱۶ -۱۱۰ضوابط المصلحة فی الشریعة الإسلامی، از بوطی، ص:  -۴

 (.307: 4أمیر بادشاه،دارالفکر،الطبعه دوم)-تیسیر التحریر، از محمد أمین، -۵

(.کشف الْسرار عن أصول فخرالإسلام البزدوی،عبدالعزیز بن أحمد 335: 1(. روضة الناظر،ابن قدامه)124: 1غزالی)المستصفی، از امام  -۶

 (.971: 2م،)1997ه 1418بن محمد، علاء الدین البخاری، تحقیق: از عبدالله محمود محمد عمر، دارالکتب العلمیة، بیروت، طبع اول 

ه 1375ومحمد ابن حزم، وهمراه آن: نقد  مراتب الإجماع از ابن تیمیة،مطبوع مکتبة القدسی، درسال:مراتب الإجماع، از علی بن سعید، أب -۷

 .129ص:
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 عدم تعارض حکم اجتهادی به اجماع -۳

إجماع بعد از نصّ دلیل شرعی است، واحکام که به اجماع شده باشد حجت قطعی است وواجب است 

، مانند: اجماع به عبادات ۱عمل به آن، وحرام است مخالف از آن، چنانچه جمهور علماء گفته اند  

 ومقدّرات،وهکذا وجوب قتل بالای کسیکه جمع شده باشد حد زنا وخمر وقذف ، وتحّریم صراحت به

خِطبه خانم که درعدت است ، ومانند اینها، ومسائل که متحقق شده باشد در آن اجماع قطعی، واین نوع 

 اجماع به تغیر ظروف واحوال تغیر نمیکند.

 وتعریف قیاس ،عدم تعارض حکم اجتهادی به قیاس: وقیاس مصدر تشّریع است بعد از نصّ واجماع -۴

منصوصی است  به حکم شرعی امر منصوصی به خاطر طوری است: ملحق شدن ویا الحاق امر غیر 

 .۲اشتراک که درعلت حکم دارد 

 مبحث ششم:

 :تنمونه تغیر أحکام مطابق ظروف و احوال درعهد نبو

 مسأله اول:

نهی النبی عن ادخار الْضاحي فوق ثلاثة  أیام، ثم أباح لهم ادّخارها )حکم ذخیره کردن گوشت قربانی: 

؟ أن تؤكل لحوم الْضاحي فوق ثلاثة رضی الله عنها:"أنهي النبی المومنین عائش سئلت امّ فوق ثلاثة أیام،

عد خمس الکراع فناکله بن کنا لنرفع إد ان یطعم الغنی الفقیر وقالت: مافعله إلا فی جاع الناس فیه فأرا

  (اللهب مأدوم ثلاثه أیام حتی لحقعشرة قیل: ما اضطرکم الیه؟ فضحکت قالت: ماشبع آل محمد من خبز بر

".نهی نمودن پیامبر اسلام از ذخیره کردن گوشتهای قربانی بالاتر ازسه روز بعدا دوباره اجازه دادن ۳

به ذخیره کردن، واین نهی از خاطر گرسنگی که درآن سال بوده، سبب این اختلاف درسال که پیامبر 

ره پس ضرورت ایجاد شد به به مدینه منوه بود آمداین بوده که اعراب در آن سال  بود   نهی فرمود

اکرام وعزت آن اعراب، پس نهی فرمود پیامبر تا ازگوشت قربانی آنها هم استفاده کند، پس وقتیکه این 

 آن.سبب رفع شد دوباره اجازه داد پیامبراسلام به ذخیره کردن 

 

 

 

 

___________________________________________ 

 ۴مراتب الإجماع، از ابن حزم،ص:  -۱

( . 227: 2. روضة الناظر، از ابن قدامه،)۵۱م،ص:1939ه، 1358اللمع در أصول الفقه، از شیرازی، مطبع البابی حلبی، مصر، قاهره، -۲

 .۵۹وأصول الفقه اسلامی، از زکی الدین شعبان،مطبع:دارالتألیف، طبع اول، بدون سال،ص: 

 (.2068: 5صحیح بخاری،) -۳
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 لة دوم:أمس

ز زیارة قبور، بعد دوباره امر به زیارت کردن قبور دادند، واستدلال به این قول: نهی پیامبر اسلام ا

، ونهی از زیارت قبرها در اول مطلق بود چونکه از عادت ها اهل ۱ (نهیتكم عن زیارة القبور فزروها)

تن گرفجاهلیت بوده، ووقت میگذارندن نزد قبرها ایشان، و دوباره اجازه دادن زیارت قبرها بخاطر پند 

وتذّکر آخرت وبه یاد آوردن مرگ اجازه داده شد، مطابق ظروف منع شد، ودوباره مطابق ظروف 

 واحوال اجازه داده شد.

 مبحث هفتم:                

 :نمونه تغیر احکام مطابق تغیر ظروف واحوال در وقت صحابه

 :۲له اول: مقدار که واجب است در زکات فطر أمس

که باشد، زکات فطر ثابت است از پیامبر اسلام ،که رسول الله زکات فطر را یک صاع از هر طعام 

ان فرض زکاة الفطر من رمضأنه فقد روی عبدالله بن عمر عن النبی صلی الله علیه وسلم )گردانیده اند،

کاة الفطر اذ زكنا نخرج : )أنه قالسعید الخدری  أبي، و روی عن ۳أو صاع من شعیر صاعا من تمر، 

کان فینا رسول الله صاعا من طعام،أو صاعا من تمر،أو صاعا من شعیر، أوصاعا من زبیب، او صاعا 

.پیامبر صلی الله علیه وسلم زکات فطر یعنی ۵ (، فلم نزل کذالک حتی قدم علینا معاویة المدینة۴أقط من 

ی سعید خدری رضی الله تعالی صدقه فطر را یک صاع از خرما وجو گشتانده، وهمچنان روایت از أب

عنه است که: در وقت حیات پیامبر ما بودیم، میدادیم زکات فطر را یک صاع از طعام، ویا یک صاع 

  از خرما، ویا یک صاع از جوّ، ویک صاع از کِشمش.

و روایت صحیح دیگر از تعداد از صحابه پیامبر است که ما در زمان خویش نیم صاع از گندم زکات 

فطر میدادیم ، نیم  صاع گندم برابر بود به یک صاع از خرما و از جو و از کشمش. چونکه گندم نبود 

 نموده عمر در مدینه مگر کمی پیدا میشد، واز بین صحابه که این روایات صحیح در این مورد روایت

عثمان وعلی وأمُ المؤمنین عایشة و أمُ المؤمنین أسما و ابوهریرة وجابر بن عبدالله، وابن عباس، 

 .۷-۶وأبوسعیدالخدری، است، 

 

________________________________________________ 

 (.66: 3صحیح مسلم،) -۱

 (.946-938: 2م،)1986ه1406عابدین،الطبعة السادسة عشرة، فقه الزکاة، یوسف القرضاوی،مکتبة وهبه، شارع الجمهوریة، -۲

 (.68: 3(.صحیح مسلم،)457: 2صحیح البخاری،) -۳

 (.19: 134الْقط: شیر خالص که درنتیجه پختن سخت شده باشد. تاج العروس، مرتضی الزبیدی،) -۴

 (.69: 3(.صحیح مسلم،)548: 2صحیح بخاری،)  -۵

  (.125: 5صحیح مسلم،) -۶

 (.2488: 6صحیح بخاری،) -۷
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 مساله دوم:

آنچیزکه در شریعت است عقوبت وجزا شارب شرّاب جلد یعنی دره زدن است، وهکذا از پیامبر اسلام 

ثابت است که حد توسط پوست خرما ونِعال زده میشود ، وعمل صحابه پیامبر هم همین بوده، مگر 

از زمان به زمان دیگر متفاوت بوده، در زمان صحابه اجتهاد کردن در تعداد جلدات، و این تغیر جلدات 

ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تعداد این جلدات چهل جلد بوده ،و در زمان عمرفاروق هشتاد جلد 

شارب خمر را میزدند، ودر زمان عثمان وعلی رضی الله تعالی عنهما چهل جلد در یک وقت و چهل 

أنس بن مالک رضی الله أن النبي صلي الله علیه وسلم  )وقت دیگر میزدند، و روایت است ازجلد در 

. و روایت است از انس بن مالک که پیامبر (أبوبكر أربعینالجرید والنعال ثم جلد  د فی الخمر باجل

شارب خمر را به پوست خرما ونعال میزدند وبعد از آن ابوبکرصدیق رضی الله تعالی عنه شارب خمر 

را چهل دره میزد. ووقتیکه أمیرالمؤمنین عمرفاروق خلیفه مسلمانها شد درقصّبات وقریه ها گشتند 

؟ عبدالرحمن بن عوف گفت نظر من أخف حدود وگفت شما در مورد جزاء شارب خمر چه میگوید

  .۱است، یعنی کمترین اندازه حدود جزا داده شود. پس زد عمرفاروق شارب خمر را هشتاد دره 

وعلی رضی الله تعالی عنه میگفت:هرکس را که حد بزنم و در اثر آن بیمرد، ناراحت نمی شوم،جز 

پرداخت مینمایم،. زیرا رسول الله حدی را برایش  شراب خوار که اگر در اثر حد زدن بمیرد، دیه اش را

. و درقول علی کرم الله انکار از قول پیامبر صلی الله علیه وسلم نیست که پیامبر هم ۲معین نفرموده 

شارب خمر را زده، وقول علی کرم الله به این دلالت میکند که یک عدد معلوم ومشخص نیست، وآنچه 

 .۳حد نیست، بلکه تعزیراست  که دلالت میکند به این که این

 مبحث هشتم:

 :تغیر أحکام مطابق تغیر ظروف واحوال در زمان  تابعین وفقهاء

روایت است از عمر ابن عبد العزیز که فیصله مینمودند در زمان که امیر مدینه بود، به شهادت یک 

 شاهد را باید دونفر شاهد شاهد وقسم  نیز میداد، ووقتیکه آمد درشام  قطعاً قبول نمی نمودند شهادت یک

ه یعنی مردم با توج (تحَدثُ للناس أقضیة بقدر ما أحدثوا من فجور)شهادت میداد، ودر این مورد میگفت:

 .۴اخلاقی انجام می دهند، برای قضاوت اتفاق می افتد  به کارهای که از بد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.131-128: 6المحلی بالآثر، از أبومحمد بن سعید بن حزم، تحقیق: از عبدالغفار سلیمان البنداری، دار الفکر، بدون طبع،) -۱

 رحمة الله علیه_درتحقیق دراین مسأله، وآراء فقهاء دراین مناقشه نموده وبیان نموده قول راجح را. -أفاض  دکتور قرضاوی -۲

 درکتاب فقه زکات.

 شرح مشکل الآثار، از أبوجعفر احمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملک بن سلمة الْزدی الطحاوی، تحقیق نموده: شعیب الْرنئوط، مؤسسه  -۳

       (. 238: 6م)1994ه 1415سالة، طبع اول، ر

 (.184: 1بدائع السلک،فی طیائع الملک، ابن الْرزق، تبصره الحکام فی أصول الاقضیة ومناهج الحکام، ابن الْرزق،) -۴
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 اما تغیر احکام مطابق ظروف واحوال در وقت فقهاء زیاد است من جمله

امام ابوحنیفه رحمه الله علیه به قضاء به شهادت مستور الحال بدون حدود وقصاص  جواز داده اند  -۱

که آن جا مستور الحال شهادت درست نیست، واکتفاء نموده به عدالت ظاهری شاهد، وشرط نه نموده 

اند تذکیه، چونکه در وقت اش اغلباً مردم عادل بوده، اما در وقت امام ابویوسف ومحمد بن الحسن این 

، چونکه در زمان اینها دروغ زیاد انتشار پیدا کرده بود، ۱ ار منع شد وشرط کرد تذکیه شهود راک

وبعضی علماء احناف علت اینرا اختلاف بین امام بزرگ وامام ابویوسف ومحمد اختلاف عصر و زمان 

 .۲میدانند، نه اختلاف حجت ودلیل 

تیکه تنازع پیدا شد مابین زوجین  درقبض وروایت است از امام مالک رحمه الله که میگفت: وق -۲

نمودن مهر بعد از دخول، در این اینجا قول زوج معتبر است، گرچه اصل عدم قبض است. وتعلیق 

کی است به این قول وگفته است: این عادت مردم مال انه این قول قاضی إسماعیل از قاضنموده اند ب

میپرداخت به خانم خویش نزدیک نمیشد، و امروز عادت درمدینه بود، تا وقیتکه مرد تمام مهر خانم را ن

 .۳مردم بر خلاف اینست پس فعلا قول خانم معتبر است با قسم، بخاطر که عادات مختلف شده است  

روزه را مکروه میدانند به نیت نفل، واستدلال میکند  ۶در مورد یوم شک  ۵وحنابله  ۴امام شافعی  -۳

من صام  یوم الذی یشک  فیه الناس فقد عصی أبا )مد رسول الله میگفت:به این قول پیامبر اسلام که مح

کسیکه روز شک را روزه گیرد نافرمانی ابا القاسم را کرده یعنی پیامبر را، مگر اینها استثناء (  ۷القاسم 

کرده از این قول اش شخصیکه عادت اش باشد روزه دوشنبه وپنجشنبه اگر احیانا موافق یوم شک این 

 .۸روزها آمد پس به این شخص گرفتن روزه یوم شک مباح است 

 

________________________________________________ 

 (.391: 4(. درالحکام، علی حیدر،)394: 1ه بیروت،)1406الجامع الصغیر وشرحه النافع الکبیر،از ابو عبدالله محمد بن الحسن الشیبانی،  -۱

-ه1418ول،بنان بیروت، طبع االبهجة شرح التحفة،ازابو الحسن علی بن عبدالسلام التسولی، حققه: محمد عبدالقادر شاهین، درالکتب العلمیه، ل- ۲

 (.462: 1م،)1998

 (.828: 3(. الحاوی، الماوردی،)459: 6المجموع، النووی،)-۳

 (.341: 2کشاف القناع،از بهوتی،)- ۴

مراد از روز شک نزد احناف: وقتیکه ابر شد آسمان ومهتاب شعبان مخفی شد پس واقع میشود روز شک که این روز سی است ویا سی ویکم -۵

(. ونزد مالیکها: 114: 3مخفی شد درنتیجه ابر هلال در رمضان پس واقع شد شک در روز سی ام شعبان ویا رمضان. مبسوط سرخسی،) ، ویا

وقتیکه باشد  آسمان ابر شب سی ام وثابت نشود دیدن هلال پس صبح این روز  روز شک است، مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل، از شمس 

محمد بن عبدالرحمن الطرابلسی مغربی، مشهور است به حطاب الرعینی، تحقیق از: زکریا عمیرات، دارعالم الکتب، طبع الدین ابو عبدالله بن 

(. ونزد امام شافعی روز شک روزیست که : سخن گفته شود از طرف مردم لیکن نزد قاضی ثابت نشود، 392: 2م)2003ه 1423خاص 

 ابله روز شک روزیست که: که شک بکنند که آیا این روز از شعبان است ویا از رمضان؟.(.  ونزد حن535: 2الوسیط، ابو حامد غزالی،)

 (.363: 1الکافی، از ابن قدامه،) -۶

 (.70: 3رواه أصحاب السنن، ولفظ از ترمذی است، وگفته اند الابانی: صحیح است این حدیث، سنن ترمذی) -۷

 (.106فقه واقع، از دکتور حسین الترتوری، ص:  -۸
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 حث نهممب

 نظر وموقف علماء از تغیّر احکام وتقسیم بندی احکام به ثوابت ومتغیرات:

نظر مشخص از فقهاء و اصولیین در این مورد موجود نیست که تقسیم کرده باشد احکام را به ثوابت 

اند ده وومتغیرات، مگر ابن قیم رحمة الله، بلکه اکثر اقوال که به این امام منسوب است تأکید به این نم

 رلیکن این قول که تغیر احکام مطابق تغیر ظروف تغیر میکند گرچه د که احکام شرعی ثابت است.

اقوال علماء که احکام شرعی را ثابت میدانند ومیگویند که احکام  این مورد اهتمام زیاد شده است.

ام الشرع ثابتة زرکشی در البحر المحیط مسأله را آورده تحت عنوان:" أحک -۱شرعی قابل تغیر نیست :

مان ثابت شد از کتاب الله ویا سنت مطهر رسول الله  إلی یوم القیامة"، وذکر کرده :"هر حکم که برای

ویا اجماع ویا قیاس پس این دایماً إلی روز قیامت ثابت است، وقابل تغیر نیست"، وهکذا میگویند روایت 

دث للناس فی کل زمان من الاحکام که این عالم میگفت: یح ۱است از عز الدین بن عبدالسلام  

مایناسبهم،یعنی سخن مطابق زمان به مردم گفته میشود، واین قول خود را این عالم به حدیث که امام 

لو علم النبی صلی الله علیه وسلم ما أحدثته )مینمودند:" عن عایشة أنها قالت: بخاری روایت نموده تأیید

 .۲ (النساء بعده لمنعهن من المساجد

و شاطبی رحمه الله گفته است: پس از تکمیل اسلام نسخ را پیدا نمیکنم ،ونه تخصیص به عموم، ونه  -۲

تقیید به مطلق، ونه رفع  حکم از احکام، نه به حسب عموم مکلفین، ونه به حسب خصوص مکلفین،ونه 

 میشهست هسبب پس این سبب ابه  دون حال، بلکه آنچیزیکه ثابت شد به حسب زمان دون زمان ونه حال

هرگز این سبب رفع نمیشود، وآنچزیکه شرط است آن همیشه شرط میباشد، وانچیزکه واجب  میباشد و

ز زوال وتبدیل ب میباشد، وهکذا تمام احکام هر گباشد آن همیشه واجب میباشد، وهکذا مندوب مندو

گز مطابق زمان ومکان قول ابن قیم: احکام را دوقسم تقسیم میکند: قسم اول: نوع که هر . ۳پذیرد  نمی

ونه توسط اجتهاد مجتهد تغیر میکند، مانند وجوب واجبات، وتحریم محرمات،وحدود مقدرات شرعی به 

جرایم ومانند اینها. وقسم دیگر: احکام است که تغیر میکند حسب مصلحت زمانی ومکانی وحالی،مانند 

به امة حسب  همودنو واگذارن  مقدار تعزیرات،اجناس وصفات آن،  چونکه شارع اینها مقدر نکرده

 .______________________________________________۴مصلحت

 شاین عالم: عبدالعزیزبن عبدالسلام، ابن ابی قاسم از دمشق، ملقب شده به سلطان علماء، فقهی شافعی که به درجه اجتهاد رسیده اند، وتولد -۱

، از تألیفات اش:) قواعد الْحکام، الإلمام فی ادلة الْحکام، تفسیر کبیر، طبقات 660در دمشق شده، ووفات اش درمصر قاهره شده درسال 

(. الْعلام، 111-109: 2ه،)1407شوافع، أبوبکر بن محمد بن عمر بن قاضی شهبة، تحقیق: از عبدالعلیم خان، عالم الکتب، بیروت، طبع اول، 

 (.21: 4الزرکلی، )

حیح ابن خزیمه، محمد بن أسحاق بن خزیمة أبو بکر السلمی النیسابوری، تحقیق: از محمد مصطفی (. ص133: 3السنن الکبری، بیهقی،) -۲

 (.98: 3م،)1970-ه1390الْعظمی، اللمکتب الْسلامی، بیروت 

 (.110-1/109الموافقات، از شاطبی، ) -۳

 (.330: 1م)1979دارالمعرفه، بیروت، طبع دوم، إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان، از ابن قیم، تحقیق از: محمدحامد الفقی،  -۴
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اما علماء معاصر نظر اش اینست: که اینها اصطلاح ثوابت ومتغیرات را بکار برده من جمله، شیخ 

 .۱دکتور یوسف قرضاوی، ودکتور وهبة الزحیلی، ودکتورصلاح الصاوی 

ت وفیها یرة، فالحیاة فیها الثابدکتور یوسف قرضاوی میگویند: " الحیاة لیست کلها متجددة، ولاکلها متغ

المتغیر، والشریعة کذالک، فیها الثوابت وفیها المتغیرات، فیها ما اجمعت الامة علیه وقطعت فیه برأي، 

" ۲وفیها ما اختلف فیه المذاهب وتعددت المشارب وفیها دایرة مغلقة لایدخلها اجتهاد ولاتطویر ولاتجدید  

تغیرنیست، درزندگی هم ثوابت است وهم متغیر، وشریعت هم همین زندگی تمام اش قابل تجدید وقابل 

است درشریعت ثوابت ومتغیرات است، به بعضی اجماع امت شده وبه یک نظر شده، وبه بعضی 

 اختلاف مذاهب وتعدد آراء شده است وبعضی قابل اجتهاد نیست ونه قابل تجدید است.

 اما مسأله تغیر احکام به تغیر زمان:

بینم  ،که بد نمی۳ده بعضی علماء چنین تعبیر نموده است:)لاینکر تغیر الاحکام بتغیر الزمان( از این قاع

" فرع شده است وکلمه"الاحکام" وارد ۴تغیر احکام را به تغیر زمان، واین قاعده ازقاعده"العادة محکمة 

 میکند به زمانشده در این قاعده مخصوص احکام است که مبنی شده به عرف وعادت، پس اینجا  تغیر 

ومکان واحوال واین گرفته شده ازمجلة الاحکام: )ان الاحکام التی تتغیر بتغیر الازمان هی الاحکام 

المستندة علی عرف والعادة، چونکه به تغیر زمان احتیاجات مردم تغیر میکند، وبناء براین تغیر  وتبدیل 

احکام که مستند است به ادلة شرعی  میشود عرف مردم به تغیر عرف وعادت به تغیراحکام ، برخلاف

 وآن بناء نشده  اند به عرف وعادت از همین خاطر تغیر نمیکند. 

 و از فقهاء که اعتبار میدهند تغیر احکام را به تغیر زمان واحوال :

إمام شافعی است: واین امام دومذهب دارد، اول مذهب قدیم آن در بغداد، ومذهب جدید اش در مصر،  -۱

که اعتماد کرده به آن در استنباط احکام این امام قابل تغییر نیست،بلکه آنچیزیکه قابل  گرچه اصول

ها مردم که تقاضاء مند است در تغیر اجتهاد تا ملایمت پیدا کند به واقع  تغیر است عادات مردم وعرف

یارند به مجدید، واین به این معنی نیست که کل اجتهادات تغیر میکند درفقه شافعی وآنچزیکه تغیر 

 .۵خاطر ظهور دلیل خفی سابق است 

 

 

: 2. أصول الفقه الاسلامی، از وهبة الزحیلی،)24م ص: 2008موجبات تغیر الفتوی درعصر ما، از یوسف قرضاوی، دارشرق، طبع اول،  -۱

 . 33(. الثوابت والمتغیرات،   از صلاح الصاوی، ص: 1144

 (.43: 1دررالحکام، علی حیدر،) -۲

(. أصول الفقه علی منهج 40: 1(. درالحکام از علی حیدر)166: 1(. الْشباه والنظائر از سیوطی،)93: 1ه والنظائر، از ابن نجیم،)الْشبا -۳

 (.190: 1م)2002—ه1423اهل الحدیث، زکریا بن غلام قادر الباکستانی، دارالخراز، طبع اول، 

 (.43: 1دررالحکام از علی حیدر) -۴

 .317م،ص: 1948-ه1367ره، محمدأبوزهره، دارالفکر العربی،القاهره،طبع دوم،الشافعی، حیاته وعص -۵
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این عابدین میگویند: مفتی باید مسائل که برایش پیش میشود محل اجتهاد و احوال مردم را دقیقا  -۲

، پس اگر مرتب نشود به شناخت احوال مردم اختلاف احکام، چرا لازم شده به مجتهد شناخت ۱بشناسد 

سرخسی میگویند:تقدیم قول صحابی به رأی به منزله تقدیم خبر واحد است امام الو – ۳حالات مردم . 

به قیاس، واگر باشد قول اش که صادر شده از نظرش پس رای ونظر اش قوی میباشد از نظر و رأی 

غیر، بخاطریکه مشاهده کرده وطریقه رسول را دربیان احکام وحوادث، ومشاهده نموده احوال که 

درمورد اش نص وارد شده است پس به این اساس ترجیح میدهیم رأي خویش را نسبت به رأي شخصیکه 

ند کمشاهده نه نموده است ازاین. دراینجا نظر سرخسی به تصریح بیان نموده است که احکام تغییر می

 .۲نسبت به محل اش واز همین خاطر به قاعده مذکوره تغیر احکام اقرار نموده است  

 :مناقشه وترجیح

 بعد از نظر در اقوال علماء درمسأله تقسیم بندی احکام به ثوابت ومتغیرات، به این نتیجه میرسیم که:

اهر ق احکام، وآنچیزیکه ظایشان تاکید نموده اند به ثبات احکام شرعی، لیکن نگفته به ثبات مطل -۱

آنانیکه اصطلاح  -۲میشود از اقوال اینها ایشان ثابت را آن میدانند که ثابت شده  باشد به دلیل قطعی. 

متغیرات را بکار میبرند ودفاع میکند از این اصطلاح حرص دارند به اینکه شریعت واحکام از عبثیات 

بت به نصوص قطعی اسباب اش شرعا معتبر دور شود، وآنانیکه میگردانند تغیر احکام شرع ثا

نیست.سخن اصلی در اینجا اینست که: در احکام قطعی ثابت اصلا اجتهاد جاری نمیشود، ومحل اجتهاد 

 ۳ متغیرات شرعی وضوابط تغیر فتوایمتغیرات است، وهکذا مراعات نمودن ضوابط 

م تغیر میکند، به خاطر اسباب : احکا ۵-۴وقول راجح که محقیقین اهل علم میگویند  اینست که  -۳

مختلف که است من جمله: * تغیر زمان، وقاعده" لاینکر تغیر الاحکام بتغیر الازمان" مجرد تغیر زمان 

سبب تغیر هر حکم نمیگردد، بلکه واجب است که حکم باشد که جواز داشته باشد تغیر اش، وزمان 

ردم وحکم به اینها بنا شده، واختلاف بعضی اجات میتغیر میکند به تغیر احوال وعادات وعرفها واحت

 خصائص در واقع بحث میکند از حکم.

* تغیر مصلحت: گاهی یک امر مباح میباشد دریک وقت و در وقت دیگر غیر مباح، این تغیر نسبت  

 .۶به تحقق وبودن مصلحت وفوت مصلحت است 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.398: 2م)2000ه 1421رد المحتار علی الدرالمختار شرح تنویر الْبصار، از عابدین، دارالفکر، بیروت،  -۱ 

 (.108: 2أصول السرخسی،)-۲

 راجح المبحث الثالث والرابع والخامس من الفصل الثالث للرسالة. -۳

 .26موجبات تغیر الفتوی، از دکتور یوسف قرضاوی،ص: -۴

  .92-41موجبات تغیر الفتوی،قرضاوی،ص: -۵

 (.306: 2الموافقات،الشاطبی،)-۶
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دن خوردن خود مرده  درحالت اضطرار، درحالیکه حکم اصلی در * ضرورت ملجئه: مانند مباح بو

وَما لكَُمْ ألَاّ ﴿. چنانچه الله سبحان میگویند:۱اینجا به حرمت اش است، پس مباح شده بخاطر ضرورت 

مْ اضْطُرِرْتُمْ إلِیَْهِ وَإنِّ كَثِیراً لیَُضِلُّونَ بِأهَْوائِهِ تَأكُْلوُا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اّللهِ عَلیَْهِ وَقَدْ فَصّلَ لكَُمْ مَا حَرّمَ عَلَیْكُمْ إلِاّ مَا 

خورید )و بر خود چرا از آنچه نام خدا بر آن ذکر شده نمی . ۲﴾بِغَیْرِ عِلْمٍ إنِّ رَبّكَ هُوَ أعَْلمَُ بِالْمُعْتَدِینَ 

ر وده جز آنچه به آن ناگزیکنید(؟ در صورتی که آنچه خدا بر شما حرام کرده به تفصیل بیان نمحرام می

شوید که باز حلال است. و بسیاری از مردم به هوای نفس خود از روی جهل )دیگران را( به می

إنِّما حَرّمَ عَلَیْكُمُ  ﴿وهكذا میگویند: .گمراهی کشند. همانا خدا به تجاوز کنندگان )از حدود( داناتر است

وَما أهُِلّ بِهِ لغَِیْرِ اّللهِ فَمَنِ اضْطُرّ غَیْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إثِْمَ عَلیَْهِ إنِّ اّللهَ غَفوُرٌ  الْمَیْتَةَ وَالدّمَ وَلحَْمَ الْخِنْزِیرِ 

 .۳﴾رَحِیم ٌ

از مثالها که تغیر اسم ووصف دلالت میکند به تتغیر حقیقت مانند: تغیر خمر  * تغیر وصف واسم:

حرمت است، پس هرگاه تغیر بکنند حقیقت سائل بگونه که بگردد خل،پس خمر حکم اش نجاست و

مسکر وبگردد خلا،پس تغیر میکند وصف سائل وتغیر میکند اسم ووصف اش، ومیگردد 

خلا،درحالیکه خل نجس نیست، واستعمال اش درطعام حرام نیست، وحکم خمر تغیر نمیکنند ونفس 

  .۴خمر تغیر میکند 
که تغیر میکند به وسیله وآلات که مفضی است به تحقق از احکام شرعی ثابت  * تغیر الآت و وسائل:

ان، مانند:این قول  الله سبحان که واجب گردانیده إعداد به خاطر جهاد درخلال تحصیل قوت چنانچه 

وا لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قوُّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُ  ﴿الله سبحان میفرماید: وّ اّللهِ وَعَدُوّكُمْ وَأعَِدُّ

       ﴾لمَُونَ لیَْكُمْ وَأنَْتُمْ لَا تُظْ وَآخَرِینَ مِنْ دُونهِِمْ لَا تَعْلمَُونَهُمُ اّللهُ یَعْلمَُهُمْ وَما تُنْفِقوُا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِیلِ اّللهِ یُوَفّ إِ 

تحقیق، خدا حرام گردانید بر شما مردار و خون و گوشت خوک را و آنچه را که به اسم غیر خدا  به ۵

 کشته باشند، پس هر کس که به خوردن آنها محتاج و مضطر شود در صورتی که به آن تمایل نداشته 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گرچه نظر من این نیست که این معتبر  باشد به تغیر حکم، بلکه تغیر میکند فتوی نسبت به شخص مضطر، ویا به عبارت دیگری مباح شدن  -۱

 .خود مرده برای شخص مضطر حکم است  مانند اینکه حرام  وحرمت خود مرده نسبت به غیر شخص مضطر نیز حکم است

 .119سورة الانعام:الایة  -۲

 .173سورة البقره: الآیه:  -۳ 

رد اوقتیکه تخلل شود بنفسها اتفاقاً حلال میگردد،اما تخلیل خمر به علاج نزد إمام شافعی وحنابله وروایت از إمام مالک: اینست که جواز ند -۴

هوتی مکتبة ریاض، مستقنع، از منصور بن یونس بن أدریس الب(، الروض المربع شرح زاد ال578: 2وبه تخلل پاک نمیشود،مجموع، النووی)

کی ها وظاهر روایت  احناف اینست که : تخلل خمر جائز است وخلل اش پاک وحلال میکند، وقول راجح درمذهب مال  (.99: 1ه،)1390

 (.461: 1( ، وبدایة المجتهد،از ابن رشد،)114: 5بدائیع الصنائع از کاسانی،)

 .60: آیه:سورة الانفال -۵
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و )از اندازه رمق( تجاوز نکند گناهی بر او نخواهد بود )که به قدر احتیاج صرف کند که( محققا خدا 

بود قوت درمرحله اول: شمشیر ورمح  : وجه استدلال از این آیات اینست .آمرزنده و مهربان است

ومانند اینها، وواجب بود مهیا کردن این وسائل ،اما امروز کدام فقهی ادعا کرده نمیتوانند که بگویید 

واجب است به مسلمین شمشیر ورماح وغیره وسائِل، چونکه این وسائِل عنصرقوت نیست فعلاً، بلکه 

ی ومانند اینها است، وبعد ازگذشت زمان قوت اشیاء عنصر قوت فعلاً راکِت وموشکها و اسحله دفاع

دیگر خواهد بود وحقیقت سخن اینست که حکم شرعی تغیر نکرده است، چیزیکه تغیر کرده آلات 

ووسائل که متحقق میشود توسط این حکم شرعی درواقع، واین وسائل والات مستجد وجدید است 

ست درقضیه شهود عدالت، مگرعلماء متاخرین .وهمچینین قضیه شهود که وسیله اثبات است،وشرط ا۱

میگویند که درزمان فعلی عدالت به ندرت پیدا میشود چونکه زمانه فاسد است،پس اگر قضاء همیشه 

طلب بکنند عدالت شرعی ازشهود درنتیجه ضایع میشود حقوق مردم به همین خاطرفتوی به اینست که 

 .۲قبول شود شهادت شهود 

فتوی تغیر میکند، آن عرف  نیست که مردم مخالف شریعت درآن واقع است عرف که درنتیجه آن  -۴

،اگر این عرف به تغیرفتوی سبب گردانیده شود در زمان فعلی دربعضی شهرها خانمها بدون لباس 

شرعی که الله به آن امر کرده بیرون میشود،وهمچنین تعامل فعلی مردم به ربا  اکثراً در بانک ها 

رف فتوی تغیر نمیکند، چون این عرف قائم شده به مخالف شریعت، وباید عرف ربوی، پس به این ع

باشد که مخالف شریعت نباشد، وهمچنین احکام که مبنی است به مصالحتها ،تغیر نمیکند مصلحت که 

وما میگویم عرف که تغیر میکند فتوی به آن این کار اهل هوا   -۵شریعت آنرا لغو قرار داده است. 

 ، و این صلاحیت اهل علم  است که معرفت کافی از شرّع داشته باشد.وجُهال نیست

 خلاصه: أحکام تقسیم میشود به ثوابت ومتغیرات، وتغیر احکام به تغیر زمان ومصلحت منکرنیست،

 لیکن با در نظرداشت ضوابط اجتهاد وتغیر فتوی. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

 .59م، ص: 2000-ه1421ت، طیع اول، الصنم العلمانی، از محمد بن شاکر الشریف، دارالبیارق، بیروتحطیم  -۱

 .(249: 2ز دکتور مصطفی الزرقا، )المدخل الفقهی العام، ا -۲
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 دومفصل 

 :ثوابت ومتغیرات احکام فقهی درمجال احوال شخصی

 احوال شخصی،تعریف اصطلاح  مبحث اول: که این فصل مشتمل است به سه مباحث:

 هم ثوابت فقهی درمجال احوال شخصی.أمبحث دوم: واحکام که تحت آن است.

 مبحث سوم:عدت خانم که طلاق شده وفوت شده شوهرش.

 مبحث اول:

 تعریف اصطلاح احوال شخصیه، وآن احکام که تحت این اصطلاح درج است.

احوال، وکلمه دوم شخصیه،  احوال شخصیه مرکب اضافی است از دو کلمه مرکب شده است، کلمه اول

والشخصیه  . ۱، است احوال جمع حال است، وحال:هوما کان الإنسان علیه ازخیر وشر، وجمع اش احوال

نسبت اش به شخص شده است،وشخص درلغت:هرجسم است که ارتفاع داشته باشد، ومراد اثبات ذات 

  .۲ازدور دیده میشوداست که گفته میشود برایش شخص،وشخص همان سیاهی انسان است که 

 :۳ وضعی اما در اصطلاح سه تعریف شده نزد فقهاء شریعت وشُراح قوانین

: احوال شخصیه قسم ازقانون مدنی است که تنظیم میکند علاقه و ارتباط فرد به خانواده تعریف اول

ده وگرفته ش. ممیزه این تعریف: اتفاق دارد با اصل که وضع شده این اصطلاح درقانون فرانسه ۴اش 

از این  قانون. لیکن این تعریف جامع ومانع نیست، بخاطریکه این تعریف ناقص است، شامل نمیشود 

به وصیت واحکام میراث ونه احکام که تعلق میگیرد به مال ،مانند: هبه دربعضی قوانین،چنانچه احوال 

   شخصیه گشته یک قانون مستقل نه جزء قانون مدنی.

خصیه اصطلاح اش اطلاق میشود به قوانین که تعلق میگیرد به ازدواج وطلاق : احوال شتعریف دوم

. ممیزه این تعریف اینست که: تعریف واقعی است واتفاق دارد با قوانین  ۵وآثاراش ومیراث ووصیت 

 احوال شخصیه دول عربی. 

 یشود به ازدواجآغاز م ،: احکام است که متصل میکند علاقه وارتباط انسان را به خانوادشتعریف سوم

 . ۶وختم میشود به تصفیه ترکه و میراث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .11/190، لسان العرب، ابن منظور،68مختار الصحاح،الرازی، -۱

 .7/45لسان العرب، ابن منظور، -۲

به شُراح قانون،وتسمیه علماء شریعت به فقهاء جهت تفرقه مابین قانون وفقه است، واین تسمیه مناسب عمل هرکدام تسمیة علماء قانون  -۳

 .1/7است،بنگرید: تشریع جنایی از عبدالقادر عوده ،

 .59أصول القانون،عبدالمنعم فرج الصدة، ص: -۴

 .19شرح قانون أحوال الشخصیة، از محمود علی السرطاوی،ص: -۵

 .7/6قه إلاسلامی و ادلتة، از وهبه الزحیلی،ص:الف -۶
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قسم از احوال عینی،چونکه بعض احکام  شده،چنانچه نه شده اند واحوال شخصیه جزء ازقانون مدنی نه 

احوال شخصیه تعلق میگیرد به اعیان وبه اموال، مانند: وصیت ومیراث. ومن این تعریف را ترجیح 

. اصطلاح احوال شخصی یک مصطلح غربی است،وگرفته میدهم بخاطر نزدیک بودنش به سه تعریف

: احوال قسم اول: ۱شده از قانون فرانسه،چنانچه قانون فرانسه قانون مدنی را تقسیم نموده به دوقسم 

صی: : احوال شخقسم دومعینی واین تنظیم میکند آنچیزکه تعلق میگیرد به ارتباط مالی، ونظام امول. 

لق میگیرد به حالت انسان وخانواده اش یعنی ارتباطاط خانوادگی وفامیلی واین تنظیم میکند آنچیزکه تع

وآن احکام که مرتب میشود ازآثار حقوقی والتزامات ادبی، واین مقابل احول مدنی است یعنی معاملات . 

ارتباط انسان به افراد مجتمع خارج از فامیل وخانواده.  یگر جنایات است که تنظیم میکند مدنی، وقسم د

فقهاء اسلامی اصطلاح احوال شخصی را نمیشناسد، مگر فقهاء معاصر، بگونه بود نظم فامیل واحکام 

 .۲وقواعد وضع شده بود درابواب مختلف فقهی از زواج وطلاق ونسب وحضانت ووصیت ومیراث 

این شخصی  ، و۳ء معاصر بکار برد محمد قدری باشا بود واولین شخصیکه این اصطلاح را از علما

بود که تدوین کرد قانون که موادش از فقه حنفی گرفته بود، که شامل احکام زوّاج وطلاق میشدند، 

واحکام میراث و وصیت وهبه وحجر وآنچیزکه به این مرتب میشدند، ومسمی کرد مدوّنه خویش را 

 این مدونه در اوآخر قرن نزدهم بوده. الشخصیة " وبه:" ألاحکام الشرعیة فی ألاحوال 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

 ، ألاحوال 60،أصول القانون،از عبدالمنعم فرج الصدة، صش: 186دروس فی المقدمة الدراسات القانونیة،از محمدجمال زکی،ص:  -۱

 .5الشخصیة،از انور الخطیب، ص:

 .5الشخصیة،از انور الخطیب، ص:ألاحوال  -۲

 ه(از علماء وقضات مصربود،که کتب مختلف را تألیف نموده من جمله:مرشدالحیران، قانون عدل 1306-1237محمدقدری باشا) -۳

 والانصاف للقضاة علی مشکلات الاوقاف،  خیرالدین بن محمدبن محمدبن علی بن فارس، الزرکلی الدمشقی،دارالعلم للملایین،طبع 

 (.7: 10م، )2002نزدهم،پا
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 خلاصه تعریف احوال شخصی

احکام است که تنظیم میکند خانواده یعنی فامیل را از زواج گرفته الی طلاق نفقه حضانت وولایة  

 .۱ونسب وآنچیزیکه به اینها متصل میشود، ومتصل میشود به این وصیت ومیراث به احکام خانواده 

مختلف است و اول قرار قضائی که محدد کرد این مسائل را اما مسائل که تحت این اصطلاح است 

احوال مجموعه بود که تمیز میکرد انسان را  قرار محکمه مصری بود، وآنچیزیکه میایند دراین قرار:

از غیر ازصفات طبعی وعائلتی قانون به این آثار حقوقی گذاشت درحیات اجتماعی، مانند بودن مذکر 

ج است ویا مجرد ویا طلاق شده ویانه ویا اهلیت اش کامل است ویاناقص است یامونث وبودنش که متزو

است یا مجنون.... وقف وهبه وصیت ونفقات از احوال عینی است که تعلق میگرد به مال  همعتو

واستحقاق وعدم استحقاقش، چیزی دیگر دراین قرار مصری بود این بود که وقف هبه وصیت تمام از 

. حتی بعد از این  ۲فکر صدقه انجام میشد،اما فعلا این ازحوال شخصی است عقدها تبرعات بود که به 

قرار قضائی توقف نکرد مسائل درج شد دراحوال شخصی، واین استمرار پیدا کرد تااینکه درسال 

م یک قانون صادر شد بنام قانون قضاء المصری که معلوم ومحدد کرد درماده سوم اش سیزده ۱۹۴۹

منازعات ومسائل که  -۱: ۳احوال شخصی میایید وبه این یکجا نمود من جمله  مسائل که تحت اصطلاح

مسائل که متعلق است به نظام خانواده، مانند خطبه زواج،  -۲متعلق است بحال اشخاص واهلیت اش. 

 ۴مسائل متعلق به طلاق وتفریق مابین زوجین. -۳وحقوق زوجین وواجبات زوجین، ومهر ونفقه زوجه. 

مسائل نفقه اقارب، ولایت، وصایت، وحجر، قوامه، ونظر درمورد  - ۵واحکام اش . مسائل نسب -

 شخص مفقود وغائب.

 مسائل متعلق به میراث وصایت وتصرفات که به مابعد مرگ نسبت دارد. - ۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1427-1404الموسوعة الفقهیة الکویتیة، وزارة الْوقاف والشؤون الإسلامیة،الکویت، طبع دوم، دارالسلاسل، الکویت، سنة الطبع :)از -۱

 (.48: 1ه،)

 .16م،ص: 2002حلبی الحقوقیة،الطبع اول، قانون الْحوال الشخصیة لغیرالمسلمین، محمدحسین منصور، منشورات ال -۲

 .14-13م،ص: 2006الواضح فی شرح قانون أحوال الشخصیة الْردنی، عمر سلیمان الْشقر، دارالنفائس للنشر والتوزیع، الْردن، -۳
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 مبحث دوم

 هم ثوابت فقهی درمجال احوال شخصی:أ

 که این مبحث مشتمل است به چهار مطلب:

 مابین خاطبین در وقت خِطبه.مطلب اول: حدود علاقات 

 مطلب دوم:حرمت نکاح مِتعه.

 مطلب سوم: نکاح محارم با انواع محرمات.

 مطلب چهارم: ازدواج مسلمة با کتابی وکافر وعکس آن.

 مطلب اول:

 حدود علاقه مابین خاطبین

 تعریف خِطبة ویا خواستگاری:

، گرفته شده، ومراد اش ۱نکاح خِطبَة خطبه ویا خواستگاری درلغت: از خ،ط،ب، خَطَبَ المرأة فی ال

طلب خانم است جهت ازدواج، واطلاق اش به خانم که طلب شده بخاطر ازدواج خِطبة، وبه مرد خاطب 

 گفته میشود.

خِطبه ویا خواستگاری در اصطلاح: تعریفات متعدد شده، هر مذهب تعریف مشخص کرده لیکن هدف 

 هر کدام واضح وواحد است.

 : دراصطلاحتعریف خِطبه 

 .۲تعریف احناف:أنها طلب التزوج،خطبه إظهار رغبت وعلاقه جهت طلب ازدواج است 

. تعریف شوافع: التماس خاطب است نکاح از جهت مخطوبه ۳تعریف مالیکها: التماس جهت نکاح است 

طبه . تمام این تعریفات واضح ساخت که خ۵. تعریف حنابله: خِطبه مرد از خانم است به خاطر نکاح ۴

التماس وطلب ازخانم است بخاطر نکاح، گرچه شریعت مباح کرده التماس نکاح را ازجانب خانم 

  (لک انی وهبت نفسی )همچینین ، چنانچه درقول خانم به پیامبرصلی الله علیه وسلم آمده که گفته بود:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.196: 1مختار الصحاح،الرازی، ) -۱

 (.8:  3رد المحتار علی الدرالمختار شرح تنویر الْبصار، از ابن عابدین،)  -۲

(. الفواکه الدوانی علی رسالة ابن أبی زید القیروانی،أحمد بن غنیم بن سالم 167: 34الخرشی علی مختصر خلیل،محمدبن عبدالله الخرشی،)-۳

 (.10: 2ه،)1415النفراوی المالکی، دارالفکر،بییروت، طبع سنة 

 فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، زکریا بن محمد بن أحمد بن زکریا الْنصاری، وهمراء آن کتاب: الرسائل الذهبیه فی المسائل الدقیقة -۴

( . الإقناع فی حل ألفاظ أبی شجاع، ازمحمد 56: 2م )1998ه1418المنهجیة، از مصطفی بن حنفی، دارالکتب العلمیه بیروت،لبنان، طبع اول، 

 (.413: 2ه، )1415الشربینی الخطیب، تحقیق مکتب البحوث والدراسات، دارالفکر، بیروت، طبع درسال 

 (.520: 7ه)1405یبانی،عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسی أبو محمد، دارالفکر، بیروت، طبع اول، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الش -۵
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ت نفسی انی وهب )من هبه همچینین ، چنانچه درقول خانم به پیامبرصلی الله علیه وسلم آمده که گفته بود:

ان النبی صلی الله علیه وسلم  )من هبه کردم نفس خود را به تو، روایت است ازسهل بن سعد: (لک

جاءته امرأة فقالت یارسول الله انی قد وهبت نفسی لک،فقامت قیاما طویلا، فقام رجل فقال یارسول الله 

ترجمه : روایت است از صحابی بنام سهل بن سعد که به پیامبر  (.۱زوجنیها ان لم یکن لک بها حاجة 

 من نفس خود را به تو هبه یعنی بخشیدم، پیامبر چند صلی الله علیه وسلم خانم آمد وگفت یارسول الله

خاموش ماند، بعداً مرد ایستاده شد وگفت یارسول الله! اگر تو حاجت به این خانم نداری برای من به 

ازدواج بده. واز همین خاطر بهتر است که گفته شود در تعریف خطبه که طلب بخاطر نکاح است 

قهاء اغلباً حمل میشود به این که خِطبه اکثرا از طرف مرد میباشد، والتماس به نکاح است.وتعریفات ف

 ومرد التماس نکاح میکند ازخانم.

 در روشنی تعریفات که نقل نمودند احادیث که حدود علاقه مابین خاطبین ومخطوبین را محدود میسازد:

وخانم برای مرد اجنبی این درست نیست که خطبه ازدواج شمرده شود، ومجرد وَعد بخاطر نکاح است، 

 به این تفصیل که میآیند:، بحساب میایند، وحلال نیست به یکدیگر

شریعت برای مرد مباح نموده اند اینکه نظر بکند به خانم که اراده ازدواج  آن را دارد، واز ادله  -۱

 ل إلیجاء رج)که این مورد را تأیید مینمایند اینست: روایت از: "حضرت ابی هریرة است که گفت:

النبّی صلی الله علیه وسلم فقال إنی تزوجت امرأة من الْنصار.  فقال له النبی صلی الله علیه وسلم: هل 

. مرد آمد به نبی صلی الله علیه وسلم ( ۲نظرت إلیها؟ فإن فی عیون الْنصار شیئا قال:قد نظرت الیها 

ی یه وسلم برایش گفت: آیا نظرت کردگفت: من به ازدواج گرفتم خانم از مردم انصار، نبی صلی الله عل

به آن؟ درچشم ها انصار چیزی میباشد، گفت نظرت میکردی به آن. *و روایت دیگر هم از صحابی 

خطب رجل امرأة من الانصار فقال له رسول الله )امبر حضرت ابی هریرة است که گفت:جلیل القدر پی

. خِطبه کرد مرد خانم از انصار وگفت (ینظر الیهاصلی الله علیه وسلم هل نظرت الیها قال: لا، فأمره أن 

. ۳به این مرد رسول الله آیا نظرت کردی به آن خانم ؟ مرد گفت نه، پس امر کرد که نظر کن به آن  

اذا خطب أحدکم  )وروایت دیگر از حضرت جابر رضی الله تعالی عنه است که گفت: قال رسول الله:

، از جابر رضی الله تعالی عنه روایت (ما یدعوه إلی نکاحها فلیفعل المرأة فان استطاع أن ینظرمنها إلی

است که پیامبراسلام گفت: هرگاه خانم را خواستگاری نمودید وتوانستید اینکه نظر کنید به آن پس نظر 

 .۴کنید  به اندازه ای که سبب تصمیم به ازدواج با او بشود، اورا بیبیند، این کار را انجام دهید 

________________________________________ 

 (،وگفته اند شعیب الْرنووط :إسنادش صحیح است، رجال اش رجال الصحیحین اند.336: 5مسندأحمد،) -۱

 (.142: 4صحیح مسلم،) -۲

 (، وگفته ألبانی که این حدیث صحیح است.69: 6سنن النسائی،) -۳

 است. (،وگفته شعیب الْرنئوط:" حدیث حسن334: 3مسند أحمد،)-۴
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مباح شدن نظر به مخطوبه مطلق نیست بلکه مقید است وقدر معین دارد که نظر کرده شود به آن،  -۲

   و در این قدر معین که نظر کرده میشود درحین خطبه فقهاء اختلاف نمود که خلاصه اش اینست:

* مباح است نظر کرده شود به روی مخطوبه وبه دستان اش تا مچ نگاه شود فقط، واین نظر ومذهب 

، و دلیل اش این قول الله سبحان است ۳وامام ادریس شافعی رحمهم الله است   ۲و امام مالک  ۱ابوحنیفه 

وقول پیامبرصلی الله علیه وسلم  .۴﴾هُنّ وَقلُْ للِْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِهِنّ وَیَحْفَظْنَ فرُُوجَ ﴿

، این نصوص به صراحت بیان میکند تحریم نظر را به سوی خانمی، در اینجا ۵ (عورة مستورةأةالمر)

نصوص است که این عموم نصوص را خاص میگردانند ومخصص اش است، که نظر به مخطوبه 

مباح است، اما احادیث که دلالت میکند به اندازه که نظر کرده شود به خانمی حدیث أم المؤمنین عائشة 

است از أم المؤمنین اسماء که أسماء  داخل شد به رسول الله و بالای أم المؤمنین رضی الله تعالی عنها  

أسماء کالا رقاق بود و دور کرد رسول الله وگفت: ای أسماء وقتیکه خانم برسد به جوانی درست نیست 

واز ج اینکه دیده شود مگر این این" اشاره نمود به رویش ودستهایش، و امام ابوحنیفه نظر به پاهایش هم

*مباح است به خاطب نظر کردن به خانمی  .۷، و درظاهر روایت مذهب اش عدم جواز است ۶دادند 

که در وقت کار وعمل ظاهر شود اعضاء اینکه نظر کند به آن اعضاء، که شش عضوه است عبارت 

شان است از:روی ،گردن، دست ها، پاها، سر، وساق، این نظر إمام أحمل حنبل است، واستدلال مذهب 

آنچیزی بود که قبلا گذشت نسبت نظر به مخطوبه، این امام نظر را مطلق گرفته است، نه مقید به روی 

که نظر کردن به بدن مخطوبه به ماظهر منها وبطن، مگر فرج ودبر .* نظر ظاهریه اینست:۸ودستها 

ض  سبحان فراش درست نیست، دیگر به تمام بدن اش نظر مباح است، ودلیل مذهب شان اینست که الله

وا مِنْ أبَْصارِهِمْ وَیَحْفَظُوا  ﴿ نموده است غص پوشاندن چشم عموما به این قول الله قلُْ للِْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ

  .30سورة النور: الایه :  -﴾فرُُوجَهُمْ ذلكَِ أزَْكى لهَُمْ إنِّ اّللهَ خَبِیرٌ بمِایَصْنَعُونَ 

__________________________________________________ 

 (.121: 5بدائع الصنائع، الکاسانی،) -۱

 (.215: 2حاشیه الدسوقی به شرح کبیر، از محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقی، تحقیق: از محمد علیش، دارالفکر، بیروت، ) -۲

الطالب، از زکریا الْنصاری، تحقیق از: د: محمد محمد تامر، دار الکتب (،أسنی المطالب، در شرح روض 34: 9الحاوی، از ماوردی،) -۳

 (.108: 34م،2000ه1422العلمیه، بیروت، طبع اول، 

 .31سورة النور، آیة : -۴

ن (، وگفته درای476: 34(، وسنن الترمذی، )298: 1این را صاحب نصب الرایة ذکر نموده اند، نظر کن : نصب الرایة را، از الزیعلی) -۵

 اینکه حدیث حسن غریب است.

 ( .106: 4سنن أبی داود، از أبو داود سلیمان بن الْشعث السجستانی، با حکم نمودن البانی به این حدیث، دار الکتاب العربی، بیروت،) -۶

مد بن اب الدین أحمد بن محتبین الحقائق شرح کنز الدقائق از عثمان بن علی بن محجن البارعی، الزیعلی الحنفی، با حاشیه الشلبی، از شه -۷

 (.17: 6ه 1313أحمد بن یونس بن إسماعیل بن یونس الشلبِی، مطبع کبرای الْمریه، بولاق، قاهره، طیع اول، 

 (.11: 5م، )1961مطالب أولی النهی فی شرح غایة المنتهی، از مصطفی السیوطی الرحیبانی، مکتبه الاسلامی، دمشق، طبع وسال آن  -۸
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موم به نصوص که مباح قرار داده نظر به مخطوبه بخاطر ازدواج، وخصوصا حدیث وخاص شده این ع

اذا خطب أحدکم المرأة فان استطاع ان ینظر منها الی مایدعوه الی  )جابرعن النبی صلی الله علیه وسلم:

نکاحها فلیفعل، قال فخطب جاریة من بنی سلمة فکنت اختبی لها الکرب حتی رأیت منها بعض مادعانی 

. وقتیکه یکی ازشما خطبه نموده اید اگرتوانستید نظر بکند به آن جایکه مایدعوه  ۱(ی نکاحها فتزوجها ال

 مناقشه وترجیح:نکاح است پس این کار را بکند.            

آیات قرآنی که امر نموده به پوشاندن چشم غض بَصرّ، این نص در وجوب عدم نظر نمودن به نامحرم  

است، واین نص احتمال تخصیص را دارد، وخاص شده عموم آیات که صراحت دارد درغص چشم، 

که یواحادیث افاده ندب را میکند نظر نمودن به مخطوبه، مطلق نه بلکه مقید به روی و دستها تنها، وکس

این را گفته اند بناء برحکم اصلی که عدم جواز است نظر به خانمها بیگانه مگر روی و دستها، چنانچه 

درحدیث أم المؤمنین أسماء آمده است، وقول راجح نزد علماء اینست که حدیث أسماء ضعیف است، 

کردن را واگر به صحت این حدیث بگویم باز هم این تخصیص شده است به احادیث که داعی نظر 

دارد به مخطوبه. ونسبت مذهب حنابله که تمام احادیث که داعی است نظر کردن به مخطوبه را مطلق 

درنظرمیگیرد، لیکن ترجیج میدهیم مذهب حنابله، مذهب که در این مورد نه از افراط ونه از تفریط 

وسلم را"  رصلی الله علیهکار گرفته است، بنا بر دلائل ذیل: علماء حدیث وقتیکه شرح میدهند قول پیامب

أنظر إلیها فانه احری أن یؤدم بینکما "، به او نگاه کن، زیرا نگاه کردن به او زمینه موافقت وسازگاری 

را در بین شما فراهم می کند. نه گفته که مطلق نظر چنانچه داؤود ظاهری گفته است، وگفتند بعد از 

. امت إجماع نموده است به عدم جواز ۲اجماع"  قول ظاهریه: این خطاء ظاهر است به أصول سنت و 

به تمام بدن نظر نمودن به مخطوبه. سبب خِلاف این مقدار که جواز دارد نظر نمودن به مخطوبه 

چنانچه ابن رشد بیان نموده است" وارد شده امر به نظر کردن مطلق و وارد شده منع مطلق و وارد 

مِناتِ قلُْ للِْمُؤْ ﴿گفته است دراین قول الله سبحان:از علماء شده است مقید به روی ودستها چنانچه کثیر 

 خُمُرِهِنّ عَلىیَغْضُضْنَ مِنْ أبَْصارِهِنّ وَیَحْفَظْنَ فرُُوجَهُنّ وَلا یُبْدِینَ زِینَتَهُنّ إلِاّ مَا ظَهَرَ مِنْها وَلْیَضْرِبْنَ بِ 

ولَتهِِنّ أوَْ آبائِهِنّ أوَْ آباءِ بُعُولتَِهِنّ أوَْ أبَْنائِهِنّ أوَْ أبَْناءِ بُعُولتَِهِنّ أوَْ إخِْوانهِِنّ جُیُوبِهِنّ وَلا یُبْدِینَ زِینَتَهُنّ إلِاّ لِبُعُ 

جالِ أوُليِ الْإِ أوَْ بَنِي إخِْوانهِِنّ أوَْ بَنِي أخََواتِهِنّ أوَْ نسِائهِِنّ أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمانُهُنّ أوَِ التّابعِِینَ غَیْرِ  رْبَةِ مِنَ الرجا

فْلِ الذِّینَ لمَْ یَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النجاساءِ وَلا یَضْرِبْنَ بِأرَْجُلهِِنّ لِیُعْلمََ مَا یُخْفِینَ مِنْ  وبُوا  زِینَتِهِنّ وَتُ أوَِ الطجا

هَا الْمُؤْمِنُونَ لعََلكُّمْ تُفْلحُِونَ   و دستها است، و قیاس نموده است  این آیه روی . که مراد۳﴾إلَِى اّللهِ جَمِیعاً أیَُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.24: 10المحلی بالآثار، از ابن حزم،) -۱

 (.210: 9-ه1392صحیح مسلم به شرح نووی، از أبو زکریا یحیی بن شرف بن مری النووی، بیروت، طبع دوم، -۲

 .31سورة النور، الآیة  -۳
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 .۱این را به جواز آشکار شدن اش در حج نزد اکثر علماء  

بعداً احادیث آمده است که طلب کرده است نظر به مخوبه مطلق نه مقید، پس معنی این قول پیامبر چه 

به  نظر کردن است که تشویق نموده است نظر کردن به مخطوبه به احادیث خاص، وقتیکه باشد اندازه

خانمها؟ اجنبی نه مخطوبه ونظر کردن به روی وکفها مخطوبه رخصت است از جانب الله سبحان 

 بخاطر تحقق این مصلحت بزرگ که این رغبت در ازدواج است.

و اعتراض نموده به قول حنابله: که در زمان فعلی به این امکان نیست، بخاطر فساد زمان، اگر جواز 

درء المفسده مقدم علی جلب "ریعه نفوس مریض شود وازباب این قاعده شرعی : که داده شود به این ذ

است مصلحت که مرتب میشود به رویت خاطب از  ، بند شدن ضرر به دختر خانمها بهتر"المصلحة

اینها، که حصول رغبت در ازدواج است، درحالیکه این مصلحت متحقق میشود که رغبت به ازدواج 

 به آن اتفاق دارد که روی وکفها است. است به نظر که تمام

ما میگویم: این اعتراض گرچه به صحت اش چیزی بود، لیکن ما نمیبینم صحت اش مطلق، بناء بر 

 این امور که میاید:

کها وشوافع وحنابله شروط بخاطر جواز نظرکردن خاطب به مخوبه *شرط کرده جمهور فقهاء از مال

این شرائط قرار ذیل است: اینکه باشد ناظر اراده وقصد ازدواج را داشته باشد،ودانسته شود که این 

 .۲ایجاب به نکاح است،  وگمان غالب اش همین باشد که مخطوبه اجابت میکند 

رجیح داده میشود به مفسده اش در این نظر، واین کلام *مصلحت که مرتب میشود به نظر به مخطوبه ت

را ابن قیم تأکید نموده اند، وقتیکه سخن از اقسام وسائل میزدند، پس گفت: ووسیلة موضوعة للمباح وقد 

.وسیله وضع ونهاده ۳تفضی الی المفسدة ومصلحتها أرجح من مفسدتها .....ومثالها: النظر الی مخطوبة 

هی مفضی به مفسده میشود ولیکن مصلحت را ترجیح میدهیم از مفسده اش مانند شده است به مباح وگا

نظر به مخطوبه. *به تاسف تمام باید گفت که امروز درجوامع اسلامی تبرج واختلاط زیاد شده پس 

گشته است مفاتن خانمها مکشوف به تمام مردها، ونه تنها به خاطب، واین علاقات باز نموده است مابین 

رجوامع اسلامی به کسیکه قصد ازدواج دارد بدون مراعات نمودن ضوابط شرعی، پس میماند دوجنس د

 محصور درحدود نظر کردن خاطب به مخطوبه درجوانان که ملزم به ضوابط شرعی است . 

 وبناء بر اقول فوق من ترجیح میدهیم مذهب حنابله را اباحت نظر را به مخطوبه به روی وگردن ودست

__________________________________________ 

 (.3: 2بدایة المجتهد، از ابن رشد،) -۱

من میگویم: حکم اصلی در نظر کردن به خانمها غص چشم است که این حرام است، واستثناء نموده است از جسد خانمها روی ودستها ایشان 

اء چنانچه ابن رشد بیان نموده است تفسیر نموده است زینت ظاهره به بناء بر این قول الله سبحان:"ولایبدین زینتهن الا ماظهر منها"جمهور علم

 روی وکفها.

 (.10: 5( .کشاف القناع، منصور البهوتی، )183: 6( . نهایة المحتاج، از الرملی) 40: 3مواهب الجلیل، الحطّاب الرعینی، )  -۲

 (.344: 3إعلام الموقعین ، از ابن قیم ) -۳
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 وپاها وساق اش .

اء اکثرا آشکار میشود نزد مردم اجانیب، وهمین کفایت میکند به حاصل رغبت نزد خاطب واین اعض

جواز دارد به خانم اینکه  نظر نماید به خاطب اش نزد امام ابوحنیفه  -۳به ازدواج یا منع از این ازدواج. 

است فقهاء نظر  رحمهم الله تعالی، ومحدد نه نموده ۴وامام احمد حنبل  ۳وامام شافعی  ۲وامام مالک  ۱

مخطوبه به خاطب اش، مگر شیخ الصاوی از علماء مالیکی میگویند که نظر کردن مخطوبه جواز دارد 

وآنچیزیکه دیده میشود اینکه مباح است به مخطوبه نظر از بدن خاطب آنکه .۵تنها به روی ودستها 

خطوبه به خاطب اش ظاهرا دیده میشود، واین است : روی سر وگردن ودستها، چونکه غالب قصد م

 نظر به روی خاطب است، چونکه روی مجمع جمال انسان است.

جواز ندارد خلوت مابین خطبتین، چونکه به مجرد خطبه زوجین نمیگردد، و هردو ایشان اجانیب  - ۴

است، پس حکم خلوت مابین دوخاطبین حرمت است مانند  در مابین اجانیب وبیگانها است، و أدلة که 

میکند: *قول پیامبر صلی الله علیه وسلم است که میفرمایید:" لایخلون رجل بامرأة ولا  این را بیان

تسافرن امرأة والامعها محرم.فقال رجل یارسول الله اکتتببت فی غزوة کذا کذا وخرجت امرأتی حاجة 

 قال اذهب فحج مع امرأتک ".

داشته باشد، وزن بدون محرم هیچ زنی بامرد نامحرمی به خلوت ننشیند مگر آنکه محرم اوحضور  

سفر نکند" آنگاه مردی بلند شد وگفت: ای رسول الله زنم به سفر حج رفته است ومن اسم خود را برای 

شرکت درفلان غزوه نوشته ام، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: برو همراه زنت حج کن. *وحدیث 

فت:خطبنا عمر باالجابیة فقال یا ایها الناس دیگر روایت کرده است ابن عمر رضی الله تعالی عنه که گ

انی قمت فیکم کمقام رسول الله فینا فقال:" ألا لایخلون رجل باامرأة الا کان ثالثهما الشیطان،..."راویت 

است از ابن عمر رضی الله که گفت خطبه کرده عمر رضی الله جابیه را پس گفت ای مردم من درمابین 

 ر درمابین ما بود پس گفت:آگاه باشید که خلوت نکند مرد به خانم اگر خلوت شما هستم مانند انیکه پیامب

______________________________________________ 

 (.237: 5رد المحتار علی الدر المختار شرح تنویر الابصار، از ابن عابدین،) -۱

 (.256: 3م)1989ه، 1409منح الجلیل شرح علی مختصر خلیل، محمد علیش، دارلفکر،بیروت، سال  -۲

 (.133: 16المجموع، از إمام نووی، )  -۳

کشاف القناع عن متن الإقناع، از منصور بن یونس بن إدریس البهوتی، تحقیق: از هلال مصلیحی مصطفی هلال، دارالفکر، بیروت، سال  -۴

 (. 10: 5ه،)1402طبع

ستثناء درمباح شدن نظر به مخطوبه به رویش ودستها وپاها اش، با اوجود علم درآثار وقول الصاوی سوال شده اند : وگفتند: که کجا است ا -۵

به اینکه نظر کردن به روی پاها ودستها خانم اجنبی نیز جواز دارد حتی اینکه قطعا خطبه هم نباشد؟ بعضی فقهاء به این نظر است که:نظر 

ل ایشان زیاد اند: من جمله: حدیث أم مکتوم هنگام که داخل شد به نمودن خانم به روی مرد حرام است، این اصح مذهب شوافع است، ودلائ

اب جرسول الله درحالیکه أم سلمة ومیمونة نیز موجود بود با رسول الله ، وگفته أم المؤمنین عایشه وحفصه امر نمودند رسول الله به اینکه ح

: 16مودن خانم به مرد حرام است. نظر کن: مجموع ، النووی، )نماید، وگفت آین کور است وآیا شما این را نمیبنید؟ از همین جهت نظر ن

139.) 
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کند سوم ایشان شیطان خواهد بود . این نصوص صحیح به صراحت میگویند که خلوت مابین مردها 

وخانمها حرام است، پس ما اعتبار نمیدهیم آنچیزکه مردم عرف دارد، که اجازه میدهند به آن به خلوت 

کال مختلف، ازخلوت درخانه، ویاسفر، همه اینها به مجرد به رضا خطبه صورت مابین خاطبین، به اش

میگیرد، ومیماند هرکدام اینها بیگانه واجانیب از یکدیگر، واین عرف میگردد عرف فاسد وبه عرف 

فاسد اعتبار نیست عرف که مخالف نصوص شرعی باشد، این چیزی است که امام سرخسی به این 

ول اش: " لان تعامل بخلاف النص لایعتبر، وانما یعتبر مالانص فیه" تعامل مردم به تاکید دارد به این ق

 عرف مخالف نص اعتبار نیست ، واعتبار به عرف است که نص نباشد در آن .

 وقبل از دخول:وقبل از اعلان واشتهار ارتباط وعلاقه خاطبین بعد از عقد 

عقد تمام میشود وانعقاد میکند عقد شرعی، لاکن چیزی که مروج است درعصر افغانی ما بعد از خطبه 

بدون اینکه خانم را به خانه شوهرش انتقال دهند، وبدون اینکه دخول صورت گیرد، وعرفاً خانم، 

 مخطوبه مرد بحساب میاید، پس نظر شرعی در این علاقه و در این فترت زمنی چه است؟

ارکان وشروط باشد، مرتب میشود به این آثار  : وقتیکه عقد در برگیرنده۱نزد ائمة اربعة چنین است 

این عقد صحیح است، و از آثار این عقد حلال بودن استمتاع است برای زوجین، چنانچه هر دو ایشان 

 میگردد زوج به یکدیگر، پس جواز دارد اینکه ظاهر بسازد خانم زینت خود را پیش روی شوهرش .

لانکاح ألا بولی وشاهدی عدل وما کان )الله میفرمایید:این حکم اصلی ثابت است، چنانچه پیامبرصلی 

نکاح بدون ولی درست  ( ۲من نکاح علی غیر ذالک فهو باطل فان تشاجروا فا لسلطان ولی من لاولی له 

نیست وشاهد صاحب عدالت واگر نکاح صورت گرفت بدون ولی نکاح اش باطل است اگر مشاجره 

صورت گرفت پس پادشاه ولی کسی است که ولی ندارد" وحدیث فوق افاده میکند: اینکه عقد نکاح 

 .آثار شرعیهنگام که مستوفی ارکان وشروط باشد این عقد صحیح است ومرتب میشود به این عقد 

وبعضی میگویند مجرد عقد کفایت نمیکند، وباید اعلان شود، و رد میکند این قول را، واعلان واجب 

 و اعلان شان  ۳است شرعا نزد علماء احناف وشوافع وحنابله و اینکه حضور شهود وقت عقد نکاح  

 مندوب است که اظهار و اشتهار و زدن دفوف دایره است.

 خانمها جوان که از احتیاط کار گیرد وخود را آ گاه بسازد، وحاصل نمیشود بین ایشانما لازم میدانم به 

______________________________________ 

(. کشاف 40: 2(المهذب، الشیرازی، )98: 2ه)1313تبین الحقائق، از:فخرالدین عثمان بن علی الزیلعی الحنفی، دار الکتب الإسلامی، قاهره، -۱

 (.42: 5وتی،)القناع البه

 ،صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، از محمدبن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمی البستی، تحقیق از: شعیب الْرنئوط، مؤسسه الرساله، بیروت -۲

 م.1993-ه1414طبع دوم، 

درست میشود نکاح وقت حضور  این قول از مذاهب ثلاثه است، خلاف از إمام مالک، او شرط نمیدانند وجود شهود وقت عقد، ونزداش -۳

(. مواهب الجلیل 450: 6(، المغنی، ابن قدامه)144: 3(.مغنی المحتاج، الشربینی،30: 5شهود وقت بناء به زوجة، نظر کن:مبسوط، سرخسی،)

 (.408: 2بشرح مختصر الخلیل، از الحطاب المالکی،)
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 اسباب کثیر است من جمله:چنانچه درمابین زوجین است، وتدابیر گرفتن خانم واخذ احتیاط به 

 -عقد شرعی-*اینکه مصلحت این را تقاضا دارد، پس انتشار واعلان ظاهرا عدول است ازخطبه با 

وعدم انتشار  واعلان به مصلحت خانم نیست،وعرف امروزه مرد وخانم را زوجین نمیدانند گرچه عقد 

د به اعلان و انتشار از زنا، چون ، ونکاح ممیز میشو۲تمام شده است مگر بعد از انتشار وزدن دفوف 

زنا خفیه وسراً میباشد، پس واجب است که نکاح اعلان شود، چونکه پیامبر صلی الله علیه وسلم نکاح 

 .۲، وانتشار و اعلان نفی میکند تهمت را از زوجین ۴سر را کرِه دانسته است 

ازد حلال ،جدا میس(وتل الدف و الصفصل مابین الحرام والحلا )بناء بر قول پیامبرصلی الله علیه وسلم:

، وآنچیزکه جاری میباشد مابین خاطبین قبل از انتشار، وبهتر اینست تأجیل ۳وحرام را دف وصداها 

 شود بعض آثار مانند حلال بودن استمتاع به ما بعد انتقال زوجه به خانه شوهرش.

اوقات درمسأله که جواز ندارد خلاف آن هیچ وقت از وخلاصه آنچیزیکه ثابت است 

 :حدود علاقه مابین خاطبین

خطبه نیست مگر وعده به نکاح، باقی میماند خانم ومرد بیگانه جواز ندارد نظر مگر به اندازه  که  

شرعا اجازه داده شده است، گرچه در این اندازه اختلاف است، وقول راجح اینست که: نظر کند خانم 

از مرد، وجواز دارد نظر خاطب به مخطوبه که قصد ازدواج به خاطب به آنچیزکه ظاهر میشود عادتاً 

 را داشته باشد به شرط تحقق جدیت ودیانت ورغبت درنکاح.

* عدم جواز خلوت بین خاطبین، واین چیزی بود که ثابت بود از نصوص صریح ، و اعتبار داده 

د به نصوص نمیشود به عرف که درکشور ما است امروزه، چون آن عرف فاسد است مخالفت دار

 شرعی،  واین عرف مخالف نصوص شریعت است و اعتبار داده نمیشود.

* در بعضی مناطق قراءة میکند سوره فاتحه را، گویا این دلالت به رضا میکند واین شروع مراسم 

ازدواج است، این اعتبار شرعی ندارد، وباقی میماند مخطوبه با مرد بیگانه، ونیست مانند عقد شرعی 

 ه میگردد مخطوبه خانم خاطب.آن عقد یک

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حلال را حرام ساخته نمیتوانند، ومیگردد ارتباط بین معقود علیهم قبل از  این عرف معارض شریعت است پس قیمت ندارد، واین عرف -۱

 ازدواج ارتباط محرم، که مرتب مشود به این آثار گناه وحد.

 (. واین حدیث را شعیب الْرنئوط ضعیف دانسته اند.267: 27مسند أحمد،)-۲

که اشهاد شرط صحت عقد نکاح نیست، وشرط وقت بناء به زوجه  این سخن را سرخسی به مالیکیه نسیت داده اند، و دریک دلیل اش اینست-۳

 است.

 (.29: 5سنن الترمذی، وقال البانی: حدیث حسن است،) -۴
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 مطلب دوم

 نکاح متعة:

ع و گوید: تَمتّ متعه در لغت از مادۀ تمتّع به معناى لذت و نفع بردن است. عرب مى تعریف نکاح مِتعه:

 .یعنى مدّت زمانى طولانى از چیزى بهره و لذّت برداسْتَمْتَعَ بكذا و مِنْ كذا؛ 

 ع میگرماز تونف نزد علماء احناف: اینکه گفته شود به خانم أتمتع بک کذا از این مدت درمقابل این بدل و

و این را دادم به اینکه ازت" أتمتع منک یوماً أو شهراً أوسنة اعطیتک کذا علی أن"، یا اینکه گفته شود:۱

فایده بیگیرم یک روز ویا ماه ویا یک سال   یعنی اینکه مرد زنی را برای مدت معینی و درقبال مقدار 

 .۲معلومی ازمال، اجاره کند 

 روزهای ویا یک ماه ویا  زوازدواج کند خانم را به مدت یک ر عبارتند از اینکه مردکی : نزد علماء مال

 .۳معلوم  معلوم تا به مدت

 تعریف امام شافعی: هر نکاح که به یک مدت از مدتها باشد برابر است که این مدت نزدیک باشد ویا

نکحتک یوما أوعشر أوشهرا، اونکحتک حتی اخرج من هذا البلد، " دور چنانچه بگوید مرد به خانم:

قا لازما فیه النکاح مطلاونکحتک حتی اصیبک فتحلین لزوج فارقتک ثلاثا، اوما اشبهه هذا مما لایکون 

از این کشور و تا ت، ویا ازدواج میکنم با یک روز یا ده یا یک ماه  ازدواج میگیرم تو را ،"علی الابد

تا با تو ازدواج کنم و اجازه داری با شوهرت ازدواج کنی و سه روز تو را ترک خواهم کرد. ، بروم 

 .۴ مطلق و ضروری نیستیا چیزی شبیه به این که در آن ازدواج برای همیشه 

تعریف علماء حنبلی: نکاح کرده شود خانم را به یک مدت که گفته شود به ازدواج گرفتم تورا به مدت 

یکماه ویا یکسال ویا تا انقضاء این موسم ویا الی آمدن حجاج، برابر است که مدت اش معلوم باشد ویا 

عقد مرد است به خانم بمدت معلوم درمقابل  از تعریفات که گذشت میبینم که نکاح متعه این .۵مجهول 

مهر معلوم، ومدت اش به رضامندی هردو معین میشود،برابراست که این مدت طویل باشد ویا 

 قصیر،پس این ازدواج موقت است.

_________________________________________ 

 (.115: 2(. تبین الحقائق، از الزیعلی)136: 5مبسوط السرخسی،) -۱

 (.272: 2دائع الصنائع ، از کاسانی)ب -۲

الاستذکار الجامع لمذاهب فقهاء الْمطار، أبو عمر یوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمری القرطبی، تحقیق از: سالم محمد عطا، محمدعلی  -۳

ی، أبو حسن المالکی، تحقیق از: (. کفایة الطالب الربانی رساله أبی زید القیروان508: 5م )2000معوض،دارالکتب علمیه، بیروت، طبع وسال 

 (م.67: 2ه)1412یوسف الشیخ محمد البقاعی، دارالفکر،بیروت، سال 

 (.85: 5م)1980ه1400الْم، با مختصر المزنی،از أبو عبدالله محمد بن إدریس الشافعی، درالفکر،طبع اول،  -۴

 (. الإقناع درفقه إمام أحمدحنبل، شرف الدین موسی بن أحمد بن موسی أبو النجا الحجاوی، تحقیق از: عبدالطیف 571: 7المغنی، از ابن قدامه،) -۵

 محمد موسی السبکی،

 (.192: 3دارالمعرفة، بیروت، لبنان،)
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 حکم ازدواج متعه

 علماء درحکم ازدواج نکاح متعه،به سه قول: اختلاف نموده

: ازدواج متعه حرام است، این مذهب جمهور علماء است، اصحاب مذاهب اربعه واین قول ول اولق

 . ۱عام فقهاء است 

 ، و وارد شده از ابن عباس أنه قال ۲: ازدواج متعه مباح است، این مذهب شیعه جعفریه است قول دوم

 ا قول ابن جریج وحکایت بجوازه که ابن عباس قول دارد به جوازش، واین قول عطاء وطاووس  وهکذ

 بجواز  ": حکایت است از امام زفر أنه قال:قول سوم. ۳شده از ابی سعید الخدری وجابر وغیره است 

 به جواز نکاح ولیکن شرط باطل است و وقتیکه شرط موقت باطل شد میشود عقد " نکاح ویبطل الشرط

 متعه:دلائل مانعین نکاح .                       ۴نکاح صحیح 

 دلایل مانعین این نکاح اول باید مراحل اینرا ذکر کنم تا اینکه حرمت مؤبدی اش واضح شود...

 اصل اینست که نکاح متعه ابداً حرام بود، بعداً پیامبر صلی الله علیه وسلم آنرا رخصت داد، بعداً دوباره 

 اباحت اش نسخ شد، و مجدداً حرام گشتند، باز دوباره تحریم اش نسخ شده دوباره مباح گشتند، باز دفع 

 ، چنانچه گفته امام شافعی:" ولاشیئا حرم ثم ۵سوم تحریم اش ثابت شد و اباحت اش تا ابد نسخ گردید 

 :هدلیل به رخصت دادن پیامبر در ازدواج متع    . ۶ابیح ثم حرم إلا المتعه" 

 محمد بن عبدالله بن نمیر الهمدانی حدثنا أبی و وکیع و أبن بشر عن أسماعیل عن )روایت است که از -۱

 قیس قال سمعت عبدالله یقول کنا نغزو مع رسول الله لیس لنا نساء فقلنا ألانستخصی؟ فنهانا عن ذالک ثم 

بَاتِ مَا أحََلّ ﴿ رخص لنا أن ینکح المرأة باالثوب إلی أجل ثم قرأ عبدالله: مُوا طَیجا هَا الذِّینَ آمَنُوا لَا تُحَرجا  یَا أیَُّ

 .۸-۷ ﴾اّللهُ لكَُمْ وَلا تَعْتَدُوا إنِّ اّللهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ 

_______________________________________ 

 (. 302: 3م.)1989-ه1409(. منح الجلیل شرح علی مخصر سید خلیل، محمدعلیش،دارالفکر،بیروت، سال 136: 5المبسوط،السرخسی،) -۱

 (. 249: 16(. المجموع النووی،)12: 2،)1415الفواکه الدوانی، از أحمد بن غنیم بن سالم النفرادوی المالکی، ناشر دارالفکر،بیروت، سال 

 (.23: 2، از ابن تیمیة)المحرر فی الفقة

 .450النهایة فی محرر الفقه والفتاوی،ازأبوجعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی،دارالکتاب العربی، بیروت، ص:  -۲

 (.571: 5المغنی، از ابن قدامه) -۳

 (.571: 5(، المغنی ابن قدامة )397: 9الحاوی، از ماوردی،) -۴

 انچه گفته امام نووی: تحریم وإباحت نکاح متعه دوبار بود، نظر کن: صحیح مسلم بشرح (. وچن332: 9الحاوی، از الماوردی، ) -۵

 .5:۱۵۳النووی،).

 : 3م،)1998-ه1419حاشیه عمیرة، از شهاب الدین أحمد الرلسی، تحقیق  نموده اند: مکتب البحوث والدراسات، دارالفکر،لبنان، بیروت، -۶

219.) 

 .   87سورة المائده، آیه  -۷

 (.134: 4صحیح مسلم، ) -۸ 
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 ن مسعود گفت:  با که عبداللهبودم دریک غزوه با رسول الله : از قیس که گفت شنیدم ازعبدالله که میگفتند

 یا آ با نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به جهاد رفته بودیم وهمسرانمان، همراء ما نبودند؛ لذا گفیتم:

 ار،منع نمود.وبعد از آن به ما اجازه داد تادربرابر یک خود را ختنه نکنیم؟ رسول الله مارا از این ک

 قطعه پارچه هم که شده است با زنان برای مدت معینی،ازدواج  کنیم. آنگاه عبدالله بن مسعود این آیه را 

بَاتِ مَا أحََلّ اّللهُ لكَُمْ وَلا ﴿یَا أَ تلاوت نمود: مُوا طَیجا هَا الذِّینَ آمَنُوا لَا تُحَرجا  . ﴾تَعْتَدُوا إنِّ اّللهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ یُّ

 .ا ی مومنان چیزی های پاکیزه ای را که الله سبحان برای شما حلال ساخته بر خود حرم مکنید؛ (87)

 همانا الله متعال تجاوز کنندگان را دوست ندارد.

  یحدث عن جابر بن عبدالله )از شعبة و عمرو بن دینار روایت است که گفت شنیدیم ازحسن بن محمد -۲

 وسلمة بن الاکوع قالا:خرج علینا منادی رسول الله فقال ان رسول الله قد اذن لکم ان تستمتعو.یعنی متعه 

 . که روایت کرده از جابر فرزند عبدالله وسلمه فرزند اکوع که گفتند: خارج شد به ما منادی (۱النساء 

  .نی متعهبه شما اینکه فایده بیگیرد یع قینا رسول الله اجازه دادهکسیکه صدا میزد از رسول الله پس گفت ی

 :أدله منع نکاح متعه ونسخ مباح بودنش

 عن علی کرم الله أن النبیّ صلی الله علیه وسلم"نهی عن نکاح المتعة یوم خیبر وعن لحوم )ما ورد  -۱

 . روایت است از علی رضی الله که پیامبر منع ونهی فرمود ازنکاح متعه در رزو جنگ ۲ (الاهلیةحمرال

 ن ع أن النبي صلي الله علیه وسلم نهيأبیه عن الربیع بن سبرة عن ) – ۲خیبر واز گوشتها خرها اهلی.

 هی کرد ن روایت ازپدرشنموده است که گفت پیامبر صلی الله علیه.از ربیع بچه سیره که او(النكاح المتعة

 .۳در روز خیبر از نکاح متعه 

 ی .یعن(أبیه قال رخص رسول الله عام أوطاس فی المتعة ثلاثا ثم نهی عنهامة عن أیاس بن سل)عن  -۳

 رویت است از ایاس فرزند سلمه که او روایت کرده است از پدرش که گفت: رخص داد پیامبر درسال 

 .۴اوطاس به نکاح متعه سه دفع بعداً نهی فرمود از این نکاح متعه 

  ۵ذن لنا رسول الله بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلی امراة من بنی عامر کأنها بَکرَةٌ  عن سبرة أنه قال أ)-۴

 عیطاء فعرضنا علیها انفسها فقالت  ماتعطی فقلت : ردائی.وقال صاحبی ردائی.وکان رداء صاحبی أجود 

  انتا واذا نظرت الی اعجبتها ثم قال من ردائی وکنت أشب منه فاذا نظرت الی ردائی صاحبی أعجبه

_______________________________________ 

 (.130: 4صحیح مسلم،) -۱

 (.134: 4صحیح مسلم ) -۲

 (.    133: 4صحیح مسلم،) -۳

 (.131: 4صحیح مسلم،) -۴

 (. والعیطاء: طویلة العنق دراز گردن، لسان عرب، 76: 4البکرة: فتیه من الإبل، ومراد به این جوان قوی است، لسان عرب، ابن منظور، ) -۵

 (.357: 7ابن منظور،)
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 ذه هیه وسلم قال" من کان عنده شئ من ورداوک یکفنی.فمکث معها ثلاثا ثم ان رسول الله صلی الله عل

 رفتم تعه پس مازسیره که اوگفت اجازه داد برایمان رسول الله به نکاح  (فلیخل سبیلها النساء التی یتمتع

 ا: مرا به نکاح وگفت چه میدهی وگفتم من ویک مرد دیگر به خانم از قبیله بنی عامر وپیش کردم خود 

 ازمن ت میدهیم.وبود چادر آن مرد خوبش چادر خود را وگفت مرد دیگر که من هم چادر خویش را برای

 فایت کو وچادرت برای من کرده ووقیتکه نظر میکردی به چادر آن شخص درتعجب میشدی بعد گفت ت

 یکردی مکسی از این زنها باش که استفاده میکند. پس درنگ کرد با آن سه یوم بعدا پیامبر گفت: اگر با

 .۱از آن پس آن را رها بسازد 

 مکة قال فأقمنا بها خمس عشر  ثلاثین بین لیلة ویوم  أنه غزا مع رسول الله فتح)ایضاً: وعن سبرة -۵

 .وهکذا روایت است از ربیع بن (...فلم اخرج حتی حرمها رسول اللهفأذن لنا رسول الله فی متعة النساء.

 سبرة که پدرم با رسول الله در غزوه ی فتح مکه،حضور داشت. وگفت پانزده شبانه روز که مجموع 

 در مکه ماندیم.رسول الله به ما اجازه ی متعه بازنان را دادند.سپس خارج آنها سی شب وروز می شود 

 .۲نشده بودم که دوباره آنرا حرام ساخت پیامبرصلی الله علیه وسلم 

 یاأیها الناس إني قد کنت اذنت لکم فی الاستمتاع من النساء وإن الله )قول النبی صلی الله علیه وسلم: -۶

 سبره  (القیامة فمن کان عنده منهن شئ فلیخل سبیله ولا تاخذوا مما آتیتموهن شیئاقد حرم ذالک إلی یوم 

 جهنی )ض( می گوید: همراه رسول الله بودم که فرمود: ای مردم من شما اجازه داده بودم که بازنان، 

 ن از ایازدواج موقت نمایید؛ بدانید که الله سبحان این کار را تارزو قیامت،حرام گردانید؛ لذا هرکس 

 .۳زنان صیغه ای دارد، اورا آزاد کند و از آنچه که به آنان داده اید، چیزی نگیرید

 ، و امر که اختلاف ۴و این أدله صحیح وصریح است به تحریم نکاح متعه، واین امر إتفاقی فقهاء است 

 این نکاح است، که آیا حرمت اش یوم خیبر است، ویا درسال فتح مکه، وآثار  نمود فقهاء زمان نهی از

 که دلالت میکند از علی بن ابی طالب دلالت به این میکند که حرمت این نکاح روز خیبر بود، واز 

 روایت سبره معلوم میشود که حرمت این نکاح یوم فتح مکه بود.

 ت، واین را گفته است امام نووی: صواب مختار اینست وبهتر آنچیزکه گفته شود جمع مابین این روای

 که تحریم واباحت بود  دو مرتبه، وبود حلال قبل ازخیبر، بعداً حرام گشتند در روز خیبر، بعد مباح شد 

 درفتح مکه و او روز اوطاس بود، بعد حرام شد در این روز بعد از سه شبانه روز تحریم ابدی تابه 

 یدا میکند این تحریم. وجواز ندارد که گفته شود: رزو قیامت، واستمرار پ

 

_________________________________ 

 (.131: 4صحیح مسلم،) -۱

 .131: 4صحیح مسلم،) -۲

 .132: 4صحیح مسلم،) -۳

 (.48: 2بدایة المجتهد، ابن رشد، -۴
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 ر مسلم در اباحت اش دمجرد تاکید بود، بدون تقادم اباحت به فتح مکه چونکه روایت که ذکر کرده امام 

 رزو فتح صریح است دراین مورد، پس جواز ندارد اسقاط اش ونه مانع که منع بکند تکریر اباحت . 

 .  ۱والله اعلم 

 :۲ أدله آنانیکه جواز میدهند عقد نکاح متعه را

 وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النجاساءِ إلِاّ ما مَلكََتْ أیَْمانُكُمْ كِتابَ اّللهِ عَلیَْكُمْ وَأحُِلّ لكَُمْ ما وَراءَ ذلكُِمْ  ﴿قول الله سبحان: -۱

 جُناحَ عَلیَْكُمْ  ةً وَلارِیضَ أنَْ تَبْتَغُوا بِأمَْوالكُِمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسافحِِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنّ فَآتُوهُنّ أجُُورَهُنّ فَ 

 ترجمه: وزنان شوهردار بر شما حرام شده  ۳﴾فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إنِّ اّللهَ كانَ عَلِیماً حَكِیماً 

 اسیر کرده باشید که برای شما حلال می د است مگر زنانی که آنان را درجنگ دینی مسلمانان با کافران

  وسله ی اموال اینرا الله برشما واجب گردانیده  است. برای شما حلال است که زنان دیگر رابهباشند. 

 خود خواستگاری کنید،درصورتی که پاکدامن باشید وزناکارنباشد. پس اگر بازنی از زنان ازدواج کردید 

 یه بعد ازتعیین مهروازاوکام گرفتید، باید که مهریه اورا بپردازید واین واجبی از واجبات الهی است و

 گناهی برشما نیست درآن چه میان خود برآن توافق می نمایید. بی گمان الله آگاه وحکیم است.  وقراءة 

 . پس نفع گیرد تابه ۴﴾فما استمتعتم به منهن إلی أجل فآتوهن أجورهن فریضة ﴿ابن مسعود نفس آیه را،

  وآنکه -یات امام مسلم را که پیش ذکر گردیدحجت گرفته است روا -۲اجل معلوم، پس دهید مهر ایشان. 

 تصریح کرده که پیامبر مباح نموده بود متعه را وصحابه این را انجام میداد، مگر حضرت عمر نهی 

 روی عن علی أنه  - ۳  .۵فرمود از این نکاح، از آن چیزکه نهی کرد عمر، وآن نهی از پیامبر نیست 

 اگر عمر متعه را تحریم نمی  کرد، جز انسان شقی  (۶لولا نهی عمر عن المتعة ما زنی إلاشقی  )قال:

 إجماع اهل بیت به مشروعیت نکاح مِتعه، من جمله علی وابن  - ۴ وتیره بخت، کسی زنا نمی کرد.

 . عباس است 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.153: 5م،)1995-ه1415صحیح مسلم بشرح النووی، از أبوبکر زکریا یحی بن شرف النووی، دارالفکر، بیروت، لبنان،  -۱

  ا اشاره داشته باشم، چونکه اینجا گروه است کهگرچه منهج درسه بنده این نبوده که بیان کنم آراء شعیه را درمسائل که پیش شد، لیکن مجبورشدم به این ت -۲

 کاح صحیح ومیگویند که این ن نکاح متعه را جائر میدانند، ونکاح مؤقت را، تا خواهران مسلمان ما آگاه باشد تا دردائره فحشاء نیفتد، به دلائل که اینها بیان میکند

 .24سورة النساء،الآیة : -۳ است.

 (.193: 4م،)1948-م1947لمذاهب علماء الْمصار،أحمد بن یحی المرتضی،مطبع السعادة،مصر،طبع اول،البحر الزخار الجامع  -۴

صحیح رویت است از عمر رضی الله که او نهی فرمود ازمتعه، روایت است از إمام أحمد درمسند اش ازعطاء درقولش: وقتیکه جابر بن  -۵

ش،سوال کردند مردم ازبعضی اشیاء، بعدا ذکر نمود متعه را، پس گفت: بلی ما بودم که نفع عبدالله آمد درحالت عمره بود پس ما آمدیم درخانه ا

(. 380: 3میگرفتیم در وقت رسول الله وأبی بکر وعمر رضی الله تعالی عنهم تاوقت آخری خلافت عمر رضی الله تعالی عنه. مسند أحمد،)

شیخین. ولاکن نهی عمر فاروق نبود از زواج متعه بلکه نهی از متعه حج بود. وگفته شعیب الْرنؤوط: إسناد این روایت صحیح است به شرط 

وآنچه که وارد شده ازعمر فاروق درشأن تحریم نکاح متعه روایت است از رسول الله واز خود چیزی را نگفته اند عمر چنانچه که بعضی ها 

طب قرار داد مردم وگفتند: رسول الله اجازه دادند برای ما درمتعه سه میگویند، روایت است از ابن عمر که گفتند: وقتیکه عمر خلیفه شد مخا

 (.426: 3الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، زین الدین بن علی العاملی الجبعی، دارالعالم الإسلامی،،بیروت، ) -۶دانه بعدا حرام کردانید. 
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 مناقشه وترجیح :

وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النجاساءِ إلِاّ ما مَلكََتْ  ﴿ میدهند به آیات قران:استدلال نموده آنانیکه نکاح متعه را جواز 

تَمْتَعْتُمْ سافِحِینَ فَمَا اسْ أیَْمانُكُمْ كِتابَ اّللهِ عَلیَْكُمْ وَأحُِلّ لكَُمْ ما وَراءَ ذلكُِمْ أنَْ تَبْتَغُوا بِأمَْوالكُِمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُ 

أجُُورَهُنّ فَرِیضَةً وَلا جُناحَ عَلَیْكُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إنِّ اّللهَ كانَ عَلیِماً  بِهِ مِنْهُنّ فَآتُوهُنّ 

این استدلال باطل است چونکه قول صحیح درتفسیر اش اینست که این عطف است به چیز که  ۱﴾حَكِیماً 

مَتْ عَلَیْكُمْ أمُّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأخََواتُكُمْ  ﴿ ذکرشد از اباحت نکاح ماوراء محرمات در این قول الله سبحان: حُرجا

لْْخُْتِ وَأمُّهاتُكُمُ اللاتِّي أرَْضَعْنَكُمْ وَأخََواتُكُمْ مِنَ الرّضاعَةِ وَأمُّهاتُ وَعَمّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْْخَِ وَبَناتُ ا

لا جُناحَ عَلیَْكُمْ تُمْ بهِِنّ فَ نِسائكُِمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاتِّي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نسِائكُِمُ اللاتِّي دَخَلْتُمْ بِهِنّ فَإنِْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْ 

 .۲﴾كانَ غَفوُراً رَحِیماً حَلائلُِ أبَْنائكُِمُ الذِّینَ مِنْ أصَْلابِكُمْ وَأنَْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْْخُْتَیْنِ إلِاّ ما قَدْ سَلفََ إنِّ اّللهَ وَ 

ای ما استمتعتم بالدخول بهن فاتوهن مهورهن  ﴾فما استمتعتم به منهن ﴿ پس مراد از این قول الله سبحان:

عنی وقت که استمتاع نمودید به دخول از اینها بدهید مهرها ایشان را  کامل، واین آیت صریح کامله، ی

است در مورد وجوب مهر کامل وقت که  دخول صورت گیرد از طرف شوهرش، وباصحت ادعاء 

 آنانیکه تفسیر نموده به اینکه مباح است نکاح متعه، مگر این که اباحت مستفاد است از قرائت که بگویی:
 اس مگر راجحواین وارد شده است از ابن مسعود وابن عب ﴾فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمی ﴿

همان توجه وقول اول است، وآن قول را امام طبری هم تأیید نموده است چنانچه فرموده اند: وأولی 

فما نکحتموه منهن فجامعتموه،فآتوهن اجورهن لقیام الحجة ذالک با لصواب، تأویل من تأوّله:التأویلین فی 

بتحریم الله متعة النساء علی غیر وجه النکاح الصحیح او الملک الصحیح علی لسان رسوله"یعنی بهترین 

تاویل در این مورد که نزدیک به صواب است تاویل کسی است که تاویل نموده اند: پس هنگام که نکاح 

مودی با آن، پس بدهید مهر ایشان به قیام حجت به تحریم نکاح متعه بدون وجه کردی به آن ومجامعت ن

. وآنچه که تأکید نموده اند این تفسیر را روایت است ۳نکاح صحیح و یاملک صحیح به لسان رسولش 

که ذکر شده اند سابق، ازصحابی که سوال کرد از پیامبر که آیا خود را خصی نکنم؟ اگر میبود آیة که 

به اباحت نکاح متعه میکرد، چرا سوال کرد از پیامبر که آیا خود را خصی نکنم؟ واستمتاع  دلالت

 میکرد بدون اینکه از پیامبر سوال کند، درحالیکه دلالت آیه به نکاح متعه نیست، و اباحت متعه و دوباره 

______________________________________________________ 

 .۲۴: سورة النساء،الآیة -۱

جامع البیان فی تأویل آی القرآن،از محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الآملی،أبوجعفر الطبری، تحقیق از: أحمد محمدشاکر، مؤسسه  -۲

 (.178: 8م )2000-ه1420رساله، طبع اول، 

 (،والبانی گفته حدیث حسن است.631: 1سنن ابن ماجة، ) -۳
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 ند.یم اش از احادیث استفاد شده اتحر

اما به نسبت روایات که دلالت میکند به اینکه بعضی صحابه پیامبر که در وقت اش تمتع نموده بود از 

 این نکاح، و در زمان ابوبکر وعمر، مگر آنرا  نهی کرد عمر رضی الله نکاح متعه را، ونهی عمر از 

ود از خودش بلکه آنرا نفس خودش بود ونه از پیامبر پس جواب داده میشود به این قول : نهی عمر نب

لما ولی عمر بن الخطاب خطب )شنیده بود از پیامبر و روایت است از فرزند عمر رضی الله عبدالله :

الناس، فقال ان رسول الله اذن لنا فی المتعة ثلاثا ثم حرمها. والله لا اعلم احدا یتمتع وهو محصن الارجمته 

سول الله أحلها بعد اذ حرمها، فیکون نهی عمر من باب تاکید باالحجارة، الا ان یاتین بأربعة یشهدون انّ ر

، یعنی نهی عمر رضی الله تعالی (، لامن قبیل انشاء الاحکام وتشریعها۱نهی النبی صلی الله علیه وسلم 

عنه از باب تاکید نهی پیامبر بود نه از قبیل انشاء احکام. اما روایات که نسبت داده شده به علی کرم 

ته اند ابن عباس رضوان الله تعالی عنهم : بود این قبل از علم ایشان به تحریم متعه، وثابت الله که گف

است از ایشان رضوان الله تعالی عنه که ایشان روجوع کرده بود از قولش درمورد نکاح متعه چنانچه 

می  اتفاق گفتند:"به روایت ترمذی وی گفته است: متعه تنها در اول اسلام موجود و درست بود. گاهی

افتاد که مردی وارد شهر می شد که در آن جا دوست و آشنایی نداشت و از این رو به اندازه مدتی که 

احتمال می داد در آن شهر بماند، بازنی ازدواج می کرد وآن زن از وسایل او محافظت می کرد و 

إلِاّ عَلى أزَْواجِهِمْ أوَْ ما  ﴿ د:ش امورش را انجام می داد وبه او می رسید، تا اینکه این آیه ی کریمه نازل

غیر از  ترجمه: مگر از زنان وکنیزان خود "وبدین ترتیب،هرفرجی  ۲﴾مَلكََتْ أیَْمانُهُمْ فَإنِّهُمْ غَیْرُ مَلوُمِینَ 

پس تمام فروج  " ۳آن دو مورد بر مرد حرام است.گفت ابن عباس: فکل فرج سوی هذین فهو حرام 

بدون این دودانه که درآیه ذکر شد حرام است، وعلی رغم اینکه ضعف درحدیث اوجود دارد، مگر 

وارد شده از ایشان اباحت نکاح متعه درمقابل روایت کثیر دیگر است که افاده روجوع میکند یعنی 

است، ویقینا که  اینکه از قولش روجوع نمود است از قولش که به حلال بودن نکاح متعه قول کرده

، بالفرض اگر بگویم که علی رضی الله تعالی عنه اینرا گفته است پس ۴ایشان این متعه را بد میپداشتند 

مخالف روایات است که پیامبر از آن نهی کرده است چنانچه گذشت، پس استدلال ایشان باطل میگردد، 

نکاح متعه، چونکه پیامبرصلی الله علیه واین نیز باطل میگردد که اجماع نمود است اهل بیت به اباحت 

  .۵وسلم وعلی بن ابی طالب قطعا نگفته به حلال بودنشان پس کدام اجماع داعی این است 
____________________________________________ 

 .30سورة المعارج الایه:  -۲. 6سورة المؤمنون،الایه  -۱

گفته اند: رواست است از ابن عباس که درمتعه یک رخصت است، بعدا از این قول خویش روجوع (. وإمام ترمذی 430: 3سنن الترمذی، ) -۳

 نموده اند وقت که آگاه شد ازحدیث رسول الله. البانی گفته حدیث ضعیف است".

: 11سلامیه، شباب الْزهر،)نیل الْوطار شرح منتقی الْخبار من أحادیث سید الْخبار، از محمد بن علی بن محمد الشوکانی، مکتبه دعوة الإ -۴

 (.153-151: 5صحیح مسلم بشرح امام نووی،) -۵       (283
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بعدا اگر ثابت شود که در زمان پیامبر تمتع میکرد پس این عمل ایشان حمل میشود به عدم علم اش به 

ن ینسخ که حکم اباحت را ورداشت، واز شروط ثبوت احکام این نیست که بدانند تمام، وعمل بکند به ا

تمام، وکسیکه میدانند حجت است نسبت به آنانیکه نمیدانند، وچنانچه نهی عمر رضی الله تعالی عنه بود 

از باب تأکید به تحریم پیامبرصلی الله علیه وسلم نکاح متعه، ونبود عمل عمر رضی الله إنشاء احکام 

 أله:قول راجح در این مس.                           ۱وتشریع 

وراجح در این مسأله قول عام اهل علم است به تحریم نکاح متعه، چونکه تحریم این نکاح به نصوص 

 صریح وصحیح ثابت است. 

پس جواز ندارد به هیچ شخص که کرامت خانم مسلمان را و از خود را در نتیجه اقوال شاذه ومخالف 

ات به حجت ضرورت ومصلحت ثوابت شرعی انجام بدهند، ومحاوله ترویج به مثل این گونه محرم

وحاجت درست نیست. این حکم مناسب است به تمام خانمها مسلمان اینکه فهمیده شود وفهم دقیق پیدا 

 کند تا اینکه سوء استفاده آنانی قرار نگیرد که اراده به این کار را دارد.        

 مطلب سوم:

 است.نکاح محارم: که محارم نسبی ومحارم مصاهره ومحارم به رضاع 

شریعت اسلامی بیان نموده است صنفها از خانمها محارم به مردها، و ازخلال اینها صنفها خانم ها  

 -۱شناخته میشود حرمت مردها به خانمها، پس گردانیده الله سبحان اسباب تحریم را سه سبب:

 رضاع، وبیان هرکدام اینها ذیلاً میایند: -۳دامادی، -۲خویشاوندی،

 محرمات نسبی:

محرمات نسبی هفت صنف از خانمها است، وتابه ابد نکاح شان حرام است، و این اصناف عبارتند 

مادر: و این هر انثی است که منتهی میشود به این یعنی مادر نسب شخص به واسطه و یابدون  -۱از:

 ، واین حرام است به مردها نکاح مادر اش ، وجدات مادرکلان شان برابر است که مادری۱واسطه 

باشد ویا پدری. وحرام است به خانم که نکاح کند به بچه خویش و اولادها ایشان برابر است که از هر 

دختر: هر انثی که منتهی میشود به مرد نسب اش به ولادت به  -۲ قبیل باشد از قبیل بچه ویا دختر.

م است به خانم فرزندش ، و دخترها شامل اولادها ایشان نیز میشود، و این حرا۲واسطه و یا بدون واسطه 

 گرچه بالا برود، چونکه جد وپدر جد گرچه بالا برود،همه ایشان اعتبار دارد اصل به خانم پس جواز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.152: 5صحیح مسلم بشرح نووی) -۱

(. المغنی از ابن قدامة، 148: 3(.أسنی المطالب، از زکریا الْنصاری)32: 2(. بدایة المجتهد ابن رشد، )102: 2الحقائق،از الزیعلی،)تبین  -۲

(6 :567.) 

 (.568: 6(. المغنی از ابن قدامه،)32: 2(. بدایة المجتهد از این رشد،) 101: 2تبیین الحقائق از الزیعلی ) -۳
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م است نکاح دختر مزنیه نزد جمهور از حنفی  ومالکی وحنابله، ومخالفت نموده ندارد نکاح ایشان.وحرا

اند به این قول اینها امام شافعی در این مورد، نزد این امام حرام نیست به مرد نکاح دختر از زنا، 

 .۱وگفتند این مکروه است، ومستحب است که خود از این نوع نکاح نکند 

  :نکاح دختر از زنا أدلة جمهور علماء به عدم جواز

مَتْ عَلَیْكُمْ أمُّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأخََواتُكُمْ ﴿ :حان نکاح دخترها را  وفرموده اندحرام نموده اند الله سب حُرجا

وَأخََواتُكُمْ مِنَ الرّضاعَةِ وَأمُّهاتُ وَعَمّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْْخَِ وَبَناتُ الْْخُْتِ وَأمُّهاتُكُمُ اللاتِّي أرَْضَعْنَكُمْ 

لا جُناحَ عَلیَْكُمْ تُمْ بهِِنّ فَ نِسائكُِمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاتِّي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نسِائكُِمُ اللاتِّي دَخَلْتُمْ بِهِنّ فَإنِْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْ 

 ۲ ﴾وَأنَْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْْخُْتَیْنِ إلِاّ ما قَدْ سَلفََ إنِّ اّللهَ كانَ غَفوُراً رَحِیماً  وَحَلائِلُ أبَْنائكُِمُ الذِّینَ مِنْ أصَْلابِكُمْ 

ترجمه:الله سبحان به شماحرام نموده است ازدواج مادرانتان، دختران تان،خواهران تان، عمه ها، وخاله 

یر داده اند.خواهران شیریتان،مادران هایتان، برادر زاده ها، وخواهرزاده یتان، ومادرانی که به شما ش

همسرانتان، دختران همسران تان که از مردان دیگیری هستند وتحت سرپرستی وکفالت شما قرار دارند 

وبا مادران شان قبلا همبستر شده اید، اما اگر بامادران آنها همبستر نشده اید،گناهی در ازدواج با چنین 

بی خود، واینکه دو خواهر را باهم جمع کنید، مگر آنچه دختران برشما نیست. همسران پسران صل

گذشته است که با طلاق یکی از آنها قلم عفو برگذشته آنان کشیده می شود بی گمان الله سبحان بسیار 

آمرزنده ومهربان است. وبنت اسم هر انثی است که خلق گردیده از آب مرد، پس نسب حقیقی ثابت 

اند در ارث ثبوت نسب را شرعاً بخاطر جریان ارث ونفقه، وکسیکه میشود مگر شریعت اعتبار داده 

 . وثبوت نسب ثابت میشود مابین زانی و دخترش .۳این را ادعا دارد درنکاح پس ایشان دلیل بیاورد 

 خواهر: -۳

مراد از خوهر، هر خواهر که آنرا تولد نموده باشد ابوان یعنی پدر ومادر ویا یکی از اینها، واین جواز 

ندارد که به نکاح گرفته شود توسط  برادرش، برابر است که برادر اصلی باشد، ویا برادر پدری ویا 

 برادر مادری.

 عمه ها: -۴ 

خواهر پدر، وخواهر پدرکلان، وخواهر از قبیل مادر، قریب باشد پدرکلان ویا دور باشد،وارث باشد 

 .۴ویا غیر وارث 

________________________________________________ 

 (.190: 4المبسوط، السرخسی ،) -۱

 .23سورة النساء، الآیه:  -۲

 (.257: 2بدائع الصنایع،از کاسانی،)  -۳

 (.470: 7المغنی،از: ابن قدامه، ) -۴
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 خاله ها. -۵

 دختر برادر:برادر زادها: -۶

 ائین باشد، تمام اشبرابر است که این برادر اصلی باشد، ویا از پدر باشد ویا از مادرباشد، گرچه پ

 .۱حرام است مانند دخترها برادر 

 دختران خواهر:خواهر زادها: -۷

برابر است که خواهر پدری ویا مادری باشد ویا پدری ویامادری گرچه پائین برود تمام ایشان حرم 

مَتْ عَلیَْكُمْ ﴿ ودلیل به تحریم این اصناف هفت گانه آیه قرآنی است: .۲است  كُمْ أمُّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأخََواتُ حُرجا

الرّضاعَةِ وَأمُّهاتُ وَعَمّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْْخَِ وَبَناتُ الْْخُْتِ وَأمُّهاتُكُمُ اللاتِّي أرَْضَعْنَكُمْ وَأخََواتُكُمْ مِنَ 

كُمْ مُ اللاتِّي دَخَلْتُمْ بِهِنّ فَإنِْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بهِِنّ فَلا جُناحَ عَلیَْ نِسائكُِمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاتِّي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نسِائكُِ 

 ۳ ﴾ كانَ غَفوُراً رَحِیماوَحَلائِلُ أبَْنائكُِمُ الذِّینَ مِنْ أصَْلابِكُمْ وَأنَْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْْخُْتَیْنِ إلِاّ ما قَدْ سَلفََ إنِّ اّللهَ 

مه:الله سبحان به شماحرام نموده است ازدواج مادرانتان، دختران تان،خواهران تان، عمه ها، است. ترج

وخاله هایتان، برادر زاده ها، وخواهرزاده یتان، ومادرانی که به شما شیر داده اند.خواهران 

لت اشیریتان،مادران همسرانتان، دختران همسران تان که از مردان دیگیری هستند وتحت سرپرستی وکف

شما قرار دارند وبا مادران شان قبلا همبستر شده اید، اما اگر بامادران آنها همبستر نشده اید،گناهی در 

 ازدواج با چنین دختران برشما نیست. همسران پسران صلبی خود، واینکه

دو خواهر را باهم جمع کنید، مگر آنچه گذشته است که با طلاق یکی از آنها قلم عفو برگذشته آنان 

 کشیده می شود بی گمان الله سبحان بسیار آمرزنده ومهربان است.

 محرّمات به مصاهرت:

 زنانی که بخاطر خویشاوندی ونسب ازدواج با آنها حرام است عبارتند از:

مادر خانم: یعنی ازدواج با اصول همسر هر چند درورتر باشند حرام است، هرچند مرد با آن همسر  -۱

خود همبستر شده یانشده باشد، مراد از مادر خانم اصول خانم است یعنی مادرش ومادرکلان اش ازقبل 

اع ویا از رض مادریش و ازقبیل پدریش گرچه بالابرود، وفرق در این نیست که باشد مادرخانم ازنسب

۴. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.198: 9الحاوی، از الماوردی،) -۱

 (.198: 9الحاوی از الماوردی،) -۲

 .23سورة النساء الآیة  -۳

 (.258: 2بدایع الصنایع، از کاسانی، ) -۴
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در مادربزرگ زن، فرق نمیکند که مادر بزرگ او مادرپدری باشد ویا مادر مادرش. زیرا  مانند: ما

براساس اصول شرعی: عقد دختر باعث تحریم عقد مادر ومادربزرگهای آنها گردیده وهمبسترشدن 

 بازن سبب تحریم ازدواج با دختران او می شود.

وهر دیگر او می باشد وبه این خاطر به این ربائب: ومراد از ربائب: منظور از آن، دختر زن از ش -۲

اسم نامیده میشود که تحت سرپرستی شوهر مادر تربیت پرورش می یابد.وبنا بر این وی مربوبة تربیت 

شده است وربیبه بر وزن فعیلة وبه معنای وزن  مفعولة می باشد. برابر است که این دختر از نسب 

  .۱باشد ویا از رضاع 
 شروط به دخول مادرش است، ودلالت میکند به این شرط این قول الله سبحان:مگر تحریم ربیبه م

مَتْ عَلیَْكُمْ أمُّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأخََواتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْْخَِ وَبَناتُ الْْخُْتِ ﴿   وَأمُّهاتُكُمُ اللاتّيِحُرجا

الرّضاعَةِ وَأمُّهاتُ نسِائكُِمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاتِّي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائكُِمُ اللاتِّي دَخَلْتُمْ  أرَْضَعْنَكُمْ وَأخََواتُكُمْ مِنَ 

یْنَ الْْخُْتَیْنِ بَ أنَْ تَجْمَعُوا بِهِنّ فَإنِْ لمَْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بهِِنّ فَلا جُناحَ عَلَیْكُمْ وَحَلائِلُ أبَْنائِكُمُ الذِّینَ مِنْ أصَْلابِكُمْ وَ 

. و اگرجدا شود زوج از خانم اش به طلاق قبل از دخول باز ۲﴾إلِاّ ما قَدْ سَلفََ إنِّ اّللهَ كانَ غَفُوراً رَحِیماً 

جواز دارد نکاج به دخترش که از شوهر دیگرش است، اگر وفات بکند خانم قبل از دخول جواز دارد 

وروایت از حنابله  ۵وامام شافعی  ۴ومالک  ۳د امام ابوحنیفه به شوهرش که ازدواج کند به دخترش نز

 ، و در روایت دیگرش جواز ندارد ازدواج به دخترش خانم اش که فوت کرده قبل از دخول.۶

وقول راجح ازجمهور علماء است چونکه اعتماد اینها به آیه صریح قرآن است آنکه شرط کرده است 

گر دخول صورت نگرفته باشد باز منتفی میشود حرمت اش، حرمت ربیبة به دخول مادر ربیبه، وا

وفرق دراین مابین فوت وطلاق نیست. وشرط نه نموده است فقهاء اینکه باشد ربیبة  درخانه شوهر 

مگر جمهور علماء میگویند این ،﴾وربائبکم اللاتی فی حجورکم﴿مادرش، گرچه الله سبحان فرموده است

ف غالب ربائب است، چون اکثرا میباشد همراء مادرش زندگی میکند قید درآیه قران کریم از خاطر وص

وشوهر مادر ناپدری متولی تربیت او می شود، وفقها بر این امر اجماع دارند درخانه مادر شوهرش، 

 واگر خارج شود ازمخرج غالبا احتیاج پیدا نکند به خانه مادرش پس به این مفهوم حجت گرفته نمیتوانند، 

___________________________________________ 

 (.470: 7المغنی ، از ابن قدامه،) -۱

 .23سورة النسآء :الایه: -۲

 (.184: 4المبسوط،السرخسی،) -۳

البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلل لمسائل المستخرجة، از أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد الجد،حققه: د: محمد حجی وآخرون،  -۴

 (.130: 5م، )1988ه 1408،بیروت، لبنان، طبع دوم، دارالغرب

 (.208: 9الحاوی، از الماوردی، ) -۵

 (.37: 3الکافی فی فقه إمام أحمد حنبل،ابن قدامه،) -۶
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که بودن اش درخانه شوهر مادرش است واین  ومنتفی نمیشود حکم تحریم نکاح ربیبه به انتفاء شرط:

مَتْ عَلَیْكُمْ أمُّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأخََواتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ ﴿ این قول الله سبحان مستفاد است: از حُرجا

ي رَبائِبُكُمُ اللاتِّي فِ الْْخَِ وَبَناتُ الْْخُْتِ وَأمُّهاتُكُمُ اللاتِّي أرَْضَعْنَكُمْ وَأخََواتُكُمْ مِنَ الرّضاعَةِ وَأمُّهاتُ نِسائكُِمْ وَ 

مُ الذِّینَ مِنْ لُ أبَْنائكُِ ورِكُمْ مِنْ نِسائكُِمُ اللاتِّي دَخَلْتُمْ بهِِنّ فَإنِْ لمَْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بهِِنّ فَلا جُناحَ عَلیَْكُمْ وَحَلائِ حُجُ 

.  پس رفع کرده الله حرج ۱ ﴾رَحِیماً  أصَْلابِكُمْ وَأنَْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْْخُْتَیْنِ إلِاّ ما قَدْ سَلفََ إنِّ اّللهَ كانَ غَفوُراً 

در زواج ربیبه اگر حاصل نشده باشد دخول به مادرش، و اگرباشد ربیبه درخانه شوهر مادرش شرط 

 .۲همچنین الله رفع کرده است از آن حرج آنکه نباشد درخانه شوهر مادرش 

 خانمها فرزندها یعنی سَنُو، ازدواج باهمسر فروع خود: -۳

همسر فروع خود، هرچند دورتر باشند.فرقی نمیکند از طریق پسر باشد ویا ازطریق دختر،یا ازدواج با 

آن فرع با اوهمبستر شده و یانشده باشد و یا بعد از مرگ اورا ترک کرده یا اورا طلاق داده باشد،حرام 

اشد ویا ه باست.فرق نمیکند از طریق پسر باشد یا ازطریق دختر، ویا آن فرع با اوهمبستر شده یانشد

بعد ازمرگ اورا ترک کرده ویا اورا طلاق داده باشد،حرام است .مانند:همسرپسر، وهمسرپسرپسر، 

ویاهمسرپسر دختر هرچند دورتر گردیده باشند، و درمذهب امام ابوحنیفه ازدواج بادختر زنی که مرد 

سد ازدواج کرده باشد با او مرتکب زنا شده باشد، ویا دختر زنی که با او براساس نکاحی ناقص وفا

 جایزنیست.

. وحلائل جمع حلیله، وبه معنای زنان می ۴ ﴾وَحَلائِلُ أبَْنائِكُمُ الذِّینَ مِنْ أصَْلابكُِمْ ﴿ الله سبحان میگویند:

باشد واز آن جهت به این اسم نامیده شده است که او برای شوهرش حلال وشوهرش نیز برای او حلال 

ومراد از این خانم فرزند  د، ولی به شوهر حلیل گفته میشود.می باش است، پس هردو برای هم حلال

است، وهیچ اختلاف مابین اهل علم دراین نیست که حلیله فرزند حرام است به پدر شوهرش به حرمت 

، وگاهی در ذهن انسان هنگام ۵مؤبدی واین حرمت به مجرد عقد صورت میگیرد نه مشروط به دخول 

  .23سورة النسآء،الایه:.﴾وَحَلائِلُ أبَْنائِكُمُ الذِّینَ مِنْ أصَْلابِكُمْ ﴿یکندکه این آیة را تلاوت م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.470: 7قدامه،  (.المغنی، از ابن37: 3الکافی، از ابن قدامه،) -۱

 .23سورة النسآء: الایه : -۲

م، 1994(. الذخیره، ازشهاب الدین أحمد بن إدریس القرافی، تحقیق: از محمد حجی، دارالغرب، سال 363: 3المبسوط، از سرخسی،) -۳

 (.470: 7(. المغنی، از ابن قدامه،) 276: 6(. نهایة المحتاج إلی شرح المنهاج،از الرملی،)263: 4بیروت،)

 .23سورة النسآء،الآیة:  -۴

( . حاشیه العدوی علی شرح 211: 3(. شرح فتح القدیر،از کمال الدین بن الهمام، )149: 8جامع البیان، فی تأویل آی القرآن،از امام طبری،) -۵

( . الْم، از إمام شافعی، 75: 2ه)1412الکفایة الطالب، علی الصعیدی العدوی المالکی، تحقیق:از یوسف الشیخ محمد الباقعی،دارالفکر، بیروت، 

 ( .470: 7(، المغنی، از ابن قدامه، )160: 5)
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خطور میکند که خانم فرزند رضاعی حرام نیست به پدر شوهرش، چونکه الله سبحان بیان نموده است 

که حلیله فرزند از صلب اش است واین حرام است، واز مفهوم مخالف مستفاد میشود که حلیله رضاعی 

ام نیست، درحالیکه این امر واین کار نادرست وغیرصحیح است، وحکم حلیله رضاعی مانند حکم حر

حلیله فرزند صلبی است، واین مفهموم مخالف حجت است وقیتکه مخالف ومعارض منطوق نباشد، 

ومعارض منطوق  به قول پیامبر صلی الله است در دختر حمزة" لاتحل لی یحرم من الرضاع مایحرم 

سب هی بنت اخی من الرضاعة" حلال نیست به من انکه حرام است از رضاع ومانند حرمت از من الن

. ، اما لفظ "من اصلابکم"خارج کرده به این لفظ الله ۲-۱نسب واین دختر برادرم  رضاعی ام است 

 پدر: خانم -۴                 . ۳سبحان فرزند گرفتگی را 

. به نكاح نكنید آنکه به نکاح گرفته پدرها شما، ۴﴾وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ  ﴿الله سبحان میفرماید:

ومنکوحه پدری این خانم است که به نکاح گرفته است پدر به نکاح صحیح، برابر است که به ایشان 

دو. هردخول کرده باشد ویانه پدر، چونکه اسم نکاح واقع میشود به عقد وبه وطء، پس حرام میشود به 

زن اصول هرچند دورتر باشند فرق نمی کند خویشاوند پدری یاخویشاوند مادری باشند،مانند: همسر 

پدر وپدر بزرگ یعنی پدر پدر پدرمادر .اما ازدواج با دختر همسر پدر ویا مادر همسرپدر برای پسر 

انم پدرکلان مادر او جایز است. واز آنچیزکه گرفته میشود حکم منکوحه پدر خانم پدرکلان هکذا، وخ

پدراست، برابر است که پدرکلان بعید باشد ویاقریب، وبرابر است درتحریم هر منکوحه پدر از نسب 

مَتْ عَلَیْكُمْ أمُّهاتُكُمْ ﴿این قول الله سبحان ثابت میشود:وحرمت این اصناف توسط  .۵باشد ویا رضاع  حُرجا

لاتُكُمْ وَبَناتُ الْْخَِ وَبَناتُ الْْخُْتِ وَأمُّهاتُكُمُ اللاتِّي أرَْضَعْنَكُمْ وَأخََواتُكُمْ مِنَ وَبَناتُكُمْ وَأخََواتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخا

مْ وا دَخَلْتُ نْ لمَْ تَكُونُ الرّضاعَةِ وَأمُّهاتُ نِسائكُِمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاتِّي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نسِائكُِمُ اللاتِّي دَخَلْتُمْ بِهِنّ فَإِ 

اّللهَ كانَ   ما قَدْ سَلفََ إنِّ بِهِنّ فَلا جُناحَ عَلَیْكُمْ وَحَلائلُِ أبَْنائكُِمُ الذِّینَ مِنْ أصَْلابكُِمْ وَأنَْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْْخُْتَیْنِ إلِاّ 

 مشترک او تمام اینه . واو دراین قول الله سبحان عاطفه است وعطف است به ماقبل اش۶ ﴾غَفوُراً رَحِیماً 

___________________________________________________ 

 (.935: 2صحیح البخاری، ) -۱

 (.374: 15(. المجموع، از إمام النووی، )260: 2بدائع الصنائع، از کاسانی، )-۲

بن المنذر النیساپوری، تحقیق از: د: (. کتاب تفسیر القرآن، أبوبکر محمد بن إبراهیم 149: 8جامع البیان فی تأویل آی القرآن، از طبری،) -۳

 ( .631: 2م،)  2002ه 1423سعد محمد السعد، دار المائر، مدینه منوره، طبع اول، 

 .22سورة النسآء، الایه:  -۴

زید  (. الفواکه الدوانی علی رسالة ابن123: 2م، )1994-ه1414تحفة الفقهاء، از:علاء الدین السمرقندی، دارالفکر،بیروت، طبع دوم،  -۵

 (.18: 2القیروانی، النفروانی، )

ب تتحفة المحتاج بشرح المنهاج، شهاب الدین أبو العباس أحمد بن محمد بن علی بن حجر الهیتمی، تحقیق از: عبدالله محمود عمر محمد، دارالک

 (.481: 6العلمیه، بیروت لبنان،)

 .23سورة النسآء، الایه:  -۶
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 است درحکم که تحریم است.

 عی:محرمات رضا

 فرع اول: محرمات به رضاع، و اصل تحریم: اصل تحریم رضاعی ثابت میشود از این قول الله سبحان:
مَتْ عَلَیْكُمْ أمُّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأخََواتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْْخَِ وَبَناتُ الْْخُْتِ  ﴿ ي  وَأمُّهاتُكُمُ اللاتِّ حُرجا

یعنی  این آیه به تحریم نکاح مادر وخواهر رضاعی. دلالت میکند ۱ ﴾أرَْضَعْنَكُمْ وَأخََواتُكُمْ مِنَ الرّضاعَةِ 

در این آیه از میان محرمات رضاعی، فقط مادران وخواهران رضاعی ذکر شده است چون مادر اصل 

وخوهر فرع میباشد، باذکر هردو به سائر اصول وفروع نیز توجه داده است وسنت نبوی به تفصیل وبا 

یر شامل غعبارت صریح آنرا توضیح داده است . وقصر نمیشود به این دو صنف از زنها حرمت بلکه 

هم میشود که عبارتند از فحرم من الرضاع ما حرم من النسب،کسانی که به علت وجود خویشاوندی 

سبب وجود رابطه رضاعی نیز ازدواج با آن حرام می شود، ودلیل  نسبی ازدواج با آن حرام است به

أنه أرید علی ابنة  ماورد عن النبّی صلی الله علیه وسلم) -۱این قول پیامبرصلی الله علیه وسلم است:

.  وارد ۲ (حمزة أن یتزوجها فقال انها ابنة أخي من الرضاعة فانه یحرم من الرضاع مایحرم من النسب

شده است از پیامبر اسلام که ایشان اراده داشت تا دختر حمزه را به نکاح بیگیرد وگفت که او برادرزاده 

رضاع حرام است مانند حرمت که توسط  رضاعی من است برادر زاده رضاعی ام است وآنانکه توسط

 (نه قال"یحرم من الرضاع مایحرم من الولادةأعن عائشة عن النبّی صلی الله علیه وسلم ) -۲  نسب است.

. از أم المؤمنین عایشة روایت است که گفت پیامبر: آنچه به دلیل نسبی حرام است به دلیل رضاع  هم ۳

حرام میشود.در رابطه باموضوع رضاع وشیرخوارگی باید گفت که:شوهرخانمی که به کودکی شیرداده 

ا در این وهمه اقارب وخویشاوندانش به صورت خویشاوندان واقوام کودک درمی آیند،نه دیگران.زیر

رابطه مرد به عنوان همسر زن بیشتر مورد نظر است هرچند شیرمتعلق به زن می باشد.واز نصوص 

حرمت مرضعه به رضیع  -۱:  ۴که گذشت معلوم میشود که حرمت مابین این اصناف وصنف ها  است 

ن یکسیکه شیر داده است: وحرمت مادراش گرچه بالا برود، وحرمت دخترش ودختردخترش گرچه پائ

برود برابر است که باشد دختر از صاحب شیر برابراست که باشد یک جا شیرخورده باشد ویا جدا شیر 

 خورده باشد.

 

 

____________________________________________________ 

 23سورة النسآء، الایه: -۱

 شیخین.(،وگفته شعیب الْرنؤط: إسناد این حدیث صحیح است به شرط 339: 1مسند أحمد) -۲

 (، وگفته شعیب الْرنؤط: إسناد این حدیث صحیح است به شرط شیخین.44: 6مسد أحمد) -۳

 (.4-9:2بدائع الصنائع، از کاسانی، ) -۴
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 آباء مرضعة: گرچه بالا برود، حرام است به رضیع، چونکه اجداد اش بحساب میایند. -۲

 اخوات مرضعه. -۳

 وفرزند فرزندش.حرام است مرضعه به فرزندهایش رضیعه  -۴

اگر شیر بدهند خانم به دو طفل بیگانه بگونه که باشد یک بچه ودیگر دختر اینها برادر وخواهر  -۵

 رضاعی است وحرام است بالا یکد یگر.

 اگر رضیعه انثی باشد پس این حرام است به شوهر مرضعه، واصول وفروع اش . -۶

 فرع دوم:

 مقدار شیر که حرمت به آن ثابت میشود:

 اختلاف نمود علماء درمقدار اندازه شیر که حرمت را بوجود میاورد که اقوال مشهورش اینست:

برابر است درحرمت کم و زیاد شیر باشد، واین قول إمام ابوحنیفه  وإمام مالک و روایت از إمام  -۱

 .۱احمد است 

 .۲ت رضاع توسط اضافه ازسه دفعه رضِعات ثابت میشود،این قول داؤود ظاهری اس -۲

رضاع توسط پنج رضِاعات ویا زیاد از پنج رضِاعات ثابت میشود، این قول شافعی وحنابله وابن  -۳

از أدله اصحاب قول اول که میگویند شیر کم باشد و یازیاد درتحریم برابر   .۳حزم ظاهری است 

مَتْ عَلیَْكُمْ أمُّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ ﴿ قول الله سبحان: -۱است: وَأخََواتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْْخَِ وَبَناتُ حُرجا

 تِي فِي حُجُورِكُمْ الْْخُْتِ وَأمُّهاتُكُمُ اللاتِّي أرَْضَعْنَكُمْ وَأخََواتُكُمْ مِنَ الرّضاعَةِ وَأمُّهاتُ نسِائكُِمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاّ 

صْلابكُِمْ أَ  نّ فَإنِْ لمَْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بهِِنّ فَلا جُناحَ عَلَیْكُمْ وَحَلائِلُ أبَْنائكُِمُ الذِّینَ مِنْ مِنْ نِسائكُِمُ اللاتِّي دَخَلْتُمْ بِهِ 

، وقول پیامبر صلی الله علیه .  است۴ ﴾اّللهَ كانَ غَفُوراً رَحِیماً  وَأنَْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْْخُْتَیْنِ إلِاّ ما قَدْ سَلفََ إنِّ 

.  آنچه به دلیل نسبی حرام است به دلیل رضاعی هم ۵ (یحرم من الرضاع مایحرم من النسب)سلم و

حرام  میشود. ووجه دلالت از آیت وحدیث پیامبر اینست: آیت قرآنی وحدیث پیامبر که ثابت میشود به 

ه وارد و روایت دیگر ک -۲. ۶این حرمت رضاع وذکر کرده رضاعت را مطلق نه مقید به عدد ومقدار 

 سوداء فقالت: قد ارضعتکما أنه تزوج أم یحیی بنت أبی اهاب،قال فجائت امة )است از عقبة بن حارث:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: 9(. الإنصاف فی معرفة الراجح من الخلاف، از المرداوی، )35: 2وبدایة المجتهد، از ابن رشد، )(. 16: 9بدائع الصنائع،از الکاسانی،) -۱

345.) 

 (.10: 10المحلی بالآثار، أبو محمد علی بن أحمد بن سعید بن حزم، طبع دارالفکر،) -۲

 (.10: 10بن حزم )(. المحلی بالآثار، از ا193: 9(. المغنی از: ابن قدامه،)210: 18المجموع، از نووی،) -۳

 .23سورة النسآء: الایه :  -۴

 قبلا گذشت مرجع این حدیت وتخریج آن. -۵

 (.35: 2(. بدایة المجتهد از ابن رشد، )249: 6(. الاستذکار، از بن عبدالبر)16: 9بدائع الصنایع، از کاسانی،) -۶
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ف وقد ک له، قال: کیفذکرت ذالک للنبی صلی الله علیه وسلم فاعرض عنی، قال فتنحیت فذکرت ذال

 . ۱ (زعمت ان قد ارضعتکما؟ "فنهاه عنها

که به ازدواج گرفت ام یحیی بنت ابی اهاب را گفت پس آمد کنیز سیاه وگفت من شما هردو را شیر 

دادم وهمین را به پیامبر یادآوری کرد وپیامیر آنر نهی کرد. وجهه دلالت نهی کرد پیامبر خانم را بدون 

د از عدد رضاعات ومقدارش اگر عدد رضاعات معتبر میبود چرا پیامبر آز آن غافل اینکه پرسان بکنن

 .۲میبود وپرسان نمیکرد 

 :أدله اصحاب قول دوم 

که میگویند رضاع که حرمت را بوجود میارد اینکه باشد سه دفع وزیاد از سه دفع: قول نبی صلی الله 

لاتحرم الرضعة ولا الرضعتان او المصة  )وفی روایة اخری (لاتحرم المصة ولاالمصتان)علیه وسلم

حرمت را به وجود نمیارد یک کش شیرویا دوکش شیر. ودر روایت دیگر حرمت را به  ۳  (والمصتان

 . ۴اوجود نمیارد یک کش و دوکش 

 أدله اصحاب قول سوم:

ر دت به آن کودک شیاینکه رضاع که ثابت میشود به آن حرمت حد اقل بایستی پنج بارطبق عرف وعا

 داده باشد ولازم نیست حتما هر بار شیر را  سیر خورده باشد:

عن عبدالله بن أبی بکر عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان فیما أنزل من القرآن عشر رضعات )-۱

بن  . از عبدالله(من القرآن معلومات یحرمن. ثم نسخن بخمس معلومات فتوفی رسول الله وهن فیما یقرأ

 بکر که او از عمرة و او از أم المؤمنین عائیشه روایت کرده است که میگویند: ابی

قرآن درآغاز برای رضاع ده بار شیر خوردن را فرموده وسپس آنرا به پنج بارقطعی تقلیل داد پس 

ازوفات رسول الله برخی از مردم همچنان فکر می کردند که آن ده بار همچنان شرط است ونمی دانستند 

 .۵خ شده است که نس

ة أبی حذیفة وهی من بنی عامر بن لوی لما جاءت إلی رسول الله أسهلة بنت سهیل وهی امر)حدیث  -۲ 

فقالت یارسول الله کنا نری سالما ولدا وکان یدخل علی وأنا فضل ولیس لنا إلی بیت واحد فماذا تری فی 

 که ایشان خانم ابی حذیفه بود از لاز سهله دختر سهی.(شانه فقال لها رسول الله ارضعیه خمس رضعات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.941: 2صحیح البخاری، )-۱

 کاسانی در بدائع.(، وعبدالکریم زیدان منسوب نموده دلیل را به 248: 6المفصل، از عبدالکریم زیدان رحمه الله علیه،)  -۲

(، وگفته درباره این شعیب بن الارنئؤط: إسناد این حدیث صحیح است، رجال اش 95: 6( مسندأحمد) 11: 10المحلی بالآثار، از ابن حزم،) -۳

 ثقه است.

 (. وگفته دراین مورد البانی: این حدیث صحیح است.624: 1سنن ابن ماجه،)  -۴

 (.167: 4صحیح مسلم،  -۵
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امر وقتیکه آمد نزد پیامبرپس گفت یارسول الله مابودم سالم وبرای مان یک خانه است پس قبیله بنی ع

 .۱چه میگویی گفت پیامبرشیر بده پنج دفعه 

 :مناقشه دلائِل وترجیح

أدلة اصحاب قول اول که قائل است به اینکه کم ویا زیاد خوردن شیر توسط طفل برابر است درحرمت 

اکثرا علماء این شروط را لازم نمی شمارند وبه این آیه استدلال می نمایند اش، ادله قوی است. یعنی 

. مادرانی که به شما شیر داده اند.مطلق بیان شدن رضاع بیانگر این ۲ ﴾وَأمُّهاتُكُمُ اللاتِّي أرَْضَعْنَكُمْ ﴿ که:

 است که کم وزیاد آن باهم تفاوتی ندارد.

 : وقت رضاعت که موجب تحریم میشود

 نموده علماء که مدت تحریم رضاع دو سال اول زندگی بچه که وقع شده باشد است. اتفاق

 ۵وشوافع ۴مالیکها  ۳واختلاف نموده در رضاع شخص بزرگ، جمهور علماء من جمله احناف 

 به این نظر است که رضاعت شخص بزرگ حرمت را به اوجود نمیاورد، مخالف این قول  ۶وحنابله 

 .۷است ظاهریه که میگویند رضاع شخص بزرگ حرمت را به اوجود میارند 

 ادلة جمهور علماء به نفی تحریم به رضاع شخص بزرگ: 

مادران ۸ ﴾وَالْوالدِاتُ یُرْضِعْنَ أوَْلادَهُنّ حَوْلیَْنِ كامِلیَْنِ لمَِنْ أرَادَ أنَْ یُتِمّ الرّضاعَةَ ﴿ قول الله سبحان: -۱

دان خود را شیر می دهند، هرگاه یکی از والدین یاهر دوی ایشان خواستار تکمیل دوسال تمام فرزن

دوران شیرخوارگی شوند. وجه دلالت از این آیه: الله سبحان  دراین آیه بیان نموده که رضاعت میباشد 

 ،در بین دوسال، وا گر باشد بعد از دوسال اعتبار ندارد رضاعت، وگفته ابن عباس:"ومع قول الله هذا

لانری رضاعا بعد الحولین یحرم شیئا" یعنی با این قول الله سبحان نمیبینم رضاع را بعد از دوسال که 

 .۹کدام چیزی را حرام کند 

_______________________________________________________ 

(. 605: 2عبدالباقی، دار إحیاء التراث العربی، مصر، )موطا از إمام مالک رحمه الله بن أنس أبو عبدالله الْصبحی، تحقیق از: محمد فؤاد  -۱

 ( .27: 10(. صحیح ابن حبان ) 30: 5الْم از إمام شافعی،)

 .23سورة النسآء، الایه:  -۲

 .(165: 8ه،)1400المبدع فی شرح المقنع، إبراهیم بن محمد بن عبدالله بن مفلح الحنبلی أبو إسحاق، المکتب الاسلامی، لبنان، بیروت،  -۳

 (.122: 5(. المبسوط از:سرخسی،)5: 4بدائع الصنایع،از کاسانی،) -۴

: 2ه )1412حاشیه العدوی، علی شرح کفایة الطالب الربانی،از الصعیدی العدوی، تحقیق از: یوسف الشیخ البقاعی، دار الفکر،لبنان، بیروت، -۵

150.) 

 (.416: 3الْنصاری، )( . أسنی المطالب از: زکریا 367: 11الحاوی، از الماوردی،) -۶

 (.20: 10المحلی بالآثار، از ابن حزم،) -۷

 .233سورة البقره: الایة :  -۸

 (.36: 5جامع البیان فی تأویل القرآن، از طبری، ) -۹
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 ۱ (لاتحرم من الرضاعة إلاما فتق الْمعاء وکان فی الثدی قبل الفطام)قول النبی صلی الله علیه وسلم: -۲

.ووجه دلالت به این حدیث اینست که: رضاع که سبب تحریم میشود رضاع وقت صغارت و رضاع 

 که متغذی کننده باشد.

یحی بن سعید ان ابا موسی قال فی رضاعة الکبیر:"ما أراها إلاتحرم"، فقال ابن مسعود أبصر )عن  -۳

فقال رضاعة الا ماکان فی الحولین"،ماتفقتي به الرجل"فقال أبو موسي:فما تقول أنت؟ فقال ابن مسعود: لا

.ازیحی فرزند سعید روایت است که ابا موسی (أظهرکمأبوموسي:لاتسالون عن شئ ماکان هذا الحبر بین 

در رضاع یعنی درتحریم شخص بزرگ گفت:نمیبینم مگر تحریم را یعنی حرمت را به اوجود میارد، 

ت ابوموسی ازمن سوال نبکنید وقتیکه وگفت ابن مسعود رضاعت نیست مگر در  دوسال اول پس گف

 .۲باشد این درمابین ما، 

 :دلائل ظاهریها که میگویند رضاعت شخص بزرگ هم تحریم را به اوجود میارد

سهلة بنت سهیل، أنها جاءت إلی النبی صلی الله علیه وسلم فقالت: یارسول الله انی أري )ما روی عن  -۱

.فقال النبی صلی الله علیه وسلم:أرضعیه" قالت: وکیف -لیفهفي وجه أبي حذیفة من دخول سالم وهو ح

ل . روایت است ازسهله دختر سهی(ارضعیه وهو کبیر؟ فتبسم رسول الله،    وقال:قد علمت انه رجل کبیر

که ایشان آمد به پیامبر وگفت: ای پیامبر الله من در روی ابی حذیفه از وقتیکه سالم داخل خانه ما شود 

بینم، برایش گفت پیامبر صلی الله علیه وسلم شیر برایش بده به سالم،گفت به سهله به ناخوشایندی می

پیامبر: چگونه درحالیکه سالم کلان است؟ تبسم کرد پیامبرصلی الله علیه وسلم وگفت:دانستیدکه ایشان 

 سقتنیسأل سالم بن أبي الجعد علی بن ابی طالب،ان أردت ان یتزوج امرأة وقد  -۲. ۳مرد بزرگ است 

من لبنها وانا کبیر تداویت به، فقال له علی:"لاتنکحهما ونهاه عنها" سوال کرد سالم فرزند بی ابی جعد 

از علی)ض( که ایشان قصد داشت که به ازدواج بیگیرد خانم را که شیر خورده بود درحالیکه بزرگ 

 : ترجیحمناقشه و.  ۴بود، وگفت برایش علی)ض(:به نکاح نگیر ومنع کرد ازآن نکاح 

وَالْوالدِاتُ یُرْضِعْنَ أوَْلادَهُنّ حَوْلیَْنِ كامِلیَْنِ لمَِنْ أرَادَ أنَْ ﴿ استدلال جمهور علماء به این قول الله سبحان:

لاتحرم من )خیلی قوی است، وهکذا توسط حدیث صحیح که روایت کرده امام ترمذی: ۵﴾یُتِمّ الرّضاعَةَ 

 .(فی الثدی قبل الفطام الرضاعة الا ما فتق الْمعاء وکان

 ______________________________________________________________ 

 (.458: 3حدیث حسن صحیح است، چنانچه امام ترمذی گفته اند، والبانی گفته حدیث صحیح است، سنن الترمذی) -۱

موجود میباشد از ابن مسعود، چنانچه روایت نموده اند ابن  حدیث رویت نموده اند بیهقی، وگفته شده گرچه حدیث مرسل است وشواهد کثیر -۲

 عباس وگفته : لارضاع إلا ماکان فی الحولین" .

 (.168: 4صحیح مسلم، )- -۳

 (.461: 7(. مصنف عبدالرازق،)19: 10المحلی بالآثار، از ابن حزم،) -۴

 .233سورة بقره، ایه:  -۵
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ف، اما حدیث که ابن مسعود روایت کرده است که رضاع شواهد تدعمه إلا ان أفضل ما قیل فیه أنه موقو

نیست مگر در دوسال اول که طفل شیر بخورد، بالا ایشان اعتراضات صورت گرفته است گرچه شواهد 

است که این قول را بهتر میدانند، لیکن بهتر اینست که گفته شود این حدیث موقوف است، وعلماء 

 . ۱موقوف باشد،   اختلاف نموده درحجت حدیث که به صحابه

و اما استدلال اهل ظاهر که گفته است: که رضاع به کبیر هم ثابت میشود، واستدلال نمود به حدیث 

سهلة بنت سهیل این حدیث صحیح است در مسلم آمده است، مگر جمهور علماء اینرا حمل نمود است 

خویش را توسط روایت که  به اینکه این حدیث واین قول مختص است به  سهلة وسالم ، و این توجیه

إمام مسلم روایت نموده است تأیید نموده است:گفته تمام همسران پیامبر)صلی الله علیه وسلم( نمی 

پذیرفتند که با این نوع رضاعت یعنی شیرخوردن فرد بزرگ سال کسی نزد آنان برود. وعایشة می 

که رسول الله بطور خاص برای سالم قایل  گفتند: سوگند به الله، ما این کار را صرفا اجازه ای می دانیم

. وآنچه گذشت: ترجیح  ۲شده است؛ لذا هیچ کس نمی تواند با این رضاعت نزد ما بیاید و یا ما را ببیند 

 قول جمهور علماء دارد که تحریم ثابت نمیشود به  شخص کبیر.

 :۳ محرمات به سبیل توقیت یعنی محرمات مؤقت

جمع مابین محارم: حرام است جمع مابین دو خانم که اگر یکشان فرض شود مرد، جواز ندارد به  -۱

وشامل میشود این جمع : جمع مابین دوخواهر، وجمع ما بین خانم وعمه اش ،  -۴دیگرش نکاح آن 

مَتْ عَلَیْكُمْ أُ ﴿یل این مدعی این قول الله سبحان:وجمع مابین خانم وخاله اش. ودل مّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ حُرجا

 واتُكُمْ مِنَ الرّضاعَةِ وَأخََواتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْْخَِ وَبَناتُ الْْخُْتِ وَأمُّهاتُكُمُ اللاتِّي أرَْضَعْنَكُمْ وَأخََ 

اللاتِّي دَخَلْتُمْ بهِِنّ فَإنِْ لمَْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بهِِنّ فَلا  وَأمُّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاتِّي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نسِائكُِمُ 

فُوراً سَلفََ إنِّ اّللهَ كانَ غَ جُناحَ عَلَیْكُمْ وَحَلائلُِ أبَْنائكُِمُ الذِّینَ مِنْ أصَْلابكُِمْ وَأنَْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْْخُْتَیْنِ إلِاّ مَا قَدْ 

که جمع (لایجمع بین المرأة وعمتها ولابین المرأة وخالتها)امبر)صلی الله علیه وسلم(:. وقول پی۵ ﴾رَحِیماً 

__________________________________________________________ 

 إمام رازی از حنفی وبزدوی، وسرخسی وعلماء متأخرین وإمام مالک وأحمد حنبل دریک روایت خویش گفته اند حدیث موقوف حجت است. -۱

ب اوامام ابوحنیفه وشافعی میگویند که حدیث موقوف حجت نیست جهت احتمال  اجتهاد صحابه، ویا شینده باشد بغیر از رسول الله: نظر کنید: کت

وم، ع س( . منهج النقد فی العلوم الحدیث، از نورالدین عتر، دارالفکر المعاصر، لبنان، بیروت، طب310: 2التقریر والتحبیر، از کمال ابن همام، )

 .328م، ص: 1997-ه1418

 (.169: 4صحیح مسلم، ) -۲

بع طالعرض القرآنی لقضایا النکاح والفرقة، دراسه تحلیلی جامعه بین آیات وفقها، از زینب بعدالسلام أبو الفضل، دارالحدیث، القاهره، سال  -۳

 .117م، ص: 2006-ه1427

ن محمد بن سلیمان الکلیبولی، مشهور به بشیخی زاده، تحقیق از:خلیل عمران المنصور، مجمع الْنهر فی شرح ملتقی الْبحر، از عبدالرحمن ب  -۴

 (.479: 1م،) 1998 -ه1419دارالکتب العملیه، لبنان، بیروت، 

 .23سورة النساء، آیه:  -۵
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 .۱خانم وعمه اش ونه مابین خانم وخاله اش نکنید مابین 

 جمع مابین اکثر از چهار زن: -۲

وَإنِْ خِفْتُمْ ألَاّ تُقْسِطُوا فِي الْیَتامى فَانْكِحُوا مَا طابَ لكَُمْ ﴿ این مدعا این قول الله سبحان: بهودلالت میکند 

اگر و ۲﴾نى ألَاّ تَعُولوُامِنَ النجاساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإنِْ خِفْتُمْ ألَاّ تَعْدِلوُا فَواحِدَةً أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمانُكُمْ ذلكَِ أدَْ 

ترسیدید که نتوانید درباره ی یتیمان دادگری کنید،بازنان دیگری که برای شما حلالند و دوست دارید، 

یا دو یاچهار زن ازدواج کنید. اگر هم ترسیدید که نتوانید میان زنان دادگری وعدالت رارعایت کنید، 

تم کمتری دچار کج روی وس به یک زن اکتفا کنید یابا کنیزان خود ازدواج کنید. این سبب میشود  که

شوید وفرزندان کمتری داشته باشید. وجه دلالت از این آیه: مباح نموده است ازدواج به چهار زن، 

واکثر از چهار زن الله سبحان را حرام ساخته است. مجاهد گفته : معنی این آیة را طوری نموده است 

درحرج قرار گرفتید از زنا پس به نکاح  اگر درحرج قرار گرفتید از ولایة یتمیها و اموالش وهکذا

بیگیرد از زنها به نکاح حلال بعدا بیان نموده عدد معین برایش، وبودند که ازدواج میگرفتند چه اندازه 

" وثابت است از پیامبر)صلی الله علیه وسلم( که ایشان امر ۳که میخواستند بدون کدام عدد مشخص  

چهار زن که اختیار بکند از آن جمله چهار زن وباقی را ترک نموده اگر باشد تحت دستش  اضافه از 

بکند ، من جمله روایت است که روایت نموده است غیلان بن سلمة الثقفی که گفت:أسلم وتحته عشر 

، وقتیکه ایمان آورد وتحت اش ده زن بود ۴ (اختر منهن أربعا)نسوة فقال له النبی)صلی الله علیه وسلم(:

ر)صلی الله علیه وسلم( اختیار کن ازآن جمله چهار دانه. وروایت دیگر ازقیس پس برایش گفت پیامب

وعندی ثمان نسوة.فأتیت النبي)صلی الله علیه وسلم(، فقلت ذالک فرزند حارث است، که گفت:أسلمت 

من اسلام آوردم و نزده ام هشت خانم بود پس آمدم به پیامبر اسلام و گفتم  (اخترمنهن أربعا)له.فقال :،

 .۵برایش وگفت پیامبر: برایت اختیار کن از آن جمله چهار خانم 

 خانم غیر وخانم معتده غیر: -۳

 مَا مَلكََتْ  وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النجاساءِ إلِاّ ﴿ حرام نموده اند الله سبحان نکاح به خانم غیر به این قول خویش:

 تَمْتَعْتُمْ مُسافِحِینَ فَمَا اسْ أیَْمانُكُمْ كِتابَ اّللهِ عَلیَْكُمْ وَأحُِلّ لكَُمْ مَا وَراءَ ذلكُِمْ أنَْ تَبْتَغُوا بِأمَْوالكُِمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ 

 

______________________________________ 

 (135: 5. وصحیح مسلم، )1965: 5صحیح بخاری، ) -۱

 .3سورة النسآء، آیه :  -۲

-ه1417معالم التنزیل، از أبو محمد الحسین بن مسعود البغوی، تحقیق از: محمد عبدالله النمر، دار طیبه للنشر والتوزیع، طبع چهارم،  -۳

 (.162: 2م، )1997

 (.461: 9(، وگفته شعیب الْرنؤط: حدیث صحیح است. صحیح ابن حبان) 13: 2مسند أحمد) -۴

 ( وگفته البانی: حدیث حسن صحیح است.228: 1سنن ابن  ماجه، ) -۵
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لیِماً  اّللهَ كانَ عَ بِهِ مِنْهُنّ فَآتُوهُنّ أجُُورَهُنّ فَرِیضَةً وَلا جُناحَ عَلَیْكُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إنِّ 

زنانی که آنان را در جنگ دینی مسلمانان ، وزنان شوهردار برشما حرام شده است مگر ۱﴾حَكِیماً 

باکافران اسیر کرده باشید که برای شما حلال می باشند. این را الله سبحان برشما واجب گردانده است. 

برای شما حلال است که زنانی دیگر را به وسیله ی اموال خود خواستگاری کنید، درصورتی که 

انی از زنان ازدواج کردید و از کام گرفتید، باید که مهریه پاکدامن باشید وزناکار نباشید. پس اگر بازن

اورا بپردازید و این واجبی از واجبات الهی است وبعد از تعیین مهریه گناهی برشما نیست درآن چه 

میان خود برآن توافق می نمایید. بی گمان الله سبحان آگاه وحکیم است.  این آیة معطوف است به 

مَتْ عَلَیْكُمْ أمُّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأخََواتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ ﴿ سبحان است:ماقبلش، به این قول الله حُرجا

ي فيِ تِ رَبائِبُكُمُ اللاّ الْْخَِ وَبَناتُ الْْخُْتِ وَأمُّهاتُكُمُ اللاتِّي أرَْضَعْنَكُمْ وَأخََواتُكُمْ مِنَ الرّضاعَةِ وَأمُّهاتُ نِسائكُِمْ وَ 

لذِّینَ مِنْ لائِلُ أبَْنائكُِمُ احُجُورِكُمْ مِنْ نِسائكُِمُ اللاتِّي دَخَلْتُمْ بهِِنّ فَإنِْ لمَْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بهِِنّ فَلا جُناحَ عَلیَْكُمْ وَحَ 

، وجه دلالت این آیه: معلوم ۲﴾كانَ غَفُوراً رَحِیماً  أصَْلابِكُمْ وَأنَْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْْخُْتَیْنِ إلِاّ مَا قَدْ سَلفََ إنِّ اّللهَ 

نموده اند  الله سبحان صنفها خانم ها که حرام است به مردها، وذکر کرده از مابین شان: محصنات از 

خانمها، ومحصنة خانم که متزوج باشد، و افاده این معنی به محصنه از معنی لغوی معنی للاحصان 

منع است، خانم میباشد محصنه به اسلام وعفاف وحریت وتزویج. وبیان گرفته شده است: که بمعنی 

خانم طلاق شده به  -۴ .۳نموده اکثر مفسرین که مراد دراین آیه محصنات از خانمها متزوج است 

كُمْ أنَْ یَحِلُّ لَ الطّلاقُ مَرّتانِ فَإمِْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوَْ تَسْرِیحٌ بِإحِْسانٍ وَلا ﴿حان:گفته است الله سب  سه طلاق:

یْهِما فِیمَا دُودَ اّللهِ فَلا جُناحَ عَلَ تَأخُْذُوا مِمّا آتَیْتُمُوهُنّ شَیْئاً إلِاّ أنَْ یَخافا ألَاّ یُقِیما حُدُودَ اّللهِ فَإنِْ خِفْتُمْ ألَاّ یُقِیما حُ 

دّ حُدُودَ اّللهِ فَأوُلئِكَ هُمُ الظّالمُِونَ" . فَإنِْ طَلقَّها فَلا تَحِلُّ لهَُ مِنْ افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اّللهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ یَتَعَ 

دُودُ ودَ اّللهِ وَتِلْكَ حُ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإنِْ طَلقَّها فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أنَْ یَتَراجَعا إنِْ ظَنّا أنَْ یُقِیما حُدُ 

نُها لقَِوْمٍ یَعْلمَُونَ یُ اّللهِ  این دوکار را کرد: نگهداری ، وبعد از این دوبار باید یکی ازطلاق دوبار است ،۴﴾بَیجا

به گونه ای شایسته یا رها نمودن به نیکی. برای شما حلال نیست که چیزی از آنچه بدیشان داده اید اعم 

ه نتوانند حدود الله را پابرجادارند.پس ازمهریه و....بازپس گیرید،مگر این که شوهروهمسر بترسند ک

 اگربیم داشتیدکه حدود الهی را رعایت نکنند،گناهی برشما نیست که زن فدیه وعوضی بپردازد و در 

__________________________________________ 

 .24سروة النسآء، آیه:  -۱

 .23سورة النسآء، آیه :  -۲

 (.435: 34تاج العروس، از مرتضی الزبیدی، ) -۳

(. تفسیر المنار، از محمد رشید بن علی رضا، الهیة 448: 1(. فتح القدیر، از شوکانی، )166: 8جامع البیان فی تأویل القرآن، از طبری، ) -۴

 (.4: 5م)1990المصریة العامة للکتاب، سال طبع 
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وهرکس از حدود برابرآن طلاق بگیرد این ها حدود ومرزهای الهی است، پس از آنها تجاوز نکنید 

ومرزهای الهی تجاوز کند، بی گمان چنین کسانی ستمگرند.پس از دوبار طلاق و روجوع ، اگر اورا 

 طلاق داد، از آن به بعد زن براوحلال نخواهد بود. مگر این که باشوهر دیگری ازدواج کند.

 .230 -229سوره البقره، آیات:  -۴

گناهی بر آن دو زن وشوهراول نخواهد بود که پیش در این صورت اگر شوهر دوم اورا طلاق داد، 

هم برگردند، درصورتی ک امیدوار باشند که می توانند حدود الهی را پابرجا دارند واینها حدود الهی 

است که الله آنها را برای کسانی که آگاهند بیان می نمایند. وجه دلالت از این آیه ها: دلالت آیه اینست 

ق شده است حلال نیست برای مطلقش، تا اینکه شوهر دیگر را به نکاح نگیرد، که مطلقه که به سه طلا

باز جدا شود به طلاق ویامرگ، ومنقضی شود عدت اش از آن، باز باکی نیست که مراجعت کند به عقد 

 شرعی صحیح جدید.

 ، بهوطء صحیح وقتیکه به نکاح بگیرد وحلال شود به شوهر اول اش  ۱وشرط نموده اند جمهور علماء

أن رجلا طلق )المؤمنین عائشة روایت نموده که: این دلالت دارد احادیث زیاد، منجمله حدیث که أم

أمراته ثلاثا فتزوجت فطلق،فسئل النبی)صلی الله علیه وسلم(: أتحل للأول؟ قال: لا، حتی تذوق عسیلة 

طلاق پس ازدواج کرد باز ، که مرد طلاق داده بود خانم خود را به سه (ویذوق عسیلتها کما ذاق الاول

طلاق داد، وسوال نمود از نبی صلی الله علیه وسلم آیا حلال است به اول؟ گفت: نه، تاوقیتکه بچوشد 

 .۲عسل اش وآن بچشد او عسل شما چنانچه که چوشید اول را 

 ازدواج به خانم مشرکه وملحده: -۵

ه آسمانی نباشد، گفت انم است که به هیچ دینحرام نموده اند  الله سبحان ازدواج به خانم کافره، ملحده خ

وا حُ وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى یُؤْمِنّ وَلَْمََةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلوَْ أعَْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِ ﴿الله سبحان:

وَلوَْ أعَْجَبَكُمْ أوُلئكَِ یَدْعُونَ إلِىَ النّارِ وَاّللهُ یَدْعُوا إلِىَ  الْمُشْرِكِینَ حَتّى یُؤْمِنُوا وَلعََبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ 

وبازنان مشرک غیر اهل کتاب تاایمان نیاورده  ۳﴾الْجَنّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإذِْنِهِ وَیُبَیجانُ آیاتِهِ للِنّاسِ لعََلهُّمْ یَتَذَكّرُونَ 

اند ازدواج نکنید وبی گمان کنیز مومنی از زن آزاد مشرکی بهتر است اگر چه جمال ویامال وی شمارا 

 به شگفتی انداخته باشد وزنان ودختران خود را به ازدواج مردان مشرک درنیاورید، مادامی که ایمان 

 ز مرد آزاد مشرکی بهتر است، اگرچه جمال وثروت مشرک شمارابهنیاورند وبی گمان، غلام مومنی ا

__________________________________________________ 

ه، بیروت، 1403الحجة علی أهل المدینة، از محمد بن الحسن الشیبانی أبو عبدالله، تحقیق از: مهدی حسن الکبلانی القادری، عالم الکتب،  -۱

 (.265: 5(. الْم از إمام شافعی ، )455: 5از ابن عبدالبر، )(. الاستذکار 4: 119)

 (.2014: 5صحیح بخاری، ) -۲

 .221سورة البقره، آیه:  -۳
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شگفتی انداخته باشد؛آنان به سوی آتش دعوت می کنند والله به سوی بهشت وآمرزش خویش دعوت می 

  ند وپند گیرند.کند والله آیات خود را برای مردم روشن می کند تااین که یادآورشو
 ازدواج به زانیه: -۶

مَ ﴿ الله سبحان فرموده است: الزّانِي لَا یَنْكِحُ إلِاّ زانِیَةً أوَْ مُشْرِكَةً وَالزّانِیَةُ لا یَنْكِحُها إلِاّ زانٍ أوَْ مُشْرِكٌ وَحُرجا

ووخانم بدکار نکاح نمیکند مگر ، زانی به نکاح  نمیکند مگر زانیه ویا مشرکه را  ۱﴾ذلكَِ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ 

مرد زناکار ویا مشرک را وحرام است این به مومنین، گفته ابن قیم جوزی در تفسیر این آیة: به صراحت 

بیان نموده است الله سبحان به تحریم نکاح زانیه درسوره مبارکه نور،وخبر نموده اند که به این نکاح 

مَ ذلكَِ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ ﴿ د تحریم اش پس گفت:نمو میگیرد زانیه یا زانی ویا مشرک، باز تصریح  ﴾وَحُرجا

نزد علماء احناف: جواز دارد ازدواج به مزنیه  ازدواج به زانیه: مگر فقهاء تفصیلات بیان نموده حول

بشرط که حامله نباشد، واگر حامله باشد جواز دارد ازدواج با او ولاکن حرام است وطء به آن إلی زمان 

 .۱ وضع حمل

 نزد علماء مالکی:

جواز ندارد عقد نکاح به مزنیه پیش از پاکی واستبراء اش از زنا به سه مرض ماهانه، با به سپری 

 .۲شدن سه ماه 

 ونزد علماء شوافع:

 .۳جواز دارد به زانی اینکه به نکاح گیرد مزنیه را که زنا کرده است با آن 

 نزد علماء حنبلی:

 .۴مگر بعد از توبه از زنا، وبعد ازسپری شدن عدت اش جواز ندارد نکاح زن زناکار 

در اینجا میبینم که جمهور فقهاء به مزنیه نکاح را مباح قرار داده است، وحمل نموده آیه سابق را که 

ذکر شد به کراهیت نه به تحریم، وتأکید کرده قول خویش را جمهور به این حدیث پیامبر صلی الله علیه 

د ان امراتی لاتمنع ی) علیه وسلم:أنه جاءه رجل فقال:ابن عباس از نبی صلی الله وسلم که روایت نموده

 .۶-۵(لامس، قال:"غربها".قال أخاف أن تتبعها نفسي"قال:"فاستمتع بها

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3سورة النور، آیه:  -۱

 (.269: 2بدائع الصنایع، از إمام کاسانی،) -۲

 (.39: 2بدایة المجتهد، از ابن رشد، ) -۳

 ( .43: 2المهذب فی فقه الإمام الشافعی، إبراهیم بن علی بن یوسف الشیرازی أبو إسحاق، دا رالفکر، بیروت، ) -۴

 (.233: 2نسته البانی،)(، وصحیح دا175: 2سنن أبی داؤود، )  -۵

 (.145: 2نیل الْوطار، از شوکانی، ) -۶



   

59 
 

 مطلب چهارم

 ازدواج خانم مسلمان با کتابی وکافر:

شرعا ثابت است ،که ازدواج مسلمه بدون مسلمان، برابر است که کتابی باشد ویا کافر جواز ندارد حرام 

 آیه قرآن است که میفرمایید: دارنداز ادله که به حرمت زن مسلمه بغیر مسلم تصریح  .۱قطعی است 
ى حُوا الْمُشْرِكِینَ حَتّ وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى یُؤْمِنّ وَلَْمََةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلوَْ أعَْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِ ﴿

أوُلئكَِ یَدْعُونَ إلِىَ النّارِ وَاّللهُ یَدْعُوا إلِىَ الْجَنّةِ وَالْمَغْفِرَةِ  یُؤْمِنُوا وَلعََبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلوَْ أعَْجَبَكُمْ 

اهل کتاب تا ایمان نیاورده اند ازدواج وبازنان مشرک غیر ۲﴾بِإذِْنِهِ وَیُبَیجانُ آیاتِهِ للِنّاسِ لعََلهُّمْ یَتَذَكّرُونَ 

تر است اگر چه جمال ویامال وی شمارا به شگفتی نکنید وبی گمان کنیز مومنی از زن آزاد مشرکی به

انداخته باشد وزنان ودختران خود را به ازدواج مردان مشرک درنیاورید، مادامی که ایمان نیاورند وبی 

گمان، غلام مومنی از مرد آزاد مشرکی بهتر است، اگرچه جمال وثروت مشرک شمارابه شگفتی 

به سوی بهشت وآمرزش خویش دعوت می کند والله  کنند واللهانداخته باشد؛آنان به سوی آتش دعوت می 

وجه دلالت از این آیه: دلالت  یادآورشوند وپند گیرند.آیات خود را برای مردم روشن می کند تااین که 

شامل ﴾المشرکین﴿میکند آیه به تحریم ازدواج مسلمه بغیر مسلمان، ولو که کتابی باشد، چونکه لفظ

میشود همچنین به اهل کتاب نزد اکثر اهل علم، وحتی آنانیکه قائل است که لفظ المشرکین در وقت 

، گفته طبری در تفسیر این آیه:" ۳اطلاق اش شامل اهل کتاب نمیشود، گفتند این شامل میشود در این آیه 

ه ک باشد، برابر است کالله سبحان حرام نمود به مؤمنات به که به نکاح گیرد مشرک را  کسیکه مشر

 .۴ازهر صنف شرک باشد، پس با ایشان ای مؤمنون نکاح نکنید، این حرام است به شما 

هَا الذِّینَ آمَنُوا إذِا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنّ اّللهُ أعَْلمَُ بِإیِمانهِِنّ فَإنِْ ﴿ قول الله سبحان: -۲   یَا أیَُّ

فَقوُا وَلا جُناحَ هُنّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنّ إلِىَ الْكُفّارِ لَا هُنّ حِلٌّ لهَُمْ وَلا هُمْ یَحِلُّونَ لهَُنّ وَآتُوهُمْ مَا أنَْ عَلمِْتُمُو

 فَقوُاا ما أنَْفَقْتُمْ وَلْیَسْئَلوُا مَا أنَْ عَلَیْكُمْ أنَْ تَنْكِحُوهُنّ إذِا آتَیْتُمُوهُنّ أجُُورَهُنّ وَلا تُمْسِكُوا بعِِصَمِ الْكَوافِرِ وَسْئَلوُ

 ای مسلمانان چون بیایندپیش شما زنان مسلمانان هجرت کرده۵ ﴾ذلكُِمْ حُكْمُ اّللهِ یَحْكُمُ بَیْنَكُمْ وَاّللهُ عَلیِمٌ حَكِیمٌ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. المغنی از ابن قدامه،) 7: ص: 5(. الْم ا ز شافعی ، )ج 162: 4( . البیان والتحصیل، از ابن رشد)272: 2بدایع الصنایع از کاسانی، ) -۱

7 :558.) 

 .221سورة البقره، آیه:  -۲

( مفاتیح الغیب، از أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمی الرازی، 370: 4جامع البیان فی تأویل القرآن آی القرآن، از طبری،)-۳

 (.54: 6) -ه1356ملقب است به فخرالدین رازی، طبع بهیه المصر، قاهره، سال طبع 

 (.370: 4جامع البیان لتأویل آی القرآن، از طبری،) -۴

 .10سورة الممتحنه، الایه:  -۵
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ا الله داناتراست بایمان ایشان پس اگر مسلمانان دانید ایشان را بازنه فرستیدایشان پس امتحان کنید ایشان ر

را بسوی کافران نه این زنان حلال اند کافران را ونه آن کافران حلال اند این زنان را وبدهید بشوهران 

اه ندارید ونگآنچه خرچ کردند، ونیست گناه برشما که نکاح کنید بایشان چون بدهید ایشان را مهرایشان 

دست آویز زنان نامسلمان را وطلب کنید آنچه شما خرج کردید وباید که مشرکان طلب کنند آنچه خرج 

 کرده اند  اینست حکم الله سبحان فیصله میکند میان شما والله دانای باحکمت ست.

حان  ه الله سبوجه دلالت از این آیه : آیه صراحت دارد درحرمت نکاح مسلمه به کافر وکتابی، بگونه ک

امساک زنان مومنات را واجب کرده است وعدم ارجاع اش به کفار، وثابت شده عدم حلیت مومنات که 

درایمان به کفار، واما عدم حلیت زن مومنه به کتابی، شناخته میشود ازلفظ "الکفار" که شامل اهل کتاب 

الذِّینَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِینَ  لمْ یَكُنِ ﴿ هم میشود، ودلالت میکند به این این قول الله سبحان:

ینَ حَتّى تَأتِْیَهُمُ الْبَیجانَةُ  نبود کافران از اهل کتاب ومشرکان جدا شونده یعنی ازآیین خود تا وقتیکه  ۱﴾مُنْفَكجا

بیایید بایشان حجت ظاهر، وراجح نزد اهل علم اینست که لفظ مشرکین شامل کفار ازاهل کتاب میشود 

د ودلیل این قول الله سبحان چنانچه شامل تمام اصناف کفار که مسمی است به نامها دیگر نیز میشو

قَوْلَ  التَِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اّللهِ وَقالتَِ النّصارى الْمَسِیحُ ابْنُ اّللهِ ذلكَِ قَوْلهُُمْ بِأفَْواهِهِمْ یُضاهِؤُنَ وَق﴿ است:

وگفتد یهود عزیر فرزند الله است وگفتند نصاری مسیح  ۲﴾الذِّینَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قاتَلهَُمُ اّللهُ أنَّى یُؤْفَكُونَ 

زند الله است این قول شان است بدهان شان مشابهت کردند باسخن قوم ایکه کافرشدند پیش از اینها فر

  لعنت کرده است ایشان را خدا چگونه برگردانیده میشوند.
تَنْكِحُوا  وَلا﴿بیان نموده الله سبحان علة تحریم نکاح زن مسلمه را بامشرک،چنانچه فرموده الله سبحان -۳

لعََبْدٌ مِنُوا وَ حَتّى یُؤْمِنّ وَلَْمََةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلوَْ أعَْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِینَ حَتّى یُؤْ الْمُشْرِكاتِ 

هِ جَنّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإذِْنهِِ وَیُبَیجانُ آیاتِ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلوَْ أعَْجَبَكُمْ أوُلئكَِ یَدْعُونَ إلِىَ النّارِ وَاّللهُ یَدْعُوا إلِىَ الْ 

. و بزنی مگیرید زنان مشرک را تاآنکه ایمان آرند وهر آینه کنیز مسلمان ۳﴾للِنّاسِ لعََلهُّمْ یَتَذَكّرُونَ 

بهتراست از زن مشرک اگرچه بشگفت آورده باشد شمارا وبزنی مدهید به مشرکان تاآنکه ایمان آرند 

ان مومنه را  وهر آئینه غلام مسلمان بهتراست از مشرک اگرچه به شگفت آورده باشد شمارا  یعنی زن

گروه مشرکان می خوانند به سوی دوزخ  والله می خواهند بهشت وبسوی آمرزش بقدرت خود بیان می 

 کند آیتهای خود را برای مردمان تاباشد که پندپذیر شوند. علت تحریم نکاح زن مسلمان به مشرک 

_________________________________________ 

 .1سورة البینه، آیه:  -۱

 .30سورة التوبة، آیه:  -۲

 .221سورة البقره، آیه: --۳
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چنانچه بیان نموده اند آیه، اینست که مشرکین دعوت میکند به آتش جهنم همین علت نیز موجود است 

در اهل کتاب، پس حرام است ازدواج مسلمه باایشان، گفتند کاسانی: نص گرچه وارد شده درمورد لکن 

وم علة، پس دعوت به آتش جهنم است که عام است به تمام کفار،به همین خاطر عام شده حکم بعم -علة

 .۱جواز ندارد نکاح زن مسلمه به کتابی، چنانچه جواز ندارد به بت پرست وآتش پرست 

 خلاصه:

حرام است ازدواج زنان مسلمان بغیر مرد مسلمان، برابر است که غیر مسلمان از هر صنف باشد، 

اب اصحچونکه تمام درصفت شرک مشترک است، پس حرام است ازدواج به مشرک  وکتابی، ونیز به 

 مذاهب دیگر که معتقداش انسان را به کفر داخل میکند، مانند بهائی شیوعیه وغیره.

گفته دکتور قرضاوی رحمة الله علیه:"وقتیکه اسلام اجازه نمیدهند که زن مسلمان به هیچ کس از اهل 

ارند د کتاب نکاح بکند،گرچه کتابی ایمان به الله ورسولش وروز جزاء درجمله دارند،پس چگونه جواز

 "۲به مرد که به هیچ دین الهی نباشد نه به نبوت کدام پیامبر ونه ایمان به قیامت ونه بحساب..

زنان مسلمان باحذر باشد از نکاح با غیر مسلمان برابر است که غیر مسلمان در افغانستان باشد ویا 

 بیرون کشور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

 .272: 2بدایع الصنایع، از کاسانی، ) -۱

 .477: 1م، )2000 -ه1421فتاوی معاصره، از دکتور یوسف قرضاوی رحمة الله علیه، المکتب الإسلامی، بیروت، طبع اول،  -۲
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 مبحث سوم: عدت خانم طلاق شده که فوت کرده باشد از او شوهرش

 مشتمل است به شش مطلب :این مبحث 

 مطلب اول: تعریف عدت درلغت واصطلاح.

 مطلب دوم: حکم عدت.

 مطلب سوم: حکمت که عدت به خاطرش مشروع شده است.

 مطلب چهارم: مهمترین اسباب وجوب عدت .

 نواع واقسام عدت.أنجم: پمطلب 

 مطلب ششم: مهمترین احکام عدت .

 مطلب اول: تعریف عدت در لغت واصطلاح:

 .۱درلغت عرب به معنی شمارش است  ت: عدتمعنای عد

 واز نظر اصطلاحی تعاریف مختلف شده که تمام تعاریف نزدیک باهم است، اختلاف جوهری ندارد.

به مدت زمانی گفته میشود که زنی برای حلال وجایز شدن ازدواج بامردی دیگر برای  -۱دراصطلاح: 

 .۲ی وسوگواری برای شوهرش صبر می نماید راطمینان از عدم حاملگی ویا عزادا

اسمی که برای توصیف پایان آثار باقی مانده  .۳ "اسم لاجل ضرب لانقضاء مابقی من آثار النکاح" -۲

 .از ازدواج استفاده می شود

  .۴ "اسم لمدة معلومة تتربص فیها المرأة لتعرف براءة رحمها"اوهی:-۳

.منتظر می ماند تا برائت رحم خود را بداندنام دوره ای است که در آن زن  :ویا  

درنتیجه عده نزد فقهاء: عبارت است از تربص)حالت انتظار( شرعی است که زن بعد از طلاق وزوال 

 .۵نکاح یاوفات لازم است مدتی درنگ کرده، سپس شوهر دیگر اختیار کند 

 مطلب دوم

حکم عدت: مراعات عدّه برای همه زنانی که شوهران شان با آنان همبستر شده اند و بر اساس نکاحی 

 صحیح یا ناصحیح به عقد نکاح او درآمده اند، و از طریق طلاق یافسخ نکاح از هم جدا شده اند واجب 

 

________________________________________________________ 

 (.281: 3ابن منظور،)  لسان العرب، از -۱

 (.307: 4شرح فتح القدیر، از کمال الدین بن همام، ) -۲

 (.190: 3بدایع الصنایع ازکاسانی، ) -۳

 (.107: 8) -ه1400المبدع فی شرح المقنع، از إبراهیم بن محمد بن عبدالله بن مفلح حنبلی أبواسحاق، ناشر مکتبه الإسلامی، بیروت،  -۴

 .130،ص: 33لغت نامه دهخدا،ج  -۵
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است شرعا، واین از ثوابت شرعی است هیچکسی درین اظهار رأی کرده نمیتوانند. وبه وجوبش آیات 

 از آیة های قرآنی که دلالت بر وجوب عدت میکند این قول الله سبحان است: سنت واجماع دلالت دارند.
هَا النّبِيُّ إذِا طَلقّْتُمُ النجاساءَ فَطَلجاقوُهُنّ ﴿ لعِِدّتهِِنّ وَأحَْصُوا الْعِدّةَ وَاتّقوُا اّللهَ رَبّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنّ مِنْ بُیُوتهِِنّ یَا أیَُّ

نَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اّللهِ وَمَنْ یَتَعَدّ حُدُودَ اّللهِ فَقَدْ  عَلّ اّللهَ لَ  ظَلمََ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي وَلا یَخْرُجْنَ إلِاّ أنَْ یَأتِْینَ بِفاحِشَةٍ مُبَیجا

ای پیامبر بگوامت خود را چون اراده کنید طلاق دادن زنان را پس طلاق دهید ،۱﴾یُحْدِثُ بَعْدَ ذلكَِ أمَْراً 

ایشانرا در اول عدت ایشان وشمار کنید عدت را وبترسید از الله سبحان،پروردگارخویش بیرون مکنید 

نه روند مگر آنکه بعمل آرند کار بی حیایی آشکارا ایشان را ازخانه های ایشان وباید که ایشان بیرون 

واین حدها مقرر کرده است الله وهرکه تجاوز کند از حدهای پس ستم کرده برجان خویش تونمیدانی 

 شاید که الله سبحان پیدا کند بعداز طلاق کاری را .

 لاثَةَ قرُُوءٍ وَلا یَحِلُّ لهَُنّ أنَْ یَكْتُمْنَ مَا خَلقََ اّللهُ فيِوَالْمُطَلقّاتُ یَتَرَبّصْنَ بِأنَْفسُِهِنّ ثَ  ﴿و این قول الله سبحان :

هِنّ فِي ذلكَِ إنِْ أرَادُ  وا إصِْلاحاً وَلهَُنّ مِثْلُ أرَْحامِهِنّ إنِْ كُنّ یُؤْمِنّ بِالّلهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولتَُهُنّ أحََقُّ بِرَدجا

جالِ عَلیَْهِنّ دَرَجَةٌ وَاّللهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ الذِّي عَلَیْهِنّ بِالْمَ  ، و آن زنان که طلاق داده شد ۲البقره﴾عْرُوفِ وَللِرجا

ایشان را انتظار سه حیض یاسه طهر،وجایز نیست ایشان را اینکه پنهان کند آنچه الله آفریده است در 

بازپسین وشوهران ایشان سزا وارتر  رحمهای ایشان یعنی ولد وحیض اگر ایمان آورده اند به الله وروز

اند به بازآوردن ایشان درحباله خود درین مدت اگر خواهند نیکوکاری وزنان راهست مانند آنچه برزنان 

الله سبحان غالب استوار کا است بوجه پسندیده  ومردان راهست برایشان بلندی یعنی فرمانروائی و

ئسِْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسائكُِمْ إنِِ ارْتَبْتُمْ فَعِدّتُهُنّ ثَلاثَةُ أشَْهرٍُ وَاللائِّي یَ ﴿ واین قول الله سبحان: راست.

 ﴾نْ أمَْرِهِ یُسْراً وَاللائِّي لمَْ یَحِضْنَ وَأوُلاتُ الْْحَْمالِ أجََلهُُنّ أنَْ یَضَعْنَ حَمْلهَُنّ وَمَنْ یَتّقِ اّللهَ یَجْعَلْ لَهُ مِ 

ما که ازخون ماهانه نومیدند،وهم چنین زنانی که هنوز حیض ندیده اند، اگر ، وآنان زنان ش۳الطلاق

درباره ی عده ای آنها تردید دارید، سه ماه است،عده زنان باردار وضع حمل است،هرکس از الله بترسد 

وپرهیزگاری کند،الله کار وبارش را برایش ساده وآسان می سازد.یعنی پس ازمرگ باور دارد سوگواری 

ز برای ازدواج مجدد صبرمی مگر برای فوت شوهرکه چهارماه وده رو-زسه روز جایز نیستبیش ا

                             نماید.

                              

_____________________________________________________ 

 .1سوره الطلاق، آیه :  -۱

 .228سورة البقره، آیه:  -۲

 .4الطلاق،آیه: سورة  -۳
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 وأدله ازسنت مطهر رسول الله:                                    

 بن حفص بن المغیرة، عیاش بن أبی أرسل إلی زوجی، أبو عمرو )قالت : عن فاطمة بنت قیس أنها -۱

ی فربیعه بطلاقی،وأرسل معه بخمسة آصح تمر، وخمسة آصح شعیر،فقالت:"اما لی نفقة الاهذا؟ ولااعتد 

منزلکم".قال "لا". قلت:"فشددت علی ثیابی واتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم"، فقال:کم طلقک؟ قلت: 

.فاطمه دختر قیس که شوهرش اورا در زمان پیامبرصلی الله علیه ("ثلاثا" قال:"صدق لیس لک نفقة

فت: به الله قسم وسلم طلاق داد وشوهرش نفقه کم ارزش به وی می داد وچون فاطمه این را دید، گ

ماجرا را به پیامبر صلی الله علیه وسلم می گویم که:اگرمن نفقه ای دارم، چیزی میگیرم که شایسته ی 

من باشد واگر هم نفقه ندارم، دیگر چیزی نمی گیرم. فاطمه میگوید:ماجرا رابه پیامبر صلی الله علیه 

ه، گفت: راست گفته تونه نفقه داری ونه وسلم گفتم وایشان فرمودند:چند طلاق تورا طلاق داد گفتم س

 . ۱حق سکونت 

ة بن عبدالرحمن، وابن عباس، اجتمعا عند أبي هریرة، وهما یذکران ان المراة ماروي أن أبا سلم -۲

. وقال ابوسلمة: " قدحلت". فجعلا (عدتها آخر الاجلین)تنفس بعد وفاة زوجها بلیال، فقال ابن عباس:

فبعثوا کریبا مولی ابن عباس الی ام  -یعنی اباسلمة  -ریرة:انا مع ابن اخی یتنازعان ذالک، فقال ابوه

سلمة یسالها عن ذالک،فجاءهم فاخبرهم ان ام سلمة قالت:" ان سبیعة الاسلمیة نفست بعد وفاة زوجها 

روایت است از ابا سلمه بن عبدالرحمن وابن عباس  ۲ (بلیال، وانها ذکرت لرسول الله فامرها أن تتزوج

ه ایشان ملاقات نمود باأباهریرة  وایشان تذکر دادند از خانم که فوت شده باشد شوهرش،گفت ابن ک

عباس: عدت اش آخر اجلین است، وگفت بوسلمة: قدحلت حلال است وایشان دراین مورد تنازع نمودند، 

ن عباس ده شد ابپس گفت أباهریرهره: بامن برادرزاده ام است یعنی اباسلمه وفرستاد کریبا غلام آزاد کر

به مادر مؤمنین ام سلمه که از ایشان پرسان کند دراین مورد پس رفت وسوال نمود وام المؤمنین گفت: 

 سبیعه الاسلمیه انتظار کشید به شب و این را به رسول الله تذکر دادند وپیامبر امر نمود که ازدواج کند.

 مطلب سوم:

 روع شده جهت او چی است؟:حِکمَت عِدت ویا حکمت در گذراندن عدت که مش

مراعات مدت عدت برای آگاهی از وضع حاملگی به شوهر قبلی به خاطر جلوگیری از آمیخته شدن  -۱

من کان یومن باالله والیوم الاخر فلایسقن  )م: علیه وس، دلیل حدیث پیامبرصلی الله۳نسب فرزند است 

 کسیکه به الله وروز قیامت ایمان دارد آب ندهند به ولد غیر. (۴ماءه ولد غیره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .199: 4صحیح مسلم، ) -۱

 .201: 4صحیح مسلم،) -۲

 (.50: 2الموقنین، از ابن قیم، طبع دارالکتب العلمیه،)(. إعلام 191: 3بدایع الصنایع، از کاسانی، )-۳

 (. وگفته الْرنئوط إسناد اش حسن است.186: 11صحیح ابن حبان، )-۴
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به خاطر دادن فرصت کافی برای فکر کردن مرد وزن وآینده نگری وتجدید نظر درمورد جدایی  -۲

رفوت شده واحترام به مشاعر وبازگشت به زندگی زناشویی ویا سوگواری به خاطر وفاداری به شوه

 خانواده شوهر،ویابه خاطر پاسداری از حرمت وکرامت زن است تا موضوع حرف وگفتگوی دیگران

 .۱وشایعه پراکنی نشود 

جوع کند درطلاق رجعی، ق شوهر که طلاق کرده خانم شاید ردرعدت چهار حقوق است:حقوق الله ح -۳

 .۲ولد ،احتیاط درثبوت نسب  چونکه مستحق نفقه سکنی است دروقت عدت، وحق

  هم اسباب وجوب عدت:أمطلب چهارم: 
 واجب است به خانم عدت وقتیکه یافت شود أسباب اش، واسباب وجوب عدت اینست:

، و این سبب است ۳جدایی ازعقد صحیح که درآن مجامعت صورت گرفته باشد، ویاخلوت صحیحه  -۱

هَا الذِّی  ﴿ از دخول ،چنانچه الله فرموده اند:که موجب گذشتن عدت است، وواجب نیست عدت قبل  نَ یَا أیَُّ

وهُنّ فَما لكَُمْ عَلَیْهِنّ مِنْ عِدّ  ونَها فَمَتجاعُوهُنّ آمَنُوا إذِا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمّ طَلقّْتُمُوهُنّ مِنْ قَبْلِ أنَْ تَمَسُّ ةٍ تَعْتَدُّ

حُوهُنّ سَراحاً جَمِیلا بل از وفات اش، موت شوهر، گرچه مجامعت صورت نگرفته باشد ق -۲  .۴  ﴾وَسَرجا

لغَْنَ وَالذِّینَ یُتَوَفّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أزَْواجاً یَتَرَبّصْنَ بِأنَْفسُِهِنّ أرَْبَعَةَ أشَْهُرٍ وَعَشْراً فَإذِا بَ   ﴿ الله فرموده اند:

.  و اختلاف مابین علماء ﴾۵عَلْنَ فِي أنَْفسُِهِنّ بِالْمَعْرُوفِ وَاّللهُ بِما تَعْمَلوُنَ خَبِیرٌ أجََلهَُنّ فَلا جُناحَ عَلَیْكُمْ فِیما فَ 

نیست به اینکه واجب است عدت به خانم که فوت شده باشد از او شوهرش، برابر است که صغیر باشد 

ه را میبیند ویا نمی بیند، ویا کبیر آزاد باشد ویا غلام، برابر است که از آنجمله باشد که مرض ماهان

گفته است قرطبی: إجماع نموده اند علماء به اینکه اگر کسی طلاق دهند خانم خود  .۶بخاطر عموم آیه 

 ، وهکذا نقل ۷را به طلاق رجعی باز فوت کند قبل از سپری شدن عدت، بالایشان عدت وفات است 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.51: 2إعلام المؤقنین ، از ابن قیم، ) -۱

 (.52: 2إعلام المؤقنین ، از ابن قیم، ) -۲

کرده شود درایجاب اش، وتسلیم واجب واین نظر احناف وحنابله است: واز ادله احناف اینست که: درعدت حق الله است، وحق الله احتیاط  -۳

(. واز 191: 3است به نکاح ویا خلوت صحیحه پس واجب است عدت مانند که در دخول واجب است. نظر کنید: بدایع الصنایع از کاسانی، )

چ این قضیه مشهور بود وهیادله حنابله اینست که: خلفاء راشده فیصله نموده بودند به: اینکه هرگاه دروازه بسته شود واجب است مهر وعدت، و

تب ککسی مخالفت نه نمودند، پس إجماع به این شدند، نظر کن: کتاب المبدع فی شرح المقنع، از إبراهیم بن محمد بن عبدالله بن مفلح حنبلی، م

 (.108: 8)-ه1440الإسلامی، بیروت، 

 .49سورة الْحزاب، آیه:  -۴

 .234سورة البقره، آیه:  -۵

 (.149: 2(. روح المعانی از الْوسی،) 183: 3القرآن، از قرطبی،)الجامع الْحکام  -۶

 (.182: 3الجامع لْحکام القرآن، از إمام قرطبی، ) -۶

 (.103: 9المغنی از ابن قدامه، ) -۷
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 نموده است إجماع ابن قدامه به این که گفته است: وقتیکه فوت کند شوهر که طلاق داده خانم خویش را 

 ".۱از سر میگیرد عدت وفات را چهار ماه ده روز بلاخلاف  به طلاق رجعی دوباره

جدایی بعد از دخول در ازدواج فاسد ، برابر است باشد این جدایی درحالت حیات به تفریق قاضی  -۳

باشد، ویا به طلاق توسط زوجین، ویا به مرگ شوهر، چونکه سبب وجوب عدت در این حالت تأکید 

لاکن عدت خانم به وفات شوهرش در ازدواج فاسد این عدت طلاق ،  و۲است به استبراء رحم خانم 

است نه وفات پس تیر نکند چهار ماه ده روز، وعدت اش سه قرء است اگرحیض میبیند، و اگرحیض 

 را نمیبیند باز سه ماه است.

 مطلب پنجم:

 ده:أنواع واقسام عِ 

 ماهیانه، عدت وضع حمل.عدت از حیث مدت اش به سه نوع است: عده ازطریق قرء، عدت به 

وَالْمُطَلقّاتُ یَتَرَبّصْنَ بِأنَْفسُِهِنّ ثَلاثَةَ قرُُوءٍ وَلا یَحِلُّ لهَُنّ أنَْ ﴿ اول: عدت به قرء: الله سبحان فرموده اند:

هِنّ فِي ذلكَِ إنِْ أرَادُوا یَكْتُمْنَ مَا خَلقََ اّللهُ فِي أرَْحامِهِنّ إنِْ كُنّ یُؤْمِنّ بِالّلهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَبُ  عُولَتُهُنّ أحََقُّ بِرَدجا

جالِ عَلیَْهِنّ دَرَجَةٌ وَاّللهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ  .  وآن زنان که ۳ ﴾إصِْلاحاً وَلهَُنّ مِثْلُ الذِّي عَلیَْهِنّ بِالْمَعْرُوفِ وَللِرجا

ایشان را اینکه پنهان کند آنچه الله طلاق داده شد ایشان را انتظار سه حیض یاسه طهر،وجایزنیست 

آفریده است در رحمهای ایشان یعنی ولد وحیض اگر ایمان آورده اند به الله وروز بازپسین وشوهران 

ایشان سزا وارتراند به بازآوردن ایشان درحباله خود درین مدت اگر خواهند نیکوکاری وزنان راهست 

ن راهست برایشان بلندی یعنی فرمانروائی والله سبحان مانند آنچه برزنان است بوجه پسندیده  ومردا

ومقصود از مطلقات درآیه: خانمها است که به آن دخول صورت گرفته است،  غالب استوار کا راست.

از دخول لیکن حمل را نمیبیند، بلکه ذوات حیض است، چونکه عدت نیست به زن طلاق شده قبل 

هَا ﴿ چنانچه الله فرموده اند: وهُنّ فَما لكَُمْ یَا أیَُّ الذِّینَ آمَنُوا إذِا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمّ طَلقّْتُمُوهُنّ مِنْ قَبْلِ أنَْ تَمَسُّ

حُوهُنّ سَراحاً جَمِیلاً  ونَها فَمَتجاعُوهُنّ وَسَرجا  ، ای کسانی که ایمان آورده اید اگر زنان ۴﴾عَلَیْهِنّ مِنْ عِدّةٍ تَعْتَدُّ

 نکاح خود  درآورید، اگر پیش ازآن که با آنها همبستری کنید، طلاقشان دادید. برعهده آنها مومن را به 

________________________________________________________ 

 (.384: 3(. مغنی المحتاج، )192: 3بدایع الصنایع از کاسانی، ) -۱

 ثالقلیوبی، تحقیق از: مکتب البحوحاشیه قلیوبی: علی شرح جلال الدین المحلی علی منهاج الطالبین، شهاب الدین أحمد بن أحمد بن سلامة  -۲

 (.261: 3م، )1998-ه1419والدراسات، دارالفکر، لبنان، بیروت، سال طبع 

 .228سورة البقرة ، آیه :  -۳

 .49سورة الْحزاب، آیه:  -۴
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ه آن را درنظر بگیرید،نیست. واز خانم حامله عدت اش وضع حمل است، واین از این قول عده ای ک

وَاللائِّي یَئسِْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسائكُِمْ إنِِ ارْتَبْتُمْ فَعِدّتُهُنّ ثَلاثَةُ ﴿ سبحان ثابت میشود که میفرمایید: الله

 لَهُ مِنْ أمَْرِهِ یُسْراً أشَْهُرٍ وَاللائِّي لمَْ یَحِضْنَ وَأوُلاتُ الْْحَْمالِ أجََلهُُنّ أنَْ یَضَعْنَ حَمْلهَُنّ وَمَنْ یَتّقِ اّللهَ یَجْعَلْ 

وآنان زنان شما که ازخون ماهانه نومیدند،وهم چنین زنانی که هنوز حیض ندیده  .4الطلاق،آیه : سورة  -﴾

اند، اگر درباره ی عده ای آنها تردید دارید، سه ماه است،عده زنان باردار وضع حمل است،هرکس از 

عنی ء گاهی بمالله بترسد وپرهیزگاری کند،الله کار وبارش را برایش ساده وآسان می سازد. وکلمه قر

حیض است، وگاهی بمعنی طهر، چونکه این کلمه إحتمال دو معنی مختلف را دارد، واختلاف نموده 

میگویند : مراد از کلمه قرء طهر  ۳وشوافع   ۲کها ر مشخص نمودن  مقصود از قرء، مالد ۱فقهاء 

ست، و راجح همین حمل میگویند که مراد از کلمه قرء درآیة حیض ا  ۵وحنابله ۴است، وامام ابوحنیفه 

حیض ملائم است به  کردن به حیض است بخاطر موافقت به ظاهر آیه، از همین خاطرهمین ترجیح به

 .۶همین فهمیدن به پاکی رحم است، و این حاصل میشود به حیض نه  به اطهار ، غرض ومقصود عد

 دوم : قسم عدت،عدت ماهیانه است:

 و این در حالات ذیل است:باید بگذرانند خانمها عدت را به ماها 

وَالذِّینَ یُتَوَفّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أزَْواجاً یَتَرَبّصْنَ بِأنَْفسُِهِنّ أرَْبَعَةَ أشَْهُرٍ ﴿ عدت وفات: این قول الله سبحان:-۱

واین ۷﴾بِالْمَعْرُوفِ وَاّللهُ بِما تَعْمَلوُنَ خَبِیرٌ  وَعَشْراً فَإذِا بَلغَْنَ أجََلهَُنّ فَلا جُناحَ عَلَیْكُمْ فِیما فَعَلْنَ فِي أنَْفسُِهِنّ 

 درحال است که خانم حامله نباشد، و برابر است که حیض بیبیند، ویانبیند، ویامدخول بها باشد و یانباشد.

عدت خانم که حیض نبیند ازخاطر صغرش ، ویا به سن بلوغ رسیده لیکن مرض را نمیبیند، ویا -۲

وَاللائِّي یَئسِْنَ مِنَ ﴿ اه است، چنانچه الله فرموده اند:پس مدت حیض اش سه م یائسه است از مرض،

عْنَ أجََلهُُنّ أنَْ یَضَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسائِكُمْ إنِِ ارْتَبْتُمْ فَعِدّتُهُنّ ثَلاثَةُ أشَْهُرٍ وَاللائِّي لَمْ یَحِضْنَ وَأوُلاتُ الْْحَْمالِ 

 .ومقصود ازیائسه ازحیض خانم است که رسیده باشد به ۸﴾اّللهَ یَجْعَلْ لهَُ مِنْ أمَْرِهِ یُسْراً حَمْلهَُنّ وَمَنْ یَتّقِ 

______________________________________________________________ 

 ن اکتفاء مینمایم، چونکه مجال بحثدر این مورد اختلاف میباشد وهر فریق قول خود را به ادلة تأئید مینماید، ومن فقط به ببیان قول راجح آ -۱

 دراین مورد نیست، وهدف ام فقط همان بیان ثابت شرعی در مسأله عدت است.

 (.292: 1الکافی، از ابن عبدالبر،)  -۲

 (.149: 2المهذب، الشیرازی،) -۳

 (.12: 6المبسوط، از سرخسی، )  -۴

 (.480: 8المغنی، از ابن قدامه، ) -۵

 (.542: 7ابن رشد،) بدایة المجتهد، از  -۶

 .234سورة بقره، آیه: -۷

 .4سورة الطلاق، آیه،  -۸
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عمر قطع شده باشد مرض ماهانه اش،واین سن مدار اختلاف فقهاء است: سن نا امیدی و یائسه نزد امام 

 اعظم قول مشهورش: پنجا وپنج سال است، وبه همین فتوی است، ویک قول دیگر درمذهب امام اعظم 

است که ابن عابدین آنرا ذکر کرده است:که سن یاس درظاهر روایة مشخص ومقدر نشده است، بلکه 

 وقتیکه خانم برسد به سن که حیض را نبیند، و این به اجتهاد و مماثلت در ترکیب بدن خانم شناخته 

 .۱میشود 

اه  وهفتاد باشد، بگونه سن نا امیدی نزد إمام مالک: ممکن است سن نا امیدی از مرض ماهانه مابین پنج

که تمام میشود منقطع میشود خون ماهانه در این سن، اگر گفته شود که حیض نیست باز عدت بگذراند 

 .۲به ماها، اگر قطع شد حیض اش بعد ازپنجا پس عدت ندارد مگر به ماها  به اتفاق علماء 

 :۳وسن یأس ونا امیدی  نزد إمام شافعی دو قول است 

ن که خانم ها نا امید میشود در آن  خانمها عشیره وخانواده آن جهت توافق طبیعت  معتبر است س -۱

 ونشأت اش.

 معتبر است به نا امیدی أبعد زمان در خانمها، چنانچه معتبر است در اقل حیض و اکثر حیض. -۲

اول:سن یأس پنجاه سال است.  دوم: سن یأس  ه: نزد این امام هم دو قول است :نزد حنابل وسن یأس

 .۴پنجاه سال به خانمها عجم است، وشصت سال به خانمها عرب است چونکه قوی است طبیعتاً 

وقول راجح نزدم: کدام سن مشخص موجود نیست به خانمها که نا امید شود از مرض ماهانه یعنی 

کثراً سن یأس پنجاه سال میباشد، چنانچه حیض، چونکه مختلف است از یک خانم به خانم دیگر،گر چه ا

همین را ترجیح داده ابن قدامه، مگر بعضی از خانمها تجاوز میکند از این سن، ونا امید میشود قبل از 

 رسیدن به این سن.

بر زنانی که هنگام بارداری طلاق داده میشود یا شوهران آنها فوت میکند،  سوم: عدت وضع حمل:

وَأوُلاتُ ﴿ ل، از ازدواج مجدد خود داری کنند؛ زیرا الله سبحان میفرماید:واجب است که تا وضع حم

مدت زمان زنان باردار تاوقتی است که وضع حمل بنمایند.چنانچه  ۵  ﴾الْْحَْمالِ أجََلهُُنّ أنَْ یَضَعْنَ حَمْلهَُنّ 

خانمی به هنگام گذارنیدن عده عادت ماهیانه متوجه حامله بودن خود گردیده، عده او از عده عادت 

 ماهیانه به عده وضع حمل تبدیل می شود.وهمچنین اگر خانمی نوجوان که قبلا عادت ماهیانه نداشته 

__________________________________________________________ 

 (.515: 3رد المحتار علی الدر المختار شرح تنویر الْبصار، از ابن عابدین، ) -۱

: 2م )1995ه 1415بلغة السالک لْقرب المسالک ، از أحمد الصاوی، تحقیق وتصحیح از: محمد عبدالسلام شاهین، دار الکتب العلمیه،  -۲

439.) 

 (.189: 11: ماوردی،)الحاوی از  -۳

 (.87: 9المغنی از: ابن قدامه، ) -۴

 .4سورة الطلاق، آیه:  -۵
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 نیدن مدت سه ماه،عده عادتشان عودوخانم سالمند که عادت ماهیانه اش قطع گردیده،دراثنای گذارا

م درخان ماهیانه نمایید،عده آنها ازمدت عادت ماهیانه به عدت ماهیانه تبدیل می شود. وباقی میماند إشکال

حامله که فوت شده باشد شوهرش درمدت حملش،آیا عدت اش وضع حمل است؟ ویا أبعد الاجلین؟ در 

این مسأله دو قول است:قول اول: عده خانم حامله که فوت شده باشد شوهرش مدت حمل اش است، پس 

، و  ۳فعی ، وشا۲، مالکی ۱بعد از وضع حمل منقضی میشود، و این قول جمهور فقهاء من جمله حنفی 

 است. ۴حنابله 

قول دوم:عدت بگذراند أبعد أجلین، که وضع حمل ویا گذرانیدن چهار ماه و ده روز است، هرکدام که 

اخیرباشد بگذراند عدت اش واین قول علی)رضی الله تعالی عنه( ویکی ازروایات ابن عباس، وقول ابن 

 . ۵ابی لیلی است

ه که فوت شده باشد شوهرش وضع حمل است: به عموم  این استدلال آنانیکه میگویند عدت خانم حامل

مدت زمان زنان باردار تا وقتی  ۶:﴾الطلاق-وَأوُلاتُ الْْحَْمالِ أجََلهُُنّ أنَْ یَضَعْنَ حَمْلهَُنّ ﴿ ة قرآن است:آی

 است که وضع حمل بنمایند.واینرا اعتبارمیدهند که آیه مخصص این قول الله سبحان است:

 جُناحَ لهَُنّ فَلایُتَوَفّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أزَْواجاً یَتَرَبّصْنَ بِأنَْفسُِهِنّ أرَْبَعَةَ أشَْهُرٍ وَعَشْراً فَإذِا بَلغَْنَ أجََ وَالذِّینَ ﴿

 است. ۷ ﴾عَلَیْكُمْ فِیما فَعَلْنَ فِي أنَْفسُِهِنّ بِالْمَعْرُوفِ وَاّللهُ بِما تَعْمَلوُنَ خَبِیرٌ 

است که سبیعه اسلمی انتظار کشید بعد از وفات شوهرش روزها پس آمدند به پیامبرصلی روایت  -۲

 .۸الله علیه وسلم پیامبر اجازه داد بر ایشان که ازدواج کند پس ازدواج کرد 

مقصود ازعدت از آنانیکه ذوات أقراء که قرء میبنید فهمیدن براءة رحم است، وبه وضع حمل  -۳

آنانیکه قائل است به اینکه خانم حامله که فوت شده باشد شوهرش،عدت  . استدلال۹منقضی میشود 

 مدت زمان ۱۰  ﴾وَأوُلاتُ الْْحَْمالِ أجََلهُُنّ أنَْ یَضَعْنَ حَمْلهَُنّ ﴿ قول الله سبحان: -۱بعد الْجلین: بگذراند أ

__________________________________________________________ 

 (.198: 8از: کاسانی، )بدایع الصنائع  -۱

 (.179: 6الاستذکار از: ابن عبدالبر، )  -۲

 (.127: 18تکملة المجموع از نووی، محمد نجیب المطیعی، مکتبه سلفی، مدینه منوره، ) -۳

 (.111: 9: المغنی از: ابن قدامه، ) ۴

 1423المصری الحنبلی، دارالکتب العلمیه، لبنان، بیروت، شرح الزرکشی علی مختصر الخرقی از:أبو عبدالله محمد بن عبدالله الزرکشی  -۵

 (.111: 9( مغنی از ابن قدامه)573: 2م،)  2002ه

 (.96: 2( . بدایه المجتهد ) 197: 8. بدائع الصنائع از کاسانی، )234سورة البقره، آیه:  -۶

 سوره بقره آیه:  -۷

 (.2038: 5صحیح بخاری، ) -۸

 (.197: 8بدائع الصنائع ازکاسانی)  -۹

 .۴سورة الطلاق، آیه:  -۱۰
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 زنان باردار تاوقتی است که وضع حمل بنمایند.واجب است به خانم حامله اینکه عده اش وضع حمل 

 وَالذِّینَ یُتَوَفّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أزَْواجاً یَتَرَبّصْنَ بِأنَْفسُِهِنّ أرَْبَعَةَ أشَْهُرٍ ﴿ است، واین قول الله سبحان:

  ۱ ﴾یرٌ عْمَلوُنَ خَبِ وَعَشْراً فَإذِا بَلغَْنَ أجََلهَُنّ فَلا جُناحَ عَلیَْكُمْ فِیما فَعَلْنَ فِي أنَْفسُِهِنّ بِالْمَعْرُوفِ وَاّللهُ بِما تَ 

 واجب است به خانم که فوت شده باشد شوهرش که عدت بگذراند چهار ماه ده رزو، پس جمع میکنم 

 ، چونکه امر عدت مبنی است به احتیاط ۲حامله که فوتشده باشد شوهرش باید از احتیاط کار گیرد 

 مدت زمان زنان  ۳﴾وَأوُلاتُ الْْحَْمالِ أجََلهُُنّ أنَْ یَضَعْنَ حَمْلهَُنّ ﴿گونه که قصرکرد قول الله سبحان: ب

 ذکر کرده عدد مطلقات کیأیسه  بنمایند، به مطلقه به قرینه کهباردار تاوقتی است که وضع حمل 

 نه بکنم آنچیزکه شامل میشود از عموم پس عمل میکنیم به بودن قبل اش ذکر گردید، و إهمال وصغیر 

 فوت شده ازآن شوهرش.ه آنکه قبل اش است درحق خانم که آن وب

 :مناقشة وقول راجح

صحابه میباشد ، و از همین خاطر قول جمهور که آیه طلاق متأخر است از آیه بقرة وهمین قول اکثر 

گفتند خانم حامله که فوت شده باشد شوهرش عده ش وضع حمل است. و آنانیکه میگویند که عده اش 

أبعد الْجلیین است، ایشان إراده دارند که جمع کند مابین دو نصوص متعارض، چون جمع أولی است 

قولشان: این نظر نیک است،که جمع أولی از ترجیح کرده، وهمین را تأکید کرده إمام قرطبی به این 

است از ترجیح کرده به إتفاق علماء اصول، لیکن حدیث سبیعه وتمام احادیث که ذکر شد در این باب 

.و به همین ذهاب     ۴این نصوص به انقضاء عدت حامل که فوت شده باشد شوهرش وضع حمل است

عدد طلاق فقط، وبعضی بیان نمود که آیة طلاق نموده جمهور علماء به اینکه این احادیث عام است در 

 ، پس راجح قول جمهور است.۵مخصص نموده اند عموم آیه سوره بقره را 

 هم احکام عِدت:أمطلب ششم :

امتناع از ازدواج و از خطبه در عدت: وخلاصه میکنم احکام خطبه عدت ونکاح اش به این امور  -۱

* جواز ندارد به شخص اجنبی که نکاح بکند زن معتده در هیچ حالت، برابر است که باشد  که میایند:

 معتده در طلاق رجعی، ویا بائن، پس ازدواج درطلاق رجعی قائم است از هر وجه، وعده واجب است 

 وحق شوهر است شاید دوباره رجوع کند، اما درطلاق بائن جواز ندارد به معتده ازدواج بغیر شوهرش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.96: 2(. بدایة المجتهد )197: 8. بدائع الصنائع از کاسانی، ) 234سورة بقره، آیه:  -۱

 (.85: 7الْوطار، از شوکانی،)  (. نیل31: 6المبسوط از: سرخسی، ) -۲

 (.96: 2(. بدایة المجتهد) 197: 8. بدایع الصنائع از کاسانی، )234سورة بقره، الآیه:  -۳

 (.391: 3الجامع لْحکام القرآن از: قرطبی،) -۴

 (.391: 10نیل الْوطار از: شوکانی، )  -۵
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وَلا جُنَاحَ عَلیَْكُمْ فِیمَا عَرّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النجاسَاءِ أوَْ أكَْنَنْتُمْ فيِ  ﴿ . ودلیل به این قول الله سبحان است:۱

ا إلِا أنَْ تَقوُلوُا قَوْلا مَعْرُ  كَاحِ نجا وفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ الأنَْفسُِكُمْ عَلمَِ اّللهُ أنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنّ وَلكَِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنّ سِرًّ

 ۲﴾فوُرٌ حَلیِمٌ یَبْلغَُ الْكِتَابُ أجََلهَُ وَاعْلمَُوا أنَّ اّللهَ یَعْلمَُ مَا فِي أنَْفسُِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلمَُوا أنَّ اّللهَ غَ  حَتّى

وگناهی برشمانیست که به طور کنایه، از زنانی که همسرانشان مرده اند خواستگاری کنید، ویا دردل 

ن بگیرید بدون اینکه آن را اظهار کنید، الله سبحان می دانست شمابه یاد آنها خواهید افتاد؛ تصمیم برای

وبا خواسته طبعی شما به شکل معقول ، مخالف نیست، ولی پنهان باآنها قرار زناشویی نگذارید، مگر 

ها نمایید، تاعده آناینکه به طرز پسندیده ای به طور کنایه اظهار کنید ولی درهرحال اقدام به ازدواج نه 

 سرآید وبدانید الله آنچه را دردل دارید، می داند ازمخالفت او بپرهیزید وبدانید الله آمرزنده وبردبار است.

*جواز ندارد خطبه درعدت طلاق رجعی نه تصریحاً ونه تلمیحاً، وبیان نموده امام شافعی حکمت در 

ه به خانم که مالک است شوهرش که رجعت بکنند این منع: جواز ندارد به هیچ کس اینکه پیش کند خطب

به آن، ومیترسم وقتیکه پیش شود به خانم کسیکه رغبت دارد بخطبه به اینکه عدت اش آنرا حلال ساخته 

. ووصیت میکرد ابن تیمیه به تشدید عذاب کسیکه این کار کند، چنانچه ۳در حالیکه حلال نساخته اند 

خطبه خانم که درعدت است، ولو که درعدت وفات باشد به اتفاق که میگفتند :جواز ندارد تصریحاً 

مسلمین خطبه جواز ندارد، پس چگونه در عدت طلاق جواز داشته باشد، اگر شخصی این کار کند 

 .۴مستحق عذاب است 

 مِنْ هِ وَلا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا عَرّضْتُمْ بِ ﴿ *جواز دارد پیش نمودن خطبه درعدت وفات گفته الله سبحان:

ا إلِا أنَْ تَقوُلوُا قَ خِطْبَةِ النجاسَاءِ أوَْ أكَْنَنْتُمْ فِي أنَْفسُِكُمْ عَلمَِ اّللهُ أنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنّ وَلكَِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنّ  وْلا  سِرًّ

اعْلمَُوا أنَّ اّللهَ یَعْلمَُ مَا فِي أنَْفسُِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلمَُوا مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النجاكَاحِ حَتّى یَبْلغَُ الْكِتَابُ أجََلَهُ وَ 

، وگناهی برشمانیست که به طور کنایه، از زنانی که همسرانشان مرده اند ۵ ﴾أنَّ اّللهَ غَفوُرٌ حَلیِمٌ 

خواستگاری کنید، ویا دردل تصمیم براین بگیرید بدون اینکه آن را اظهار کنید، الله سبحان می دانست 

 شمابه یاد آنها خواهید افتاد؛ وبا خواسته طبعی شما به شکل معقول، مخالف نیست، ولی پنهان با آنها 

ار زناشویی نگذارید، مگر اینکه به طرز پسندیده ای به طور کنایه اظهار کنید ولی در هرحال اقدام قر

 به ازدواج ننمایید، تاعده آنها سرآید وبدانید الله آنچه را دردل دارید، می داند از مخالفت او بپرهیزید و

________________________________________ 

 (.204: 3کاسانی، )بدایع الصنائع از:  -۱

 .235سورة البقره، آیه:  -۲

 (.32: 5الْم از : شافعی ،) -۳

 (.8: 7مجموع فتاوی از: ابن تیمیة، )  -۴

 .235سورة بقره، آیه:  -۵
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ومخالفت  ۱بدانید الله آمرزنده وبردبار است.*جواز ندارد پیشنهاد خطبه به معتده بائن کبری نزد ابوحنیفه 

ونة ئن به بیاینها جوازمیدهند به گونه که اینها قیاس میکند مطلقه با ۴وحنابله   ۳  وشوافع ۲ها نموده مالک

ل که منع چونکه درهردو امکان ندارد عودت شوهرش، بیان نموده احناف علکبری به معتده وفات 

به به معتده خطدرطلاق بائن کبری واجازه دادند به قیاس به معتده وفات: پیشنهاد میکند پیشنهاد به خطبه 

یکه خطبه کند مطلقه که شوهرش، اما شوهر درطلاق ثلاثه چونکه زنده است، وقتوفات اذیت نمیکند 

این کار شوهر اش را اذیت میکند. واین قول راجح است از باب سد ذرایع به فساد وتحقق درعدت است

 مصالح.

 وقتیکه معتده طلاق رجعی  لازم است به معتده که درخانه شوهر که فوت ویاطلاق داد باشد: -۲

هَا النّبِيُّ ﴿ لت میکند به این قول الله سبحان:باشد، ویا بائن، ویامعتده وفات وفات باشد، دلا   إذِا طَلقّْتُمُ یَا أیَُّ

  نْ بُیُوتِهِنّ وَلا یَخْرُجْنَ إلِاّ أنَْ یَأتِْینَ النجاساءَ فَطَلجاقوُهُنّ لعِِدّتهِِنّ وَأحَْصُوا الْعِدّةَ وَاتّقُوا اّللهَ رَبّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنّ مِ 

نَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اّللهِ وَمَنْ یَتَعَدّ حُدُودَ اّللهِ فَقَدْ ظَلمََ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لعََلّ اّللهَ   . ۵﴾ أمَْراً  یُحْدِثُ بَعْدَ ذلكَِ بِفاحِشَةٍ مُبَیجا

 به خانم که خارج کرده شود از مسکن که نکاح شده مادامیکه  گفته قرطبی معلق است به آیه:که نیست

 .۶درعده است، وجواز ندارد به خانم که خارج شود از خانه بی مورد مگر بخاطر ضرورت 

الإحداد :احداد به کسر حا از حداد  به کسر حا گرفته شده، وتعریف الإحداد لغتا و اصطلاحا: ترک  -۳

، وإحداد واجب است به خانم معتده، ثابت است و جوب  ۷خانم است زینت و خوشبویی یعنی عطر را 

   إحداد به سنت و إجماع. 

عی ابی سفیان من الشام دعت بصفرة فی الیوم أنها لما جاءها ن): روایت است از أم حبیبة،دلیل از سنت

الثالث فمسحت عارضیها ذراعیها وقالت انی کنت عن هذا لغنیة لولا أنی سمعت رسول الله یقول: لا یحل 

لامراة تؤمن بالله والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق ثلاث إلی علی زوج فانها تحد علیه اربعة اشهر 

 ز شام آمد و این برایش گفت که من از رسول الله شنیدم که میگفت: ، وقتیکه ابی سفیان ا( ۸وعشرا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.36: 3تبیین الحقائق از: زیعلی، ) -۱

 (.191: 4(. الذخیرة از : قرافی،) 412: 3د بن عبدالرحمن المغربی، )مواهب الجلیل از: محم -۲

: 6تحفة المحتاج شرح المنهاج از: شهاب الدین أبو العباس أحمد بن محمد بن علی بن حجر الهیتمی، دار الاکتب العلمیه، بیروت لبنان، ) -۳

379.) 

 فوزان بن عبدالله الفوزان، دار العاصمه، ریاض،  مملکة العربیه، طبع اول، (. وملخص الفقهی از: صالح بن 524: 7المغنی از: ابن قدامه)  -۴

 (.429: 2ه، ) 1423

 .1سورة الطلاق،آیه:  -۵

 (.154: 18الجامع لْحکام القرآن از: قرطبی، )  -۶

 (.271: 3(. کشاف القناع، از بهوتی،) 111: 10(. صحیح مسلم شرح نووی، )119: 4لسان العرب، از ابن منظور) -۷

 (.202: 4( . صحیح مسلم ، ) 430: 1صحیح بخاری، )  -۸
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حلال نیست به خانم که ایمان به الله و روز جزا دارد که تحد کند به مرده مافوق سه روز مگر به شوهر 

 . ۱که باید تحد شود چهار ماه ده روز.دلیل از إجماع : اجماع نموده اهل علم به وجوب إحداد در عدت 

. ومیباشد  ۲وواقع میشود وجوب احداد به معتده وفات، اما در انواع دیگر از عدت إحداد نیست به معتده 

احداد به ترک خوشبویی و زینت وسرمه باید نکند ونه لباس رنگ شده بپوشاد  ، ونه از جواهرات 

نموده  رات وسرمه منعاستفاده کند، چونکه رسول الله صلی الله علیه  وسلم از پوشیندن کالا رنگه وجواه

. خلاصه : وجوب عدت از ثوابت شرعی است بگونه که جواز ندارد ترک عدت ، چونکه ثابت  ۳اند 

است به نصوص شرعی صحیح وصریح، وبه اجماع، ولو که شوهر تنازل کند از این حق اش، چونکه 

از این، وترک عده درعدت حق الله است، مالک نیست نه زن ونه شوهر که اسقاط اش کند ویا بگذرد 

 مخالف شریعت است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

 (.101: 2(. بدایة المجتهد از ابن رشد، )517: 7المغنی از ابن قدامه، ) -۱

واجب است وعلت معتده درطلاق بائن است مانند  عدت  مخالفت نموده دراین مورد امام ابوحنیفه، و هکذا روایت از إمام أحمد : وگفته إحداد -۲

وفات، وقول راحج : عدم وجوب اش است چونکه احادیث که وارد گردیده اند در وجوب احداد نیز وارد شده در عدت  وفات،  بدائع الصنایع 

 (.528: 7(. والغنی از ابن قدامه) 209: 9از کاسانی، ) 

(، وگفته شیخ البانی : این حدیث صحیح 203: 6عیب الْنووط: إسناد حدیث صحیح است. سنن النسائی، )(، وگفته اند ش302: 6مسند أحمد)  -۳

 ست.
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 هم متغیرات فقهی متعلق به خانمها درمجال احوال شخصیأ: سومفصل 

 که این فصل مشتمل است به پنج مبحث:

 بسته کرده میتواند.مبحث اول: شرط بودن ولی به خانمها درنکاح، ویا بدون ولی عقد نکاح را 

 مبحث دوم: شهادت خانمها درعقدنکاح.

 مبحث سوم: مشخص ومحدد کردن سن درعقد نکاح.

 مبحث چهارم: کفوه بودن درعقدنکاح.

 مبحث پنجم: خدمت خانم برای شوهرش.

 آغار میکنم از مبحث اول، شرط بودن ولی در عقد نکاح

 : ۱در این مبحث سه مذهب اوجود دارد 

 ۲ر عقد نکاح خانم آزاد بودن ولی مطلقاً، و این مذهب جمهور علماء است  مالیکیها شرط است د -۱

 است. ۴وحنابله  ۳وشوافع 

عدم شرط بودن ولی در عقد نکاح مطلقاً، خانم آزاد  بالغ، بکر باشد و یابیوه ، اینکه به ازدواج بدهند -۲

میشود ،لیکن خلاف مستحب است، خود را، برابر است که شوهرش کفو باشد و یانباشد، نکاح صحیح 

، و این  ۵و برای اولیاء خانم حق اعتراض است وقیتکه  شوهر کفوه خانم نباشد اینکه اعتراض نماید 

حنیفة است، وهمین نظر زفر رحمه الله هم است، و در روایت ظاهر مذهب قول وقول مشهور إمام اب

 .۶موده محمد بن حسن أبی یوسف هم همین است، وگفته شد که از این قول رجوع ن

 مذاهب که قائلِ است به صحت عقد خانم بدون ولی، لکن باتفصیل که در این مورد موجود است : -۳

اگر زوج کفو باشد عقد ازدواج بدون ولی صحیح است، اگر شوهر کفو نباشد اصلاً نکاح غیر صحیح 

 .۷ن قول مختار است به فتوی یوسف. و ای واست، این روایت است از إمام اعظم، و روایت از إمام اب

*عقد ازدواج صحیح است بدون ولی لیکن موقوف است به اجازه ولی خانم، برابر است که زوج کفو 

 . ۸باشد و یانباشد، این قول روایت مشهور از إمام محمد بن حسن است 

________________________________________________________________ 

 (.66: 1ه )1423م ، 2002از عوض بن رجاء العوفی، وزرات تعلیم وتربیه، پوهنتون اسلامی، مدینه منوره، طبع اول،  ولایت درنکاح -۱

 (.72: 3( . جامع الْحکام از قرطبی، ) 946: 3الفواکه الدوانی، از أحمد النفراوی، ) -۲

 (.40: 9(. الحاوی از ماوردی،) 13: 5الْم از إمام شافعی،)  -۳

 (.337: 7از ابن قدامه،) المغنی  -۴

(. أحکام القرآن از أبوبکرأحمد بن علی الرازی الجصاص، دارلکتب 318: 2(. بدائع الصنایع ازکاسانی،) 12: 5مبسوط از إمام سرخسی،)  -۵

 ( .401: 1العربی، بیروت ) 

محمد  مشهور به ابن نجیم، طیع دوم، دارالمعرفه، (. بحر الرائق شرح کنز الدقائق از: زین الدین إبراهیم بن 10: 5المبسوط از سرخسی، ) -۶

 (.318: 2(. بدائع الصنایع از کاسانی، )117: 3بیروت، )

 (.118: 3(. بحر الرائق از ابن نجیم،) 10: 5المبسوط از سرخسی،)  -۷

 (.401: 1(. أحکام القرآن از جصاص ) 10: 5المبسوط از سرخسی، )  -۸
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 . ۱تیکه ولی اجازه دهند، این قول مذهب أبی ثور است *درست است عقد خانم به ازدواج وق

*درست است عقد به ازدواج خانم بیوه که به نکاح بدهند ولی مرد ازمسلمین، حتی اگر مرد که بنکاح 

میدهد از اولیاء اش نباشد، اما دختر خانم نکاح درست نیست مگر توسط ولی و این مذهب داؤد ظاهری 

 . ۲است 

چنانچه  -۱آن :، که میگویند مطلقاً شرط است بودن ولی درعقد نکاح ، دلائل از قردلائِل جمهور علماء

 مْ وَإذِا طَلقّْتُمُ النجاساءَ فَبَلغَْنَ أجََلهَُنّ فَلا تَعْضُلوُهُنّ أنَْ یَنْكِحْنَ أزَْواجَهُنّ إذِا تَراضَوْا بَیْنَهُ﴿ الله فرموده  اند:

مَنْ كانَ مِنْكُمْ یُؤْمِنُ بِالّلهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ذلكُِمْ أزَْكى لكَُمْ وَأطَْهَرُ وَاّللهُ یَعْلمَُ وَأنَْتُمْ لا بِالْمَعْرُوفِ ذلكَِ یُوعَظُ بِهِ 

آنکه  . وچون طلاق دادید زنان را پس رسیدند به میعاد خود پس منع مکنید ایشان را از ۳ ﴾تَعْلمَُونَ 

دیگر راضی شدند درمیان خویش به روش پسندیده این حکم نکاح کنند باشوهران خویش وقتیکه بایک 

پنداده میشود بآن هرکسی را که مومن باشد از شما به الله وروز قیامت واین کار خوشتر است وپاکیزه 

تر و الله میداند وشما نمیدانید. وجه دلالت از این آیه واضح میشود از قول إمام شافعی در تعلیق که تحت 

:" امر شده است به اعتبار ولی در نکاح و اگر اینرا اعتبار ندهیم منع معنی را پیدا د نموده ان این آیه

نمیکند، و امر شده که منع نکنم خانمها را از نکاح واین منع وامر دراین آیه هویدا مینماید که نکاح 

 بدون ولی درست نیست، وشوهر وقتیکه طلاق کند خانم خویش را پس منقضی شود عدت اش پس راه

کدام راه نیست که منع بکند آنرا، و اگر عدت منقضی نشده باشد حرام است که نکاح بکند به غیر،و این 

از آیه معلوم میشود که ولی حق دارد به  خانم وبر ولی است که منع نکند خانم را وقتیکه راضی باشد 

 ء نهی ومنع متوجه اولیا وهمین نظر را سبب نزول همین آیه تأیید میسازد وتوجیه قائل که میگویند . ۴

 . وسبب  نزول ایه در مورد معقل بن یسار  ۵خانمها است، چنانچه اکثرا مفسرین اینرا ذکر نموده اند 

 است که گفتند:به ازدواج دادم خواهرم به مرد وآن مرد خواهرم را طلاق داد،تا اینکه منقضی شد عدت 

 ایش گفتم ازدواج کردی خواهرم وبه آن یکجا اش، پس آن مرد آمد وخطبه کرد خواهرم را، پس من بر

 شدی وتورا إکرام کرد پس آنرا طلاق دادی، وفعلا دوباره آمدی تاخطبه بکنی خواهرم،نه والله نمیشود 

 هرگز به تو دوباره داده نمیشود.وخانم میخواست که نکاح بکند به  این مرد دوباره، پس نازل شده این 

________________________________________________________ 

 ( . فرق مابین مذهب أبی ثور و محمد حسن اینست 136: 6(.نیل الْوطار از شوکانی، )118: 3سبل الاسلام از صنعانی، ) -۱

 حمد اما م که: أبا ثور شرط میداند جهت صحت نکاح قبل از عقد اذن ولی را، واگر نکاح بکند بعدا از عقد اجازه دهند نزدش نکاح درست نیست،

 بن حسن شرط نمیدانند اذن ولی را قبل ازعقد ازدواج.

 (.136: 6(. نیل الْوطار از شوکانی، ) 457: 9المحلی از ابن حزم،)  -۲

 .232_ سورة بقره، آیه: ۳

 (.13: 5الْم از شافعی،)  -۴

 ( .144: 2الْوسی) (. وروح المعانی از 17: 5جامع البیان  درتأویل القرآن از ابن جریر طبری، )  -۵
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 ، وگفت پیامبر به نکاح بده به ۱آیه مذکوره، پس بعد از نزول گفتم حالا این کار را میکنم یارسول الله 

 این مرد.واین آیه درمورد معقل فرزند یسار وخواهرش نازل شده وقتیکه شوهرش آنرا طلاق داد  

 د وولی اش منع کرد، واز این آیه وعدت اش منقضی شده ومرد خواست که دوباره آنرابه نکاح بگیر

 و اعتراض شده اند به کسیکه استدلال مینمائید به این  . ۲معلوم میشود که جواز ندارد نکاح بدون ولی 

 آیة یعنی به اینکه واجب است ولی وولایت درنکاح، که من جمله اعتراضات ومهمترین اش اینست : 

 وَإذِا طَلقّْتُمُ النجاساءَ فَبَلغَْنَ أجََلهَُنّ فَلا تَعْضُلوُهُنّ ﴿ رموده اند:چنانچه الله فبقره  232که خطاب در این آیه  

 مْ  وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ذلكُِ أنَْ یَنْكِحْنَ أزَْواجَهُنّ إذِا تَراضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلكَِ یُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْیُؤْمِنُ بِاللهِّ 

 وچون طلاق دادید زنان را پس رسیدند به میعاد خود پس  ۳﴾وَأطَْهَرُ وَاّللهُ یَعْلمَُ وَأنَْتُمْ لا تَعْلمَُونَ أزَْكى لكَُمْ 

 آنکه نکاح کنند باشوهران خویش وقتیکه بایک دیگر راضی شدند درمیان خویش  منع مکنید ایشان را از

 باشد ازشما به الله وروز قیامت واین به روشپسندیده این حکم پنداده میشود بآن هرکسی را که مومن 

 خطاب در این آیة مخاطب اش اولیاء نیست  تر و الله میداند وشما نمیدانید.کار خوشتر است وپاکیزه 

 وبناء بر فرض اینکه مخاطب اش ،راا است که طلاق داده خانمها خویش بلکه مخاطب اش شوهره

  درآنچیزکه نهی شده از آن . اولیاء باشد پس نهی نشده اولیاء درمنع کردن اثبات حق به اولیاء 
 وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى یُؤْمِنّ وَلَْمََةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلوَْ ﴿چنانچه فرموده الله سبحان -۲

 كِینَ حَتّى یُؤْمِنُوا وَلعََبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلوَْ أعَْجَبَكُمْ أوُلئِكَ یَدْعُونَ إلِىَ أعَْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِ 

 زنان  . وبزنی مگیرید۴﴾ونَ النّارِ وَاّللهُ یَدْعُوا إلِىَ الْجَنّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإذِْنِهِ وَیُبَیجانُ آیاتِهِ للِنّاسِ لعََلهُّمْ یَتَذَكّرُ 

 را تاآنکه ایمان آرند وهر آینه کنیز مسلمان بهتراست از زن مشرک اگرچه بشگفت آورده باشد مشرک 

 وبزنی مدهید به مشرکان تاآنکه ایمان آرند یعنی زنان مومنه را  وهر آئینه غلام  مسلمان بهتراست شمارا 

 مشرک اگرچه به شگفت آورده باشد شمارا  گروه مشرکان می خوانند به سوی دوزخ  والله می از 

 بهشت وبسوی آمرزش بقدرت خود بیان می کند آیتهای خود را برای مردمان تاباشد که پندپذیر خواهند 

  مگیرد زنها وجه دلالت از این آیه: دراین آیه مخاطب الله سبحان اولیاء خانمها است که به نکاحشوند. 

 را تا اینکه ایمان بیاورد واگر مخاطب اش خانمها باشد پس چرا الله سبحان مخاطب قرار داده مشرک 

 . وبعضی مفسرین گفتند: دراین آیه دلیل است به نص به اینکه نکاح ۵خانمها نه خود خانمها را اولیاء 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.       1972: 5صحیح بخاری) -۱

 .282: 1تفسیر القرآن العظیم از ابن کثیر)  -۲

 .      232آیه ة بقره سور-۳

 .221سوره بقره آیه  -۴

 .121: 3الاسلام، از صنعانی،) سبل  -۵
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 .۱نیست مگر به اذن واجاز ولیدرست 

 وَأنَْكِحُوا الْْیَامى مِنْكُمْ وَالصّالحِِینَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإمِائكُِمْ إنِْ یَكُونُوا فُقَراءَ ﴿ قول الله سبحان که میگویند: -۳

 . وبنکاح دهید زنان بی شوهر)مردان بی زن آزاد مسلمان را( ۲﴾یُغْنهِِمُ اّللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاّللهُ واسِعٌ عَلیِمٌ 

 ازقوم خویش وشایستگان را از غلامان خویش وکنیزان خویش اگر فقیر باشند توانگر کندایشان را ازالله 

 سبحان از فضل خود والله بسیار دهنده ودانا است.وجه دلالت از این آیه:مخاطب قرار داده الله سبحان 

 اولیاء خانمها را که این دلالت به اوجوب میکند ومکلف قرار داده به تزویج الْیامی به صیغه امر 

 . واعتراض شده اند به این ۳وکنیزها را و این دلالت میکند به اینکه اولیاءمکلف است به تزویج خانمها 

 ولی استدلال به اینکه مخاطب دراین آیه شوهرها است پس صلاحیت ندارد آیه دلیل به شرط بودن 

 وَأنَْكِحُوا الْْیَامى ﴿این قول الله سبحان این اعتراض:که همزه در از وجواب ،درنکاح ویاعدم اشتراط اش

 مزه برای .که ه﴾عٌ عَلیِمٌ مِنْكُمْ وَالصّالحِِینَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإمِائكُِمْ إنِْ یَكُونُوا فُقَراءَ یُغْنهِِمُ اّللهُ مِنْ فَضْلهِِ وَاّللهُ واسِ 

 پس میشود مخاطباولیاء.واگر مخاطب شوهرها قطع است وبه آنچیزکه دلالت میکند که فعل متعدی است 

 .۴شود پس الف برای وصل میشود نه برای قطع ومیشود فعل لازمی نه متعدی 

 :۵ دلائل از سنت مطهر رسول الله به اینکه درنکاح شرط است ولی؟

روایت است  (۶لانکاح إلابولی )الله علیه  وسلم أنه قال: ما رواه أبو موسی الْشعری عن النبی صلی -۱

از ابوموسی اشعری رضی الله تعالی عنه که پیامبر فرمود که نکاح درست نیست مگر به اذن ولی" 

ا و اصل در نفی نمودن شرع،اینست که : نفی کرده پیامبر نکاح را بدون ولی حدیثووجه دلالت از این 

به این  و ،۷وکدام اثر شرعی ندارد  ،ح بدون اذن ولی باطل استپس نکا،یک حقیقت شرعی است 

ة: اولترین اعترض به این حدیث اعتراض درصحت این حدیث وارد شده بعضی اعتراضات من جمل

گفته شده که در اسناد این حدیث اضطراب است مابین مرفوع بودن ومرسل بودن اش  ، وحدیث است

از أبی اسحاق و او از موسی الْشعری که پیامبر صلی الله ائیل سرإروایت کرده  ،و ۸ووصل وقطع 

 علیه وسلم متصل مرفوع .چنانچه روایت کرده شعبة وسفیان ثوری از أبی اسحاق و او از أبی بردة و 

______________________________________ 

 (.72: 3الجامع لْحکام  القرآن از: قرطبی)  -۱

 .32سوره بقره آیه :  -۲

 (.451: 9المحلی بالآثار از: ابن حزم )  -۳

 (.239: 12(. والجامع لْحکام القرآن، از قرطبی) 1376: 3آحکام القرآن از:أبوبکر محمد بن عبدالله الْشبیلی،)  -۴

 (.89: 1کتاب بنام الولایة فی النکاح از: عوض العوفی )  -۵

 (.48: 5(.کشاف القناع از : بهوتی )409: 6تاج، از: ابن حجر الهیتمی، ) (. تحفة المح605: 1(. سنن ابن ماجه) 394: 4مسند أحمد،)  -۶

 .259: 3شرح فتح القدیر ، از: کمال الدین بن الهمام ،)  -۷

 .259: 3شرح فتح القدیر، از:کمال الدین بن الهمام، )  -۸
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 اضطراب اشچونکه در مابین شخص بنام أبا بردة است که پیامبر را ندیده بود .و ،از پیامبر مرسل

بی ازاسحاق،از ،مابین وصل وانقطاع: یکدفع روایت کرده از ابی عبیدة الحداد از یونس بن ابی اسحاق

 ازموسی اشعری واو ازرسول الله صلی الله علیه وسلم. برده،

ة الحداد از یونس بن ابی اسحاق از ابی بردة بدون ذکر ابی روایت کرده یکدفع اینرا از ابی عبید و

 اسحاق .

رد شده اند به  این اعتراضات: به اینکه روایت إسرائیل متصل مرفوع است چونکه ائمة مانند امام  و

ة و ثوری که طعن کرده روایت شعب و ،وحاکم وغیره حکم کرده به صحت روایت اش  بخاری وترمذی

ه ب کندیچونکه احتجاج به حدیث مرسل محل خلاف است، چنانچه احناف عمل نم ،به اینکه مرسل است

وجواب از تهمت اضطراب مابین وصل وانقطاع اینست که هردو اینها  مذهب اش، . حدیث مرسل در

شنیده،وحدیث را روایت کرده یونس از  ةیعنی یونس وابی اسحاق،ووالدش این حدیث را ازابی برد

 .۱ة والدش یکبار ویکبار از ابی برد

بی موسی اشعری رضی الله تعالی عنه أیث وقول راجح آنست چنانچه بیان نموده ابن قیم به صحت حد

گرما تسلیم شویم با الفرض به اینکه اعترضات متوجه اسناد حدیث ا وبه صحت حجت کردن به آن. و

أیدی شواهد دیگر هم است چنانچه ترمذی آنرا بیان ت ، وجهتکه بی موسی اشعری روایت کرده است

به  ۳اض به دلالت حدیث:"لانکاح الا بولی".واعتر۲نموده است ومشهور شده وعمل به آن جاری است 

، ازهمین خاطر شرط بودن ولایت به نکاح خانمها:پس میگویم: نفی درحدیث کمال واستحباب است

ند گر بکاحناف میفرمایید که مندوب است به خانمها که نکاح نکند خودش بنفسها،واین مانع صحت ا

    نیست اگر واقع شود.

واستحباب معارض حدیث دیگر است مانند قول رسول الله: خانمها بیوه به وسبب حمل اش به نفی کمال 

اگر چپ ماند این  ودخترها اجازه خواسته شود از ایشان و ،نفس خودش مستحقتر است از ولی کرده

وجواب از این قول: که حمل کردن نفی به کمال و استحباب خلاف اصل .۴علامه رضامندی اش است 

گفتند: لفظ ولی درحدیث مجمل . و۵ اصل نفی حقیقت شرعی  است ،چونکهاست درنصوص شرعی

به این استدلال واحتجاج درست نیست. ورد کرده به اینکه مقصود از ولی چیزی مشهور ومعروف  ،است

 ومقصودش خانمها نبوده. بود مابین صحابه رسول الله،

________________________________________________________________ 

 ( . إمام ترمذی ترجیح داده اند به روایت إسرائیل نسبت به روایت سفیان وشعبة.407: 3سنن الترمذی، ) -۱

 (.9: 3البدر المنیز از: الطحاوی) -۲

 (/407: 3سنن الترمذی )  -۳

 (.84: 6(. سنن النسائی ) 416: 3(. سنن ترمذی ) 196: 2. سنن أبی داوود) 141: 4صحیح مسلم،)  -۴

( . فیض القدیر شرح الجامع الصغیر من أحادیث البشیر النذیر از :محمد عبدالرؤوف المناوی، ضبط وتصحیح 48: 5کشاف القناع از بهوتی )  -۵

 (.566: 6م ) 1994 –ه 1415اش از أحمد عبدالسلام است، دارالکتب العملیة، چاپ بیروت، لبنان، طبع اول، 
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 تعالی عنها روایت کرده است که پیامبرصلی الله علیه وسلم ئیشه رضی اللهمنین عاؤم المأآنچیزکه  -۲

: أیّما امرءةٍ نَکحَت بغیر اِذن ولیها فنکاحها باطل، فنکاحها باطل، فاِن دخل بها فلها المهر بما )فرمود

یعنی هرخانم که نکاح بکند بدون  (۱أستحلّ من فروجها، فاِن اشتجروا فا لسلطان ولیّ من لاولیّ له 

لی اش پس نکاح اش باطل است باطل است، واگر یکجا شد به آن خانم پس است برایش مهر اجازه و

 .درمقابل فروج اش، و اگرمشاجره کرد پس قاضی ولی کسی است که ولی ندارد

وجه دلالت از این حدیث: حدیث صراحت دارد دربطلان نکاح خانمکه بدون اذن ولی اش نکاح نموده 

مام خانمها، وبه این دلالت میکند لفظ:" ایَّما " که این ازصیغها عموم باشد، واین حکم عام است درت

است، وتاکید کرده پیامبر اسلام حقیقت اش به لفظ باطل است به بطلان نکاح اش که این لفظ باطل را 

.وبه این استدلال هم اعتراض شده است من جمله: ۲سه بار تکرار نموده است واین مبالغه درتاکید است 

 که اِمام زهری روایت کرده وحدیث بیان کرده ابن علیّه از ابن جریج که یکی از روات احادیث روایت 

است اینگونه که ایشان سوال کرد زهری ازحدیث، پس گفت:من نمشناسم، واین دلالت به ضعف حدیث 

 میکند.

 ودلیل عقلی به اینکه نکاح درست نیست بدون اذن ولی :

اینکه نکاح قدر بزرگ دارد وهمین گونه خطر بزرگ دارد درحیات بشری،و اولیاء بشر نسبتاً عقل اش 

کاملتر است ونهایت حرص دارد به اینکه اولاد اش جای خوب به نکاح داده شود، گرچه به ازدواج 

ود بلکه شمفسده وضرر مرتب میشود بدون کفوه بودن واین تنها به خانم به نکاح گرفته شده تمام نمی

سرایت میکند به اولیاء خانمها عار میدانند نکاح کسیکه تحت ولایت اش است ازهمین جهت واجب است 

 . ۳ولی درنکاح 

 دلائل آنانیکه شرط نمیدانند ولی درنکاح خصوصاً درخانمها آزاد ومکلف:

 دلایل این گروه از قرآنکریم، واحادیث پیامبر اسلام و ازعقل است.

وَإذِا طَلقّْتُمُ النجاساءَ فَبَلغَْنَ أجََلهَُنّ فَلا تَعْضُلوُهُنّ أنَْ یَنْكِحْنَ  ﴿الله سبحان میفرمائید: -۴:۱م دلیل از قرآنکری

كُمْ مْ أزَْكى لَ لْآخِرِ ذلكُِ أزَْواجَهُنّ إذِا تَراضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلكَِ یُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ یُؤْمِنُ بِالّلهِ وَالْیَوْمِ ا

 . وچون طلاق دادید زنان را پس رسیدند به میعاد خود پس منع ۵ ﴾وَأطَْهَرُ وَاّللهُ یَعْلمَُ وَأنَْتُمْ لا تَعْلمَُونَ 

_________________________________________ 

 (. وگفته اند: البانی: حدیث صحیح است.605: 1(. وگفته اند: شعیب الْرنؤط: حدیث صحیح است. سنن ابن ماجه ، ) 47: 6مسند أحمد ) -۱

فیض القدیر شرح الجامع الصغیر من أحادیث البشیر والنذیر از : محمد عبدالرؤوف المناوی، تصحیح وضبط از أحمد عبدالسلام است،  -۲

 .(118: 3( . سبل السلام، از صنعانی) 185: 3م ) 1994-ه 1415دارالکتب العملیه، بیروت، لبنان، طبع اول، 

 (.136: 3أنواء االبروق فی أانواع الفروق از: قرافی، ) -۳

 (.166-156: 1الولایة فی النکاح از: عوض العوفی،)  -۴

 .232سورة البقره، الایه: -۵
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آنکه نکاح کنند باشوهران خویش وقتیکه بایک دیگر راضی شدند درمیان خویش به  مکنید ایشان را از

د بآن هرکسی را که مومن باشد ازشما به الله وروز قیامت واین کار روش پسندیده این حکم پنداده میشو

از این آیه قرآنی اینست که : آیه دلالت  وجه دلالتخوشتر است وپاکیزه تر و الله میداند وشما نمیدانید. 

دارد به جواز نکاح به اینکه وقتیکه بدون اذن ولی خود را به نکاح دهد، واجازه ولی اش نباشد،چونکه 

الله سبحان نسبت داده عقد را به خود خانم نه به شرط بودن ولی اش، ونهی اش از اینکه هردو راضی 

صورت گرفته است به اینکه مراد به بنکاحهن اینست که آنرا ، وبالای این قول نیز اعتراض ۱باشد 

منعقد کرده باشد اولیاء اش، نه آنکه خودش آنرا منعقد کرده باشد،چنانچه دلالت دارد به این سبب نزول 

 همین آیه. اما نسبت نکاح به ولی اش، بخاطر است که متسبب ومحل اش است.

لا تَحِلُّ لهَُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإنِْ طَلقَّها فَلا جُناحَ عَلیَْهِما فَإنِْ طَلقَّها فَ ﴿:این قول الله سبحان-2

)یعنی بار  . پس اگرطلاق داد۲﴾أنَْ یَتَراجَعا إنِْ ظَنّا أنَْ یُقِیما حُدُودَ اّللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اّللهِ یُبَیجانُها لقَِوْمٍ یَعْلمَُونَ 

گزحلال نمیشود این زن آن مرد را تاآنکه درآید به نکاح شوهر دیگر)یعنی او دخول کند( سوم( پس هر

پس اگر طلاق دادش این شوهر دیگر پس گناه نیست برآن هردو در آنکه باز گرداند بنکاح باهم اگر 

رای قومی ببدانند که برپا می توانند داشت احکام الله را واین حدود الله سبحان است بیان میکند آن حدود 

که میداند وجه دلالت از این آیه: اول: مضاف نمود ه الله سبحان نکاح را به خانم به این قول الله سبحان: 

وگردانیده نکاح دادن نفس اش را هدف جهت حرمت، پس منتهی میشود انتهاء  ﴾حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ﴿

 ﴾فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أنَْ یَتَراجَعا﴿این قول الله سبحان: حرمت اش به اینکه به نکاح بدهد خودش را. دوم: در

، الله سبحان مضاف کرده رجعت خانم را به شوهرش اول، به عقد جدید، بعد از ازدواج به دیگر ۳

. وبه ۴ومفارقت اش بدون ذکر ولی شده است، پس این دلالت میکند به صحت عقد نکاح بدون ولی اش 

شده است به صحت نکاح خانم بنفس اش بدون اذن ولی: چونکه مراد از نکاح  این استدلال نیز اعتراض

انچیزی است که منعقد کرده باشد ولی اش، واین را به نکاح داده باشد ولی اش، چونکه محل وسبب 

 ،وطی است نه عقد، و این ثابت ﴾حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً ﴿ الله سبحان: اش است.اما مراد درنکاح دراین قول

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11: 5( . المبسوط السرخسی، )400: 1أحکام القرآن، ازجصاص،) -۱

 .230سورة البقره، آیه:  -۲

 .230سورة البقره، آیه:  -۳

 (. 400: 1القرآن، از: جصاص)( . أحکام 257: 2بدایع الصنائع، از کاسانی،) -۴

 (. وهدف اش به این قولش تشبیه نمودن ذکر اش است 397: 4الهدبة: یک طرف کالا را گفته میشود. تاج العروس، ازمرتضی الزبیدی،)  -۵

 درنرمی واسترخاء وعدم انتشار به یک طرف کالا، وجمع آن) هُدُب است(.
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 دخلت )رضی الله تعالی عنها که میگویند:است درآن روایت که روایت نموده أم المؤمنین عائیشه صدیقه 

 أمراءة رفاعة القرظی، وأنا وأبوبکر عند النبی صلی الله علیه وسلم فقالت: إن  رفاعة طلقنی البتته، و إن 

 ، وخالد بن سعید بن  ۵من جلبابها عبدالرحمن بن الزبیر تزوجنی، وإنما عنده مثل هُدیتی، وأخذت هُدبة 

 العاص فقال: یا أبابکر، ألا تنهی هذه عما تجهر به بین یدی رسول الله فما زاد رسول الله علی التبسم فقال 

 ، داخل شد (۱رسول الله کأنک تریدنی أن ترجعی إلی رفاعة.لا، حتی تذوقی عسیلته، ویذوق عسیلتک 

 کرالصدیق نزد پیامبر بودیم به پیامبر گفت: رفاعه من را طلاق زن از رفاعه القرظی،ومن وپدرم ابوب

 داد، ومن را عبدالرحمن بن زبیر به ازدواج گرفت، ونزد عبدالرحمن تکه دامن اش راگفت چیزی نیست 

 پیامبر برایش فرمود میخواهی برگردی به شوهر اول ات نه قطعا برگرده نمیتوانی تا اینکه تو ازعسل 

  شما نچشد.او، و او ازعسل 
هَا النّبِيُّ إنِّا أحَْللَْنا لكََ أزَْواجَكَ اللاتِّي آتَیْتَ أجُُورَهُنّ وَما مَلكََتْ یَمِینُكَ مِمّا  ﴿این قول الله سبحان -۳  یَا أیَُّ

كَ وَبَناتِ عَمّاتِكَ وَبَناتِ خالكَِ وَبَناتِ خالاتِكَ اللاتِّي هاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأةًَ أفَاءَ   ةً مُؤْمِنَ  اّللهُ عَلَیْكَ وَبَناتِ عَمجا

 یْهِمْ قَدْ عَلمِْنا مَا فَرَضْنا عَلَ وَهَبَتْ نَفْسَها للِنّبِيجا إنِْ أرَادَ النّبِيُّ أنَْ یَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لكََ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنیِنَ إنِْ 

 ای پیامبر هر آینه  ۲ ﴾أزَْواجِهِمْ وَما مَلكََتْ أیَْمانُهُمْ لكَِیْلا یَكُونَ عَلَیْكَ حَرَجٌ وَكانَ اّللهُ غَفُوراً رَحِیماً فِي 

 تو  ستکردیم برای توآن زنان توکه داده ای مهر ایشان وکنیز کانی که مالک ایشان شده است دماحلال 

 الله عائد ساخته است برتو،وحلال کردیم دختران عم ترا ودختران عمتهای ترا ودختران خالوی از آنچه 

 و دختران خاله های ترا آنانکه هجرت کرده اند باتو وحلال کردیم برای تو زن مسلمان را اگر به ترا

 خود را برای پیامبر اگر خواهد پیامبر به زنی گیرد آن را خاص برای تو بجز مسلمانان هر آئینه بخشد 

 آنچه فرض ساخته ایم برایشان درحق زنان ایشان و درحق کنیز کانی که مالک آنست دستهای دانستیم 

 احت ز این آیه صرکردیم( تانه باشد برتو هیچ تنگی وهست الله آمرزنده مهربان.وجه دلالت: اایشان)سهل 

 انعقاد نکاح به عبارة خانم، پس زن اگر مالک شود به نکاح دادن خودش را و مالک نمیشود دارد جواز 

 اش بدون اینکه امر بکند کسیکه مالک اوست، وظاهر آیه اینکه هبه اش از برای پیامبر صلی هبه نفس 

 اعتراض شده اند: به اینکه جواز ندارد و بالای این قول . ۳موقوف نیست به اجازه ولی اش الله علیه 

  ۴بدون ولی ازخصائص پیامبر است نزد علماء مالکی باشد، پس نکاح  مگر اینکه موهوب رسول الله

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. وگفته اند شعیب الارنؤط:" إسناد این حدیث صحیح است بشرط شیخین".34: 6مسندأحمد ،)  -۱

 .50سورة الْحزاب، آیه:  -۲

 (. 247: 2بدایع الصنائع از:کاسانی،)  -۳

 (.156: 3أحکام القران از: ابن العربی،)  -۴
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 .  ۳وظاهریه  ۲وحنابله   ۱وشوافع 

 به اینکه آنچیزکه مشروع است در حق رسول الله پس مشروع  وبرای این اعتراض جواب داده شده اند

 امت اش نیز،واین اصل است،تا اینکه دلیل به خصوص وبه خاص شدن این قول نباشد، است درحق 

 س جواب پ  ﴾خالِصَةً لكََ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ  ﴿دلیل تخصیص اش این قول الله سبحان است:واگرگفته شود:

 پس خلوص راجع میشود .اینست که: مراد از این،خالصة لک من دون المومنین بدون اجر است این قول 

 نا قَدْ عَلمِْنا مَا فَرَضْ  ﴿به اجر نه به لفظ هبه، واین توجیه ازاین وجوه است:اول: آنچیزکه درنفس آیه است

 یکند اینکه خلوص این زن برای ایشان بود به پس این دلالت م ۴﴾عَلَیْهِمْ فِي أزَْواجِهِمْ وَما مَلكََتْ أیَْمانُهُمْ 

 م ومعلو ﴾لكَِیْلا یَكُونَ عَلیَْكَ حَرَجٌ وَكانَ اّللهُ غَفوُراً رَحِیماً ﴿نکاح بدون اجر .دوم: این قول الله سبحان:

 ۵است اینکه که حرج نیست و این ملحق است در نفس عبارة، وحرج در دادن و اعطاء بدل است 

 زن بیوه  (۶الْیّمُ أحق بنفسها من ولیّها،و البکرتستأذن فی نفسها وإذنها صماتها  )الله:این قول رسول  -۱

 در باره خویشتن مستحقتراست وبدون رضایت او ولی نمی تواند اورا بنکاح کند،ودوشیزه بایدکسب 

 اجازه شود، واگر خاموش ماندن اش دلیل بر رضایت او است.

 ،و زن بکر ازنفس خویش آمرست.وجه دلالت:الْیّم این لفظ  (۷نفسها رتستأمرفیوالبک)و در روایة دیگر:

 درحدیث برای خانم گفته میشود که شوهر نداشته باشد، برابراست باکره باشد ویابیوه، ویقینا ثابت نموده 

" واینرا گردانیده أحق به نفس اش به   رسول الله برای هرکدام از ولی وبیوه  حق به این قول اش"أحقُّ

 . واعتراض نموده بر این ۸که ولی دارد،ونمیباشد أحق ومستحقتربه نفس اش نسبت به ولی اش کسی

 اینکه:لفظ الْیّم دراین حدیث به خانم گفته میشود درلغت: که شوهر نداشته باشد، برابر است که باکره 

 ه این میماند ب باشد ویابیوه، خورد باشد ویاکلان، ومقصود دراین حدیث خانم بیوه است،واستدلال باقی

 وبه هردوشامل نمیشود یعنی که هم بیوه باشد وهم دختر درآن واحد،چونکه حدیث دلالت میکند ازلفظ 

 ایّم به باکره وآنچیزکه دلالت میکند به نبی صلی الله علیه  وسلم اراد کرده به ایّم که باکره نباشد،واین 

 

 -ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.457: 9المحلی باالآثار از: ابن حزم،)  -۱

 (.124: 3مغنی المحتاج از: خطیب الشربینی،)  -۲

 (.16: 3شرح منتهی الإرادات از: بهوتی، )  -۳

 50سورة الاحزاب، آیه:  -۴

 (.230: 2کاسانی،) بدایع الصنائع از:  -۵

 (.84: 6(. سنن النسائی،) 416: 3(. سنن ترمذی،) 196: 2(. سنن أبی داؤد،)141: 4صحیح مسلم ، ) -۶

 (.85: 6(. سنن نسائی،) 141: 4صحیح مسلم، ) -۷

 (.11: 5(. المبسوط از: سرخسی،) 262: 3شرح فتح القدیر، ) از: کمال الدین بن الهمام، )  -۸
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 یعنی بیوه نسبت به خود ( ۱الثّیب أحق بنفسها من ولیّها )تائید میسازد  بلفظ: قول را بعضی روایت

 مستحقتر است از نسبت به ولی اش"چنانچه لفظ الایّم به خانم گفته میشود که جدا شده باشد شوهرش به 

  مرگ اش ویا وی را طلاق داده باشد ویامانند  اینها واین مشهور است،برخلاف باکره که شوهرنکرده

 . ۲باشد.ورد نموده اند به این اینکه راجح درلغت اینست: که الْیم:زن است که شوهر نداشته باشد 

 واعتراض شده اند به این: واجب است جمع مابین  احادیث که درظاهرش تعارض است اگر ممکن 

 باشد،چونکه عمل کردن به همه ادله اولی است نسبت به اینکه به بعضی ادله عمل شود، وجمع مابین 

 این حدیث وحدیث که ولایت را درنکاح شرط میداند امکان دارد به اینکه:حمل کرده شود حق ولی به 

 ه ، چونکعقد نکاح، وحق خانم به رضا اش حمل شود، ودر این شک نیست که حق خانم تأکید شده است

 . وجواب داده به این اعتراض : آنچکه از این حدیث وحدیث که ۳حق ولی موقوف است به رضاخانم 

 وباید ترجیح داده ولایت را شرط میدانند حکم معارض است،و هردو امکان دارد هم جمع وهم تعارض، 

 ، وعدم اختلاف بیوه احق است نسبت به نفس اش به قوت سند (الْیّم أحق بنفسها)میشود به حدیث:

 درصحت اش. و دوم اعمال طریق جمع اینکه حمل کرده شود عموم احادیث به خصوص اش، وبناء بر 

 این تأویل تمام میشودعمل به حدیث که جامع اشتراطشهادت ولی وخاص است حدیث ام المومنین عائیشه 

 ه دیث أم المؤمنین عائشه کرضی الله تعالی عنه به کسیکه ازدواج بکند بغیر کفوه، ومراد ازباطل درح

 صحیح نمیشود نکاح اش به کسیکه بغیر کفوه اش نکاح کرده باشد.

 :أدله آنانیکه شرط نمیداند ولی بودن را در نکاح، دلیل از عقل

 ازدواج خانم آزاد عاقل مکلف تصرف خالص درحق خودش است،وضرر اش به کسی دیگر بر 

 نمگیردد،پس درست میشود تصرف اش درنفس اش،چنانچه درست میشود تصرف اش درمالش، پس 

 .۴درست است لیکن خلاف اولی است 

 ادله مذاهب که قائِل است به صحت ازدواج کردن خانم نفس اش را،تفصیلاً:

 نمیشود  ستاولاً: دلیل آنانیکه میگویند درست میشود نکاح خانم بدون ولی بشرط که کفو اش باشد،ودر

 نکاح خانم که خودرا به نکاح دهد که کفواش نباشد، ودلیل اش عقلی است که بناء شده به احتیاط مصلحتا 

 به اولیاء وحفظ حق اولیاء ودفع ضرر اولیاء از آنها. دوم: دلیل آنانیکه قائل است که نکاح خانم موقوف 

  (أیّما امرأة تزوجت بغیر إذن ولیّها فنکاحها باطلٌ )قول پیامبرصلی الله علیه وسلم: -۱است به اذن ولی اش

 -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.141: 4صحیح مسلم،)  -۱

 (. تاج العروس از: مرتضی 39: 12( . لسان العرب از : ابن منظور )167: 1مقاییس الغة از: أحمد بن فارس القزوبنی،)  -۲

 (.255: 31الزبیدی،) 

 (.459: 4سبل السلام از: صنعانی،)  -۳

 (. 260: 3شرح فتح قدیر از: کمال الدین ابن الهمام،)  -۴
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 این قول اعتراض  ون اذن ولی اش نکاح اش باطل است،وبالای"،هرخانم که به ازدواج دهد خود را بد۱

 صورت گرفته است به  اینکه: این استدلال مبنی است به مفهوم مخالف،وعلماء احناف اینرا نمیگویند.

 مناقشه وقول راجح

 بعد از ذکر دلائل علماء در این مسأله ودلائل که به آن استدلال نموده است برایم واضح شد که منشاء  

 خلاف اینست که : آنانیکه شرط نمیداند ولایت را درنکاح دلائل آنها دلالت آیات واحادیث است که 

 وارد شده در این موضوع لیکن احتمال چند مفهوم را دارد، واحادیث که دراین مورد وارد شده 

 ة آی ضعیف دانسته علماء آنرا چنانچه ابن رشد ذکر کرده وگفته است : وسبب اختلاف ایشان هیچ

 وحدیث ظاهر درشرط بودن ولی درنکاح وارد نشده است،واحادیث که وارد شده است در این مورد 

 احتمال چند مفهوم را دارد.

 آنانیکه شرط دانسته ولی را درنکاح ترجیح داده صحت احادیث که صراحت دارد در ولایت 

 درنکاح، که خلاصه اش اینست:

 ادله قرآنی که استدلال نموده دراین مسأله گرچه احتمال چند مفهوم رادارد، وغیرقطعی است  -۱ 

 دردلالت اش به یک مذهب، مگر این ازخلال مناقشه ظاهر شد که ولی درنکاح شرط است.

  دراقوال علماء این هم ظاهر شد آنانیکه شرط نمیداند ولی درنکاح لاکن کره ومکروه دانسته ازدواج -۲

 را بدون ولی.

 عمل امة اسلامی که این درتمام زمانها مروج بود که زنها را مردها به ازدواج میدادند چنانچه دراین  -۳

 ح لانکا)مورد امام ترمذی گفته است:" والعمل فی هذا الباب علی حدیث النبی صلی الله علیه وسلم:

 علم بود وخصوصا صحابه رسول الله من نکاح درست نمیشود مگر به ولی، واین نزد اکثر هل (إلابولی

 جمله عمرفاروق ،علی بن ابی طالب،عبدالله ابن عباس،وابی هریرة، وغیره ، وهمچنان نقل است از 

 تابعین که ایشان نیز نکاح را بدون ولی درست نمیدانستند،من جمله:سعید بن المسیب،وحسن بصری، 

 نظر سفیان ثوری، واوزاعی، ومالک، وعبدالله وشریح،وإبراهیم نخعی،وعمربن عبدالعزیز،وهمچنان 

 بن مبارک،وشافعی، وأحمد،وإسحاق.وبناء برهمین اقوال نظر راجح اینست که: شرط است ولی درنکاح، 

 دلیل منع مقدم است  -۱بدون ولی نکاح باطل است، وبه یک قاعده از قواعد ترجیح اینرا تائید میسازیم:

 به دلیل اباحت براءة ذمه: اگر باشد دلائل احتمال واحتمال چندمفهوم را داشته باشد، لاکن آنکه دلالت 

 میکند به تحریم مقدم است به اباحت، چونکه ترک امر مباح اولیاست ازاینکه مرتکب شود امر حرام را 

 ین إن لحرام ب إن الحلال بیّن)، ویا قوع در امر شبهه دار را مطابق این قول پیامبرصلی الله علیه وسلم۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.     47: 6مسند أحمد )  - ۱

 (. ولفظ از امام مسلم است.50: 5( .صحیح مسلم،) 28: 1صحیح بخاری،)  -۲
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 ت لایعلمهن کثیر من الناس فمن اتقی الشبهات استبرأ لدینه وعرضه ومن وقع فی الشبهاتوبینها مشتبها

 و در این هم چنان شبهه است درنکاح که خود را بنکاح دهند به نکاح بغایا چنانچه ( .وقع فی الحرام.

  قبلا درنکاح ابی و درنکاح بدون ولی شک است درازدواج درحل بودن نکاح وعدم حل بودن نکاح،

 کاح، بودم که کسیکه نفس اش را به ن(کناّ نقول إن التی تنکح نفسها هی الزانیة)هریرة رضی الله گذشت:

 میدادند این را زانیه میگفتیم. وبناء بر این ترجیح میدهیم شرط بودن ولی درنکاح بنا براحتیاط وحفظ

 درحالت تعذر  -۱آبرو وعزت خانمها. ودرست میشود نکاح خانم بدون ولی در حالت ذیل که میایند:

 ومنع کردن خانم را از نکاح ویا استعمال مرد ولایت اش به نادرستی، ویا تأسف.

 وحکم نمودن قاضی نکاح خانم را بدون ولی، چون این اجتهاد است ونقض نمیشود حکم قاضی   -۲

 مبحث دوم:                                              . ۱وحاکم 

 شهادت خانم ها در عقد نکاح:

 :۲درشهادت خانمها درعقد نکاح علماء اختلاف دارد،و در این مورد چند قول است 

 .۵وحنابله است  ۴شوافع   ۳کی ح جواز ندارد.واین قول علماء مالقول اول:مطلق شهادت خانمها درنکا

 است .  ۷وظاهریة  ۶قول دوم: جائز است شهادت خانمها درعقد نکاح،این قول احناف 

 لاکن اختلاف در این مورد در این است که آیا جائز است شهادت خانمها درعقد نکاح منفرداً ویا نه باید 

 ئزوجا مذهب احناف دراین مورد اینست که جائز نیست شهادت خانمها تنها، شهادت خانم بامردباشد؟

 .ومذهب ظاهریه در این مورد اینست که جائِز میداند شهادت ۸مرد   شهادت دوخانم  بایک  دانسته

 .۹خانمها را منفرداً درعقد نکاح 

 .دلائل گروه اول که قائل به عدم جائز بودن شهادت خانمها درعقد نکاح

 فَإذَِا بَلغَْنَ أجََلهَُنّ فَأمَْسِكُوهُنّ بِمَعْرُوفٍ أوَْ فَارِقُوهُنّ بِمَعْرُوفٍ وَأشَْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴿دلیل از قرآنکریم:

_____________________________________________________________ 

 (.337: 7مغنی از: ابن قدامه،)  -۱

شهادت خانمها در عقد نکاح تحت عنوان: شهادت خانمها درآنچه که مال نیست مانند احکام ابدان  سخن گفته اند کتب فقهی از موضوعات -۲

 مانند نکاح طلاق رجعت، ولیکن بنده فقط بحث نکاح را تحریر میکنم ومجال بحث به دیگر نیست.

 (.465: 2(. بدیة المجتهد از: ابن رشد) 254: 10الذخیره از قرافی، )  -۳

 (.388: 2(. فتح الوهاب از : زکریا الانصاری،) 260: 6شافعی،) الْم از إمام  -۴

 (.477: 1(. الروض المربع از: بهوتی،) 337: 7المغنی از: ابن قدامه،)  -۵

 (.209: 4( . تبیبن الحقائق از : زیعلی،) 30: 5المبسوط از: سرخسی،)  -۶

 (.30: 5مبسوط سرخسی،)  -۷

 (.396: 9المحلی بالاثار از: ابن حزم،)  -۸

 ،وسائل الاثبات فی شر یعة الإسلامیة فی المعاملات المدنیة والاحوال الشخصیة از: محمد زحیلی، مکتبة المؤبدی، ریاض، مکتبه بیان، دمشق -۹

 .174-169م)1994 -ه1414طبع دوم، 
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ِ ذَلكُِمْ یُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِالّلهِ وَالْ    ۱ ﴾یَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ یَتّقِ اّللهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًاوَأقَِیمُوا الشّهَادَةَ لِلهّ

 ترجمه:پس چون نزدیک رسند مطلقات بمعیاد خود پس نگاهداران ایشان را بوجه پسندیده یاجدا شوید 

 از ایشان بوجه پسندیده وگواه گیرد دوکس صاحب تقوای را ازقوم خود وراست اداکند شهادت را برای 

 الله این حکم پند داده می شود بآن هرکه مومن باشد به الله وبروز آخرت وهرکه بترسد از الله پدید آرد 

هَا الذِّینَ آمَنُوا شَهادَةُ بَیْنِكُمْ إذِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیّةِ اثْنانِ  ﴿برای اومخلص .وقوله تعالي:  یا أیَُّ

 أوَْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِكُمْ إنِْ أنَْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْْرَْضِ فَأصَابَتْكُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ تَحْبسُِونَهُما مِنْ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ 

  إنِّا إذِاً لمَِنَ ةَ اللهِّ بَعْدِ الصّلاةِ فَیُقْسِمانِ بِالّلهِ إنِِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلوَْ كانَ ذا قرُْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَ 

 ترجمه:ای مسلمانان نصاب شهادت درمیان شما وقت وصیت چون برسد به یکی ازشما موت ۲ ﴾الْآثِمِینَ 

 دوکس اند که صاحب عدالت باشند ازشما یا دیگران ازغیرشما اگرشما سفر کرده باشید درزمین پس 

 را بعد ازنماز )یعنی نمازعصر( پس  رسد به شما مصیبت موت اگر شک داشته باشید بازداریدایشان

 قسم خورند به الله که خرید نمی کنیم عوض سوگند خدا بهای دنیا را واگر  چه کسیکه برای نفع اوگواهی 

 میدهیم صاحب قرابت باشد وپنهان نمی کنیم گواهی الله هرآینه ماآنگاه از گنهگاران باشیم.

 نکه شهادت بدهند شاهدان عدل وتعبیر نمود به وجه دلالت: امر نموده الله سبحان ما را به ای

 لفظ"ذوا"ولفظ"ذوی"و این دولفظ است برای وصف مذکر در دوآیت فوق الذکر،پس دلالت میکند به 

 اینکه لفظ"اثنان"مراد ازاین دو مرد است.وموضع دوآیه در رجعت بعد ازطلاق ووصیت  هنگام مرگ 

 است، و این از احکام ابدان است، ونکاح نیز ازاحکام ابدان است، پس مشترک است هردو اینها درعدم 

 جواز شهادت خانمها دراین مطلقاً  .

 وبالای این اعتراض صورت گرفته است به اینک لفظ"اثنان" به این قول ذواعدل" دلالت میکند که مراد 

 تذکیر درخطاب شارع به این دلالت ندارد که خارج  دو مرد است نه چیزی دیگری،چونکه لفظ صیغه

 شود خانمها از این،پس استقرار پیدا میکند درعرف شارع که احکام مذکور به صیغه مذکر وقیتکه 

 مطلق ذکر شود ومقترن به مونث نباشد پس شامل مردها وخانمها میشود؛وغالب شد مذکر بناء بر 

هَا الّ  ﴿این قول الله سبحان که میفرماید:اجتماع،که دلالت میکند به این کثیر آیه ها من جمله:   ذِینَ آمَنُوا یاأیَُّ

ى فَاكْتُبُوهُ وَلْیَكْتُبْ بَیْنَكُمْ كاتبٌِ بِالْعَدْلِ وَلا یَأبَْ كاتِبٌ أَ   لمَّهُ  كَما عَ نْ یَكْتُبَ إذِا تَدایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إلِى أجََلٍ مُسَمًّ

 قُّ سَفِیهاً أوَْ انَ الذِّي عَلیَْهِ الْحَ اّللهُ فَلْیَكْتُبْ وَلْیُمْللِِ الذِّي عَلیَْهِ الْحَقُّ وَلْیَتّقِ اّللهَ رَبّهُ وَلا یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئاً فَإنِْ ك

هُ بِالْعَدْ   لِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالكُِمْ فَإنِْ لمَْ یَكُونا رَجُلیَْنِ ضَعِیفاً أوَْ لایَسْتَطِیعُ أنَْ یُمِلّ هُوَ فَلْیُمْللِْ وَلِیُّ

 

_________________________________________________________ 

 .2سورة الطلاق ، آیه:  -۱
 .2سورة الطلاق ،آیه:  -۲
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رَ إحِْداهُمَا الْْخُْرى وَلا یَأْ  هَداءِ أنَْ تَضِلّ إحِْداهُما فَتُذَكجا هَداءُ إذِا فَرَجُلٌ وَامْرَأتَانِ مِمّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ  بَ الشُّ

 رْتابُوا  وَأقَْوَمُ للِشّهادَةِ وَأدَْنى ألَاّ تَ ما دُعُوا وَلا تَسْئَمُوا أنَْ تَكْتُبُوهُ صَغِیراً أوَْ كَبِیراً إلِى أجََلهِِ ذلكُِمْ أقَْسَطُ عِنْدَ اّللهِ 

 یُضَارّ  ذا تَبایَعْتُمْ وَلاإلِاّ أنَْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِیرُونَها بَیْنَكُمْ فَلیَْسَ عَلَیْكُمْ جُناحٌ ألَاتَّكْتُبُوها وَأشَْهِدُوا إِ 

 . ترجمه:ای ۱ ﴾فسُُوقٌ بكُِمْ وَاتّقُوا اّللهَ وَیُعَلجامُكُمُ اّللهُ وَاّللهُ بِكُلجا شَيْءٍعَلیِمٌ كاتِبٌ وَلا شَهِیدٌ وَإنِْ تَفْعَلوُا فَإنِّهُ 

 مومنان اگر معامله بایکدیگر به وام دادن تامیعاد مقرر پس بنوسید آنرا وباید که میان شما نویسنده 

 لاءاورا الله پس باید که وی بنویسد وام بانصاف وسربازنزند نویسنده از آنکه نویسد چنانچه آموخته است

 کند آنکه وام بذمه وی است وباید که بترسد از الله خود ونقصان نکند از آن وام چیزی را پس اگر باشد 

 کسیکه وام بذمه وی است بی خرد یا ناتوان یانمی تواند املاء کردن پس باید که املاء کند کارگذار 

 اوبانصاف وگواه گیرید دوشاهد را ازمردان خویش پس اگر نه باشند دومرد پس یک مرد ودو زن کفایت 

 است از کسانیکه رضامندباشیداز گواهان تا اگر فراموش کند یک زن یاد دهاند یکی دیگر را وباید که 

 یار ا اندک باشد ویا بسسرباز نه زنند گواهان آنگاه که طلبیده شوند ومانده مشوید از آنکه نویسید حق ر

 تا میعاد وی باانصاف تر است نزد الله ودرست تر برای گواهی وقریب تر از آنکه درشک نشوید مگر

 وقتیکه باشد آن معامله سوداگری دست بدست که دستگردان می کند آن را درمیان خویش پس نیست 

 وخت کنید وباید که رنج داده نشود برشما گناه درآنکه نه نویسید آن را وگواه گیرید هرگاه خرید وفر

 نویسنده ونه گواه واگر بکنید این کار را پس هرآئینه این گناه است شمارا وبترسید از الله ومی آموزد 

 شمارا الله  والله سبحان به هرچیزی داناتر است. و این آیه در امول است که جائز است شهادت خانمها 

 . ۲در این بدون کدام  خلاف 

 از سنت رسول الله درعدم جواز شهادت خانمها درنکاحادلة  

 نکاح درست نمیشود وبه اذن واجازه (  ۳لانکاح إلابولی وشاهدی عدل )قول النبی صلی الله علیه وسلم -۱

 ولی وشاهد عادل.وجه دلالت از این حدیث: اینست که کلمه شاهدی برای مذکر است، پس درست نمیشود 

 ی این قول اعتراض صورت گرفته است: درست نیست انیکه لفظ شاهدی .وبالا ۴نکاح بدون دو مرد 

 روایت  -۲شامل خانمها  نمیشود، واین را معبردانسته نبی صلی الله علیه وسلم به صیغه مذکر تغلیباً. 

 است از حجاج  بن أرطأة از ابن شهاب زهری که گفته : مضت السنة أن لاتجوز شهادت  النساء فی 

 . ۵درحدود ونکاح ورجعه  النکاح والرجعة"که جواز ندارد شهادت خانمها الحدود ولا فی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .106سورة المائده، آیه:  -۱

 (.17: 9الماوردی،) (. الحاوی از : 159: 18الجامع لْحکام القرآن از: قرطبی،)  -۲

 (.70: 1إعلام الموقعین از: ابن قیم،)  -۳

  .(. وگفته شده حدیث صحیح112: 7(. سنن کبری، به این لفظ است که: لانکاح إلا بولی مرشد وشاهدی عدل، )225: 3سنن دارقطنی ،)  -۴

 (.254: 10الذخیره از: قرافی ،)  - ۵
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 به اینکه: این حدیث وقول ضعیف است چونکه وبالای این قول نیز اعتراض صورت گرفته است 

 درمیان حجاج بن ارطاة است، وحتی اگر این درست دانسته شود پس این حدیث مرسل است که 

 .  ۱ل به این قائم نمیشود حجت به این واستدلا

 ادلة از قیاس به عدم جواز شهادت خانمها درنکاح

 قصاص  به-و از بین شان احکام که به ابدان تعلق میگیرد که شامل نکاح میشود قیاس امور غیر مالی -۱

 به جمع نمودن عدم قبول شهادت خانمها دراین منفرداً، چنانچه قبول نمیشود شهادت مرد و دوخانم 

 . واعتراض صورت گرفته به  ۲درقصاص، چنانچه قبول نمیشود شهادت یک مرد ودوخانم درنکاح 

 ن قیاس مع الفارق است، چونکه نکاح باشبهه هم ثابت میشود برخلاف قصاص که با این قول نیز:ای

 شبهه ساقط میشود اتفاقا.وعلت که جامع هردو است متحقق میشود درنفس امور مالی،پس شهادت خانمها 

 قبول نمیشود منفردا درمال،پس قیاس میشود مال به قصاص نیز.

 ئز دانستن شهادت خانمها در عقد نکاح:ادلة اصحاب قول دوم که قائِل است به جا

هَا الذِّینَ آمَنُوا إذِا تَدایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إلِى أجََلٍ مُسَمًّى ﴿ دلیل از قرآن کریم: این قول الله سبحان که میفرماید: یا أیَُّ

یْهِ الْحَقُّ كَما عَلمَّهُ اّللهُ فَلْیَكْتُبْ وَلْیُمْللِِ الذِّي عَلَ فَاكْتُبُوهُ وَلْیَكْتُبْ بَیْنَكُمْ كاتبٌِ بِالْعَدْلِ وَلا یَأبَْ كاتبٌِ أنَْ یَكْتُبَ 

 یُمِلّ هُوَ یَسْتَطِیعُ أنَْ  وَلْیَتّقِ اّللهَ رَبّهُ وَلا یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئاً فَإنِْ كانَ الذِّي عَلیَْهِ الْحَقُّ سَفِیهاً أوَْ ضَعِیفاً أوَْ لا

هُ بِ  مِنَ  الْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالكُِمْ فَإنِْ لمَْ یَكُونا رَجُلیَْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأتَانِ مِمّنْ تَرْضَوْنَ فَلْیُمْللِْ وَلیُِّ

هَداءُ إذِا ما دُعُوا وَلا تَسْئَمُوا رَ إحِْداهُمَا الْْخُْرى وَلا یَأبَْ الشُّ هَداءِ أنَْ تَضِلّ إحِْداهُما فَتُذَكجا أنَْ تَكْتُبُوهُ  الشُّ

رَةً  أنَْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِ صَغِیراً أوَْ كَبِیراً إلِى أجََلهِِ ذلكُِمْ أقَْسَطُ عِنْدَ اّللهِ وَأقَْوَمُ للِشّهادَةِ وَأدَْنى ألَاّ تَرْتابُوا إلِاّ 

ا فَإنِّهُ وا إذِا تَبایَعْتُمْ وَلا یُضَارّ كاتبٌِ وَلا شَهِیدٌ وَإنِْ تَفْعَلوُتُدِیرُونَها بَیْنَكُمْ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناحٌ ألَاّ تَكْتُبُوها وَأشَْهِدُ 

، ترجمه:ای مومنان اگر معامله بایکد یگر به  ۳﴾فسُُوقٌ بكُِمْ وَاتّقُوا اّللهَ وَیُعَلجامُكُمُ اّللهُ وَاّللهُ بِكُلجا شَيْءٍ عَلیِمٌ 

باید که بنوسد میان شما نویسنده بانصاف وسربازنزند نویسنده وام دادن تامیعاد مقرر پس بنوسید آنرا و

از آنکه نویسد چنانچه آموخته است اورا الله پس باید که وی بنویسد واملاء کند آنکه وام بذمه وی است 

وباید که بترسد از الله خود ونقصان نکند از آن وام چیزی را پس اگر باشد کسیکه وام بذمه وی است 

وان یانمی تواند املاء کردن پس باید که املاء کند کارگذار اوبانصاف وگواه گیرید دوشاهد بی خرد یا نات

را ازمردان خویش پس اگر نه باشند دومرد پس یک مرد ودو زن کفایت است از کسانیکه 

 رضامندباشیداز گواهان تا اگر فراموش کند یک زن یاد دهاند یکی دیگر را وباید که سرباز نه زنند

________________________________________ 

 (.36: 7نیل الْوطار از: شوکانی،) -۱

 (. 9: 17الحاوی از: الماوردی،)  -۲

 .282سورة بقره، آیه:  -۳
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آنگاه که طلبیده شوند ومانده مشوید از آنکه نویسید حق را اندک باشد ویا بسیار تا میعاد وی باانصاف 

تر است نزد الله ودرست تر برای گواهی وقریب تر از آنکه درشک نشوید مگر وقتیکه باشد آن معامله 

ه اه در آنکه نسوداگری دست بدست که دستگردان می کند آن را در میان خویش پس نیست برشما گن

نویسید آن را وگواه گیرید هرگاه خرید وفروخت کنید وباید که رنج داده نشود نویسنده ونه گواه واگر 

 بکنید این کار را پس هر آئینه این گناه است شمارا وبترسید از الله ومی آموزد شما را الله  والله 

ه الله سبحان به یک مرد و دو زن شهادت سبحان به هرچیزی داناتر است.وجه دلالت در این آیه:گردانید

را مطلقاً، چونکه الله سبحان اینها را گردانیده از شهداء، وشاهد مطلق کسی است که مطلق شهادت داده 

میتواند، پس درسائر احکام شهادت داده میتواند،نه تنها که تعلق میگیرد به امورمالی،مگروقتیکه مقید 

 .۱مقید بسازند شهادت را تنها درعقد نکاح شود به دلیل وکدام دلیل نیست که 

 ادلة از سنت به جواز شهادت خانمها درعقد نکاح

خرج رسول الله فی أضحی أوفطر إلی المصلی،فمرّ علی النساء، )عن أبی سعید الخدری قال:

فقال:یامعشرالنساء،تصدقن،فإنی أریتکن أکثر أهل النار"فقلن:وبم یارسول الله؟ قال:تکثرن اللعن،وتکفرن 

العشیر،مارأیت من ناقصات عقل ودین أذهب للب الرجل الحازم من إحداکن"قلن :ومانقصان دیننا وعقلنا 

ألیس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟قلن:بلی" قال:"فذالک من نقصان عقلها.ألیس  یارسول الله؟

 .(۲إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن"بلی:فذالک من نقصان دینها 

روایت است از ابی سعید خدری که گفت ما خارج شدم جهت نماز عید ضحی ویا فطر به عیدگاه پس 

گروه زنان صدقه دهید من دیدم اکثراهل جهنم خانمها را  رسول الله گذشت به گروه زنان وگفت ای

وگفتند چرا یارسول الله؟گفت :جهت کثرت لعن گفتن اش، وپرسان شد ناقصات عقل ودین اش چه است 

یارسول الله، گفت: ناقصات عقل آیا شهادت خانم نصف شهادت مرد نیست؟ گفتند بلی،گفت این نقصان 

 این نقصان دین انه شود نماز وروزه نمیگیرد؟ گفتند بلی،وگفت"عقل اش است، وآیا هرگاه مرض ماه

اش است.وجه دلالت به این حدیث اینست که: درقول رسول الله شهادت دوخانم برابراست به شهادت 

یک مرد ولفظ مطلق است ودرنکاح ویا طلاق ورجعت وارد نشده وکدام نص صریح که اینرا مقید 

 ة ازقیاس به جواز شهادت خانم در عقدنکاحادل      . ۳بسازد اوجود ندارد 

قیاس نمودن احکام أبدان به احکام اموال وجمع نمودن هردو اینها به عدم سقوط اش به شبهه،پس  -۱

 . ۴قبول میشود شهادت خانمها با مردها چنانچه قبول میشود درمسائل مالی 

___________________________________________________ 

 (.280: 6الصنایع از: کاسانی، ) بدائع -۱

 (.61: 1(. صحیح مسلم ، به ین لفظ : أما نقصان العقل فشهادة امرأتین تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل )116: 1صحیح بخاری، ) -۲
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انچه که میایند:احکام ابدان درمرتبه بزرگتراست نسبت به احکام واعتراض شده اند به این قول نیز چن

 اموال،چونکه منفردا شهادت خانمها دراحکام ابدان قبول نمیشود، ودربعض احکام قطها شهادت خانم ها 

قبول نمیشودمانند قصاص، ونکاح نیز مهم است ازاموال ومهم است نسبت به احکام اموال، چونکه 

 ،وجائزنیست دراین یعنی نکاح أجل وخیار  وهبه،ودراحکام اموال درستولایت درنکاح شرط است

 . ۱میشود ابراء واباحة، واین چیزها درنکاح درست نمیشود 

وبه این اعتراضات جواب دادند به اینکه: ما اینرا معتبر نمیدانم که احکام اموال را با احکام ابدان 

یز منفردا قبول نمیشود،پس قبول نمیشود شهادت جدابسازیم، چونکه شهادت خانمها دراحکام اموال ن

خانمها منفردا مگر درجائیکه اطلاع مردها نباشد چونکه درهمین مورد نص وارد شده اند،از این هم 

جواب داده است به اینکه: شارع تاکید نموده است به حفظ اموال وخونها واعراض به این حدیث 

وده اند:کل مسلم علی المسلم حرم، دمه وماله وعرضه "از پیامبرصلی الله علیه وسلم دلالت دارد وفرم

 . ۲هر مسلمان بالای هرمسلمان حرام است خون اش مالش وآبرو وعزت اش

 وشارع احتیاطا جهت حفظ اموال یتیمها وصغار ازضیاع اش ولی را امر نموده است،الله فرموده است:
كَاحَ فَإنِْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إلَِیْهِمْ أمَْوَالهَُمْ وَلَا تَأكُْلوُهَا إسِْرَافًا وَبِدَارًا وَابْتَلوُا الْیَتَامَى حَتّى إذَِا بَلغَُوا النجا ﴿

ا فَلْیَسْتَعْففِْ وَمَنْ كَانَ فَقِیرًا فَلْیَأكُْلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإذَِا دَفَعْتُمْ إِ  هُمْ فَأشَْهِدُوا وَالَ لیَْهِمْ أمَْ أنَْ یَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِیًّ

، ترجمه: وامتحان کنید یتیمان را تاآنگاه که رسند به حد نکاح پس اگر دریافتید ۳ ﴾عَلَیْهِمْ وَكَفَى بِالّلهِ حَسِیبًا

ازایشان حسن تدبیر پس برسانید بایشان اموال ایشان را ومخورید آن اموال را، با اسراف وشتاب ازترس 

د توانگر پس باید که پرهیز گاری کند، وهرکه فقیر باشد پس باید که آنکه بزرگ شوند وهرکه باش

بخورد بوجه احسن پس چون رسانید بایشان اموال ایشان را گواه گیرد برایشان وبس است بحقیقت الله 

سبحان حساب گیرنده است .عدم جواز اجل وخیار وهبه درنکاح به خاطرمنافی بودن طبیعت انسانی 

 است.

شهادت خانمها دراحکام ابدان به شهادت دادن در اموال ومداینات قیاس أولویا است،  قیاس نمودن -۱

چونکه حضور خانمها سهل وآسان است نسبت به حضور اش در کتابت دیون ومنعقد نمودن 

نانچه چ عقود،ومشروع نموده است الله سبحان وصیت درسفر شهادت گرفتن غیر مسلمان بخاطر حاجت،

هَا الذِّینَ آمَنُوا شَهادَةُ بَیْنكُِمْ إذِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیّةِ اثْنانِ ذَوا ﴿ياندالله سبحان فرموده  ا أیَُّ

  بَعْدِ نْ سُونَهُما مِ عَدْلٍ مِنْكُمْ أوَْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِكُمْ إنِْ أنَْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْْرَْضِ فَأصَابَتْكُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِ 
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   ۱﴾بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قرُْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اّللهِ إنِّا إذِاً لمَِنَ الْآثمِِینَ  الصّلاةِ فَیُقْسِمانِ بِالّلهِ إنِِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي

ترجمه: ای مسلمانان نصاب شهادت درمیان شما وقت وصیت چون برسد به یکی ازشما موت دوکس 

 مین پس رسد اندکه صاحب عدالت باشند ازشما یادیگران ازغیرشما اگر شما سفرکرده باشید درز

 به شما مصیبت موت اگر شک داشته باشید بازدریدایشان رابعد ازنماز یعنی عصر پس قسم خورند به 

 الله که خرید نمیکنم عوض سوگند خدا بهای دنیا را و اگر چه کسیکه برای نفع اوگواهی میدهیم

 باشیم، قبول نمودن شهادتصاحب قرابت باشد وپنهان نمی کنیم گواهی الله هرآینه ماآنگاه ازگنهگاران 

 یک مرد ودوزن اولی است.

: ثابت است ازعمر فاروق که ایشان جائزدانسته شهادت خانمها با مردها درنکاح وجدائی، دلیل از إجماع

روایت است از شعبه عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء عن عمر بن الخطاب انه قال:" أجاز رسول الله 

. ۲که گفتند اجازه داده عمرفاروق شهادت یک مرد و دوزن درنکاح  شهادة رجل وامرأتین فی النکاح"

وهیچ یکی ازصحابه رسول الله این کار وعمل عمرفاروق را کره وبد نپنداشتند، واجماع است به جائز 

.واعتراض شده اند به این قول به اینکه إجماع صورت نگرفته است  ۲دانستن شهادت مرد ودوخانم 

چه روایت است ازعمر رضی الله که ایشان مخالفت نمود از این شهادت،چنانچه ومنعقد نشده است چنان

وارد است که ایشان گفت: " لاتجوز شهادة النساء فی الطلاق ولافی النکاح ولا الحدود، که جائز نیست 

شهادت خانمها درطلاق ونه درنکاح ونه درحدود. واگراینرا قبول بکنم عدم ورود روایت مخالف 

ت که مباح قرار داده شهادت خانمها درنکاح ضعیف است،به خاطر انقطاع مابین عمر وعطاء، اینها،روای

 .۴وبه خاطر حجاج بن ارطاة واقوال این را علماء حجت نمیشارند 

 مناقشه آراء ودلائِل

دلائل دو فریق وبیان اعتراضات که به آنها صورت گرفته بود، من نظر فریق وگروه که جائز میدانند 

ادله که قائل است به جواز شهادت  -۱خانمها را درعقد نکاح را راجح میدانم از این جهت که: شهادت 

خانمها درنکاح قوی است، بخاطرکه اعترضات بسیارضعیف به این صورت گرفته وجوابات قوی را 

 درمقابل شنیده اند.

 ن است. مباح شمردن شهادت خانمها درعقد نکاح مراد شارع درحفظ حقوق وعدم ضیاع آ -۲

خانم از اهل شهادت است پس قبول میشود شهادت اش بخاطر اوجود مشاهده وحفظ واداء مانند  -۳

 مرد،وبه خاطر اوجود که بناء میشود به آن اهلیت شهادت که ولایت است،ازهمین جهت قبول میشود 
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، پس مناسب اینست که منع نشود از شهادت به کدام ۱احادیث خانمها واحکام که ملزم امت است 

ی دلالت که مقید بسازد منع شهادت خانمها را از این؛ وعدم جواز امر،مگر به دلیل صحیح صریح قطع

 وص به منع شهادت خانمها ظنی است.شهادت خانمها درعقدنکاح شامل نیست،چونکه دلالت نص

 مبحث سوم                                            

 تحدید سن در عقدنکاح:

نکاح، لاکن فقهاء اختلاف نموده در مورد صحت شریعت اسلامی کدام سن مشخص نکرده جهت عقد 

جواز دارد ازدواج صغیر وصغیره وبلوغ شرط عقد نکاح  -۱، ۲مذهب  به سه هازدواج صغیر

 .۳نیست،واین نظر جمهورفقهاء از مذاهب اربعه است 

  .۴جواز ندارد ازدواج صغیروصغیره قبل ازبلوغ، این نظر ومذهب ابن شبرمه وأبی بکر الْصم است -۲

ادله گروه . ۵جواز دارد ازدواج صغیره، وجوازندارد ازدواج صغیر،واین مذهب این حزم است  -۳

 رآن است، الله سبحان فرموده اند:که قائل است به جواز ازدواج صغیر وصغیره:دلیل اول آن ازق اول
فَعِدّتُهُنّ ثَلاثَةُ أشَْهُرٍ وَاللائِّي لمَْ یَحِضْنَ وَأوُلاتُ الْْحَْمالِ وَاللائِّي یَئسِْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نسِائكُِمْ إنِِ ارْتَبْتُمْ ﴿

،وآنانیکه نومیدشدند ازحیض ازجمله  ۶ ﴾أجََلهُُنّ أنَْ یَضَعْنَ حَمْلهَُنّ وَمَنْ یَتّقِ اّللهَ یَجْعَلْ لَهُ مِنْ أمَْرِهِ یُسْراً 

ان سه ماه است وآنانکه بسن حیض نرسیده اند نیز عدت زنان شما اگر به شبهه افتاده اید پس عدت ایش

ایشان سه ماه است وخداوندان حمل عدت ایشان آن است که بنهند حمل خود را وهر که بترسد از الله 

: بیان نموده آیه عدت خانمها که ازجهت صغرش حیض وجه دلالتپدیدآرد برای او درکار اوآسانی را. 

ازنکاح،پس این دلالت میکند به این که الله سبحان مباح نموده نکاح  نمیبند، ونمیباشد طلاق مگر بعد

 .۷صغیره ومشخص نساخته کدام سن جهت انعقاد نکاح 

 أنَْكِحُوا الْْیَامى مِنْكُمْ وَالصّالحِِینَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإمِائكُِمْ إنِْ یَكُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اّللهُ ﴿ این قول الله سبحان: -۲

 ،ترجمه:وبنکاح دهید زنان بی شوهر)مردان بی زن آزادمسلمان را( ازقوم ۸ ﴾فَضْلهِِ وَاّللهُ واسِعٌ عَلیِمٌ  مِنْ 
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ضل د توانگرکندایشان را الله ازفخویش وشایستگان را از غلامان خویش وکنیزان خویش اگر فقیر باشن

خود والله بسیار دهنده داناست.وجه دلالت از این آیه ها: متوجه نموده الله سبحان وامر نموده به نکاح 

آزاد وغلام، و به دادن الْیمی خانم مجرد ومرد مجرد که شامل هردو مرد وزن میشود،وصغیر وکبیر،

 صغیره و کبیره.

 دلیل از سنت رسول الله 

 الیتیمة تستأمرفی نفسها فإن صمتت فهو إذنها)لیه وسلم أنه قال:عن أبی هریرة عن النبی صلی لله ع -۱

دختر یتیمه درنکاح اش اختیار دارد، و اگر چپ شد هنگام یادآوری ازدواج  (۱وإن أبت فلاجواز علیها 

اش این دلالت به رضا واجازه اش میکند،و اگر انکار کرد نکاح دادن اش جواز ندارد"وجه دلالت ازاین 

ث دلالت میکند به ازدواج دادن یتیمه،ویتیمه دختر خورد است که مرض ماهانه را حدیث:این حدی

لایتم بعد )نبیند،ویتیمه دختراست که پدرش فوت شده باشد،مگر پیامبرصلی الله علیه وسلم فرموده است:

 . ۲یعنی بعد از جوانی یتیم شمرده نمیشود ( احتلام

نبی صلی الله علیه وسلم تزوجها وهی بنت ست سنین وبنی أن ال)ماروته عائشة رضی الله تعالی عنها: -۲

، یعنی از أم المؤمنین عائشه صدیقه روایت است که رسول الله وی را به  ۳(بها وهی بنت تسع سنین 

ازدواج گرفت درحالکه شش ساله بود.این حدیث دلالت به ا ین دارد که ازدواج دختر خورد سال جواز 

 . ۴دارد،و ازدواج قبل از بلوغ 

زّوج علی بن أبی طالب ابنته أم کلثوم من عمر بن الخطاب وهی صغیره، وزّوج الزبیر ابنته صبیة،  -۱

، به ازدواج داد علی کرم الله  ۵وزوج غیر واحد من أصحاب النبی صلی الله علیه وسلم ابنته صغیرة 

ر رضی الله تعالی عنه خورد بود، وبه ازدواج داد زبیلثوم به عمر فاروق درحالکه دختر دخترش ام ک

 دخترش را درحالیکه خورد بود،وزیاد صحابه دختران شان را به نکاح داد درحالیکه خورد بود.

 دلیل ازعقل:

نکاح متضمن بسیار ازمصالح است،خصوصا وقتیکه دربین کفو باشد، وکفو اکثرا کم پیدا میشود، پس 

 ازهمین جهت ضرورت ایجاد میشود به اولیاء صغار، تا کفوه بودن فوت نشود، و ولی کوشش میکند 

  . ۶تا مصلحت دخترش را درنظر گیرد، پس صغر مانع این نیست 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : ۱ادله گروه دوم که قائِل به عدم ازدواج صغار است مطلقاً 

 لا رشدا فادفعوا إلیهم أموالهم و منهموابتلوا الیتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم ﴿ دلیل اول از قرآن:

 تأكلوها إسرافا وبدارا أن یكبروا ومن كان غنیا فلیستعفف ومن كان فقیرا فلیأكل بالمعروف فإذا دفعتم

،ترجمه:وامتحان کنید یتمیان را تاآنگاه که رسند به ۲﴾إلیهم أموالهم فأشهدوا علیهم وكفى بالله حسیبا

حدنکاح پس برسانید بایشان اموال ایشان را ومخورید آن اموال را،بااسراف وشتاب ازترس آنکه بزرگ 

شوند وهرکه باشد توانگر پس باید که پرهیزگاری کند،وهرکه فقیرباشدپس بایدکه بخورد بوجه احسن 

شان را گواه گیرید برایشان وبس است بحقیقت الله سبحان حساب پس چون رسانید بایشان اموال ای

گیرنده.وجه دلالت: الله سبحان دراین آیه بیان نموده است که انتها صغر بلوغ سن نکاح است،واگر 

 . ۳ازدواج صغیره صحیح میبود پس چرا الله انتهاء دفع مال را رشد وبلوغ ذکر میکرد 

غیره جهت حاجت صغیره است،و اگر حاجت رفع شود پس تحقق ثبوت ولایت به ص -۱و دلیل از عقل:

ثابت نمیشود مانند تبرعات وحاجت نیست درنکاح چونکه مقصود از نکاح طبعا اشباه شهوت است 

 . ۴وشرعا نسل ودختر صغیره از این چیزها منافی است 

 عقد بعد از بلوغ، پسعقد نکاح عقد است که به تمام عمر بسته گی دارد ، و لازم میشود احکام این  -۲

 .۵به هیچ کسی درست نیست که الزام کند به این، وولایت نیست به هیچ کسی بعد از بلوغ 

 دلیل گروه سوم که قائل است به ازدواج دخترصغیره نه صغیر:

واین قول از ابن حزم است،ودلیل اش: نص اجازه داده به ازدواج دادن صغیره، پس میگویم که 

جائزاست،اما ازدواج گرفتن به صغیر قیاس به ازدواج دادن صغیره پس این قیاس درست نیست درثابت 

 . ۶کردن احکام شریعت 

 :مناقشه آراء وادلة وقول راجح

وده است،اجازه ریعت اسلامی کدام سن مشخص به ازدواج نه نممعلوم شده که شاء ات فقهاز خلال نظری

پس کدام اشکال از جهت شرع نیست درعدم مشخص  تحقق مصالح صغار،هنگام  داده به زواج صغار

نمودن سن درنکاح، ودرطول تاریخ مسلمین به ازدواج میدادند وظروف را درنظر میگرفتند، وهرگاه 

 ا به نکاح میدهند، وکدام سن مشخص درطول تاریخ اسلامی مصلحت ایجاب بکند ولی و یاقاضی آنر

__________________________________ 

 (.195: 4المبسوط از: سرخسی،) -۱

 .6سورة النساء، الایه:  -۲

 (.195: 4المبسوط ازسرخسی،)-۳

 (.195: 4المبسوط)-۴

 (.195: 4المبسوط)-۵

 (.460: 9المحلی از:ابن حزم،)  -۶
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وازخلال نظریات علماء که قائل بوده به جواز نکاح صغیره، واین دراحادیث صریح مطرح نبوده. 

صحیح آمده است، چنانچه رسول الله به ازدواج گرفت أم المؤمنین عائشه درحالکه دخترشش ساله بود، 

له کید دارد به مسأأاین ادلة ت ومانند اینها به ازدواج دادن بعض صحابه دخترشان درحالیکه خورد بودند.

سن نکاح که ملزوم مصلحت صغار است،چنانچه که تصریح نموده است إمام نووی به این، وگاهی 

 مصلحت وظروف مهیا میباشد به ازدواج دادن صغیره قبل از بلوغ اش،وگاهی این مصلحت نمیباشد.

ش وهمین توجه را إمام نووی درکلام اش تاکید دارد چنانچه میفرماید:"بدانید که شافعی واصحاب ا

گفتند:مستحب است که به ازدواج ندهند پدر وپدرکلان دختر خورد تااینکه بالغ شود، واین مخالف حدیث 

أم المؤمنین عائشة نیست که رسول الله آنرا به ازدواج گرفت درحالکه دخترشش ساله ای بود،ومراد 

 پس مستحب است آنها اینست که به ازدواج ندهند قبل ازبلوغ وقتیکه مصلحت اش در ازدواج نباشد،

 . ۱تحصیل این ازدواج چونکه پدر مامور است به مصلحت دخترش پس فوت نمیشود 

پس کدام باکی نیست در ازدواج صغیره اگر مصلحت اش باشد، مانند یتیمات که سرپرست ندارد،ویا به 

 کسیکه ترس وقوع درحرام را دارد.

 مبحث چهارم: اعتبار دادن به کفو درنکاح:

 نمودن به موضوع کفو ضرور دانستم تا مقصود کفوه بودن را بدانیم:قبل از آغاز 

الکفاءة درلغت: ازجذر  ک،ف،أ،گرفته شده است،پس گفته میشود تکافأ الشیئان یعنی مماثلت ومساوة 

 . ۲دوچیز 

کفاءة در اصطلاح: گرچه کتب فقهی کدام تعریف مشخص برای کفاءة ذکر نه نموده اند،فقط آنرا لغتا 

نموده اند،وبناء بر همین تعریف لغوی وخصائل آن میتوانیم که بگویم کفاءة در اصطلاح عبارتند تعریف 

 از:مساواة مرد باخانم درامور مخصوصه که مبنی است به هرمذهب.

 . ۳پس نزد امام أبوحنیفة:مساواة مرد است به خانم درنسب آزاد بودن مال دین وحرفه 

 . ۴است درتدین سلامت از عیب ها  ونزد امام مالک: مماثلت مرد باخانم

ونزد امام شافعی:مساواة مردباخانم است در درحریت نسب دین صلاح حرفه،وسلامت ازعیوب که ثابت 

 . ۶ونزد حنابله: مساواة مرد است باخانم دردین نسب حریت مال وصنائع  . ۵است درخیار درنکاح 

 

_____________________________________________________________ 

 (.128: 5صحیح مسلم بشرح النواوی،)  -۱

 (.586: 1(. مختار الصحاح از: رازی،)150: 9المحکم والمحیط الْعظم از: ابن سیده) -۲

 (.318: 5بدایع  الصنایع ازکاسانی،)  -۳

 (.205: 3،) الخرشی علی مختصر خلیل از: محمد الخرشی -۴

 (.427: 5مانند جنون وبرص ومانند اینها. روضة الطالبین وعمدة المفتین از: أبو زکریا محیی الدین یحیی بن شرف النووی، ) -۵

 (.374: 7المغنی از : ابن قدامه،)  -۶
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 أقوال فقهاء درمسأله اعتبار کفاءة درنکاح                                

عتبار ندارد، تنها عقد صحیح معتبر است،این قول بعضی احناف است مانند قول اول:مطلق کفاءة ا

است. قول دوم: کفاءة معتبرست درنکاح،این  ۲، و ابن حزم ظاهری  ۱کرخی،وقول ثوری وحسن بصری 

،و  ۳قول ونظر جمهور علماء است، مگر درحکم اش اختلاف نموده اند،درظاهر روایت نزد احناف 

معتبر است کفاءة وشرط لزوم  ۶ونزد متأخرین حنابله  ۵وشافعی   ۴ام مالک درقول معتمد درنزد ام

 . ۷نکاح است،و در روایت أحمد شرط صحت است نه لزوم 

 : ۸ دلائِل گروه قول اول که قائِل است به عدم اعتبار کفاءة در نکاح

فَأصَْلحُِوا بَیْنَ أخََوَیْكُمْ وَاتّقوُا اّللهَ لعََلكُّمْ إنِّمَا الْمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ ﴿این قول الله سبحان است که میفرماید -۱

،یقینا مومنین برادر یکدیگراست،وجه دلالت از این آیة: اینست که اگر کفاءة شرط نکاح  ۹ ﴾تُرْحَمُونَ 

 شود تناقض میایند با حقیقت که الله مارا برادر یکدیگر معرفی نموده اند .

وَإنِْ خِفْتُمْ ألَاّ تُقْسِطُوا فِي الْیَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لكَُمْ مِنَ النجاساءِ ﴿ میفرماید:این قول الله سبحان که  -۲

، واگر  ۱۰﴾لوُامَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإنِْ خِفْتُمْ ألَاّ تَعْدِلوُا فَواحِدَةً أوَْ ما مَلكََتْ أیَْمانُكُمْ ذلكَِ أدَْنى ألَاّ تَعُو

دالت درمابین یتیمها پس به نکاح بگیرد آنکه نفس تان میخواهد از زنها دو وسه وچهار ترسیدید درعدم ع

واگر ترسیدید که عدالت کرده نمیتوانید پس یک دانه را به نکاح بگیرد وآنکه شما مالک آن کنیزان 

ده واست این نزدیک است به شما که عدالت کند،وجه دلالت از این آیة اینست که :الله سبحان حلال نم

اند به مرد نکاح که بخواهد ازخانمها، بشرط که زیاد ازچهار دانه نداشته باشد وجمع نشود، واین آیت 

شرط نموده عدد را، نه کفاءة را که مرد کفو خانم باشد، واگر کفوه شرط میبود پس الله سبحان آنرا بیان 

وَالْمُحْصَناتُ مِنَ ﴿ سبحان که میفرماید:این قول الله  -۳مینمودند، چنانچه بیان نموده اند عدد خانمها را. 

 یْرَ غَ  والكُِمْ مُحْصِنِینَ النجاساءِ إلِاّ ما مَلكََتْ أیَْمانُكُمْ كِتابَ اّللهِ عَلَیْكُمْ وَأحُِلّ لكَُمْ ما وَراءَ ذلكُِمْ أنَْ تَبْتَغُوا بِأمَْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.22: 2(. المبسوط از سرخسی،) 154: 2تحفة الفقهاء از: سمرقندی،)  -۱

 (.24: 10المحلی بالآثار از ابن حزم)  -۲

 (.317: 5بدائع الصنایع ازکاسانی،)  -۳

 (.249: 2حاشیه الدسوقی علی شرح الکبیر از: دسوقی،)  -۴

 (.46: 9الحاوی از: الماوردی،)  -۵

 (.371: 7المغنی از :ابن قدامه،)  -۶

 (.154: 2تحفة الفقهاء از :سمرقندی،)  -۷

 (.371: 7المغنی از: ابن قدامه،)  -۸

 (.317: 5بدایع الصنایع ) -۹

 .10سورة الحجرات الآیه: -۱۰
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فَآتُوهُنّ أجُُورَهُنّ فَرِیضَةً وَلا جُناحَ عَلَیْكُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنّ مُسافِحِینَ فَمَا 

مَتْ ﴿ . ،  الله سبحان بیان نمودن اند بعد از ذکر اصناف حرام دراین قولش:۱﴾إنِّ اّللهَ كانَ عَلِیماً حَكِیماً   حُرجا

مْ وَأخََواتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْْخَِ وَبَناتُ الْْخُْتِ وَأمُّهاتُكُمُ اللاتِّي أرَْضَعْنَكُمْ عَلَیْكُمْ أمُّهاتُكُمْ وَبَناتُكُ 

 فَإنِْ لمَْ بِهِنّ لْتُمْ وَأخََواتُكُمْ مِنَ الرّضاعَةِ وَأمُّهاتُ نسِائكُِمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاتّيِ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاتِّي دَخَ 

لاّ ما قَدْ نَ الْْخُْتَیْنِ إِ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بهِِنّ فَلا جُناحَ عَلَیْكُمْ وَحَلائلُِ أبَْنائِكُمُ الذِّینَ مِنْ أصَْلابكُِمْ وَأنَْ تَجْمَعُوا بَیْ 

اند هرصنف از صنفها ماعدا  وجه دلالت: الله سبحان حلال نموده ۲﴾سَلفََ إنِّ اّللهَ كانَ غَفوُراً رَحِیماً 

وبدون صنف خانمها که تصریح شده اند به حرمت اش،والله کفاءة را شرط نه نموده اند،ومانع ازدواج 

 نمیگردد.

 دلیل از سنت رسول الله:

لیس لعربی علی عجمی فضل ولا لعجمی علی عربی فضل ولا )این قول رسول الله که میفرماید: -۱

عرب به عجم وعکس اش کدام فضیلت ( ۳لْسود علی أبیض ولا لْبیض علی أسودفضل إلابالتقوی 

ندارد ونه سیاه به سفید کدام فضیلت دارد مگر به تقوا. وجه دلالت: رسول الله نفی نموده اند تفاضل 

،وبیان نموده مقیاس فضیلت را که تقواست،واین حدیث صراحت وفضیلت مابین عرب وعجم سیاه وسفید

 است درعدم شرط بودن کفاءة درنکاح، پس نزد آنانیکه قائل اند به کفاءة عجمی کفو عربی نیست   .

،به ازدواج گرفت رسول الله مادر ( ۴زوّج النبی صلی الله علیه وسلم مولاه زیدا من زینب ابنة عمّه ) -۲

 .۵به نکاح گرفت مقداد ضباعة دختر زبیر بن عبدالمطلب فرزند خواندگیش.و

أن أبا هند حجم النبی صلی الله علیه وسلم فی الیافوخ فقال النبی )روایت ابوهریرة است که میفرماید:-۳

،وجه دلالت ازاین حدیث: رسول الله ( ۶صلی الله علیه وسلم یا بنی بیاضة أنکحوا أبا هند وانکحوا إلیه 

بیاضه را به تزویج أبا هند درحالیکه کفو نبوده أبا هند با آن بگونه که بود حجّاما، واگر امر نمود بنی 

 کفاءة معتبر میبود چرا رسول الله امر مینمود به قوم به جهت ازدواج درحالیکه کفوش نبوده.

 ادلة گروه دوم که قائل است به اعتبار کفاءة وکفوه بودن درنکاح:

 یاعلی ثلاث لاتؤخرها الصلاة إذا أتت )این قول رسول الله که میفرماید: -۱:  ۷دلیل از سنت رسول الله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3سورة النساء الایه: -۱

 .24سورة النسآء ،الآیه:  -۲

 این حدیث شعیب الارنؤط گفته اند که إسنادش صحیح است. (، ودر مورد411: 5مسند أحمد )  -۳

 (.317: 5بدایع الصنایع از:کاسانی، ) -۴

 (.39: 20المعجم الکبیر از طبرانی،)  -۵

 (.72: 4المستدرک علی الصحیحین از:حاکم،)  - ۶

 (.197: 2سنن أبّی داؤد ) -۷
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و الله به علی ونهی رسول الله به ازدواج ،خطاب رس ۱ (والجنازة إذا حضرت والْیّم إذا وجدت لها کفوا ً

 دادن که کفوه اش نباشد".

و این حدیث نیز منع نموده عدم کفاءة  -۳ ( ۲لاتنکحوا النساء ولایزوجهن إلا الْولیاء  )قول رسول الله -۲

 را وجه دلالت از این حدیث اینست که: رسول الله نهی نموده اند خانمها بدون کفوه .

: اگر ازدواج به غیر کفو درست باشد عار است به خانم واولیاء خانم، پس معتبر است کفو دلیل عقلی

 ۴درنکاح، مگر درصورتیکه رضایت داشته باشد خانم واولیاء خانم بدون کفو 

 :مناقشه وقول راجح

به آن آیات واحادیث که قائلین به عدم کفاءة درنکاح  -۱بعد از دلائل دوگروه،به این نتیجه رسیدم که:

استدلال مینمودند که ثبوت برادری مابین مسلمین بود وابطال تفاضل ومقیاس تقوا منافات ندارد به شرط 

بودن کفاءة درنکاح بلکه برعکس برادری را مستحکم میسازد بگونه شقاوت وبدبختی را دور 

 میسازد،درحالیکه سبب بدبختی فعلی جامعه ما عدم کفاءة است.

سورة مبارکه نسآء پس از ذکر اصناف  23و 24عدم کفاءة درنکاح به آیه های  استشهاد قائلین به -۲

حرام تعارض ندارد به اشتراط کفاءة چونکه دراینجا شروط دیگری است مانند شرط شهادت جهت 

 صحت ازدواج که منافی این آیه نیست،ونفی نمیسازد شرط کفاءة واعتبار آن درنکاح.

ده اند وآنکه بیان نموده که رسول الله امر نموده به ازدواج بدون کفو احادیث که به آن استدلال نمو -۳

لکه ب وکفاءة، وبعضی صحابه ازدواج نموده به عدم کفو، درست نمیشود دلیل به عدم اعتبار کفوه بودن،

 غایه است که دلالت دارد به این که خانم ویا ولی اش إسقاط میکند حق کفاءة اش.

میدهم این را که کفاءة شرط لزوم عقد است نه شرط صحت بخاطریکه  وبناء آنچیزکه گذشت:ترجیح

ادله قائلین به عدم اعتبار کفاءة تقوا نیست وباطل گردانیدن شرط صحت نکاح، اما ادله آنانیکه کفاءة را 

معتبر میدانند این دلالت ندارد به اینکه این شرط صحت عقد است درنکاح وغایه آنکه دلالت دارند به 

بار دادن از من حیث جملة.چنانچه مصلحت که دربرمیگیرند مقاصد نکاح را متحقق میسازد این اعت

 وقتکه کفاءة مراعات شود.

 مبحث پنجم: خدمت کردن خانم به شوهر:

وقتیکه سخن از خدمت کردن خانم به شوهر مطرح میشود فقهاء به دو امر اشاره مینماید، اول:خدمت 

 کردن درخانه وکارهای خانه،دوم: خدمت کردن وقیام به حاجات شوهر یعنی حاجات شوهر را پوره 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.46: 9(. الحاوی از: الماوردی،) 417: 2فتح القدیر از :کمال الدین بن الهمام،   -۱

 سنن الترمذی. -۲

 (.176: 2المستدرک الحاکم ) -۳

 (.178: 16المجموع از: نووی ،)  -۴
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ودن خانم به شوهر خلاصه مینمایم: قول اول: خدمت کردن کردن .اقوال فقهاء را در دوقول درخدمت نم

خانم به شوهر مشروع است لیکن واجب نیست. پس جائز نیست به شوهر اینکه جبر کند به خانم خویش 

وواجب است به شوهر که به خانم خویش طعام مهیا بسازد،  به آشپزی، پختن نان، جارو نمودن خانه،

  ۴وحنابله   ۳وشوافع  ۲وبعض مالیکیه  ۱این قول جمهور علماء است من جمله بزرگ ها احناف 

  . ۵وظاهریه 
قول دوم: واجب است خدمت کردن خانم به شوهرش خدمت که مشهور است،این قول ابن تیمیة رحمه 

. وبعضی  ۶بزرگوار أبی شیبه وأبی اسحاق جوزی هم همین نظر را دارد  ومانند این عالم الله است،

 . ۷احناف میگویند واجب است خدمت کردن خانم به شوهرش دیانةً نه قضاءً 

 ،:ادلة انانیکه واجب میدانند خدمت  خانم  به شوهرش را

وَالْمُطَلقَّاتُ یَتَرَبّصْنَ بِأنَْفسُِهِنّ ثَلَاثَةَ قرُُوءٍ وَلَا یَحِلُّ لهَُنّ أنَْ ﴿ دلیل اول ازقرآن کریم: الله سبحان میفرمایید:

هِنّ فِي ذَلكَِ إنِْ أرََادُو یَكْتُمْنَ مَا خَلقََ اّللهُ فِي أرَْحَامِهِنّ إنِْ كُنّ یُؤْمِنّ بِالّلهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنّ أحََقُّ   ابِرَدجا

جَالِ عَلیَْهِنّ دَرَجَةٌ وَاّللهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ   .۸ ﴾إصِْلَاحًا وَلهَُنّ مِثْلُ الذِّي عَلیَْهِنّ بِالْمَعْرُوفِ وَللِرجا

درجه مردها به خانمها فضیلت درمنزلة است،وطاعت امر شوهراست،وانفاق  وجه دلالت از این آیه:

 .۹وقیام به مصالح اش 

کنت أغسل الجنابة من ثوب النبی فیخرج )جاء عن عائشة رضی الله عنها أنها قالت:ما -۱دلیل از حدیث:

روایت أم المؤمنین عائشه رضی الله عنها که میفرماید من میشستم  ( ۱۰إلی الصلاة وإن بقع الماء فی ثوبه 

ستن ش کالا رسول الله از جنابت. بدرالدین العینی میگویند:از احکام خدمت کردن خانم به شوهرش در

 .  ۱۱کالاها ومانند اینها 

  )عموم احادیث که دلالت به وجوب میکند اطاعت از شوهر. که دریک حدیث رسول الله میفرماید -۲

 

_________________________________________________________ 

 (.548: 1م ) 1991 -ه1411،(. الفتاوی الهندیة از: شیخ نظام، دارالفکر 24: 9 0بدایع الصنایع ازکاسانی ف -۱

 (.391: 4(م منح الخلیل از:محمد علیش) 510: 2شرح الکبیر از: أحمد الدردیر،) -۲

 (.67: 2المهذب از:أبو إسحاق الشیرازی،)  -۳

 (.131: 8المغنی از ابن قدامه،)  -۴

 (.90: 10المحلی باالثار از ابن حزم،)  -۵

 (.131: 8المغنی از ابن قدامه،)  -۶

 (.24: 9بدایع الصنایع ازکاسانی،)  -۷

 .228سورة البقره، الایه:  -۸

 (.610: 1تفسیر القرآن از ابن کثیر،)  -۹

 (.91: 1صحیح بخاری ،)  -۱۰

 (.143: 3عمدة القاری شرح صحیح بخاری از: بدرالدین العینی،)  -۱۱
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بدون الله به کسی دیگر لوکنت آمرا أحدا أن یسجد لْحد لْمرت المرأة أن تسجد لزوجها، اگر سجده ۱

ولاتؤذی )جائز میبود خانمها را امر میکردم به سجده نماید به شوهرانش" ودر روایت دیگر آمده اند

المرأة حق الله علیها کله حتی تؤدی حق زوجها علیها کله حتی لو سألها نفسها وهی علی ظهر قتب 

حق شوهرش را اداء نه نموده باشد.وجه دلالت لْعطته إیاه حق الله را خانم اداء کرده نمیتوانند تااینکه 

از این احادیث اینست که : امر نموده رسول الله به اطاعت شوهرش درآنچیزکه منفعت اش نباشد، پس 

. گفته البانی: بعداز ذکر احادیث که واجب دانسته خدمت نمودن خانم  ۲چگونه درسختی حق اش نباشد؟ 

وخدمت  -دیث سخن دارد از اطاعت خانم به شوهرشاحا به شوهرش، دراین شک نیست که بعضی

 . دراین مورد احادیث زیاد است که به  این دلالت دارد. ۳کردن خانم به شوهرش درحد توان استطاعت 

 دلیل ازعرف:

آنچه که معروف است درمابین مردم قدیماً وحالا اینست که خانم خدمت بکند به شوهرش وبه کارها  

پختن جارو نمودن ونظافت فرزندها ایشان.نکاح عقد است که این امور را  خانه شوهرش مانند آشپزی

واجب میگرداند،واگر عقد نکاح مطلق باشد به عرف روجوع کرده میشود درخدمت کردن خانم به 

شوهرش.ابن قیم میگویند:" عقود مطلقه روجوع کرده میشود به عرف ودرعرف خدمت کردن کردن 

. وابن تیمیة میگویند:"معروف درمابین خانم وشوهر  ۴ه داخل است"خانم به شوهرش وبه مصالح خان

وله لها موجب عقد مطلق است؛ بخاطریکه عقد مطلق راجع میشود به درموجب اش به عرف،چنانچه 

عقد مطلق راجع میشود در عقد بیع به نقود معروف واگر یک شان شرط بگرداند به دوست اش شرط 

 . ۵ل را حرام مسلمون مکلف به شروط اش است که حرام نسازند حلال را ونه حلا

 : ۶ ادلة آنانیکه قائِل است به عدم وجوب خدمت کردن خانم به شوهرش

معقود علیه از یک جهت استمتاع نفع گرفتن است پس لازم نمیگردد به خانم خدمت مانند: دادن آب  -۱

مهر واجب است مقابل بضعه،  ، و اعتراض نموده به این استدلال:۷چهارپای و درو کردن زراعت اش 

 . ۸واستمتاع ونفع گرفتن حق مشترک زوجین است میتوند اجرا بسازد ویا ترک نماید 

 استدلال به حدیث فاطمة و أسماء که سابق گذشت ذکرآن، وجه دلالت از این احادیث: خدمت نمودن  -۲

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.381: 4مسندأحمد ) -۱

 (.131: 8المغنی از ابن قدامه،)  -۲

 .288آداب الزفاف از: ناصر الدین الابانی، ص:  -۳

 (.171: 5زاد المعاد از ابن قیم،)  -۴

 (.232: 3الفتاوی الکبری، از ابن تیمیه) -۵

 (.171: 5زاد المعاد از: ابن قیم،)  -۶

 (.131: 8المغنی از : ابن قدامه،)  -۷

 .171: 5زاد المعاد از ابن قیم،)  -۸
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فاطمه وأسماء ازباب تطوع بود نه ازباب وجوب، وتقسیم نمودن عمل مابین علی وفاطمه توسط رسول 

، بر بالای این نیز اعتراض صورت گرفته ۱الله حمل کرده میشود به اخلاق وعادت که دران زمان بود 

ت: به اینکه فاطمه شکایت نمود به رسول الله واگر خدمت نمودن فاطمه ازباب تطوع میبود پس چرا اس

شکایت نمود؟ واگر واجب نمیبود لازما به علی رضی الله میگفت رسول الله که حق خدمت نمودن را 

 .  ۲نداری وخادم را به زوجه ات استخدام کن

لازم است مؤونه زوجه یعنی  رزق نفقه وغیره اش، حق إجماع منعقد شده به اینکه به شوهر است  -۳

خدمت کردن خانم به شوهرش است، وطحاوی إجماع را نقل نموده اند به اینکه اخراج خادم از خانه 

 .۳خانم نیست پس این دلالت به این دارد که لازم است نفقه خادم به حسب حاجت 

به اینکه : خلاف که مابین فقهاء بود درمورد خدمت من میگویم : به این إجماع نیز اعتراض شده میتواند 

 نمودن خانم به شوهرش، واگر مسأله قابل إجماع میبود پس چرا فقهاء اختلاف مینمود.

 :مناقشه وقول راجح

بعد از ذکر دلائِل هر دو گروه وبیان دلالت دلائل ایشان به این نتیجه رسیدم: علماء که قائل است به عدم 

خدمت نمودن خانم به شوهرش ضرورت به دلیل ندارد، چونکه اصل عدم وجوب خدمت است مگر به 

 رآن وسنتدلیل. اما به نسبت قائلین به وجوب خدمت کردن خانم به شوهرش دلائلش واستنادش به ق

گرچه صریح درآیت وحدیث نه آمده، لیکن مایستفاده حدیث و آیه خدمت نمودن خانم از شوهرش  -است

استحبابی است. استدلال به حدیث ام المؤمنین عائشة رضی الله عنها که میشست کالا رسول الله از 

یث میشود از این حد جنابت در این حدیث لفظ خدمت کردن خانم به شوهر نیست، بلکه آنچه که استفاده

رسول الله مشروعیت خدمت واستحباب اش است واقتداء به امهات المؤمنین است. واستدلال به عموم 

احادیث که طاعة شوهر را لازم میداند به زوجه صریح است، اما خدمت نمودن زوجه به زوج صریح 

احادیث رسول الله تمسک نیست لیکن خدمت نمودن از باب طاعت میباشد. اما استدلال علماء که به 

جسته اند صحیح است لیکن دلالت به وجوب خدمت زوجه ندارد واین روایت ضعیف است مانند : 

استدلال به حدیث استضافة النبی صلی الله علیه وسلم به اهل صفة درخانه أم المؤمنین عائشة، واگر 

ین دلیل به این نیست که خدمت نمودن اینرا بپذیرم این امر رسول الله به ام ألمؤمنین عائیشه بود، ودرا

شوهر واجب باشد،واگر بپذیرم این دلیل را لازم میگردد به زوجه خدمت نمودن مهمانها زوج درحالیکه 

 این واجب نیست. وهمچنین حدیث فاطمة چونکه لازم نکشتاند رسول الله به علی رضی الله استخدام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.403: 9ح الباری از: ابن حجر، )فت -۱

 (.171: 5زادالمعاد ازابن قیم،)  -۲

 (.45: 41عمدة القاری شرح صحیح بخاری، از : بدرالدین العینی،) -۳
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خادم را، وحدیث أسماء زبیر خدمت  اش را میکرد واین را بد نمیدید، دراین دو روایت دلالت وجوب 

خدمت به شوهر ثابت نمیشود، خدمت نمودن فاطمه وأسماء از باب إحسان ومکارم اخلاق بوده نه ازباب 

 ء اش اکثرا وجوب .وسخن عمده در مورد خدمت نمودن زوجه به زوج گروه اول که استدلال نموده مبنا

عرف ومصلحت است، واگر خانم امتناع ورزد از خدمت نمودن اضرار بزرگ در مسیر خانواده بوجود 

مییایند، وعلماء که قائل به عدم وجوب خدمت کردن خانم به شوهر اش است اولی اینست که مطابق 

 . عادات مردم عمل شود چون مصلحت هم درهمین است

 ق ظروف احوال امکنه همان عادت که مخالف برنامه الله نباشد.وعادات مردم مختلف میشود مطاب

وباید بدانم اینکه نزد جمهور فقهاء خدمت زوجه واجب نیست، واین باید مفضی به نشود که باب تمرد 

خانم را باز نماید، وباید شوهر معتدل باشد درطلب نمودن خدمت کردن ازخانم، ومکلف نگرداند خانم 

 را فوق طاقت بشری.
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  : احکام متردد بین ثوابت ومتغیراتچهارم فصل

 این فصل مشتمل است به پنج مبحث:

 مشروعیت تعدد.تعدد زوجات،  اول:  مبحث

، این مبحث مشتمل میباشد به سه مطلب، مطلب اول: اقل مهر، مطلب دوم: اکثر مبحث دوم: مقدار مهر

 مهر، مطلب سوم: تغییر درمسأله مقدار مهر.

 مبحث سوم: نفقه، ماهیت نفقه ، ومقدار نفقه.

 اسلام خانم که شوهر اش کافر است.: مبحث چهارم

 نجم: شروط استحقاق حضانت .پمبحث 

ثوابت  مطلب دوم:مبحث اول: مشتمل است به سه مطلب: مطلب اول: تعدد زوجات ومشروعیت آن . 

 تعدد زوجات. لهئمتغیرات شرعی درمس مطلب سوم: له تعدد زوجات.ئشرعی درمس

  حالا آغاز مینمایم به مطلب اول مشروعیت تعدد زوجات:

ثابت شده اند تعدد زوجات به کتاب الله وسنت رسول الله وإجماع، ادله از کتاب الله : الله سبحان در کلام 

 مِنَ النجاساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ وَإنِْ خِفْتُمْ ألَاّ تُقْسِطُوا فِي الْیَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لكَُمْ ﴿-۱خویش میفرماید،:

 .۳ة النساء، آیه: سور ﴾فَإنِْ خِفْتُمْ ألَاّ تَعْدِلوُا فَواحِدَةً أوَْ ما مَلكََتْ أیَْمانُكُمْ ذلكَِ أدَْنى ألَاّ تَعُولوُا

وَلنَْ تَسْتَطِیعُوا أنَْ تَعْدِلوُا بَیْنَ النجاساءِ وَلوَْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلوُا كُلّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها  ﴿ این قول الله سبحان: -۲

 "  ۱﴾كَالْمُعَلقَّةِ وَإنِْ تُصْلحُِوا وَتَتّقُوا فَإنِّ اّللهَ كانَ غَفوُراً رَحِیماً 

مَتْ عَلیَْكُمْ أمُّ ﴿این قول الله سبحان: -۳ هاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأخََواتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْْخَِ وَبَناتُ حُرجا

 تِي فِي حُجُورِكُمْ الْْخُْتِ وَأمُّهاتُكُمُ اللاتِّي أرَْضَعْنَكُمْ وَأخََواتُكُمْ مِنَ الرّضاعَةِ وَأمُّهاتُ نسِائكُِمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاّ 

نْ أصَْلابكُِمْ مِ لاتِّي دَخَلْتُمْ بِهِنّ فَإنِْ لمَْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بهِِنّ فَلا جُناحَ عَلَیْكُمْ وَحَلائِلُ أبَْنائكُِمُ الذِّینَ مِنْ نِسائكُِمُ ال

 وجه دلالت از این آیه های قرآنی  .۲﴾وَأنَْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْْخُْتَیْنِ إلِاّ ما قَدْ سَلفََ إنِّ اّللهَ كانَ غَفوُراً رَحِیماً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ۱۲۹ النساء سورة -۱

 .۲۳ة النساء الایه: سور -۲
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اینست که: الله سبحان عدد محرمات را بیان نمود، وذکر نمود جمع نمودن مابین دوخواهر در عقد نکاح 

به ذکر حرمت جمع مابین شخص واحد.درنتیجه اگر تعدد زوجات غیر مشروع میبود چه حاجت است 

 ۱دلائِل از سنت مطهر رسول الله صلی الله علیه وسلم                 دوخواهر .

 رسول الله که ایشان بیشتر به یک خانم ازدواج نموده اند. حالت -۱

امر رسول الله به غیلان ثقفی هنگام که اسلام آورد رسول الله برایشان فرمود که چهار خانم را نگاه  -۲

. وجه دلالت از این احادیث: اگر ازدواج  ۲کن مابقیه را رها کن ، درحالیکه تحت غیلان ده خانم بود 

 خانم جائز نمیبود  پس رسول الله امر نمیفرمود به غیلان ثقفی .بیشتر به یک 

خطب بنت أبی جهل، فسمعت ذالک فاطمة رضی الله تعالی عنها، )روایت است ازعلی که ایشان : -۳

وهذا علی ناکح بنت أبی جهل" فقال رسول ت: یزعم قومک أنک لاتغضب لبناتک،فأتت رسول الله فقال

یقول: أما بعد، أنکحت أبا العاص بن الربیع فحدثنی وصدقنی، وأن فاطمة بضعة الله فسمعه حین تشهد 

منی، وإنی أکره أن یسؤها ، والله لاتجمع بنت رسول الله وبنت عدوالله عند رجل واحد" فترک علی 

روایت است که علی مرتضی خطبه نمود دختر أبی جهل را واین خبر توسط فاطمه به رسول  .۳ (خطبة

 بینم، فاطمه توته من است، ومن بد میه وسلم تشهد را بیان نمود وگفت :ورسول الله صلی الله علیالله رسید 

وقسم است به الله که دختر رسول الله ودختر دشمن الله تحت نکاح مرد جمع نشود، وعلی رضی الله 

ی رضی . وجه دلالت از این حدیث: در اصل رسول الله منکر نبود که عل۴این خطبه را ترک نمود 

الله نکاح به خانم دیگری کند، واگر ازدواج بیشتر به واحده حرام میبود پس علی رضی الله به چنین 

 :دلیل از إجماع                                عمل اقدام نمی نمود.

گفته ابن قدامه :" ولیس للحر أن یجمع بین اکثر من أربع زوجات أجمع أهل العلم علی هذا" ونیست به 

. و ۵ع نمود اهل علم اخص آزاد اینکه جمع کند درقید نکاح خویش بیشتر از چهار خانم، وبه این إجمش

 این به این دلالت دارد که جمع مابین چهار خانم ویا کمتر از این جائز است به إجماع .

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.۴۳۶: ۷المغنی از ابن قدامهْ )  -۱

 ه آن.(. وگفته در مورد شعیب الارنئوط : صحیح است به طرق وشواهد وبه عمل نمودن أئمه که تابعداری نموده اند ب۱۳: ۲مسند أحمد، ) -۲

 (.۱۳۶۴: ۳صحیح بخاری، )  -۳

 (.۱۱۳۲: ۳صحیح بخاری ،)  -۴

 (.۴۳۶: ۷مغنی از : ابن قدامهْ )  -۵
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 ثوابت شرعی درمسأله تعدد زوجات: مطلب دوم

اولاً: حکم اصلی درتعدد زوجات: حکم اصلی در تعدد زوجات اباحت است، که این آیه قرآنی به آن 

ألَاّ تُقْسِطُوا فِي الْیَتامى فَانْكِحُوا مَا طابَ لكَُمْ مِنَ النجاساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإنِْ وَإنِْ خِفْتُمْ ﴿دلالت مینماید:

واگر ترسیدید که عدالت نمیتوانید  ۱ ﴾خِفْتُمْ ألَاّ تَعْدِلوُا فَواحِدَةً أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمانُكُمْ ذلكَِ أدَْنى ألَاّ تَعُولوُا

بنکاح گیرد آنچه که میخواهید دو یاسه و یاچهار و اگر میترسید که عدالت کرده  درمورد یتامی پس

 ﴿نمیتوانید پس بنکاح گیرد یک دانه وآنچه که مالک است دستانتان. پس قول الله سبحان که میفرماید

ه نهی است واگر باشد مخرج اش مخرج امر پس این بمعنی دلالت ب ﴾فَانْكِحُوا مَا طابَ لكَُمْ مِنَ النجاساءِ 

معنی که امر افاده وجوب را  از نکاح هنگام که میترسید از ظلم واز جور ازتعدد زوجات، نه به این

وقتیکه امر برای وجوب باشد باید قرینه صارفه باشد تامعنی دیگری از امر گرفته شود، وقرینه ۲ دارد

. پس باقی میماند حکم تعدد به اباحت، ۳ ﴾إنِْ خِفْتُمْ ألَاّ تَعْدِلوُا ﴿ ت:درآینجا این قول الله سبحان اس

 هیت میگردد که مورد بحث ما نیست.وگاهی امر از اباحت به وجوب استحباب وکرا

 دوم: از ثوابت شرعی عدم جواز نکاح بیشتر از چهار زوجات است:

د جواز ندارد، ومراد از این قول الله إجماع أمت اسلامی به این است که بیشتر ازچهار زن در آن واح

هدف ومراد ۴﴾مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإنِْ خِفْتُمْ ألَاّ تَعْدِلوُا فَواحِدَةً أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمانُكُمْ ﴿سبحان که میفرماید

از این اعداد یکی از این است، پس مراد از مثنی دو است، ومراد از ثلاث سه است، ومراد از رباع 

هار است، و حرف واو درمابین این کلمات برای تخیر است وبرای جمع نیست، و درهیچ مرحله چ

 درحیات گرامی رسول الله وصحابه وتابعین وارد نشده که بیشتر ازچهار خانم در قید درآن واحد باشد.

سوم: از جمله ثوابت شرعی اباحت تعدد خانمها است مشروط به شروط ، در نتیجه اگر مرد وفاء 

 توان وطاقت -۱واین شروط اینست: به حالت اباحت نمی ماند.اباحت تعدد نکند به آن حکم اصلی 

 قمالی به خانمها یعنی نفقه: ونفقه شامل طعام شراب کالا مسکن ولوازم خانه است. واگر أسباب رز

مرد توان انفاق را نداشته پس جائز نیست اقدام به ازدواج.وهکذا اگر که امکان مهیا نمودن نفقه نباشد

  .۵ماعاجخانم ویا خانمها واجب است به  براینفقه ازدواج نماید، زن باشد جائز نیست که بیشتر از یک

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۳سوره النساء، آیه : -۱

 (.۵۴۷: ۷طبری، ) جامع البیان فی تأویل القرآن از: -۲

 .۳سوره النساء، آیه:  -۳

 (.۵۶۴: ۷مغنی از: ابن قدامه، ) -۴

 (.        ۲۹۰: ۵مبسوط از: سرخسی، ) -۵
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نموده فقهاء که عدل مابین خانمها واجب است. أدلة این کلام: قول الله عدل مابین خانمها: اتفاق  -۲

از این آیه:  وجه دلالت  ۲-۱﴾فَإنِْ خِفْتُمْ ألَاّ تَعْدِلوُا فَواحِدَةً أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمانُكُمْ ﴿سبحان است که میفرماید

ردنی ها ومشارب وکالا مراد از عدل در این آیه کریمه تسویه وبرابری مابین خانمها است در خو

ومسکن وشب گذراندن ومعامله به این ها. اما عدل در امور که توان انسان نباشد وقدرت اش نباشد 

، وانسان به چیزکه قدرت اش  ۳مانند محبت ومیل قلبی نیست، چونکه این خارج از اراده انسان است 

إذا کان عند الرجل امرأتان فلم یعدل  )نباشد مکلف نیست. * این قول رسول الله صلی الله علیه وسلم:

و اگر نزد مرد دو خانم باشد وعدل نه نماید، میایند در روز  ( ۴بینهما، جاء یوم القیامة وشقه ساقط 

.ویک ۵ (وشِقًه مائل )قیامت که یک طرف اش شق وساقط میباشد" و در روایت دریگری آمده اند:

.  ۶نماید که عدم عدل مابین خانمها حرام است قطعاطرف اش مائل میباشد.این حدیث به این دلالت می

 وَلنَْ ﴿میفرماید این قول الله سبحان أدلة عدم وجوب عدل مابین خانمها در میلان قلبی شخص:

حُوا وَتَتّقوُا وَإنِْ تُصْلِ  تَسْتَطِیعُوا أنَْ تَعْدِلوُا بَیْنَ النجاساءِ وَلوَْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلوُا كُلّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلقَّةِ 

وهر گر نمی توانید )ازنظر علاقه قلبی( میان همسران به عدالت رفتار  ۷ ﴾فَإنِّ اّللهَ كانَ غَفُوراً رَحِیماً 

کنید، هر چند کوشش فراوان کنید. پس تمایل خود را یکسره متوجه یک طرف نسازید تا دیگری را 

شتی وتقوا پیش گیرید، به یقین الله سبحان همواره آمرزنده بلاتکلیف رها کنید. واگر راه صلح وآ

ومهربان است. در این آیه الله سبحان خبر داده اند به نفی استطاعت عدل مابین خانمها واین درطبع 

 ومحبت است، دراین ایه الله سبحان حالت بشری را بیان نموده اند.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۳سوره النساء، ایه:  -۱

: ۱ه )-۱۴۰۲(. فی ظلال القرآن: از سیدقطب شهید، دارالشرق، بیروت، سال طبع: ۳۵۷: ۳بحر محیط از: ابن حبان أندلسی، دارالفکر، ) -۲

۵۸۲.) 

 (.۲۰۳: ۲المستدرک به صحیحین از: حاکم، ) -۳

 (. ودراین مورد شیخ البانی گفته اند : حدیث صحیح است.۲۰۷: ۲أبی داود، ) سنن  -۴

 (.۵۵۱: ۱فیض القدیر از : المناوی، )  -۵

 .۱۲۹سورة النساء، آیه:  -۶

: ۱سیدقطب ) (. فی ظلال القرآ از:۲۹۹: ۴م )۱۹۹۰تفسیر المنار از: محمد رشید بن علی رضا، هئیه مصری عامه به کتب، سال طبع:  -۷

۵۸۲.) 
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وبعضی مردم از این آیه ها دلیل میگیرد به تحریم تعدد و این درست نمیباشد، وشریعت الله سبحان 

 امکان ندارد که در یک آیة امر را مباح سازد و در ایه دیگری تحریم.

پس عدل مطلوب است در آیة اول که این عدل در معامله ونفقه ومعاشرة است وسائر اوضاع ظاهره 

که تمام خانمها به آن ضرورت دارد وتمایز شده نمیتواند از ملبس ومسکن وطعام ومَبیت.اما عدل 

ن ادرمحبت وعاطفه این مشارالیه در ایه دوم است، از این شی مالک نیست انسان، ومحبت قلبی انس

. ۱مالک نیست، و قلبها در دست بلاکیف رحمن است چگونه که بخواهد الله سبحان آنرا اجراء میسازد 

ائشة رضی الله . *عن ع ۲وعبدالله ابن عباس گفته : عدل مشارالیه در این آیه عدل درحب وجماع است 

یما أملک، اللهم هذا قسمی فثم یقول:"  کان النبی صلی الله علیه وسلم یقسم بین نسائه فیعدل،)عنها قالت:

" حب وبغض است واین از امور قلبی است ۳ومراد از " ولاأملک  ( فلا تلمنی فیما تملک ولا أملک

واختیاری نیست. روایت از أم المؤمنین عائشة رضی الله تعالی عنها که گفت: بود رسول الله صلی الله 

میگفت یا الله این تقسم ازمن است در آن چیزکه  علیه وسلم هنگام که تقسم مینمود مابین زواجات این را

من مالک هستم پس ملامت مکن در آنچیزکه من مالک نیستم که مراد اش محبت وبغض بود، از امور 

 قلبی ضروری است که به اختیار انسان نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.۳۱۳: ۹) فتح الباری از: ابن حجر، -۱

 (. ۲۰۸: ۲سنن أبی داود، ) -۲

 (.۳۴۱: ۱،) شیخ نظام (. فتاوی هندیه، از:۱۷۸: ۱أشباه ونظائر از: ابن نجیم، ) -۳
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 : متغیرات شرعی در مسأله تعدد زوجات سوممطلب 

 اولاً: کدام بهتر وأفضل است تعدد، ویا نکاح به واحده؟

قول اول : مستحب است اینکه زیادت نشود وبنکاح گرفته نشود بیشتر  -۱دراین مسأله دو قول است: 

 ۳وحنابله  ۲وشافعی   ۱از یک بدون حاجت  ظاهره، بشرط که عفت به آن حاصل شود،این قول احناف 

 است.

 نمیتواند عدالت در اشباه نظائر آمده:" اصل این است اگر ازدواج نمود به خانم دیگری وترسید اینکه

را این نکاح را نکند، واگر دانست اینکه عدالت کرده میتواند در نوبت وتقسیم ونفقه وبرای هرکدام 

شان مسکن علیحد را مهیا نموده میتواند مطابق توان اش پس جائز است اینکه این کار کند، اگر نمی 

نظر را تأیید نموده مجمع فقه تونست این شخص مأمور است اینکه ترک نمایند این کار را. وهمین 

إسلامی وصادر نموده اند این متن را: " تعدد زوجات مباح است، ومندوب إلیه نیست، وحتی تا اینکه 

.از خلال کلام مجمع فقه إسلامی فهیمده شد ۴این مباح مقید است بشرط قدرة عدالت در مابین خانمها" 

است لیکن بشروط جهت بقاء حکم اصلی که اینکه اصل در ازدواج واحده است،وتعدد مجرد مباح 

إباحت است. ودلیل این قول : در زیادت از واحده ترس تعرض حرام است که او عدم عدل است، 

وَلَنْ تَسْتَطِیعُوا أنَْ تَعْدِلوُا بَیْنَ النجاساءِ وَلوَْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلوُا كُلّ الْمَیْلِ ﴿ چنانچه الله سبحان میفرماید:

بیان نموده وجوب اقتصار به واحده  ۵ ﴾رُوها كَالْمُعَلقَّةِ وَإنِْ تُصْلحُِوا وَتَتّقوُا فَإنِّ اّللهَ كانَ غَفُوراً رَحِیماً فَتَذَ 

وَإنِْ خِفْتُمْ ألَاّ تُقْسِطُوا فِي الْیَتامى فَانْكِحُوا مَا طابَ لكَُمْ مِنَ ﴿ اگر ترس عدم عدالت باشد،وفرموده اند:

،وگفته  ۶ ﴾ولوُامَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإنِْ خِفْتُمْ ألَاّ تَعْدِلوُا فَواحِدَةً أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمانُكُمْ ذلكَِ أدَْنى ألَاّ تَعُ النجاساءِ 

 . ۷ (من کان له امرأتان یمیل إلی إحداهما علی الْخری جاء یوم القیامة وشقة مائل )رسول الله:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ۱۸۶: ۱۱الحاوی از: ماوردی، ) -۱

 (.۹: ۵کشاف القناع از: بهوتی، )  -۲

 (.۳۴۱: ۱شیخ نظام ،) (. فتاوی هندیه، از:۱۷۸: ۱أشباه ونظائر از: ابن نجیم، ) -۳ 

 (.۲۳۲: ۵آمده اند در مسأله تحدید نسل، مجلۀ مجمع الفقه الإسلامی، منظمه ومؤتمر وجلسه إسلامی در جدة)  این سخن در غضون حدیث -۴

 .۳سورة النساء، آیه:  -۲. ۱۲۹سورة النساء، آیة،  -۵

 قبلا تخریج این گذشت. -۶

 (.۳۳۴: ۷ابن قدامه،) مغنی از: -۷
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 ، ۱افضل وبهتر این است که ازدواج کرده شود بیشتر از واحده. این قول ابن قدامه است قول دوم: 

أن سعید بن جبیر قال:) وقال لی ابن عباس:هل تزوجت؟ فقلت: لا. قال: فتزوج فإن خیر  -۱أدله اش: 

م ابن یهذه الْمة أکثرها نساءً(. روایت است از سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنه که گفت: وگفت برا

عباس:که ایا ازدواج نموده یی؟ گفتم: نه ، گفت : ازدواج کن بهتر وخیر این امت آن است که خانمها 

اش زیاد باشد. در معنی این حدیث آمده اند: که خیر این امت محمد صلی الله علیه وسلم آن است که 

 . ۲داشته باشد زیاد خانمها، وعدالت نمایند مابین اینها این از فضائل است 

ولْن نبی صلی الله علیه وسلم تزوج وبالغ فی العدد، وفعل ذالک أصحابه، ولایشتغل النبی وأصحابه ) -۲

. رسول الله  ازدواج نمود وبیشتر از واحده گرفته اند، وهمین کار وعمل را صحابه نموده (إلا بالْفضل

 . ۳اند، ورسول الله وصحابه همیشه کار افضل را مینمود 

به حدیث که میایند مطابق قول ابن قدامه اینکه افضل تعدد نساء است: روایت انس بن واستشهاد  -۳

جاء ثلاث رهط إلی بیوت أزواج النبی صلی الله علیه وسلم )رضی الله تعالی عنه است که گفت: مالک

صلی الله  ییسألون عن عبادة النبی صلی الله علیه وسلم فلما أخبروا کأنهم تقالوها، فقالو: أین نحن من النب

 (علیه وسلم؟ قد غفر الله له ماتقدم من ذنبه وماتأخر. قال أحدهم:" أما أنا فإنی أصلی اللیل أبداً"،وقال آخر:

أنا اصوم الدهر ولا أفطر" وقال آخر:أما أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً.فجاء رسول الله فقال:" أنتم الذین )

 وأتقاکم له لکنی أصوم وأفطر، وأصلی وأرقد، وأتزوج النساء.فمن قلتم کذا وکذا؟ أما والله أتی لْخشاکم الله

. سه گروه به خانه ها زوجات مطهرات آمد از عبادت رسول الله پرسان (رغب عن سنتی فلیس من

مینمود وگفت به رسول الله آن گناه که پیش نموده وبعد الله مغفرت کرده اند.یک اش گفت: من همیشه 

وگفت دیگرش من از خانم  دیگرش من همیشه روزه میباشم وافطار نمیمایم. شب نماز میخوانم. وگفت

ها دوری میکنم وازدواج نمی نمایم قطعاً. رسول الله آمد وگفت: شما چنین وچنان فرموده اید؟ قسم به 

الله است من از الله میترسم وتقوا میکنم لیکن روزه هم میگیرم وافطار هم میکنم، وازدواج هم میکنم. 

 .۴که از سنت من دوری کند واعراض کند ازمن نیست کسی

 

---------------------------------------------------------------------------- 

 (.۱۱۴: ۹فتح الباری از: ابن حجر)  -۱

 (.۳۳۴: ۷مغنی از: ابن قدامه،)  -۲ 

 (.۱۹۴۹: ۵صحیح بخاری، )  -۳

 .۱۱۶أصول فقه از: عبدالوهاب خلاف، ص:  -۴
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وجه دلالت از این حدیث : این  (وأتزوج النساء )شاهد دراین حدیث این قول است که رسول الله فرمود

است که رسول الله مدح نمود خود را به اینکه ازدواج هم میکنم، و اگر تعدد به مرد مستحب نمیبود پس 

 چرا رسول الله ذکر میکرد از فضائل آن.

 مناقشه وقول راجح:

هاء این است که اقتصار به واحده افضل است بخاطر اینکه واقع نشود در گناه وتحریم، نظر جمهور فق

ازدواج به خانم دوم سوم چهارم گرچه حکم اش مباح است لیکن گاهی مباح میگردد به احکام تکلیفی 

مثال هرکدام اش در این جا ذکر مینمایم: گاهی تعدد  ۱دیگری مانند حرام،مکروه، مستحب، واجب، 

: وقت است که شخص به یقین برسد که عدالت کرده نمیتواند دراشیاء مادی، که معامله  ۲م میباشد حرا

مأکولات مشروبات ومسکن ومبیت است، درنتیجه گنهگار میگردد نزد الله سبحان وواجب است که 

 دوری کند اینکه ازدواج نکند بیشتر از واحده.

 :  ۳وگاهی تعدد ازدواج میگردد مکروه 

 ست که فعل شخص مؤدی شود به مکروه، مانند طلاق زوج اول بدون کدام سبب دیگری.*وقت ا

 *ویا فعل اش سبب دیگر فضائل شود مانند عدم طلب علم واعمال دیگری.

*ویا شخص زیاد تنگ نظر وزیاد به قهر شود، پس در این صورت ها تعدد مکروه است، چونکه تعدد 

 وجات میباشد.خواهان حلم برده باری ووسعت صدر به ز

: وقت است که عمل اش مؤدی شود به امر مستحب مانند کثرت نسل،چونکه  گاهی تعدد مستحب میباشد 

: وقت است که عدم ۴. وگاهی تعدد میگردد واجب (سیکاثر بنا الْمم یوم القیامة )رسول الله فرموده اند

تعدد به خانم دیگر واجب  اش مؤدی شود به حرام، یعنی اگر ازدواج نکند در زنا وقع میشود، پس

میشود.وحکم تکلیفی جهت تعدد خانمها مختلف میشود به حالات واحوال مرد،وشناخته میشود حکم زواج 

 به آن.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ۲۳۴: ۳، )بحر رائق از: ابن نجیم -۱

 (.۳۶۳: ۵روضة الطالبین از:إمام نووی، )  -۲

 (.۱۵۴: ۵ألام از إمام شافعی)  -۳

 (.۱۵۵: ۵الْم از إمام شافعی،)  -۴
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 دوم: مصالح ومفاسد که مرتب میشود به تعدد خانمها، وأثر اش به حکم تکلیفی

در زمان ما، از همین جهت تعدد مصالح زیاد است وهکذا مفاسد نیز به تعدد واقع میشود خصوصا  

" واگذر کردن  ۱خاطر منع میشود، وعمل به این قاعده میشود: درء المفاسد أولی من جلب المصالح 

مفاسد بهتر است نسبت به جلب منافع. از همین خاطر ضروری است از بیان نمودن إجمال اهم مصالح، 

که آیا به این قاعده عمل درست وأشد مفاسد که مرتب میشود به تعدد زوجات تاحکم کرده شود به این

مراعات نمودن رغبت انسانها درکثرت نسل  -۱:وأهم مصالح عبارتند از. ۲میباشد دراین مسأله یانه؟ 

ومراعات نمودن ذوق جنسی اکثرا مرد ها قوی میباشد ویک خانم کفایت نمیکند،جهت اینکه درحرام  -۲ .

واقع نشود ازدواج به خانم دیگر امر مرغوب است، خصوصاً درهنگام مرض ماهانه خانمها وولادت . 

 درنتیجه مصالح کثیر به خانم وبرای فرد وبرای إجتماع دارد که مورد بحث ما نیست. 

 ۱د که مرتب میشود به تعدد زوجات:مفاس

 دشمنی اکثرا درمابین اولادها. -۲ .۳دشمنی مابین خانمها  -۱ 

در تعدد مصالح خاص وزیاد است،وبعضی مصالح عام  -۱آنچه که گذشت در این مسأله اینست که: 

 است که متعدی میشود نفع اش به فرد ومجتمع وبه خانواده.

مفاسد ومصالح زیاد است، بعضی اش به خانمها است وبعضی به  این یک واقعت است که در تعدد -۲

 اولادها، وبعضی اش به اجتماع وخانواده.

ونظر بنده در این مورد اینست که: مسأله تعدد مطابق احوال طروف زمان مکان تغیر میکند، درنتیجه 

المفاسد  د چونکه درءاگر شخص بداند که ازدواج به خانم دیگری مفضی به مفسده میگردد باید اجتناب کن

أولی است ازجلب مصلحت کرده، واگر مصلحت بود تعدد کند، واگر مفاسد ومصالح مساوی باشد پس 

 حکم تعدد باقی میماند به إباحت .

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د الْحکام فی مصالح الْیام، از: أبو محمد عزالدین عبدالعزیز بن عبدالسلام بن أبی القاسم بن الحسن السلمی الدمشقی، تحقیق: از محمودقواع -۱

 (.۶۵: ۳(. الإبهاج فی شرح المنهج از: سبکی) ۴: ۱بن تلامیذ الشنقیطی، درالمعارف، بیروت، لبنان، )

 م، .۱۹۸۴-ه ۱۴۰۴ی السباعی، مکتبة الإسلامی، بیروت، دمشق، طبع ششم، سال المرأة بین الفقه والقانون از: مصطف -۲

 ۴۸۶: ۴تفسیر المنار از محمد رشید رضا) -۳
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سوم : درمسأله تعدد خانمها آیا اولی الامر میتواند از تعدد منع کند، ویا کدام قوانین را 

 وضع نماید ؟

شرعی جائز وواقع میشود در جائیکه نص  جواب اینست که: صلاحیت اولی الامر درمنع تطبیق أحکام

درنتیجه  یع، وعرف صحیح.انباشد، ودراین داخل میشود مصلحت ومقاصد شریعت اسلامی، وسد ذر

باید دانست که آیا أولی الامر میتواند وصلاحیت دارد که مسأله تعدد خانمها را مقید بسازد؟ واین ازخلال 

 ﴿الله سبحان میفرماید: اعوذ باالله من الشیطان الرجیم نصوص وارد ه درمسأله تعدد جواب داده شود ،

لاّ تَعْدِلوُا فْتُمْ أَ وَإنِْ خِفْتُمْ ألَاّ تُقْسِطُوا فِي الْیَتامى فَانْكِحُوا مَا طابَ لكَُمْ مِنَ النجاساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإنِْ خِ 

جوع شود به تفسیر این ایه میابیم که مفسرین .وقتیکه ر ۱﴾ى ألَاّ تَعُولوُافَواحِدَةً أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمانُكُمْ ذلكَِ أدَْن

جمع شدند به این که تعدد زوجات مباح است به شخصیکه میتواند عدالت کند.واین قطعی است در دلالت 

اش به این. پس دراین مسأله مجال نظر برای اولی ألامر نیست. وگفته نمتوانیم که بگویم تعدد زوجات 

خلاصه : جائز  إباحات است که جائز است به اولی اولامر که اینرا مقید سازد جهت تحقق مصلحت. از

 نیست به دولت که تحریم سازد مباح را، ویا واجب کند فعل این را، ویا مقید بسازد مانند عام تشریع،

تیکه لق عباد، وقچونکه مباحات حکم است به خا وحاکم فقط دبعضی مباحات الزام وتداخل کرده میتواند،

 ووقتیکه ثابت شد تقصیر شوهر به خانم خانم میتواند ثابت شد حکم اباحت  بنده نمیتواند که منع نماید،

ودراینجا حاکم میتواند تا ازدواج را منع وامساک نماید تا یا گیرد خانم را ویا  شکایت کند به حاکم،

 تسریح به احسان کند.

 شتمل است به سه مطالبمبحث دوم: مقدار مهر: این مبحث م

 مطلب اول: أقل مهر.

 مطلب دوم: أکثر مهر.

 مطلب سوم: متغیرات در مسأله مقدار مهر.

 مطلب اول: أقل یا حد ادنی مهر:

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۳آیه:  :سورة النساء -۱
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مورد حد ادنی وأقل مهر اختلاف نظر دارد درنتیجه به دو قول عمده تقسیم شده فقهاء در 

 اند:

قول اول: بعضی از فقهاء به این نظر است که مهر حد ادنی وأقل دارد که پاینتر از آن جواز ندارد، 

ومالکی در قول مشهورش به همین نظر  ۱مګر اختلاف در مقدار واندازه مهر میباشد، فقهاء احناف 

أقل مهر ده درهم شرعی است اګر عقد منعقد شود به أقل از ده درهم شرعی   نزد احناف  . ۲ت اس

 .۳تسمیه مهر درست است ولاکن کامل وتکمیل شود ده درهم  

نزد امام مالک أقل مهر ربع دینار ذهب ویا سه دراهم نقره میباشد، اګر عقد منعقد شود به أقل از این 

 .۴اید قبل از دخول وبعد از دخول لازم میشود مهر مثل عقد فاسد میشود، پس فسخ نم

قول دوم: کدام حد به ادنی وأقل مهر نیست، بلکه هر چیزیکه مال باشد جواز دارد که مهر قرار داده 

میباشد، وهکذا نظر بعضی از صحابه  ۸وظاهریه  ۷وحنابله  ۶وشوافع  ۵شود، واین مذهب امام مالک 

 وتابعین نیز همین میباشد، از جمله صحابه: عمر ابن خطاب، وابن عباس، واز تابعین : حسن بصری،

مستحب ۱۱وحنابله  ۱۰. لیکن شوافع  ۹وسعید بن المسیب، وربیعه، و اوزاعی، وثوری، واسحاق میباشد 

 از خلاف. میدانند که مهر کم نشود از ده درهم؛ خروج نموده

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.۲۷۶: ۲بدائع الصنائع از: کاسانی، )  -۱

 (.۳۰۲: ۲حاشیه دسوقی علی شرح الکبیر، از: دسوقی،)  -۲

 (.۱۵۲: ۳بحر رائق از: ابن نجیم،)  -۳

 (.۳۰۲: ۲حاشیه دسوقی علی شرح الکبیر، از: دسوقی، )  -۴

 (.۳۰۲: ۲حاشیه دسوقی علی شرح الکبیر، از: دسوقی، )  -۵

 (.۶۴: ۵الْم از: شافعی )  -۶

 (.۱۶۲: ۷مغنی از ابن قدامه، از: ) -۷

 (.۹:۹المحلی باآلاثار از: ابن حزم)  -۸

 (.۱۶۲: ۷مغنی از: ابن قدامه، ) -۹

 (.۳۶۸: ۴شربینی) حتاج از:مغنی الم -۱۰

 (.۲۳۰: ۸الإنصاف از: مرداوی، )  -۱۱
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 ئل است به اینکه مهر حد ادنی وأقل داردأدله اصحاب قول اول که قا

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النجاسَاءِ إلِّا مَا مَلكََتْ أیَْمَانُكُمْ كِتَابَ ﴿د:نمیفرمای سبحان  الله -۱دلیل اول از قرآن کریم: 

نْهُنّ تَعْتُمْ بِهِ مِ عَلَیْكُمْ وَأحُِلّ لكَُمْ مَا وَرَاءَ ذَلكُِمْ أنَْ تَبْتَغُوا بِأمَْوَالكُِمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْ اّللهِ 

 ۱ ﴾ضَةِ إنِّ اّللهَ كَانَ عَلیِمًا حَكِیمًافَآتُوهُنّ أجُُورَهُنّ فَرِیضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِی

ونکاح زنان شوهر دار نیز برای شما حرام  شد مګر آن زنانی که در جنګهای باکفار به حکم  الله 

متصرف شده اید. این حکم الله بر شماست، وهر زنی غیرآنچه ذکر شد شما را حلال است که به مال 

که  ر معینخویش به طریق زناشویی بګیرد  نه آنکه زنا کنید، پس چنانچه از آنها بهرمند شوید آن مه

حق آنها ست به آنان بپردازید، وباکی نیست بر شما که بعد از تعین مهر هم به چیزی باهم تراضی 

از این آیه ها قرآنی اینست که: الله شرط نموده  وجه دلالتکنید وبدانید که البته الله دانا وآګاه است. 

کسانی است که دیګر زن میګیرد  واین خطاب به تمامومهر مطلق ذکرشده، اینکه مهر باید مال باشد، 

وباید دهند مال، واین دلیل است به اینکه شرط است که مهر مال باشد، این مقتضی ظاهر آیه است، 

واګر نزد کسی درهم دینار باشد به این مال ګفته نمیشود، پس درست نیست که مهر به درهم ودینار 

دون کالا وجنس باشد، چون این ها مال ګفته داده شود به مقتضی ظاهر آیه یعنی جواز ندارد که مهر ب

. وبالای این قول اعتراض صورت ګرفته اند به اینکه: به کسی که ده درهم باشد منطبق  ۲نمیشود 

میشود به این نفس کلام پس ګفته نمیشود نزد ایشان مال، وجواب میدهند به این اعتراض به ینکه: 

 این قول الله سبحان -۲.   ۳ع مخصص ظاهر آیه است اتفاق به همین است واجماع نیز میباشد واجما

 اّللهُ انَ قَدْ عَلمِْنَا مَا فَرَضْنَا عَلیَْهِمْ فِي أزَْوَاجِهِمْ وَمَا مَلكََتْ أیَْمَانُهُمْ لكَِیْلَا یَكُونَ عَلَیْكَ حَرَجٌ وَكَ ﴿که میفرماید

وکنیزان شان چه حکمی مقرر داشته ایم  ما میدانیم برای آنان در مورد همسرانشان ، ۴﴾غَفوُرًا رَحِیمًا

ومصلحت آنان چه حکمی را ایحاب می کند این به خاطر آن است که مشکلی در آدای رسالت بر تو 

نباشد واز این راه حامیان فزونتری فراهم سازی والله سبحان آمرزنده ومهربان است.وجه دلالت از 

ت، واین دلالت به این دارد که مهر مقدر است این آیه قرآنی اینست: قول )فرضنا( بمعنی قدرنا اس

  .۶،وهر آنچه که شریعت واجب نماید یقینا بیان مقداراش راهم بیان می نماید، مانند مهر۵

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۲۴ة النساء، ایه: سور -۱

 (.۱۷۶: ۲أحکام القران از: جصاص،)  -۲

 .۵۰الْحزاب، آیه : سورة -۴.  ۱۷۶: ۲جصاص،)  أحکام القرآن از: -۳

 (.۷۴: ۵مبسوط از سرخسی،)  -۶(.    ۱۳۶: ۲تحفة الفقهاء از: سمرقندی، )  -۵
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یَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانُكُمْ مِنْ وَمَنْ لمَْ یَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أنَْ ﴿ـ الله میفرماید۳

آتُوهُنّ أجُُورَهُنّ فَتَیَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاّللهُ أعَْلمَُ بِإیِمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنّ بِإذِْنِ أهَْلهِِنّ وَ 

رَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتّخِذَاتِ أخَْدَانٍ فَإذَِا أحُْصِنّ فَإنِْ أتََیْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَیْهِنّ نِصْفُ مَا بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَیْ 

، ۱ ﴾ رَحِیمٌ عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلكَِ لمَِنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأنَْ تَصْبرُِوا خَیْرٌ لكَُمْ وَاّللهُ غَفوُرٌ 

وهرکه را توانایی آن نباشد که زنان پارسای با ایمان وآزاد گیرد پس ، از کنیزان مؤمنه که مالک آن 

شدید به زنی اختیار کند. الله آگاه تر تر است به مراتب ایمان شما که شما اهل ایمان بعضی از جنس 

 ن ازدواج کنید ومهربعضی دیگرید وهمه مؤمن در رتبه یکسانید، پس با کنیزان مؤمنه با اذن مالکشا

آنها را به طرز پسندیده بدهید، کنیزانی که عفیف باشند نه زناکار ودوست باز پس چون شوهر کردند 

چنانچه عمل زشتی از آنها سرزند بر آنها نصف عذاب یعنی حد زنان پارسای آزاد است. این حکم در 

ان بهتر است، والله بخشنده ومهرب باره کسی است که بترسد مبادا به رنج افتد، وصبر کردن برای شما

از این آیه ها قرآنی اینست که: طول آیه مراد اش قدرت داشتن مهر است، واگر به  وجه دلالتاست. 

مهر حد ادنی نمی بود درست   نمیشد تجاوز از ان، به استطاعت هر مرد به زنان آزاد ووقت که الله 

ی نمود این دلالت مینماید به اینکه به مهر حد أقل جواز داد نکاح کنیزان را ومعلق به توان وتوانگر

 .۲است 

 ز سنت رسول الله :دلائل ا

ألا لایزوج النساء إلا الْولیاء ولا یزوجن  )روایت  است از جابر بن عبد الله، عن رسول الله أنه قال: -۱

.  یعنی رسول الله گفته اند: به ازدواج ندهند زنان را  ۳ (إلا من الْکفاء، ولامهر أقل من عشرة دراهم

مگر اولیاء ایشان وبه ازدواج نکند مگر به کفوه  خویش، ومهر کمتر از ده درهم نیست. وبالای این 

کرم الله وجهه  روایت است از علی -۲نیز اعترض صورت گرفته اند: به اینکه حدیث ضعیف است.  

 مهر کمتر از ده درهم نیست. وبالای این روایت نیز اعتراض  ( ۴دراهم لامهر أقل من عشرة  )أنه قال: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۲۵النساء،آیه: سورة -۱

 (.۱۳۶: ۵الجامع لْحکام القرآن از: قرطبی،)  -۲

ابن حجر بیان نموده اند به این قول خویش: در إسنادش واه است، چون دراین مبشر بن عبید میباشد، سنن کبری از: بیهقی. وضعف اش را  -۳

 (.۶۲: ۲این شخص کذاب است، بنگرید درایة درتخریج الحدیث هدایة، از این حجر عسقلانی) 

ن گفتند: ملاقی شد غیاث بن إبراهیم داود بن قتیبة عروایت نموده دارالقطنی از أبی سیار بغدادی که میفرمایند: شنیدم از أحمد بن حنبل که می -۴

فتند:  گبن نمیر بن نصر که این ابراهیم بن إسماعیل از عبیدالله أشجعی میگویندگفت فرمودم به أبوسفیان حدیث داود أودی از شعبی بن معین که می

 (.۲۴۶: ۳سنن دارالقطنی )  لامهر أقل من عشرة دراهم، پس فرمود ابو سفیان داود همیشه این را بد میدیند .)
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صورت گرفته اند به اینکه: ضعیف است. چونکه مخالف این روایت دیگری نیز موجود میباشد وگفته 

 . ۱مهر به رضامندی زوجین تعین میشود  (الصداق ماتراضی به الزوجان )اند:

 :دلیل از قیاس

قیاس نمودن أقل مهر به آنچیزکه توسط آن قطع دست میایند، چون به هر دو اینها مباح واستباحة  عضوه 

 .۲میایند، ودر شریعت مقدر است به چیزکه قطع عضو میایند، و در این قطع دست میباشد 

واعتراض صورت گرفته اند به این دلیل: این قیاس مردود است چون سرقت معصیت است ونکاح 

س سرقت طاعت است، چنانچه قطع نمودن دست واستباحة آن به وچه عقوبت واذی میباشد، اما برعک

 .۳در وطء استباحة بطریق لذة مودة میباشد 

 دلیل از عقل:

شرط شده عوض در عقد نکاح شرعاً واین از خاطر إظهار خطر بضع خانم میباشد وحاصل  -۱

طر نمیشود، وحاصل میشود إظهار خطر به مال نمیشود این مقصود به اصل مال پس اسم مال شامل خ

که مقدر باشد.وبضعه از یک وجه درحکم نفوس  میباشد از همین جهت ساقط نمیشود حکم فعل به این 

به بدل وچون وطء سبب علائق نفس است، ومال که بدل از نفوس مقدر است شرعاً، که اودیت است، 

آن، مانند زکات وغیره، همچنین است مهر که  چون هرمال واجب نموده شریعت وبیان نموده مقدار

 . ۴واجب نموده شریعت پس مقدار اش مقدر است شرعاً 

 :دلائل اصحاب قول دوم که قائل است به اینکه مهر کدام حد أقل ندارد 

مِنْهُ نَفْسًا فَكُلوُهُ هَنِیئًا وَآتُوا النجاسَاءَ صَدُقَاتهِِنّ نحِْلَةً فَإنِْ طِبْنَ لكَُمْ عَنْ شَيْءٍ ﴿۱: ۵دلیل اول ازقرآن کریم 

زی از آن را خودشان با ومهریه زنان را بامیل ورغبت به آنها بدهید،واگر چی .۴سورة النساء، آیه:  -﴾مَرِیئًا

 خاطر به شما بخشیدند،پس آن را بخورید درحالی که برای شما حلال وگوار است. رضایت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.۲۴۱: ۷سنن کبری از: بیهقی ) -۱

 (.۷۴: ۵مبسوط از: سرخسی)  -۲

 (.۲۰: ۲ابن رشد،) بدایة المجتهد از: -۳

 (.۷۴: ۵مبسوط از: سرخسی، ) -۴

 (.۲۰۲: ۳الحاوی از: ماوردی، ) -۵



   

117 
 

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النجاسَاءِ إلِّا مَا مَلكََتْ أیَْمَانُكُمْ كِتَابَ اّللهِ عَلَیْكُمْ وَأحُِلّ  ﴿این قول الله سبحان که میفرماید -۲

تُمْ بِهِ مِنْهُنّ فَآتُوهُنّ أجُُورَهُنّ لكَُمْ مَا وَرَاءَ ذَلكُِمْ أنَْ تَبْتَغُوا بِأمَْوَالكُِمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْ 

ونکاح زنان شوهر  ،۱ ﴾فَرِیضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلیَْكُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إنِّ اّللهَ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمًا

الله متصرف شده اید. این  دار نیز برای شما حرام  شد مگر آن زنانی که در جنگهای باکفار به حکم 

حکم الله بر شماست، وهر زنی غیرآنچه ذکر شد شما را حلال است که به مال خویش به طریق زناشویی 

بگیرد نه آنکه زنا کنید، پس چنانچه از آنها بهرمند شوید آن مهر معین که حق آنها ست به آنان بپردازید، 

یزی باهم تراضی کنید وبدانید که البته الله دانا وآګاه وباکی نیست بر شما که بعد از تعین مهر هم به چ

 است.

وهُنّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لهَُنّ فَرِیضَةً  ﴿ این قول الله سبحان که میفرمایند: -۳ وَإنِْ طَلقّْتُمُوهُنّ مِنْ قَبْلِ أنَْ تَمَسُّ

كَاحِ وَأنَْ تَعْفوُا أقَْرَبُ للِتّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلِّا أنَْ یَعْفوُنَ أوَْ یَعْفوَُ الذِّي   بِیَدِهِ عُقْدَةُ النجا

اگر زنها را قبل از مباشرت به آنها طلاق دهید، درصورتی که برآنان ، ۲ ﴾بَیْنَكُمْ إنِّ اّللهَ بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِیرٌ 

شده به آنها بدهید مگر آنها خود گذشت کنند یاکسی مهر مقرر داشته اید بایستی نصف مهری را که تعین 

که امر نکاح به دست اوست مثل پدر یا جد از آن حق در کذرند، وگذشت کردن به تقوی والله پرستی 

نزدیکتر است، وفضیلتهای که در نیکویی به یکدیگر است فراموش مکنید ، وبدانید که الله سبحان به 

ه دلالت از این آیه های قرآنی اینست که: این آیه ها دلالت به هر کار نیک وبد شما بینا است. وج

 . ۳مشروعیت مهر مینماید، واین آیه ها مهر را مطلق ذکر نموده ومقدر نه نموده اند کدام حد به مهر 

 دلائل از سنت رسول الله:

یارسول الله جئت  ). روایت است از سهل بن سعد الساعدی أن امرأة جاءت إلی رسول الله، فقالت:۱

أهب لک نفسی" قال: فنظر إلیها رسول الله، فصعد النظر فیها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله رأسه، فلما 

رأت المرأة أنه لم یقض فیها شیئاً، جلست فقام رجل من أصحابه فقال: یارسول الله،إن لم یکن بها حاجة 

الله، فقال:" اذهب ألی أهلک فانظر هل تجد فزوجنها، فقال: وهل عندک من شئ؟ قال: لا والله یارسول 

 . روایت (۴شیئاً "، فذهب ثم رجع، فقال:" لا والله ماوجدت شیئاً"، فقال رسول الله" انظر خاتماً من حدید 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۲۴النساء آیه:سورة -۱

 .۲۳۷بقره، آیه:  سورة -۲

 (.۲۰۲: ۳الحاوی از: ماوردی، ) -۳

 (.۱۹۵۶: ۵صحیح بخاری، ) -۴
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است از سهل بن ساعدی رضی الله تعالی عنه میفرمایند خانم به رسول الله آمد وفرمود: یارسول الله آمدم 

د، سپس مردی بلند شد وفرمود یارسول خودم رابه شما بخشیدم، ونظر کرد رسول الله وجوابی به او ندا

الله اورا به ازدواج من درآور، پیامبرصلی الله علیه وسلم به آن مرد فرمود: آیا چیزی داری که عنوان 

مهر به اوبدهی، گفت: نه، سپس رسول الله به آن مرد فرمود: برو وچیزی پیدا کن آگر چه انگشتری از 

مود هیچیزی نیافتم حتی انگشتری از آهن. بالای این دلیل نیز آهن باشد، آن مرد رفت ودوباره آمد وفر

اعتراض صورت گرفته اند به اینکه: این روایت  محمول است به مهر معجل نه به تمام مهر، وبه این 

 اعتراض جواب داده میشود به اینکه: این اعتراض شما خلاف ظاهر روایت است.

أن امرأة )الله بن عامر بن  ربیعة عن أبیه:قال سمعت عبدروایت است از شعبة بن عاصم بن عبیدالله  -۲

من فزارة تزوجت علی نعلین فقال رسول الله :" أرضیت من نفسک ومالک بنعلین؟"قالت"نعم" قال: 

.روایت است از شعبه بن عاصم بن عبدالله که فرمود شنیده بود عبدالله بن عامر ازپدرش که ۱ (زها"فأج

نموده بود به یک جفت کفش وگفت برایشان رسول الله آیا راضی شدی اینکه  زن از قبیله فزاره ازدواج

بخشیدی نفس ومال خود را به یک جوره کفش فرمود بلی" سپس إجازه داد.  وبالای این  روایت 

اعتراض صورت گرفته اند به اینکه روایت  ضعیف است چون در رویت عاصم بن عبیدالله است که 

 فظه وی ضعیف بود.او شخص ضعیف بود ونیز حا

لوأن رجلا أعطی امرأة صداقا ملء یدیه طعاما کانت له  )ما رواه جابر بن عبدالله أن رسول الله قال -۳

رسول  ( ۴أو تمراً فقد استحل  ۳. وفی روایة اخری:" من أعطی فی صداق امرأة ملء کفیه سویقاً  ۲حلالا 

هند این برایش حلال است. در روایت دیگر الله فرمود اگر مرد به خانم مهر به پوری دست طعام د

فرموده اند: اگر کسی در مقابل زن یعنی مهر یک کف سویق ویا خرما دهند یقینا ً حلال نموده اند. وجه 

استدلال از این روایت اینست که: جائز است اینکه باشد مهر یک کف دست از سویق ویا از خرما این 

راهم. وبالای این قول نیز اعتراض صورت گرفته اند به کم است از ده درهم شرعی، ویا از سه د

اینکه: این روایت صلاحیت حجت را ندارد چون ضعف است در این روایت  چون در این إسحاق بن 

 .۵جبریل است گفته اند در روایت مسلم بن رومان شخص مجهول است 

 -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ودر این مورد ترمذی گفته اند: حدیث حسن صحیح است. والبانی ضعیف دانسته اند.۴۲۰: ٫سنن ترمذی ،)  -۱

 (.۴۵۷: ۱تقریب التهذیب از: ابن حجر، )  -۲

 (. ۳۵۵: ۳مسندأحمد ) -۳

 (.۳۲۶: ۱م وجو مختار الصحاح از: رازی)سویق نوع ازطعام است که جور میشود از گند -۴

 (.۳۱۹: ۳شرح فتح الباری از:کمال الدین بن همام،) -۵
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فسأله رسول الله ۱عن أنس بن مالک، أن عبدالرحمن بن عوف جاء إلی رسول الله، وبه أثر صفرة   -۴

فأخبره أنه تزوج امرأة من الْنصار قال:" کم سقت إلیها"؟.قال :" زنة نواة من ذهب قال رسول الله:" أولم 

"از انس بن مالک روایت  است که عبدالرحمن بن عوف آمد به رسول الله وبه او رنگ اش  ۲ولوبشاة 

نمود  اینکه ایشان ازدواج نموده به خانم از زرد بود ورسول الله از او سوال نمود ورسول الله را آگاه 

انصار وفرمود: چه اندازه مهر برایش دادی، فرمود زنة نواة من ذهب فرمود : ولیمه دهید وولیمه کن 

ولو که گوسفند باشد. وجه دلالت از این روایت اینست که: از این حدیث هویدا میشود اینکه مهر زنة 

اختلاف نموده در مورد اینکه زنة نواة قیمت اش چه اندازه میباشد:گفته نواة از طلا شده میتواند، وعلماء 

شد: زنة النواة اسم به اندازه پنج دراهم است، برابر است که طلا باشد  ویا نقره، وگفته شده اند: میباشد 

ار ناندازه نواة طلا پنج دراهم ونصف، وگفته شد اند: سه درهم وربع آن میباشد، وگفته شده اند: ربع دی

.  از این روایت معلوم میشود اینکه مهر أقل از ده درهم ویا پنج چنانچه گفته اند آنانیکه به ۳میباشد 

 مهر حد ادنی که از آن پانیتر جواز ندارد نیز درست است.

 دلیل از قیاس:

.قیاس نمودن مهر به بیع چون هر دو عقد است، چنانچه درست است اینکه باشد بدل عقد بیع ونیز ۱

 .۴ست است اینکه باشد درنکاح  در

قیاس نمودن مهر به سائر عوض ها ، چون هر عوض مقدر نمیشود اکثر اش، هکذا أقل اش نیز  -۲

مقدر نمیشود، وبه مهر کدام اندازه اکثری نیست، ونه به کم اش کدام مقدار است. مانند سائر عوض ها 

به اینکه: به شریعت حق است در مقدر . وبالای استدلال به قیاس نیز اعتراض صورت گرفته اند ۵

 .۶نمودن، هنگام که نص وارد شده باشد در این مورد 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.۲۸۴: ۵ابن منظورؤ) ، لسان العرب، از:ومراد از صفرة : شی از زعفران است که خوشبو باشد بوی ورنگ اش -۱

 (.۱۹۷۹: ۵صحیح بخاری ،)  -۲

شرح زرکشی علی مختصر الخرقی، از:أبو عبدالله بن عبدالله الزرکشی، تحقیق از: عبدالمنعم خلیل ابراهیم، دارالکتب العلمیة،لبنان،  -۳

 (.۴۲۰: ۲)-ه۱۴۲۳بیروت،

 (.۳۹۸: ۹الحاوی از: ماوردی: ) -۴

 (.۳۹۸: ۹: ماوردی) الحاوی از -۵

 (.۱۳۹: ۲تبیین الحقائق از: زیعلی ،)  -۶
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 مناقشه وقول راجح

استدلال نمودن أصحاب قول اول که قائل است به محدد نمودن أقل وحد ادنی مهر به این ایه قرآن  -۱

كِتَابَ اّللهِ عَلیَْكُمْ وَأحُِلّ لكَُمْ مَا وَرَاءَ ذَلكُِمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النجاسَاءِ إلِّا مَا مَلكََتْ أیَْمَانُكُمْ  ﴿کریم که میفرمایند

نَاحَ عَلیَْكُمْ فَرِیضَةً وَلَا جُ  أنَْ تَبْتَغُوا بِأمَْوَالكُِمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافحِِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنّ فَآتُوهُنّ أجُُورَهُنّ 

ونکاح زنان شوهر دار نیز برای شما حرام   ۱﴾بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إنِّ اّللهَ كَانَ عَلیِمًا حَكِیمًا فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ 

شد مگر آن زنانی که در جنگهای باکفار به حکم  الله متصرف شده اید. این حکم الله بر شماست، وهر 

 بگیرد نه آنکه زنا کنید، زنی غیرآنچه ذکر شد شما را حلال است که به مال خویش به طریق زناشویی

پس چنانچه از آنها بهرمند شوید آن مهر معین که حق آنها ست به آنان بپردازید، وباکی نیست بر شما 

ل نمودن استدلا که بعد از تعین مهر هم به چیزی باهم تراضی کنید وبدانید که البته الله دانا وآګاه است.

هم ودرهمین اعتبار دارد به حیث مال، چنانچه ظاهر به این آیه مردود است چون ظاهر شد اینکه در

وَمَنْ لمَْ یَسْتَطِعْ مِنْكُمْ ﴿واستدلال به این قول الله سبحان که میفرمایند -۲. ۲آیه متروک است به إجماع 

مْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاّللهُ أعَْلَمُ بِإیِمَانِكُمْ بَعْضُكُ  طَوْلًا أنَْ یَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانُكُمْ مِنْ فَتَیَاتكُِمُ 

 مُتّخِذَاتِ أخَْدَانٍ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنّ بِإذِْنِ أهَْلهِِنّ وَآتُوهُنّ أجُُورَهُنّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَیْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا 

فَعَلَیْهِنّ نِصْفُ مَا عَلىَ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلكَِ لمَِنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأنَْ  فَإذَِا أحُْصِنّ فَإنِْ أتََیْنَ بِفَاحِشَةٍ 

وهرکه را توانایی آن نباشد که زنان پارسای با ایمان وآزاد گیرد ،  ۳ ﴾تَصْبرُِوا خَیْرٌ لكَُمْ وَاّللهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

آن شدید به زنی اختیار کند. الله آگاه تر تر است به مراتب ایمان شما پس ، از کنیزان مؤمنه که مالک 

که شما اهل ایمان بعضی از جنس بعضی دیگرید وهمه مؤمن در رتبه یکسانید، پس با کنیزان مؤمنه با 

اذن مالکشان ازدواج کنید ومهر آنها را به طرز پسندیده بدهید، کنیزانی که عفیف باشند نه زناکار 

پس چون شوهر کردند چنانچه عمل زشتی از آنها سرزند بر آنها نصف عذاب یعنی حد  ودوست باز

زنان پارسای آزاد است. این حکم در باره کسی است که بترسد مبادا به رنج افتد، وصبر کردن برای 

نیکه اشما بهتر است، والله بخشنده ومهربان است. استدلال به این آیه نیز باطل است، ابن حزم گفته اند: آن

قائل هستند به تحدید مهر کدام اختلاف در مورد این ندارد اینکه جائز نیست مهر کنیز به ازدواج گرفته 

شده أقل از مهر زن آزاد کرده، پس چگونه تفریق میارید درمیان وجود کسیکه توانگری نکاح حرة را 

 .۴داشته باشد وبین کسیکه توانگری ازدواج کنیزه را داشته باشد 

 -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۲۴سورة النساء الایه:  -۱

 (.۳۹۹: ۹الحاوی از: ماوردی،)  -۲

 (.۴۹۶: ۹المحلی بالاآثار از: ابن حزم، ) -۴.  ۲۵سورة النساء آیه:  -۳
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وبطلان  -۴که استدلال شده تمام از اعتراضات خالی نبوده اند،پس قابل استدلال نیست. به احادیث  -۳

قیاس نیز ظاهر گردید وقیاس نمودن مقدار مهر به قطع دست، پس ادله تحدید مهر به حد ادنی ضعیف 

میباشد. اما أدله أصحاب نظر دوم که قائل است به اینکه به مهر کدم حد ادنی تعین نشده اند، واستدلال 

ین مسأله روایت وحدیث سهل نموده اند به أحادیث زیاد، ولاکن از جرح خالی نبوده .  مگر عمده درا

ساعدی که در بخاری شریف  وارد شده اند میباشد، ونیز حدیث عبدالرحمن بن عوف، که بخاری نیز 

آنرا روایت نموده اند، که مهر خانم را زنة نواة گردانیده وآن أقل از ده درهم ویا سه دینار میباشد. اما 

تراضات، وآیه قرآن کریم مبین مشروعیت مهر مطلقاً استدلال به آیات قرآن کریم سالم مانده اند از اع

میباشد، ومجمل است بدون اینکه شریعت کدام حد به آن معین ساخته باشد، واگر روایت جابر رضی 

الله به محدد نمودن مهر به حد ادنی اش که مهر کمتر از ده درهم نیست درست شمرده شود پس مفسر 

همین جهت ترجیح میدهیم مذهب قول که قائل به عدم وجود حد  إجمال است که در آیه ها آمده اند. از

 ادنی مهر است واین امر باقی میماند به آنچیزکه زوجان رضایت داشته باشد. 

 مطلب دوم: أکثر مهر:

کدام خلاف مابین علماء در این مورد نقل نشده اند، مذاهب فقهی اتفاق نموده اند به عدم وجود نص که 

 .۱به مهر، حتی بعضی از علماء إجماع را نقل  نموده اند به این  بیان نماید حد أکثر

 :۲  أدله ایشان که حد أعلی مهر مطلق  آمده

مُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مّكَانَ زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ إحِْدَاهُنّ قِنطَارًا فَلَا ﴿ دلیل اول از قرآن کریم : الله میفرماید: وَإنِْ أرََدتُّ

بِینًاتَأخُْذُوا مِنْهُ  اگر خواستید زنى به جاى زنى دیگر بگیرید و او را ، ۳﴾شَیْئًا ۚ أتََأخُْذُونَهُ بُهْتَانًا وَإثِْمًا مُّ

ستانید. وجه دلالت از این آیه قرآنی اینست که: آیه دلالت اید، نباید چیزى از او بازقنطارى مال داده

زیاد میباشد، گرچه درم مقدار آن کدام اختلاف  مینماید به جواز دادن مهر به قنطار، ومراد از قنطار مال

، قرطبی گفته اند: آیه دلیل است به جواز بودن مغالاة در مهور، چونکه الله سبحان یمثل نمی  ۴باشد 

 .۵نماید مگر مباح را 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.۴۹۶: ۹المحلی باالاثار از: ابن حزم،)  -۱

 (. ۴۱۳: ۵الاستذکار از: ابن عبدالبر،)  -۲

 .۲۰النساء آیه: سورة -۳

 .۴۰۶: ۱معالم التنزیل از:أبو محمد الحسین بن مسعود البغوی،)  -۴

 (.۹۹: ۵الجامع لْحکام القرآن از: قرطبی،)  -۵
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 دلائل ازسنت رسول الله 

اند از عمررضی الله تعالی عنه ودر آن منع شده اند از مغالاة مهر بعداً از قول خویش آثار وارد شده 

قال عمر بن خطاب  )عن أبی العجعفاء السلمی قال: -۱رجوع نموده اند، وبعضی از آن روایات اینست: 

 باشد در. عمر فاروق گفته اند شما غلو نه نماید درمهر خانمها. چون اگر مکرمه (لاتغالو صداق النساء

دینا وتقوی نزد الله به غلو مهر پس رسول الله نسبت به دیگران اولی تر واحق میباشد، نه داده بود به 

هیچ خانم ود ختر خویش زیاد از دوازده أوقیه. هرگاه مرد مهر بلند به خانم دهند فکر مینماید که دشمن 

ر از عمر رضی الله تعالی عنه و این اث -۲.  ۱اش است ودرنفس خویش دشمنی را احساس مینمایند 

زیاد روایت شده اند . روایت دیگر ا زأبی حازم حافظ عن أبی الحسن محمد بن أحمد بن حمزة الهروی 

عن أحمد بن نجدة عن سعید بن منصور عن هشیم عن مجالد عن الشعبی" ثم نزل فعرضت له امرأة من 

أوقولک؟! قال: بل کتاب الله تعالی، فما ذاک؟  قریب، فقالت: یا أمیر المؤمین، أکتاب الله أحق أن یتبع

مُ اسْتِبْ ﴿قالت: نهیت الناس آنفاً أن یغالوا فی صداق النساء،والله تعالی یقول فی کتابه  دَالَ زَوْجٍ وَإنِْ أرََدتُّ

بِینًا مّكَانَ زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ إحِْدَاهُنّ قِنطَارًا فَلَا تَأخُْذُوا مِنْهُ شَیْئًا ۚ أتََأخُْذُونَهُ  اگر خواستید زنى به  ،۲﴾بُهْتَانًا وَإثِْمًا مُّ

ستانید. فقال عمر:" کل أحد اید، نباید چیزى از او بازجاى زنى دیگر بگیرید و او را قنطارى مال داده

أفقه من عمر"، مرتین أوثلاثه،ثم رجع إلی المنبر فقال الناس:" إنی کنت نهیتکم أن تغالو فی صداق 

ل رجل فی ماله مابداله،یعنی خانم به عمر رضی الله فرمود ای امیرالؤمنین کتاب الله أحق النساءألا فلیفع

است ویا قول شما که تابعداری شود؟ عمر رضی الله تعالی عنه فرمود این چه سخن است بلکه کتاب 

ویش چنین الله فرمود خانم: مردم را از غلو بودن از مهر ها نهی فرموده اید در حالیکه الله د رکتاب خ

میفرماید آیه فوق الذکر را تلاوت  نمود،عمر رضی الله فرمود تمام مردم از عمر عالمتر است به منبر 

بالا شد به مردم خطبه را ارائه نمود وفرمود ای مردم من شمارا از غلو مهورنهی نموده بودم پس هر 

دیگر از شبیهة عن عبدالوهاب بن روایت  -۳ . ۳مرد آزاد است درمال اش که چه اندازه میدهند بدهند

عطاء عن حمید عن بکرقال:" عمر رضی الله فرمود "من خارج شدم تا مردم را از غلو در مهر ها نهی 

مُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مّكَانَ زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ إحِْدَاهُنّ قِنطَارًا ﴿:نمایم تااینکه شخص این آیه را تلاوت نمود  وَإنِْ أرََدتُّ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. ۴۲۱: ۳(. سنن ترمذی ۱۹۹: ۲(. ودر مورد حدیث شیخ البانی گفته اند: حدیث صحیح است، سنن أبی داود ،)۶۰۷: ۱سنن ابن ماجه ،)  -۱

 (.۹۱۱: ۲مستدرک الحاکم، )

 .۲۰النساء آیه: سورة -۲

 (. وگفته بیهقی : روایت مرسل جید است.۲۳۳: ۷(.وسنن کبری از بیهقی)۲۳۳: ۷سنن کبری از: بیهقی، وگفته اند که این منقطع است) -۳
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بِینًا   .۲۰النساء آیه: سورة.﴾فَلَا تَأخُْذُوا مِنْهُ شَیْئًا ۚ أتََأخُْذُونَهُ بُهْتَانًا وَإثِْمًا مُّ

روایت است از أبی خیثمه، حدثنا یعقوب بن إبراهیم حدثنا أبی،عن إسحاق،حدثنی محمد بن  -۴

عبدالرحمن، عن المجالد بن سعید،عن الشعبی، عن مسروق، قال: رکب عمر بن خطاب منبر رسول الله 

بینهم  اثم قال:" أیهاالناس، ماإکثار کم فی صدق النساء وقدکان رسول الله وأصحابه وإنما الصداقات فیم

أربعمائة درهم فما دون ذالک.یعنی عمر به منبر رسول الله بالا شد وفرمود این مردم در مورد مهر ها 

زنها چه میگویند ورسول الله واصحابه اش بودند ومهر درمابین ایشان چهارصددرهم بود وزیاد 

ه تقوی الله ینمودند بنبیگیرد،اگر غلو تقوی باشد پس رسول الله واصحابه اش مستحقتر بودند وکوشش م

سبحان، خانم از قریش بلند شد وفرمود: ای امیر المؤمنین شما نهی فرموده اید که زیاد از چهارصد 

 فاروق فرمود در کجا خانم درهم مهر گرفته نشود،آیا شما نه شندیده اید که الله درقرآن چه میفرماید عمر

مُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مّ  ﴿ فرمود: كَانَ زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ إحِْدَاهُنّ قِنطَارًا فَلَا تَأخُْذُوا مِنْهُ شَیْئًا ۚ أتََأخُْذُونَهُ بُهْتَانًا وَإنِْ أرََدتُّ

بِینًا ه . باز ب ،عمر رضی الله تعالی فرمود:" الله مغفرت نماید تمام مردم از عمر إفقه تر است ۱﴾وَإثِْمًا مُّ

منبر بالاشد وفرمود: ای مردم شما را از غلو بودن در مهور نهی نموده بودم که زیادتر ازچهارصد 

درهم نگیرد،پس هرکسی دوست  دارد که ازمال خویش بدهند چیزکه میخواهند .ابویعالی گفته اند: من 

. وجه دلالت از  ۲بکند  گمان مینمایم که چنین فرمود عمررضی الله: اگر کسی میخواهد پس این کار را

این أثر عمر فاروق اینست: روجوع نموده از غلو بودن در مهر. روایت از نهی مهر از عمر فاروق 

بعضی ایشان متناً وبعضی ایشان سنداً ضعیف میباشد؛ چون روایات بعضی شان ضعیف میباشد، وبعضی 

رده نمیشود. اما ضعف روایت شان منقطع روایت  شده اند، از همین  خاطرقابل حجت واستدلال شم

.من ترجیح میدهم اینکه شریعت کدم ۳متناً اینست که غلو بودن درطلب مهور غیر مستحب است شرعاً 

 :مطلب سوم:متغیرات درمسأله مقدار مهرحد أکثر به مهر معین نه نموده اند.  

اهر شد اینکه مغالاة از خلال بحث ها که گذشت وادله آنان به اینکه حد اکثر مهر معین نشده اند، ظ

مُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مّكَانَ  ﴿ درمهر از جمله مباحات میباشد شرعاً، واین آیه به آن دلالت مینماید: وَإنِْ أرََدتُّ

بِینًا إباحت اینکه .۲۰سورة النساء، آیه:  -﴾زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ إحِْدَاهُنّ قِنطَارًا فَلَا تَأخُْذُوا مِنْهُ شَیْئًا ۚ أتََأخُْذُونَهُ بُهْتَانًا وَإثِْمًا مُّ

 مهر خانم قنطار باشد، وکدم دلیل به وجوب این نیست، بلکه ادله موجود است که بیان میسازد اینکه 

 -ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۲۰سورة النساء،آیه:  -۱

 (. ۲۴۳: ۲روایت نموده این را ابن کثیر به این سند از أبی یعلی وگفته اند: إسناد این قوی است. تفسیر قرآن عظیم ابن کثیر) -۲

 .۵۷ -۵۶تطبیقات سیاست شرعی در احوال شخصی از: عبدالفتاح عمرو، ص:  -۳
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 مستحب است عدم مغالاة درمهر من جمله ادله:

إن من یمن المرأة تیسیر خطبتها وتیسیر صداقها  )۰ایت از أم المؤمنین عائشة أن رسول الله قال:رو -۱

از جمله یمن وخوش قدمی وبرکت  یک زن آن است که سهولت ازدواج وکم بودن .( وتیسیر رحمها

 . ۱مهریه او است 

علیه وسلم: کم کان صداق عن أبی سلمة بن عبدالرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبی صلی الله  -۲

کان صداقه لْزواجه ثنتی عشرة أوقیه ونشا.قالت:" اتدری ماالنش؟ "قال:" لا" قالت:"  )رسول الله؟قالت:

، روایت أبی سلمه بن عبدالرحمن که ایشان سوال نمود از أم المؤمنین عائشة خانم رسول (نصف أوقیه

رمود: مهر رسول الله به همسرانشان دوازده اوقیه الله صلی الله علیه وسلم: چند بود مهر رسول الله ف

ونشا بود. فرمود :آیا دانستی که ماالنش چه است؟ گفتم نه" فرمود: نیم أوقیه".واین پنصد درهم میشود 

 . ۳، این بود مهر رسول الله به زوجات مطهرات ۲

 آیا درست میشود تقیید این مباح که گاهی نهی شود وگاهی امر کرده شود دربعضی

 اوقات جهت تحقق مصلحت؟

میگویم: دراینجا حکمت است که مشروع نموده الله سبحان مهر را از خاطر آن،که آن اظهار شرف 

 تُوا النجاسَاءَ صَدُقَاتِهِنّ نِحْلةًَ ۚ فَإنِ﴿وَآ:ومحل عقد است،واینرا تأکید نموده این قول الله سبحان که میفرماید

نْهُ  ،ومهر زنان را درکمال رضایت به آنها بپردازید، پس  ۴﴾نَفْسًا فَكُلوُهُ هَنِیئًا مّرِیئًاطِبْنَ لكَُمْ عَن شَيْءٍ مجا

اگر چیزی از مهر خود را از روی رضا وخشودی به شما بخشیدند،از آن برخوردار شوید که شما را 

سمی شده حلال وگوارا خواهد بود.در تفسیر این آیه آمده اند:" النحله بخشش است بدون بدل، وهکذا م

، وبه مهر صداق نیز گفته میشود که از ۵دین به النحله،چون هدیه وبخشش است ازجانب الله سبحان 

انواع عوض ها است، صداق عوض منافع خانم نیست د ر وقت تحقق آن، چون نکاح عقد است مابین 

 ن الله مرد وزن جهت معاشرت، وتبادل حقوق زوجین واین أحق است اینکه باشد عوض آن مال، لیک

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. وگفته اند شعیب الارئوط: إسناد این حسن است.۷۷: ۶مسندأحمد،)  -۱

 والخمسمائة درهم مساوی است به یکصدو هفتاد هفت گرام طلا. -۲

 (.۱۴۴: ۴)صحیح مسلم،  -۳

 .۴سورة النساء، آیه:  -۴

النکت والعیون از:أبوالحسن علی بن محمد بن  حبیب الماوردی بصری، تحقیق از: سید بن عبدالمقصود بن عبد الرحیم، دارالکتب، لبنان،  -۵

 (.۴۵۱: ۱بیروت،،) 
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فرق شود  سبحان آنرا هدیه گردانیده واجب است به شوهران بخاطر اکرام خانمها ، وبه خاطر اینکه

مابین نکاح ومابین چیزها بیهوده. إستناد به آیه که گذشت درتفسیر آن : من میگویم: مهر هنگام که به 

حد اسراف برسد تحقق نمیپذیرد  حکمت که بخاطر آن مشروع شده مهر. اگر داده شود نحلة از طیب 

ت، ة درمهر خیار افضل نیسنفس، وإرشاد شریعت به استحباب تیسیر درمهور، هویدا میگردد اینکه مغالا

وقتیکه الله آنرا ترک کرده به تراضی طرفین عقد اشاره  ودادن مهرآن حکم ندب را میگیرد اقلاً. اما

است به أحوال مکلفین وواقعیت آن، دادن کم مهر صفت افضل است. اما امروز جامعه ما که ازفقر 

است . وشک دراین نیست که مغالات تندگدستی رنج میبرد وبالا  بودن مهر در جامعه ما صفت بد 

درمهر وتکلیف مقابل به طاقت لایطاق مفضی به مفاسد میشود، که بعضی از این مفاسد را ذیلاً اشاره 

 مینمایم:

* فرار مرد از ازدواج، بلکه عقده گرفتن مرد نسبت به خانم خویش، چون به گمان مرد تمام بدبختی 

ند که مهر را زیاد گرفته اند، وبه همین عمرفاروق اشاره واضرار مالی ومعنوی سبب اش خانم شده ا

نموده اند وفرموده اند:" وإن الرجل لیغلی بصدقة امرأته حتی یکون لها عداوة فی نفسها"مرد به خانم 

 خویش مغالاة مینماید درمهرتااینکه درنفس خویش خانم خویش را دشمن میپندارد.

دواج نمیکند تا آخر ازخاطر بلندبودن مهر. واین امر به * تأخر در سن ازدواج، حتی بعضی قطعاً از

 اخطرها زیاد مفضی میشود حتی غریزه خویش را به اشیاء حرام اشباه مینماید، حتی دربعضی جاه

   مفضی به فرار دختر وپسر میشود.

 وبه آنچه که گذشت من میگویم : واجب است اینکه تقیید شود مباحات در بعضی حالات، بخاطریکه در

ذات آن تصرف مشروع است، وباقی نمیماند به أصل مشروعیت آن، وتناقض میایند به مصلحت عامه، 

ومهر به خاطر است که ازدواج صورت گیرد نه اینکه مصلحت عامه را به خطر بیندازد. ومن میبنم 

مسأله تحدید مهر رسیده به درجه حاجت، وحاجت گاهی به منزله ضرورت میایند برابر است که 

 .۱ورت عامه باشد  ویا خاصه ضر

وتحقق این نهی ومنع نزد اکثر مردم امر پسندیده است،  واین از خاطر ضعف اقتصادی میباشد، واین 

قوة بدون امیر المؤمنین وسلطان حکومت کسی دیگری ندارد. پس لابدی است به تدخل ولی الْمر دراین 

 ین نماید،معین نماید وماده مشخص را درقانون تقنحالات، که مهر اعلی را پائین بیارند ومقدار آن را 

 مطابق مقتضی حال مردم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.۹۱: ۱ن نجیم ) (. وأشباه ونظائر از: اب۱۶۴: ۱أشباه ونظائر از: سیوطی، ) -۱
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 مبحث سوم: نفقه زوجه أنواع واقسام ومقدار نفقه 

 این مبحث مشتمل است به دو مطلب:

 مطلب اول: اقسام وانواع نفقه زوجه.

این مطلب دو فرع دارد: فرع اول: ثوابت شرعی در أنواع نفقه زوجه، دلائل ازکتاب الله وسنت رسول 

 متغیرات شرعی در أنواع نفقه زوجه.الله به بحث گرفته شده اند. فرع دوم: 

مطلب دوم: مقدار نفقه زوجه.  مطلب اول: مشتمل است به دو فرع: فرع  اول: ثوابت شرعی درانواع 

 نفقه خانم.فرع دوم: متغیرات شرعی در انواع نفقه خانم.

 فرع اول : ثوابت شرعی در أنواع نفقه زوجه:

متناسب با وضعیت زن از قبیل مسكن، البسه، غـذا، اثاث نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و 

های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض منزل، هزینه

که شوهر مكلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار 

بش به قرآن کریم وسنت رسول الله وإجماع ثابت است، وماهیت واحکام نفقه زوجه وجو او قرار دهد.

دربعضی واقع شده اند خلاف که آیا ملزم شوهر به آن واز  -مندرجه آن تعبیر نموده فقهاء به أنواع نفقه

مستلزمات نفقه است، وبعضی از ثوابت شرعی متفق علیها است، که این سه نوع است: نفقه طعام، 

 أدله وجوب نفقه طعام کسوة ومسکن:ت.                      کسوة، ومسکن اس

و به عهده صاحب  ، ۲﴾وَ عَلىَ الْمَوْلوُدِ لهَُ رِزْقهُُنّ وَ کِسْوَتُهُنّ بِالْمَعْرُوفِ  ﴿ :۱دلیل اول از قرآن کریم 

فرزند است )یعنی پدر( که خوراک و لباس مادر را به حد متعارف بدهد، وجه دلالت از این آیه قرآنی 

 اینست که: آیه صراحت دارد در وجوب نفقه خانم که تولد نموده.

وهُنّ لتُِضَیجاقوُاْ عَلَ مِنۡ حَیۡثُ سَكَنتُم مجان وُجۡدِكُمۡ  أسَۡكِنُوهُن  ﴿ این قول الله سبحان که میفرماید: -۲ یۡهِنّۚ وَلَا تُضَارُّٓ

تِ حَمۡلٖ فَأنَفِقوُاْ عَلَیۡهِنّ حَتّىَٰ یَضَعۡنَ حَمۡلهَُنّۚ فَإنِۡ أرَۡضَعۡنَ لكَُمۡ فَـ اَتُوهُنّ أُ  جُورَهُنّ وَأۡتَمِرُواْ بَیۡنَكُم وَإنِ كُنّ أوُْلََٰ

 اند( آنها را در همان منزل خویش که میسّر عدّهزنانی که طلاق رجعی دهید تا در  ،۳ ﴾بِمَعۡرُوف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.۲۳۳: ۹(. المغنی از: ابن قدامه، )۱۵: ۹بدائع الصنائع از: کاسانی،)  -۱

 .۲۳۳ه، آیه: سورة بقر -۲

 .۶طلاق،آیه:  سورة -۳
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شماست بنشانید و به ایشان )در نفقه و سکنی( آزار و زیان نرسانید تا آنان را در مضیقه و رنج در 

افکنید )که به ناچار از حق خود بگذرند( و به زنان مطلقّه اگر حامله باشند تا وقت وضع حمل نفقه دهید 

جرتشان را بپردازید و )در کار فرزند( میان خود به نیکی مشورت گاه اگر فرزند شما را شیر دهند اآن

و سازش کنید. وجه دلالت از این آیه قرآنی اینست که:واجب نموده الله سبحان درآیه سکنی به خانم 

 .۱طلاق شده، ووجوب سکنی به خانم که درصلب نکاح شخص اول است 

باهمسران تان به طرز خوب معاشرت نماید.وجه دلالت ، ۲﴾وَ عاشِرُوهُنّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿ الله میفرماید: -۳

از این آیه قرآنی اینست که: الله سبحان امر نموده به معاشرت زوجه به معروف، واز معروف این است 

 که سکنی دهید خوب به آن، تاستر شود درآن وتصرف نماید بگونه که میخواهد.

وهُنّ لتُِضَیجاقوُاْ عَلَیۡهِنّۚ  هُن  أسَۡكِنُو﴿ این قول الله سبحان که میفرماید: -۴ مِنۡ حَیۡثُ سَكَنتُم مجان وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَارُّٓ

تِ حَمۡلٖ فَأنَفِقوُاْ عَلَیۡهِنّ حَتّىَٰ یَضَعۡنَ حَمۡلهَُنّۚ فَإنِۡ أرَۡضَعۡنَ لكَُمۡ فَـ اَتُوهُنّ أُ  جُورَهُنّ وَأۡتَمِرُواْ بَیۡنَكُم وَإنِ كُنّ أوُْلََٰ

اند( آنها را در همان منزل خویش که میسّر شماست زنانی که طلاق رجعی دهید تا در عدّه ، ۳﴾مَعۡرُوفبِ 

بنشانید و به ایشان )در نفقه و سکنی( آزار و زیان نرسانید تا آنان را در مضیقه و رنج در افکنید )که 

اگر  گاهدهید آن به ناچار از حق خود بگذرند( و به زنان مطلقّه اگر حامله باشند تا وقت وضع حمل نفقه

فرزند شما را شیر دهند اجرتشان را بپردازید و )در کار فرزند( میان خود به نیکی مشورت و سازش 

کنید.وجه دلالت از این آیه نهی نموده الله سبحان از ضرر رساندن به خانمها وضیق نمودن ماحول به 

ویاکسی دیگری به آن  ۴دن آن، وضرر میباشد در سکنی ونفقه، بدون اجازه به سکنی اش داخل ش

 .۵شریک ساختن 

صْنَ بأِنَْفسُِهِن  ثَلَاثَةَ قرُُوء   ﴿ الله میفرماید: -۵ وَلَا یَحِلُّ لهَُنّ أنَْ یَكْتُمْنَ مَا خَلقََ اّللهُ فيِ  وَالْمُطَل قَاتُ یَتَرَب 

لكَِ إنِْ أَ  هِنّ فِي ذََٰ رَادُوا إصِْلَاحًا ۚ وَلهَُنّ مِثْلُ أرَْحَامِهِنّ إنِْ كُنّ یُؤْمِنّ بِالّلهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولتَُهُنّ أحََقُّ بِرَدجا

 نان مطلقه، باید به مدت سه مرتبه عادت ماهانه دیدن )و پاک شدن( انتظار ، ۶﴾وفِ الذِّي عَلَیْهِنّ بِالْمَعْرُ 

 -ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.۲۳۳: ۹مغنی از ابن قدامه، )  -۱

 .۱۹النساء، آیه: سورة -۲

 . ۶طلاق:  سورة-۳

 (.۱۵: ۴بدائع الصنائع ازکاسانی )  -۴

 (.۲۱۰: ۴بحر رائق از : ابن نجیم،)  -۵

 .۲۲۸سورة بقره، آیه:  -۶
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بکشند! )عده نگه دارند( و اگر به خدا و روز رستاخیز، ایمان دارند براى آنها حلال نیست که آنچه را 

ان، براى باز گرداندن  آنها )زندگى زناشویى( در هایشان آفریده، کتمان کنند. و همسرانش خدا در رحم

این مدت، )از دیگران( سزاوارترند; در صورتى که خواهان اصلاح باشند. و براى زنان، همانند 

اى قرار داده شده; و مردان بر آنان برترى دارند; و خداوند  وظایفى که بر دوش آنهاست، حقوق شایسته

 ﴾وَلهَُنّ مِثْلُ الذِّي عَلَیْهِنّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿ین آیه:مراد از این قول الله سبحانتوانا و حکیم است. وجه دلالت از ا

 .۱مراد آن مهر ونفقه میباشد 

 : ۲دلیل از سنت رسول الله 

 مبالای شما لاز ( ۳ولهن علیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف  )قول رسول الله درخطبه حجة الوداع : -۱

است رزق وکسوة خانم ها یتان بطور نیکو. وجه دلالت از این حدیث: صراحت است به وجوب نفقه 

: گفت كه از معاویه قشیري روایت شده این قول رسول الله که فرموده اند:" -۲طعام وکسوة به خانم.   

أ له رجل: ماحق المرلما سأ ؟اي رسول خدا حق زن ما برما چیست ):به پیامبرصلى الله علیه وسلم گفتم

تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسیت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، »پیامبرص فرمود:  علی الزوج؟

كه هرگاه خود خوراك خوردي به وي نیزخوراك حق زن برشما آنست .» (۴« ولا تهجر إلا في البیت 

كني وهیچگاه برچهره وي  تهیهكردي براي وي نیزلباس مناسب  دهي و هرگاه لباس براي خود تهیه

را كني و اونزني و وي را ناسزا نگوئي و او را ترك نكني مگردرمنزل یعني اگرپیش آمدكه اورا ترك 

عایشه رضى  -۳.    كن و نباید دیگران ازآن كار بااطلاع باشندكاري  ناسزاگوئي تنها در منزل چنین

عنها ـ همسر ابو سفیان رضى الله عنه ـ نزد رسول الله هند بنت عتبه رضى الله )فرماید: الله عنها می

هایم یا رسول الله )ص( ابو سفیان مردی بخیل است، خرج من و بچه»صلى الله علیه و سلم آمد و گفت: 

که من از مالش بدون اینکه بفهمد بردارم. آیا دراین کار گناهی  دهد، مگر اینی کافی نمیرا به اندازه

هایت ای که برای تو و بچهاز مالش به درستی به اندازه) ى الله علیه و سلم فرمودند: پیامبر صل« دارم؟

 (.۵کافی باشد. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (.۱۵: ۴بدائع الصنائع از:کاسانی،) -۱

 (.۱۵: ۴الصنائع از:کاسانی،)بدائع  -۲

 (.۳۹: ۴صحیح مسلم، )  -۳

 (. وگفته اند البانی: صحیح است.۵۹۳: ۱(. وشعیب الارنوط گفته اند که : اسناد حدیث صحیح است. سنن ابن ماجه )۴۴۷: ۴مسندأحمد ) -۴

 (.۲۰۵۲: ۵صحیح بخاری،)  -۵
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برای هند بنت عتبه اجازه اخذ مال از  وجه دلالت حدیث چنین است : که رسول الله صلی الله علیه وسلم

زوج غایبش را داد و این از باب افتاء است نه از باب قضاء یعنی اینکه زوجه از روج غایبش بدون 

.) احکام نفقه ۱مراجعه به قاضی و ارگان قضاء به اندازه ضرورت و آنچه معروف است گرفته میتواند  

قه واجب نمیبود، پس چرا رسول الله به هند اجازه میدادند به که : اگر نف(۵۰-۴۸زوجیه فی الفقه الاسلامی:ص 

بگیرد از مال شوهرش بطور کفایت درحالکه او نمیدانست. وکفایت متحقق نمیشود بدون طعام کسوه 

، كه اهل علم اتفاق دارند براینكه نفقه زنان بر شوهران بالغاجماع : ابن قدامه گفته است  دلیل  ومسکن.

كند. چون در واقع شوهر زن را از هرگونه تصرف وكسب منع باشد مگر اینكه نافرماني ميواجب 

 كند.كند، پس باید هزینه مناسب زندگي وي را تامین مي

 ادله از عقل:

از نظر عقل سلیم نیز نفقه خانمها بر شوهران واجب میباشد زیرا خانمها در خانه شوهر وخدمت 

زن به نکاح محبوس میشود بحق شوهر، وممنوع  ان بر شوهران است،شوهران استند لهذا این حق ش

میشود از خارج شدن به کسب دیگر،اگر نباشد نفقه آن طعام وکسوه ومسکن لازماً هلاک میشود خانم 

 .۲وملحق میشود به ضرر کلان که مرگ است 

 فرع دوم: متغیرات شرعی در أنواع نفقه خانم:

قبلاً گذشت که کدام خلاف در این نیست که نفقه شامل طعام، کسوة، ومسکن میشود، پس لابدی است   

که درک نمایم اینکه خانم احتیاجات دیگری نیز دارد، به این انواع سه گانه متوقف نمیشود،. در آن 

ت زینت: فقهاء من جمله: أدوات تنظیف وأدوا   چیزکه اختلاف است ازمستلزمات نفقه آنرا میدانند .

به اینکه واجب است به شوهر مواد تنظیف؛ مانند  ۶وحنابله   ۵شوافع   ۴ها مالک ۳اتفاق نظر دارد احناف 

 شانه روغن سر ومو، وآنچیزکه توسط آن سر ومو شسته میشود، وصابون وغیره.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۱۶: ۴بدائع الصنائع ازکاسانی)  -۱

 .۱۶: ۴بدائع الصنائع ازکاسانی)  -۲

 (.۵۴۹: ۱(. الفتاوی الهندیة، از: شیخ نظام) ۵۸۰: ۳درالمختار علی رد المحتار از: ابن عابدین،) -۳

 (.۳۹۰: ۴منح الجلیل از: محمد علیش،)  -۴

 (.۲۵۵: ۱۸از: نووی مطیعی،) تکملة المجموع  -۵

 (۲۳۳مغنی از ابن قدامه،)  -۶
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میفرمایند: ادوات زینت به شوهر  ۳وحنابله  ۲شوافع  ۱اما أدوات زینت جمهور فقهاء من جمله احناف 

مالیکها میفرماید: واجب  واجب نیست، مانند زیورات ورنگ مو وچیزها یکه رویش را زیبا نماید.

د مواد زینت را مانند سرمه، وروغن، وآنچیزکه معتاد است مابین خانمها، است به شوهر تا فراهم ساز

 مناقشه وقول راجح:                                .۴وروغن وحنا 

واجب است به زوج اینکه مهیا سازد تمام ضروریات خانم خود را،حسب عرف وعادة خانمها شهر ، 

تلاف زمان ومکان. اما مواد زینت فطرتاً خانمها دوست چون أدوات نظافة ومواد آن مختلف میشود به اخ

دارد اینکه داشته باشد، خصوصاً بعد از ازدواج، واین رغبت شرعاً مشروع است، ومستحب است به 

زوج مهیا نمودن اینها از باب حسن معاشرت،حسب عادت وعرف خانمها شهر، وواجب نیست، چون 

 یباشد.به وجوب  آن کدام دلیل از شریعت موجود نم

 گرفتن  خادم ونفقه آن:

، به این نظر است که لازم است به ۸، حنابله ۷، شوفع ۶ امام مالک، ۵جمهور فقهاء من جمله: احناف 

و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان  مرد إحضار خادم اینکه خدمت خانم اش را نماید،

یا مرض که شوهر مكلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده 

. هنگام که کدام علت باشد ۱:  ۹در حالات ذیل گرفتن خادم لازمی میباشد   .و در اختیار او قرار دهد

اینکه از دختران اشراف شهر باشد که بنفسه خدمت  -۲اینکه کدام شؤون خانه را وپخت پز را نتوانند. 

 نه نکند. 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.۵۸۰: ۳در المختار علی رد المحتار از: ا بن عابدین) ال -۱

 (.۷۴: ۴ ۰حاشیة عمیرة، -۲

 (.۲۳۳: ۹مغنی از : ابن قدامه،)  -۳

 (.۵۱۰: ۲حاشیه دسوقی ،)  -۴

 (.۲۴: ۴بدائع الصنائع از: کاسانی، ) -۵

 (.۲۴: ۲بدایة المجتهد از: ابن رشد، )  -۶

 (.۴۱۸: ۱۱الحاوی از: ماوردی، )  -۷

 (.۲۳۳: ۹مغنی از: ابن قدامه، ) -۸

 (.۲۳۳: ۹(. المغنی از ابن قدامه) ۵۴: ۲المجتهد از : ابن رشد) بدایة -۹
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 خادم به مرد تا گیرد خادم به خانم خویش دلیل به وجوب استخدام

باهمسران تان به طرز خوب  ، ۱ ﴾وَ عاشِرُوهُنّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿ :این قول الله سبحان که میفرماید - ۱

معاشرت نماید:وجه دلالت از این آیه قرآنی اینست که: مهیا نمودن خادم به خانم مطابق آیه که تذکر 

 .۲داده شده به حسن معاشرت از جمله معاشرت به طرز خوب میباشد، که الله به آن امر نموه اند  

 مناقشه وقول راجح:

کدام دلیل دیگر ندارد، ، ۳ ﴾وَ عاشِرُوهُنّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿ :قائلین به وجوب خادم گرفتن به خانم بدون آیه 

گرچه آیه دلیل است به وجوب حسن معاشرت به خانم خویش، وأقول اکثر مفسرین از حسن معاشرت 

خانم را هم شامل آیه فوق الذکر  خادم گرفتن به دادن مهر ونفقه خانم اش میباشد، وبعضی مفسرین 

مینمایند، وفقهاء که اجتهاد نمودند از لفظ حسن معاشرت این اجتهاد مبنی است به عرف که در زمان 

اش باشد، وإخدام خانم از معروف است. لیکن این تفسیراز آیه متذکره دلیل ودلالت به وجوب نمی نماید، 

افزون مینماید. ونفقه خادم نیز بالای شوهر خانم واجب  بلکه امر استحبابی میباشد، وعلاقه زوجین را

 نیست چون کدام دلیل به وجوب اش اوجود ندارد .

 آیا دوا و معالجه در نفقه شامل است؟ علاج خانم:

وشوافع  ۲ مالکامام و ۱آیا دوا و معالجه در نفقه شامل است؟ جمعهور فقهاء از مذاهب چهارگانه احناف

به این متفق اند براینکه بالای شوهر دوا و معالجه زوجه اش لازم وواجب نیست زیرا از  ۵وحنابله   ۴

 –حاجات ضروری و معمولی زندگی نبوده و از امور طارئ وغیر ضروري است ، از ا مام شافعی 

چنین نقل شده است : وبر او  زوج  لازم نیست دوا و معالجه و اجره داکتر زیرا از  ۶  –رحمه الله 

 از تداوی و علاج زوجه بر شوهر سوال شده  }. ۷جت ضروری و معمولی نبوده بلکه عارضی است حا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۱۹سورة النساء آیه:  -۱

 (.۲۳۳: ۹، ـ) المغنی از: ابن قدامه -۲ 

 .۱۹النساء آیه: سورة -۳ 

 (.۵۴۹: ۱(. وفتاوی هندیه از: شیخ نظام )۵۸۰: ۳الدر المختار از: ابن عابدین، )  -۴

 (.۱۸۴: ۴التاج والإکلیل از: محمد بن یوسف بن أبی القاسم العبدوی،)  -۵

 (.۲۰۳: ۲فتح الوهاب شرح منهج الطلاب، از: زکریا،)  -۶

 (.۲۳۳: ۹قدامه،)المغنی از: ابن  -۷
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که جوابش این چنین است : در کتاب و سنت دلایلی از احسان و فعل معروف بر مردم بطور عام و  

لعدل و الإحسان وایتاء ذي إن الله یأمربا﴿ بر اقرباء بطور خاص وارد است الله متعال چنین میفرماید :

تشرکوا به شیئا و بالوالدین إحسانا و بذی واعبدوا الله و لا ﴿ :و در جای دیگر چنین میفرماید ۱﴾القربی

القربی والیتامی و المساکین والجارالجنب والصاحب بالجنب و ابن سبیل و ما ملکت أیمانکم إن الله لایحب 

و در سنت نبی صلی الله علیه وسلم ثابت است که ایشان فرمود : ) خیرکم  ۲ ﴾من کان مختالا فخورا

( پس از نصوص چنین پیداست که احسان مسلمان بر عشیره واهل بیت خیرکم لْهله و انا خیرکم لْهلی 

اش واجب است و اما علاج و مصارف مربوطه آن در نفقه شامل نبوده نفقه محل مسکونی ولی در 

عموم نظر به ایه وعاشروهن بالمعروف علاج و معالجه در امور معروف شامل است. وبعضی از 

فق اند که چنین استدلال میکند که دوا و معالجه در معاشرت علماء در وجوب نفقه علاج بر زوج مت

معروف شامل زیرا همانا دواء حاجت و ضرورت است و دکتور وهبة زحیلی در مورد چنین عرض 

نموده است : تقریر نموده علماء مذاهب اربعه بر اینکه بر شوهر،اجور تدوای،داکتر،بهایی دوا و حاجم 

نیست مگر اینکه مال نزدش باشد و اگر مال موجود نباشد آنچه در  ) حجامت کننده ( زوجه اش لازم

تعریف نفقه ذکر گردیده همان لازم میگردد زیرا تدوای برای حفاظت جسم است که حفاظت آن برصاحب 

المنفعه ) زوجه( است مانند خانه کرایی که رفع خرابه های عمارت بر مالک خانه لازم است نه بر 

چنان ظاهر میشود که از حاجات ضروری نبوده که اغلبا انسان به علاج و مستاجر و قضیه بر من 

معالجه ضرورت نمیداشته باشد لهذا اجتهاد فقهاء بر عرف قایم در عصرشان است.اما امروزه به تاکید 

که نیاز به تدوای و معالجه مانند نیاز به طعام و غذا بل مهمتر از آن است زیرا برای مریض افضل و 

همه تداوی است و آیا ممکن است که غذا تناول کند درحالیکه از درد و الام که او را تهدید  مهمتر از

به مرگ میکند رنج ببرد ؟ پس به همین جهت رای و نظر من در وجوب نفقه دواء است که انرا از 

نفقات ضروری تلقی میکنم و آیا ازحسن معاشرت است که زوج ،زوجه خود را در حال صحتمندی 

رد استمتاع قرار دهد و زمانیکه مریض شد او را رها کند !؟ و شیخ حمد بن عبدالله الحمد در اش مو

شرح زاد المستقتع چنین بیان میدارد : وجوب این ) نفقه دواء( ظاهر است زیرا در جمع معاشرت 

 پس در معاشرت معروف و ﴾وعاشروهن بالمعروف﴿است زیرا قول الله تعالی نیز استمعروف شامل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 در شرح منتهی الارادات. -۱

 ”.اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء“شود{ در ” شرح الخرشی علی مختصر خلیل“نظری بر حاشیة ابن عابدین  -۲

 .۹۰سورة النحل آیه  -۳

 .۳۶سورة النسا، آیه  -۴ 
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 احسن نیست وقتی بر زوجه امری عارض شود او را به جهت معالجه به داکتر نبرده و اجره آنرا 

 پس ﴾و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف ﴿:پرداخت نکند و الله متعال در جای دیگر چنین میفرماید

صحیح و صواب در وجوب نفقه دواء است. دكتور فضل الله ممتاز از فقهاء معاصر كشور مؤلف كتاب 

ممتاز الفتاوى نیز تأكید بر این دارد كه در شرائط كنوني وازدیاد امراض مختلف وویروسها وتلوث هوا 

نفقه واجبي را  نیاز به علاجه ومعاجله وتداوي بیشتر است وتداوي ومصارف دواي خانمها بخش عمده

باشد می تشكیل میدهد به اندازه توانایي شوهران زیرا در بعض اوقات نیاز خانمها به دوا بیشتر از غذا

با خانمها روش وتعامل نیكو كنید تداوي نكردن وماندن  ﴾وعاشروهن بالمعروف ﴿الله متعال امر نموده كه

اني صریح امر الهي است..نیز در مغایرت خانمها بدون دوا وعلاج كه بیمرند تعامل نیكو نیست نافرم

واستوصوا بالنساء ” به دستور رسول الله صلي الله علیه وسلم كه در خطبه حجة الوداع به امت خود 

 با خانمها روش نیكو كنید ترك تداوي خانمها روش نیكو نیست بلكه عكس آن است.” خیرا

تداوی إصلاح جسد است، پس اینها لازم نیست، .استدلال نموده به اینکه مراد از علاج و۱دلیل اینها: 

 .۱چیزکه لازم است آن است که مختص به استمتاع باشد 

قیاس نمودن علاج خانم ودادن أجره آن به مستأجر، چنانچه لازم نیست به مستأجر بناء آن چه که  -۲

  .۲واقع است درخانه، وحفظ اصول خانه، همچنین است که لازم نیست به مرد أجره حجام و اجره داکتر

 مناقشه وقول راجح:

ج ز وجه، این را فقهاء از کدام نص صریح که دلالت نمایند به وجوب تکالیف ادویه به مرد وعلا

 مستلزمات نفقه زوجه نمیباشد.

اما قول اینها که تداوی به إصلاح جسد میباشد، پس این را لازم نمیگرداند، وقیاس نمودن این به مستأجر 

قیاس مع الفارق میباشد، یعنی چگونه قیاس وتشبه نموده علاقه زوجه وارتباط مرد به خانم به علاقه 

 إجاره .

 سبحان واجب نموده نفقه زوجه را از طعام به خاطر حفظ از گرسنگی از هلاکت، پس میبینم بعدا الله

که نفقه تداوی وعلاج خانم قیاس نمایم به نفقه طعام به خاطر که هردو اینها جمع میشود ومعتبر واعتبار 

 داده میشود وسبب بقاء حیات انسان میباشد. 

 -ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.۲۳۳: ۹مغنی از: ابن قدامه،)  -۱

 (.۲۳۳: ۹مغنی از: ابن قدامه،)  -۲
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اگر خانم ترک شود در درد ومرض این منافی مودة ورحمة است که الله امر نموده به آن واساس حیات 

وَمِنْ آیَاتِهِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إلَِیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدّةً  ﴿ رمایند:زوجیت میباشد، الله میف

لكَِ لَآیَاتٍ لقَِوْمٍ یَتَفَكّرُونَ  و باز یکی از آیات )لطف( او آن است که برای شما از  ،۱ ﴾وَرَحْمَةً ۚ إنِّ فِي ذََٰ

فتی بیافرید که در کنار او آرامش یافته و با هم انس گیرید و میان شما رأفت و مهربانی جنس خودتان ج

ای )از علم و حکمت حق( آشکار است، از برقرار فرمود. در این امر نیز برای مردم بافکرت ادله

ف" اعظم معروف که الله به آن امر نموده اند که معاشرت به طور نیکو میباشد، "وعاشروهن باالمعرو

بردن خانم وقت مرض وتداوی آن میباشد وامکان ندارد که خانم مریض باشد  ودرحالت مرض ترک  ،۲

 شود، ودرحالت ترک باز مودة ورحمة باقی نمی ماند، مابین، زوجین.

وبناء براین قول راجح اینست که تداوی وعلاج خانم از نفقه شمرده شود، ونفقه واجب است به شوهر 

لزوم را میگیرد. وگرفتن عرف امروزی نیز معتبر است چون تداوی امروزه از پس تداوی نیزحکم 

حاجات ملجئه گشته اند، ولابدی است به آن، واز معظم مردانگی گشته اند بدون اینکه به وجوب وعدم 

 آن نگریسته شود.

 مطلب دوم: مقدار نفقه خانم.

اید آنچه را که زن برای یک زندگی متعارف بلكه قاعده این است كه مرد بنفقه شرعا اندازه اى ندارد؛ 

به آن نیاز دارد را برای او تهیه کند؛ مانند غذا، پوشاک، محل سكونت و وسائلى كه برای و پخت و پز 

 :واختلاف نموده فقهآء در مقدار وتقدیر نمودن نفقه به دوقول  و نظافت و مانند آن.

طعام حسب معین شده اند که بالای شخص موسر مدان قول اول: نفقه مقدر بنفسها است، واین کلام نفقه 

از طعام روزانه مقدر است، وبالای شخص معسر مدّ واحد مقدر است، وبالای شخص حالت متوسط  ۳

مدّ ونصف میباشد،واما جنس طعام همان طعام غالب شهر از گندم وشعیر وگوشت مروج میباشد، اگر 

است به شوهر طعام که مناسب حال شوهر باشد،  مختلف بود قوت شهر وغالب نبود قوت شهر واجب

. وواجب است به خانم شی از أدم مناسب هر فصل از سال، وگوشت که ۴واین قول إمام شافعی میباشد 

 مناسب حالت شوهر باشد، ومقدر مینماید اینرا درحالت تنازع هنگام که شرع تصریح نه نموده باشد به 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۱۹سورة النساء آیه:  -۲.  ۲۱الروم،آیه :  سورة -۱

وإمام شافعی، ویک قول شاذ دیگر  المد مکیال به کیل، این دو رطل میباشد نزد اهل عراق  وإمام ابی حنیفه، ویک رطل وثلث نزد إهل حجاز -۳

 (.۱۵۹: ۹نیز است که : چهارم یک صاع است، که به پوری کف دست انسان میباشد. به این مد گفته میشود، تاج العروس از: مرتضی زبیدی،) 

 (.۲۴۹: ۱۸المجموع از: مطیعی،)  (. تکمیلة۴۲۵: ۱۱الحاوی از: ماوردی،)  -۴
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نفقه مقدر است به کفایت خانم ، پس مختلف میشود به اختلاف حالت قول دوم: .۱آن یعنی به مقدار آن 

 میباشد. ۵، وظاهریه   ۴وحنابله ، ۳ مالکامام ، و ۲، واین قول إمام ابوحنیفه

 ادله اصحاب قول که میفرمایند که نفقه مقدر است:

مَا  رِزْقهُُ فَلْیُنْفقِْ مِمّا آتَاهُ اّللهُ لَا یُكَلجافُ اّللهُ نَفْسًا إلِّا یُنْفقِْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قدُِرَ عَلیَْهِ ﴿ .الله میفرمایند:۱

بر توانگر است كه از دارایى خود هزینه كند و هر كه روزى او   ۶﴾ آتَاهَا سَیَجْعَلُ اّللهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرًا

به قدر آنچه به او داده است تكلیف  تنگ باشد باید از آنچه خدا به او داده خرج كند خدا هیچ كس را جز

كند،وجه دلالت از این آیه قرآنی اینست که: كند خدا به زودى پس از دشوارى آسانى فراهم مى نمى 

 .۷غنی نفقه دهند حسب حال اش.لاکن بیان نه نموده اند مقدار آن را پس تقدیر آن واجب شده اند به إجتهاد

وبالای این قول اعتراض صورت گرفته اند به اینکه: آیه بیان نموده ند انفاق به اندازه توان، مطلق بدون 

 . ۸معین نمودن وزن آن، پس میباشد مقدر نمودن آن مقید به مطلق،پس جائز نیست بدون دلیل 

نّ حَوْلیَْنِ كَامِلیَْنِ ۖ لمَِنْ أرََادَ أنَْ یُتمِّ وَالْوَالدَِاتُ یُرْضِعْنَ أوَْلَادَهُ  ﴿ این قول الله سبحان که میفرمایند: -۲

ا لَا تُضَارّ وَالدَِةٌ بِوَلدَِهَ  الرّضَاعَةَ ۚ وَعَلىَ الْمَوْلوُدِ لهَُ رِزْقهُُنّ وَكِسْوَتُهُنّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلفُّ نَفْسٌ إلِّا وُسْعَهَا ۚ 

لكَِ ۗ فَإنِْ أرََادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا ۗ وَلَا مَوْلوُدٌ لَهُ بِوَلدَِهِ ۚ وَعَ  لَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذََٰ

ا أنَّ اّللهَ اّللهَ وَاعْلمَُو وَاتّقوُا وَإنِْ أرََدْتُمْ أنَْ تَسْتَرْضِعُوا أوَْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلیَْكُمْ إذَِا سَلمّْتُمْ مَا آتَیْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

مادران بایستی دو سال کامل فرزندان خود را شیر دهند، البته آن کسی که خواهد و ۹ ﴾بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِیرٌ 

فرزند را شیر تمام دهد؛ و به عهده صاحب فرزند است )یعنی پدر( که خوراک و لباس مادر را به حد 

 جز به اندازه طاقت نکنند، نه مادر باید در نگهبانی فرزند به زحمت متعارف بدهد، هیچ کس را تکلیف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.۱۶: ۴منهج الطلاب از: زکریا انصاری،)  -۱

 (.۱۶: ۴کاسانی،) بدائع الصنائع از:  -۲

 (.۱۸۴: ۴شرح مختصر خلیل از: خرشی،)  -۳

 (.۲۳۱: ۹المغنی از: ابن قدامه،)  -۴

 (.۸۸: ۱۰المحلی از: ابن حزم،)  -۵

 .۷سورة الطلاق،آیه:  -۶

 (.۴۲۴: ۱۱الحاوی از: ماوردی،)  -۷

 (.۲۳: ۴بدائع الصنائع از:کاسانی ،)  -۸

 .         .۲۳۳بقره آیه:  سورة -۹ 
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زیان افتد و نه پدر بیش از حدّ متعارف برای کودک متضرر شود. و اگر کودک را پدر نبود وارث و 

باید در نگهداری او به حد متعارف قیام کند. و اگر پدر و مادر به رضایت و مصلحت دید یکدیگر 

ن یرید آبخواهند فرزند را از شیر بگیرند هر دو را رواست، و اگر خواهید که برای فرزندان دایه بگ

هم روا باشد در صورتی که دایه را حقوقی به متعارف بدهید. و از خدا پروا کنید و بدانید که خداوند 

وجه دلالت از این آیه قرآنی اینست که: اراده نموده الله به قول خویش .به کردار شما بیناست

وفقیر ومختلف میشود به"باالمعروف" معروف نزد مردم، وعرف عادت نزد مردم اینکه نفقه دهند غنی 

 . ۱وجوب آن به تقدیر اجتهاد 

دلائل آنانیکه قائل هستند به اینکه نفقه مقدره مدین بالای شخص موسر است، ومدّ 

 :بالای شخص معسر ومدّ ونصف بالای شخص متوسط که حالت اش باشد

قیاس نموده نفقه زوجه را بالای طعام دادن کسیکه بالایش کفاره واجب شده باشد، چون هردو اینها طعام 

است واجب شده در شریعت جهت سد گرسنگی، واکثر نفقه که واجب است درکفاره به مسکین مُدّان 

ماه رمضان  است در فدیه شخص که اذی کرده باشد در حج، وأقل واجب که مُدّ است در کفاره جماع در

است. اگر حالت متوسط باشد شخص لازم است مد ونصف ،چون بخاطریکه امکان ندارد إلحاق اش به 

. وبالای این قول ۲موسر بدون اش؛ ونه بالای معسر که فوق اش است، پس لازم گشت مد ونصف 

ارق ع الفاعتراض صورت گرفته اند به اینکه قیاس نمودن نفقه خانم به کفارات ومقادیر آن قیاس م

میباشد، چون مقدر نمودن کفارات به مقدار معین از خاطر نیست که نفقه واجب باشد، بلکه از خاطر 

است که عبادة محضه است بگونه که واجب میشود به وجه صدقه مانند زکات، پس مقدار اش مقدر 

ب است به خانم واجاست بنفسها مانند زکات، اما نفقه خانم واجب نیست به وجه صدقه بلکه بوجه کفایت 

أدله اصحاب قول دوم، که قائل است به اینکه نفقه زوجه مقدر است به . ۳مانند نفقه اقارب 

 :۴ کافی بودن به خانم در طعام وغیره وکسوة ومسکن

 .وجه دلالت از  ۵﴾وَعَلىَ الْمَوْلوُدِ لهَُ رِزْقهُُنّ وَكِسْوَتُهُنّ بِالْمَعْرُوفِ  ﴿ دلیل اول ازقرآن کریم: الله میفرمایند:

 -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (۲۴۹: ۱۸تکمیلة المجموع از:نووی،)  -۱

 (. ۴۲۵: ۱۱الحاوی از: الماوردی،) -۲

 (.۲۳: ۴بدائع الصنائع از:کاسانی)  -۳

 (.۲۳۱: ۹،) المغنی از: ابن قدامه -۴

 .۲۳۳سورة بقره آیه:  -۵
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این آیه : واجب شده اند در آیه نفقه به خانم مطلقا بدون کدم تقدیر، بعدا الله واجب نموده به اسم رزق، 

 .۱ورزق إنسان به اندازه کافی وکفایت اش درعرف وعادت معین میشود  

 دلیل از سنت رسول الله :

هند بنت عتبه رضى الله عنها ـ همسر ابو سفیان رضى الله عنه ـ )فرماید: عایشه رضى الله عنها می -۱

یا رسول الله )ص( ابو سفیان مردی بخیل است، خرج »نزد رسول الله صلى الله علیه و سلم آمد و گفت: 

که من از مالش بدون اینکه بفهمد بردارم. آیا دراین  دهد، مگر اینی کافی نمیهایم را به اندازهمن و بچه

تو  ای که برایپیامبر صلى الله علیه و سلم فرمودند: }از مالش به درستی به اندازه« گناهی دارم؟کار 

( . وجه دلالت از این حدیث رسول الله: تصریح نموده رسول الله نفقه زوجه ۲هایت کافی باشد. و بچه

 . ۳کفایت خانم را به اندازه کفایت اش،پس این دلالت مینمایند به اینکه نفقه مقدر میباشد به 

این قول رسول الله که میفرمایند: ) خطبه رسول الله درحجة الوداع: ولهن علیکم رزقهن وکسوتهن  -۲

وجه دلالت از این حدیث وخطبه حجة الوداع اینست که: بیان نموده رسول الله نفقه خانم  (. ۴ بالمعروف

 . ۵را به معروف، وایجاب أقل از کفایت ترک معروف است 

 :از عقلدلیل 

واجب شده اند نفقه چون خانم محبوس میباشد به حق شوهر، ممنوع میباشد از کسب ، پس وجوب نفقه 

 مناقشه وقول راجح:. ۶به اندازه که کفایت نمایند به خانم واجب است 

أدله که إمام  -۱قول راجح تقدیر نفقه به اندازه کفایت است واین به خاطر این دلائل میباشد که میایند: 

تقدیر نفقه طعام زوجه به أمداد مخالف  -۲شافعی به آن استدلال نموده بود از اعتراض بری نبوده. 

نصوص میباشد، واین در زمان ما مطابق به عرف مردم نمی باشد، چون طبیعت طعام وانواع آن 

 مختلف میباشد از نسبت به سابق.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.۲۳: ۴بدائع الصنائع از: کاسانی،)  -۱

 (.۲۰۵۲: ۵صحیح بخاری،)  -۲

 (.۲۳: ۴بدائع الصنائع از: کاسانی)  -۳

 (.۳۹: ۴صحیح مسلم،)  -۴

 (.۲۳۱: ۹مغنی از: ابن قدامه،)  -۵

 (.۱۶: ۴بدائع الصنائع از: إمام کاسانی )  -۶
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 مبحث چهارم

 :زوجه وباقی ماندن شوهر آن به کفر:این مبحث مشتمل است به دو مطلبإسلام آوردن 

 مطلب اول: حکم عقد نکاح پس از آوردن اسلام زوجه وبقاء شوهر به کفر.

 مطلب دوم: معاشرت زوجیت مابین زوجه مسلمه وشوهر غیر مسلمان اش.

 مطلب اول: حکم عقد نکاح پس از آوردن اسلام زوجه وبقاء شوهر به کفر:

به خانم مسلمان اینکه شوهر اش ابتداءً به کفر باقی  ماع امت اسلامی به این است که جائز نیستإج

. سوال که در ذهن اکثر مردم میگردد اینست که هنگام که زوجان غیر مسلمان باشد وخانم  ۱مانده باشد 

اسلام بیاورد وشوهر به کفر باقی باشد، پس آیا زوجیت  مابین اینها باقی میباشد؟ ویا باالفور فسخ 

شوهر اش  میگردد؟ این مسأله اکثر خانم ها که به اسلام آوردن علاقه مند است ولاکن بخاطر جدائی از

که اسلام را قبول ندارد وعلاقه هم ندارد به اسلام از آوردن اسلام باز میدارند،چون به اسلام آورن خانم 

وبقاء شوهر به کفر علاقه زوجیت از بین میرود. علماء اسلامی در این مسأله اختلاف نظر دارد که 

آورن اسلام زوجه، این نظر فسخ میشود بمجرد : قول اول: ۲درمجموع به چهار قول تقسیم میشود 

عقد نکاح بمجرد آوردن اسلام فسخ نمیشود، بلکه فرقت واقع : قول دوم. ۳ظاهریه وأبی ثور میباشد 

، ۵وحنابله  ،۴میشود بعد از سپری شدن عدت خانم واینکه شوهر اسلام نیاورد، این نظر إمام شافعی 

 میباشد. ، ۶ومالکیه 

سلام ودارالحرب: در دارالحرب فرقت واقع میشود بعد ازمنقضی : جدا مینماید مابین دارالاقول سوم

شدن عدت وعدم آوردن اسلام زوج. اما در دارالاسلام توسط قاضی اسلام به شوهر پیش کرده میشود 

اگر زوج از آوردن اسلام ابی ورزید قاضی حکم فرقت را مینماید، واگر اسلام را قبول نمود زوجیت 

 ، وهکذا مقتضی قول ابن شهاب زهری وطاووس ۷احناف وثوری میباشد  از بین  نمیرود. این نظر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۷۲: ۳الجامع لْحکام القرآن از: قرطبی،)  -۱

اقوال را  تحریر نموده اند: لیکن مدار اقوال ایشان همان چهار دانه است وپنج قول درتحت  ۹خویش: أحکام أهل الذمة نو ابن قیم در کتاب  -۲

 (.۲۵۸: ۹الحاوی : الماوردی)  -۴(. ۳۱۲: ۷المحلی بالاثار از: ابن حزم)  -۳این میباشد. 

 (. ۵۳۲: ۷المغنی از: ابن قدامه) -۵

 (.۳۳۰: ۴الذخیره از: قرافی)  -۶

 (.۴۱: ۵المبسوط از: إمام سرخسی)  -۷
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: عقد باقی میماند مابین زوجین قول چهارم. ۱وسعید بن جبیر وحکم بن عیینه وعمر ابن العزیز میباشد 

ولاکن موقوف میباشد، ومنع کرده میشود امور زوجیت مابین زوجین تا وقت آوردن اسلام شوهر، این 

: که قائل است که عقد به مجرد آوردن  ادله اصحاب قول اول  .۲نظر ابن تیمیه وابن قیم میباشد 

هَا الذِّینَ آمَنُوا إذَِا جَاءَكُمُ  ﴿ دلیل اول از قرآن کریم: الله میفرمایند: : ۳اسلام زوجه فسخ میگردد  یَا أیَُّ

عَلمِْتُمُوهُنّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنّ إلِىَ الْكُفّارِ لَا هُنّ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنّ اّللهُ أعَْلمَُ بِإیِمَانِهِنّ فَإنِْ 

تُمُوهُنّ أجُُورَهُنّ وَلَا حِلٌّ لهَُمْ وَلَا هُمْ یَحِلُّونَ لهَُنّ وَآتُوهُمْ مَا أنَْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلیَْكُمْ أنَْ تَنْكِحُوهُنّ إذَِا آتَیْ 

 ۴، ﴾یمٌ حَكِیمٌ لِ كَوَافِرِ وَاسْألَوُا مَا أنَْفَقْتُمْ وَلْیَسْألَوُا مَا أنَْفَقوُا ذَلكُِمْ حُكْمُ اّللهِ یَحْكُمُ بَیْنَكُمْ وَاّللهُ عَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْ 

اید چون زنان با ایمان مهاجر نزد شما آیند آنان را بیازمایید خدا به ایمان آنان  اى كسانى كه ایمان آورده

پس اگر آنان را باایمان تشخیص دادید دیگر ایشان را به سوى كافران بازنگردانید نه آن داناتر است 

اند به شوهران  زنان بر ایشان حلالند و نه آن مردان بر این زنان حلال و هر چه خرج این زنان كرده

 واج كنید وآنها بدهید و بر شما گناهى نیست كه در صورتى كه مهرشان را به آنان بدهید با ایشان ازد

به پیوندهاى قبلى كافران متمسك نشوید و پایبند نباشید و آنچه را شما براى زنان مرتد و فرارى خود 

د ان اید از كافران مطالبه كنید و آنها هم باید آنچه را خرج كرده اند خرج كرده كه به كفار پناهنده شده

 كند و خدا داناى حكیم است،.مى از شما مطالبه كنند این حكم خداست كه میان شما داورى 

از این آیه قرآن کریم اینست که: تذکر رفته اند اینکه زنها مسلمان حلال نیست به کفار، واین  وجه دلالت

شان منع نمیسازد عصمت کافره را، ویا ردت پس قطع ی نیز هویدا میسازد اینکه هنگام آورن اسلام  یک

ه از مسلمان برابر است که اسلام بیاورد یک آن ویا میشود عصمت مسلمه از کافر ، وعصمت کافر

. ورد نموده به این ۵هردو اینها، ویا مرتد شود یک آنها ویا مسلمان باشد، وفرق مابین اینها تخلیط است 

استدلال که به آیه شده اند: آیه تعجیل فرقت را تقاضا ندارد، ونهی نموده آیه از رد نمودن خانمها مهاجر 

سول اش آمده به کفار، در این اثبات تحریم است مابین مسلمان وکفار، ویک اش به دیگر که به الله ور

 آن حلال نیست، ودر آیه رفع حرج است به مؤمنین به مسلمان که عدت مهاجره منقضی شده باشد اینکه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (.۵۳۲: ۷المغنی از: ابن قدامه) -۱ 

 -ه۱۴۲۳طبع دوم،  ة عالمیه، بیروت، لبنان،أحکام أهل الذمة از:أحمد بن أبی بکر ابن قیم جوزی، تحقیق از: طه عبدالروف سعد، مکتب -۲

 (.۲۴۹: ۳)-م۲۰۰۲

 (.۳۱۶ -۳۱۵: ۷المحلی بالاثار : ابن حزم)  -۳

 .۱۰الممتحنه، آیه:  سورة -۴

 (.۳۱۶: ۷المحلی بالاثار از: ابن حزم) -۵
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ازدواج نمایند، واختیار داده به خانم مهاجره اینکه ازدواج نمایند  ویا انتظار کشد به اینکه شوهر کافر 

د، پس روجوع نماید به عقد اول، ویا به عقد جدید به رای آناینکه میفرمایند به فسخ عقد ان ایمان بیاور

  .۱به مجرد منقضی شدن عدت 

مهاجر کسی است که دوری نماید  (المهاجر من هجر مانهی الله عنه )قول رسول الله که میفرمایند: -۲

از چیزها که نهی فرموده الله، وجه دلالت از این حدیث رسول الله اینست که: حدیث دلالت دارد اینکه 

  .۲هرکسی که اسلام بیاورد واز کفر که نهی نموده دوری نماید این مهاجر است 

تذکر نه داده اند وقت که شوهر  وبالای این قول اعتراض صورت گرفته اند به اینکه: این حدیث این را

اسلام آورد بعد از آوردن اسلام خانم اش که در عدت است ویا بعد از منقضی شدن عدت محتاج میباشد 

 به عقد جدید.

ادله قول دوم: که قائل است به اینکه عقد نکاح فسخ نمیشود بالفور، بلکه فرقت واقع 

 : ۳ اسلام نیاوردمیشود پس از منقضی شدن عدت زوجه اینکه شوهر آن 

. کان بین إسلام صفوان بن أمیه، وامرأته بنت الولید بن المغیره، نحوا من شهر، أسلمت یوم الفتح، ۱

.بقی صفوان حتی شهد حنینا والطائف وهو کافر، ثم أسلم، فلم بفرق النبی صلی الله علیه وسلم بینهما،  

فوان بن امیه وخانم دختر ولید بن مغیره، بمدت واستقرت عنده امرأته بذالک النکاح. بود اسلام آوردن ص

یک ماه مدت بود، اسلام آورد روز فتح مکه، اما صفوان تا حنین وطائف کافر بود بعد اسلام آورد پس 

. واعتراض صورت ۴فرقت نیاورد رسول الله مابین اینها، وبه همین نکاح ازدواج انها استقرار پیدا کرد 

 .۵ت ضعیف است وحجت به این گرفته نمیشود گرفته اند به اینکه این روای

روی الزهری أن أم حکیم أسلمت یوم الفتح، وهرب زوجها عکرمه حتی أتی الیمن،فارتحلت حتی  -۲

قدمت علی الیمن، فدعته ألی السلام فأسلم وقدم فبایع النبی صلی الله علیه وسلم، فثبتا علی نکاحهما. 

 را به اسلام روایت است از زهری که ام حکیم روز فتح اسلا م آورد وشوهرش فرار نمود به یمن پس آن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.۲۵۰ -۲۴۹: ۳أحکام أهل الذمه از: أحمد بن أبی بکر ابن قیم الجوزی،)  -۱

 (.۲۳۷۹: ۵۹صحیح بخاری )  --۲

 (.۵۳۲: ۷،) المغنی از: ابن قدامه -۳

 (.۵۴۳: ۲موطا از: إمام مالک) -۴

 (.۳۳۷: ۶م )۱۹۸۹ -ه۱۴۰۵إرواء الغلیل فی تخریج أحادیث منار السبیل از: محمد ناصرالدین الابانی، مکتبة السلامی، بیروت، طبع دوم،  -۵
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.  وبالای  ۱دعوت نمود در یمن وایشان اسلام آورد وبه رسول الل بیعت نمود،پس نکاح اش ثابت ماند 

وعن ابن شبرمه أنه ) -۳.  ۲این قول نیز اعتراض صورت گرفته اند به اینکه: این روایت مرسل است 

قال: کان الناس علی عهد رسول الله یسلم الرجل قبل المرأة، والمرأة قبل الرجل، فأیهما أسلم قبل انقضاء 

. روایت است از ابن شبرمه که ایشان (۳ أسلم بعد العدة فلا نکاح بینهماعدة المرأة فهی امرأته، وإن 

: بود مردم در وقت رسول الله اسلام میاورد مرد قبل از آوردن اسلام خانم اش، ویا خانم اسلام میفرمایند

میاورد قبل از آوردن اسلام شوهراش، پس هرکدام ایشان که اسلام میاورد قبل از انقضاء عدت خانم 

ند، واگر اسلام میاورد بعد از منقضی شدن عدت پس کدام نکاح اش پس این خانم اش میبود وباقی میما

 . ۴مابین اینها باقی نمیماند. واعتراض صورت گرفته اند اینکه این روایت ضعیف است 

 ادله اصحاب قول سوم:

ادله اینها که میفرمایند که فرقت در دارالإسلام سبب ش اسلام نیست بلکه فرقت وجدا نمودن  قاضی 

. روایت است اینکه مرد از بنی تغلب اسلام آورد خانم اش، وعمر رضی الله اسلام را به شوهر ۱است: 

.  واین درمحضر ۵ها اش پیش نمود ایشان ازآورن اسلام امتناع نمود،عمررضی الله تفریق آورد مابین این

از صحابه بود پس این إجماع است. وجه دلالت از این روایت اینست که: اگر واقع شود فرقت مابین 

. ومیبینم که این اثر ضعیف است، چون روایت  ۶زوجین به نفس اسلام پس چه حاجت میباشد به فرقت 

، وبه علم ۷مجهول الهویت میباشد نموده این اثر را  ابن أبی شیبه عن داوود ابن کردوس که این شخص 

وروایت اش مشهور نیست، پس اگر این وصف در روایت کسی باشد پس حجت گرفته نمیشود به آن، 

 ، چنانچه روایت نموده اینرا ۸فقط روایت اش در متابعات وشواهد قبول میشود، اما بذاته ضعیف است 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ۵۴۵: ۲موطا از:إمام مالک)  -۱

 (.۵۱۲: ۱۱جامع الْصول از: أبن أثیر،  وگفته اند شعیب الارنوط : این روایت مرسل است) -۲

 ..۱۲۷: ۵وگفته روایت منقطع است، ) ابن قیم، زاد المعاد از: -۳

 (.۳۳۹: ۶شیخ البانی گفته اند : معضل منکر است این روایت. إرواء الغلیل فی تخریج أحادیث منارالسبیل  از : محمد ناصرالدین البانی ) -۴

 (. ۶۹: ۴ ۰مصنف ابن أبی شیبة ، -۵

 (.۴۱: ۵مبسوط از: سرخسی، )  -۶

علی محمد البحاوی، دارالمعرفه طبع ونشر،بیروت، نقد الرجال از: أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبی، تحقیق از: میزان الاعتدال فی -۷

 (.۱۹: ۲لبنان،) 

 -ه۱۴۰۸تقریب التهذیب از: أحمد بن علی بن حجر العسقلانی، تحقیق: مصطفی عبدالقادر عطا، دارالکتب العلمیة، بیروت، لبنان، طبع دوم، -۸

 . ۱۸۶: ۱)-م۹۸۸۱
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 .۱أبی شیبه از یزید بن علقمه، که ایشان نیز مجهول الهویه  است ، منفرد است به روایت شیبانی 

اسلام جواز نمیدهند اینکه باشد مبطل به نکاح؛ چون شناخته میشود اسلام عاصم به املاک، پس  -۲

مان انچه اگر زوج باشد مسلچگونه مبطل نکاح شده میتوانند، واختلاف دین سبب مبطل نکاح نیست، چن

وزوجه کتابی باشد، مگر بقاء نکاح مابین اینها مقاصد اصلی را حاصل کرده نمیتوانند، چون مقاصد 

نکاح حاصل نمیشود مگر به استفراش،وکافر امکان ندارد اینکه باشد استفراش به مسلمه، وبه مسلمان 

ر خبث اینها، پس در بقاء نکاح ایشان حلال نیست اینکه باشد استفراش مشرکه و به مجوسه از خاط

کدام فایده مرتب نمیشود، دراینجا قاضی تفریق میاورد وقت اباء از آوردن اسلام، واین سبب موجب 

 .۲تفریق است 

وبالای این قول نیز اعتراض صورت گرفته اند به اینکه: این قول شما درست است که در اسلام جواز 

کذا کفر، لاکن لازمی نیست به ضرورت از عدم بودن نکاح باطل ندارد اینکه باشد مبطل نکاح، وه

اینکه باشد لازم؛ چون نکاح به اسلام میگردد جائز بعد از اینکه باشد لازم، پس جائز است به قاضی 

اینکه تعجیل نمایند در فرقت طالما اینکه خانم اختیار نمایند اینرا، چنانچه جائز  است به خانم اینکه 

 وقت که بخواهد الله به آوردن اسلام شوهر ایشان.انتظار کشد تا

ادله که تفریق مابین زوجین در دارالحرب میاشد بعد ازمنقضی شدن سه حیضات به 

 خانم که مرض را میبیند،وسه ماه اگر از ذوات حیض نباشد.

مجرد آورن اسلام یکی از زوجین غیر موجب فرقت است، ونه کفر به شخصیکه اصرار به کفر  -۱

مینمایند، ونه اختلاف دین بنفسه چنانچه در دارلإسلام بود، مگر در دارلإسلام امکان میدهند به تقریر 

یاورد مابین مسبب فرقت به پیش نمودن اسلام قاضی به دیگر آن تا وقتیکه اباء ورزید پس قاضی تفریق 

اینها، در دارالحرب این چنین نیست؛ بخاطر فقدان ولی که پیش نمایند اسلام را، پس سه حیضات مقام 

 .۳سه عرضات پیشنهاد قاضی است در تقرر سبب فرقت 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -ه۱۴۰۸المنفردات والوحدان از: مسلم بن حجاج، تحقیق از: عبدالغفار بن سلیمان بغدادی، سعید بن بسوینی زغلول،بیروت، لبنان، طبع اول، -۱

 .۱۸۶: ۱م)۱۹۸۸

 (.۴۲: ۵مبسوط از: سرخسی ،)  -۲

 (.۱۵: ۵مبسوط از: سرخسی،)  -۳
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یتوانند به اینکه: قیام سه حیضات مقام سه عرضات من میگویم: بالای این نیز اعتراض صورت گرفته م

پیشنهادات از جانب قاضی درتقرر سبب فرقت دعوی است که کدام دلیل از کتاب الله وسنت رسول الله 

 نیست .

دلیل آنانیکه میفرمایند وقتکه زوجان از أهل دارالحرب باشد، وإسلام بیاورد یکی آنها، 

 میشود فرقت به خاطر اختلاف دارین:وخارج شود از دارالإسلام  واقع 

هَا الذِّینَ آمَنُوا إذَِا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنّ اّللهُ ﴿ ین قول الله سبحان که میفرمایند:ا-۱ یَا أیَُّ

ى الْكُفّارِ لَا هُنّ حِلٌّ لهَُمْ وَلَا هُمْ یَحِلُّونَ لهَُنّ وَآتُوهُمْ أعَْلمَُ بِإیِمَانِهِنّ فَإنِْ عَلمِْتُمُوهُنّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنّ إلَِ 

قْتُمْ وَافِرِ وَاسْألَوُا مَا أنَْفَ مَا أنَْفَقوُا وَلَا جُنَاحَ عَلیَْكُمْ أنَْ تَنْكِحُوهُنّ إذَِا آتَیْتُمُوهُنّ أجُُورَهُنّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَ 

اید چون زنان  ، اى كسانى كه ایمان آورده۱ ﴾مَا أنَْفَقوُا ذَلكُِمْ حُكْمُ اّللهِ یَحْكُمُ بَیْنَكُمْ وَاّللهُ عَلیِمٌ حَكِیمٌ وَلْیَسْألَوُا 

با ایمان مهاجر نزد شما آیند آنان را بیازمایید خدا به ایمان آنان داناتر است پس اگر آنان را باایمان 

تشخیص دادید دیگر ایشان را به سوى كافران بازنگردانید نه آن زنان بر ایشان حلالند و نه آن مردان 

اند به شوهران آنها بدهید و بر شما گناهى نیست كه  خرج این زنان كردهبر این زنان حلال و هر چه 

در صورتى كه مهرشان را به آنان بدهید با ایشان ازدواج كنید و به پیوندهاى قبلى كافران متمسك نشوید 

اید  اند خرج كرده و پایبند نباشید و آنچه را شما براى زنان مرتد و فرارى خود كه به كفار پناهنده شده

اند از شما  مطالبه كنند این حكم خداست كه  از كافران مطالبه كنید و آنها هم باید آنچه را خرج كرده

 ۲: أوجه دلالتكند و خدا داناى حكیم است. میان شما داورى مى 

 اگر امور زوجیت باقی باشد پس﴾فَإنِْ عَلمِْتُمُوهُنّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنّ إلَِى الْكُفّارِ  ﴿*این قول الله سبحان

 زوج اش اولی است وقتکه بخواهد به آن وقت که امرنمود بعدم ارجاع آنها به کفار.

امر نموده الله سبحان به رد مهر زوجه به شوهر، اگر امور  ﴾وَآتُوهُمْ مَا أنَْفَقوُا﴿* این قول الله سبحان

ندارد اینکه مستحق شود بضع وبدل آن  زوجیت باقی باشد شوهر مستحق رد مهر نمیگردد، چون جواز

 که مهر است.

* این قول الله سبحان ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ أنَْ تَنْكِحُوهُنّ إذَِا آتَیْتُمُوهُنّ أجُُورَهُنّ ﴾ اگر نکاح اول باقی باشد 

 چرا اجازه داد اینکه ازدواج نمایند.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۱۰الممتحنة آیه:  سورة -۱

 (.۱۷۴ -۱۷۳: ۲أحکام القران از: جصاص)  -۲
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وعصمت به مفهوم منع است، پس منع ونهی نمود الله  ﴾وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ﴿* این قول الله سبحان

سبحان اینکه امتناع نماید از تزویج خانم ازخاطر شوهر آن که حربی است.واعتراض صورت گرفته 

اند به استدلال به آیه: در آیه کدام دلیل نیست چنانچه شما ذهاب نموده اید به آن، در آیه ثابت شده اند 

زخاطر خشیت ترس از فتنه در دین، و دراین اثبات تحریم مابین مسلمین نهی از رد مسلمات به کفار ا

 است، وکافر هیچکدام اینها حلال نیست به دیگری، ونیست دراین مقتضی وقوع فرقت.

ادله اصحاب قول چهارم که قائل هستند به اینکه عقد باقی است مابین زوجین ولاکن 

 .۱موقوف است 

أن رسول الله رد زینب ابنته علی ) الله تعالی عنه که میفرمایند:ضی روایت است از ابن عباس ر - ۱

رسول الله رد نمود زبنت دختر خویش . (۲زوجها أبی العاص بن الربیع بالنکاح الْول ولم یحدث شیئاً 

را به شوهر اش أبی العاص به نکاح اول.وجه دلالت از این روایت اینست که رد نمود رسول الله زینب 

أبی العاص به نکاح اول. وبالای این قول نیز اعتراض صورت گرفته اند به اینکه: روایت به شوهر اش 

دیگر است که افاده مینمایند که رد نمود  رسول الله دختر خویش را به نکاح وبه عقد جدید. وجواب داده 

یح اول صحمیشود به این اعتراض به اینکه: روایت که افاده مینمایند رجوع زینب به زوج اش به عقد 

 است واین را قوی نمیسازند این روایت را به دفع اش ازخاطر ضعف آن.

قبل از نزول تحریم مسلمات به کفار بود پس منسوخ میباشد   ۳* رجعت زینب به شوهر اش به عقد جدید 

 ن. وبه اعتراض جواب داده میشود به اینکه: احتمال نسخ بعید است، چو۴به چیزها که بعد از این میایند 

اوجود نسخ منتفی است که وجود معارض ومقاومت اش وتاخراش است، وکدم دلیل نیست که ثابت 

 سازند از این شرط از این شروط.

۲- روایت است از ابن عباس رضی الله تعالی عنه، قال:)أسلمت امرأة علی عهد رسول الله فتزوجت 

فجاء زوجها إلی رسول الله فقال: إنی قد أسلمت معها وعلمت بإسلامی معها فتزعها رسول الله من زوجها 

 الاخر وردها إلی زوجها الْول ۵(، اسلام آورد خانم در وقت رسول الله پس ازدواج نمود، بعدا شوهر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۲۴ -۲۴۵: ۳ابن قیم ) أحکام أهل الذمه از: -۱

 (. ۲۱۷: ۱مسند أحمد ) -۲

 اند که حدیث ضعیف است.(. ودراین مورد  شیخ البانی گفته ۲۴۷: ۱سنن إبن ماجه،)  -۳

 (.۵۳۲: ۷المغنی از: ابن قدامة،)  -۴

 (. ودر این مورد إمام ذهبی گفته اند: صحیح است.۲۱۸: ۲) مستدرک الحاکم : -۵
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اول ان به رسول الله آمد وفرمود یارسول الله من اسلام آوردم وقت که خانم ام اسلام آورد وایشان باخبر 

جدائی آورد از شوهر دیگر ایشان اواینها را رد نمود به زوج اول  شده از اسلام من، پس رسول الله

اش، وجه دلالت از این روایت اینست که: تفصیل نخواست رسول الله به اینکه ایشان دانستند به اسلام 

شما قبل از انقضاء عدت ویا بعد از انقضاء عدت، انچکه دلالت مینمایند به اینکه به عدت اعتبار داده 

این بناء یافته به قاعده اصولی که میفرمایند: ترک استفصال در حکایت حال مع قیام الاحتمال نمیشود، و

. واحتمال در اینجا قائم است، که آیا دانستند به ۱به منزله عموم درمقال ویحسن میشود به این استدلال 

د،  استفصال نه نمواسلام قبل از انقضاء عدت  ویا بعد از منقضی شدن عدت ایشان، همرا این رسول الله

این دلالت مینمایند به عموم این حکم در دوحالت که کدام فرق نیست در مابین  اینکه واقع شده باشد رد 

 نمودن خانم قبل از عدت و یابعد ازعدت.

أسلمت امرأة من أهل الحیرة ولم یسلم زوجه، " روایت است از عبدالله بن یزید الخطمی که گفت:  -۳

. اسلام آورد خانم ۲"فکتب فیها عمر بن خطاب : أن خیروها، فإن شاءت فارقته، وإن شاءت قرت عنده 

از اهل حیرة واسلام نیاورد شوهر آن دراین عمر رضی الله تحریر نمود اینکه اختیار نماید،اگر خواست 

ایشان. وجه دلالت از این ر وایت اینست که: این دلالت دارد به جدا شود، واگر خواست نگهدارد نزد 

اینکه خانم انتظار بکشد به آوردن اسلام شوهرش، هنگام که اسلام آورد این خانم ایشان میباشد، اگر 

اعتراض صورت گیرد که این اجتهاد عمر رضی الله است؟ جواب میدهیم اینکه: این فعل عمررضی 

 ت گرفته بود بدون اینکه کدام ایشان اعتراض نمایند.الله در محضر صحابه صور

روایت است که خانم اسلام آورد وبعدا شوهر آن نیز اسلام آورد ونکاح اینها به حالت اش باقی بود  -۴

مانند أم الفضل خانم عباس بن عبدالمطلب ایشان اسلام آورد قبل از آوردن عباس به یک مدت،گفته 

إلِّا ﴿ :دمادرم که معذور نموده بود الله سبحان به این قول خویش که میفرماینعبدالله ابن عباس بودم من و

جَالِ وَالنجاسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا یَسْتَطِیعُونَ حِیلةًَ وَلَا یَهْتَدُونَ سَبِیلًا  مگر آن گروه از   .۳﴾الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرجا

ای برایشان میسّر نبود و راهی )به نجات خود( مردان و زنان و کودکان که ناتوان بودند و گریز و چاره

 یافتند.نمی

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.۱۲۲: ۱أصول الفقه، از:جوینی)البرهان فی -۱

 (. روایت را صحیح دانسته ابن حجر.۱۷۵: ۷(،) ۸۴: ۶مصنف عبدالرازق،)  -۲

 .۹۸النساء ایه: سورة -۳
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 مناقشه وقول راجح

مناقشه ادله اصحاب قول اول که قائل هستند به اینکه عقد زواج فسخ میشود به مجرد آوردن اسلام 

هویدا گشتند که آیه سورة ممتحنه آن که ایشان به آن استدلال نموده بود این صلاحیت دلیل به زوجه: 

ایشان ندارد،چنانچه حدیث به صحت اش نیست دلیل بناء برمذهب ایشان، وبه همین هویدا گشتند ضعف 

 این مذهب واستدلال این ها.

نمیشود حالاً بلکه بعد از انقضاء عدت  مناقشه ادله اصحاب قول دوم که قائل هستند به اینکه عقد فسخ

فسخ میشود: استدلال این مذهب به فرقت مابین خانم مدخول بها ک اسلام آورده باشد وزوج آن به کفر 

باقی باشد بعد از انقضاء عدت خانم آثار بزرگ به این مرتب میشود من جمله: این دلیل از طعن مصؤون 

 ل وضعیف است.شده نمیتوانند بگونه که این روایت مرس

واگر قبول نمایم به صحت این آثار دراین آثار کدام دلیل نیست به اعتبار دادن انقضاء عدت تفریق، ابن 

حزم گفته اند: از کجا شده واز کجا بدانیم که مراعی در امر أبی العاص وهند وخانم صفوان وتمام 

اد از این؟ ونیست از این اخبار تمام آنانیکه اسلام آورده بود که این عدت اش است؟ وکی به شما خبر د

 فقط تذکر داده اند عدت را، وکدام دلیل اصلا به این وجود ندارد.

 واین قیم گفته اند: مراعات زمن عدت کدام دلیل ازنص واجماع دراین مورد اوجود ندارد.

 قول سوم: که قائل هستند به تفریق مابین دارالحرب ودارالاسلام:

ند، بگونه که ادله ایشان از اعتراضات خالی نیستند، از کجا نمود که عدت  مقام اقوال اینها ضعیف هست

سه عرضات وپیشنهاد قاضی باشد؟ واز کجا تفریق مابین دارالاسلام ودارالحرب فهیمد؟ واز کجا دانستند 

 که اختلاف دار واقع مینمایند فرقت را؟ این مذهب مبنی است به آثار ضعیفه.

 ل است از خاطر قوت ادله ایشان ومصؤون بودن ادله ایشان از اعتراضات.قول چهارم اقوی اقوا

وبه همین قول راجح مذهب ابن قیم وابن تیمیه میباشد چون ایشان قائل هستند به بقاء عقد مابین زوجین 

ولاکن موقوف است این عقد. این مذهب اقرب است به مصالح تحقق عباد، و امید میبخشد به ینکه ایشان 

دن اسلام متنفر نشود،واگر به مجرد علم به ینکه اسلام سبب فرقت مابین زوجین میگردد مردم از آور

 از آوردن اسلام متنفر میشود.

ابن قیم گفته اند: بقاء مجرد عقد جائز غیر لازم است بدون تمکین وطء ومصلت بودن مفسده است، 

 انند ابتداء نکاح مسلمه به آن، واگر وطءچون مفسده به ابتداء استیلا کافر به مسلمه این جائز نیست، م

صورت نگیرد چنانچه جائز نیستند استیلا به استرقاق یا به وطء بعد از آوردن اسلام اش  واین نیز 
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جواز ندارد پس گشتند ابقاء نکاح جائز دراین مصلحت راجحه است به زوجین در دین ودنیا بدون مفسده 

 . ۱م اش واگر چنین باشد شریعت نمیایند به تحری

 مطلب دوم:

 معاشرت زوجیت مابین زوجه مسلمه وزوج کافر:

وآنچه که بالا گذشت که ما ترجیح داریم قول ابن قیم وابن تیمیه را بناء بر بقاء عقد ازدواج به اسلام 

آوردن زوجه به جواز نه به الزام یعنی جائز است اما الزامی نیستند، وتصریح نمودم حرمت وطء 

اده یعنی بالای نمودن غیر مسلم زوجه مسلمان اش را، از همین خاطر ابن قیم عقد را موقوف قرار د

این عقد کدم آثارشرعی مرتب نمیشود به مگر به اسلام آوردن شوهر. وقول به حرمت اموز زوجیت، 

برابر است که فسخ شود عقد به إسلام ویا بعد از انقضاء عدت، ویا به موجب قرار قضائی قاضی، گفته 

ام قرطبی گفته اند:" إجماع . وإم۲شده این قول مجمع علیه است مابین جمیع علماء ومذاهب وتابعین 

نموده أمت اسلامی به اینکه مشرک وطء نه نمایند مسلمه زوجه مسلمه را به هیچ وجه، چون در این 

 .۳علوه است بالای اسلام 

واین إجماع نیز تعقب شده از علی کرم الله وجهه وعمر بن خطاب وشعبی ونخعی وحماد نیز آمده اند. 

هیچ کسی به این قائل نیستند که زوجه مسلمه تحت زوج کافر را جائز  ۴"  در کتاب سبل السلام آمده اند:

 بدانند، نقل نموده ابن عبدالبر اجماع را: واشاره نموده به بعضی اهل ظاهر که به إجماع رد نموده اند .

 : ۵واما این روایات که نسبت داده شده به علی کرم الله وبه نخغی درمصنف ابن أبی شیبة اینست 

محمد بن فضیل,عن مطرف،عن عامر، عن علی قال:" إذا أسلمت النصرانیة امرأة الیهودی أو  .از۱

النصرانی،کان أحق ببضعها لْن له عهداً " هنگام که اسلام آورد نصرانی ویاخانم یهودی ویانصرانی 

 .۶این نسبت به دیگر أحق است چون عهد قبلی که عقد قبلی است نسبت به او دارد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.۲۵۳: ۳أحکام اهل الذمه از: ابن قیم)  -۱

 (.۷۲: ۳(. وألجامع لاحکام القرآن از: قرطبی ) ۵۳۲: ۷المغنی از: ابن قدامه،) -۲

 (.۷۲: ۳وألجامع لاحکام القرآن از: قرطبی )  -۳

 (.۱۰ -۹: ۵سبل السلام از: صنعانی،)  -۴

 (.۷۰: ۴مصنف ابن أبی شیبة)  -۵

 (.۲۸: ۱۴اثر منقطع است روایت نموده اند عامر، واین عامر بن شراحبیل الشعبی است، بنگرید: تهذیب الکمال: از: المزی) -۶
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عن الوکیع عن هشام وشعبة عن قتادة، عن سعید بن المسیب عن علی قال:" هو أحق بها ما داما فی  -۲

 .۱دارالهجرة، ایشان احق است نسبت به دیگران تا وقت که در دارالهجرة باشد 

وعن وکیع عن یزید،عن ابن سیرین ،عن عبدالله بن یزید الخطمی:"أن عمر کتب: تخیرن:" . که عمر  -۳

 تعالی عنه تحریر نمود برایش که اختیار دارد. بالای قول نیز اعتراض صورت گرفته اند به رضی الله

اینکه: مراد از تخیر انتظار کشیدن زوجه الی آوردن اسلام ازطرف شوهرش میباشد، ویا ازدواج نمودن 

ورة است ضربغیر است بعد از برائت واستبراء.وگفته ابن قیم بعد از ذکر اثر عمرفاروق:" ومعلوم به 

  .۲اینکه اختیار داده شود مابین انتظار تاهنگام اسلام آوردن شوهر پس میشود زوجه آن ویا تفریق میشود

 مبحث پنجم:

 شروط استحقاق حضانت

 این مبحث مشتمل است به سه مطالب :

 مطلب اول: شروط عام استحقاق حضانت.

 مطلب دوم: شروط استحقاق حضانت خاص به مرد.

 شروط استحقاق حضانت خاصه به أنثی.مطلب سوم: 

 مطلب اول: شروط عامة به استحقاق حضانت :

میخواهم تعریف مشخص از حضانت داشته باشم بعدا به شرائط آن شروع مینمایم: حضانت بمعنی 

نگاهداری، پرورش وتربیت کودکان می باشد. اما واژه عربی حضانت )با فتح یا کسر حاء(، از مادّه 

 حضانت در اصطلاححفظ و نگاهداری کردن، در آغوش گرفتن و پرورش دادن است.  حضن، به معنای

فقه، عبارت است از حق یا مسئولیتِ نگاهداری یا پرورش دادن هر کسی که نیاز به مراقبت دیگران 

دارد، مانند کودک و مجنون، و انجام دادن آنچه برای حفظ سلامت جسمی و پرورش روحی او ضروری 

که حضانت را برعهده دارد حاضن )برای مرد( یا حاضنه )برای زن( و به کسی که است. به کسی 

 شود.گیرد، محضون گفته میمورد حضانت قرار می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولاکن یدلس میباشد. وبه این روایت تصریح به سماع نشده اند. این اثر ضعیف است، چون در این روایت قتادة است که این شخص ثقه است  -۱

 (.۴۳: ۱بنگرید: تعریف أهل ا لتقدیس بمراتب ا لموصوفین باالتدلیس:أحمد بن علی بن محمد ابن حجر العسقلانی )

 (.۱۲۷: ۵زاد المعاد از: ابن قیم)  -۲



   

149 
 

 .۱ حضانت در لغت از ماده حضن گرفته شده که به معنای جانب وپهلو است

پرستی و تربیت کودک در زمانی که نیاز به مراقبت حفظ، نگهداری، سر حضانت در اصطلاح شرع:

 گویند. دارد و خود از مراقبت خویش ناتوان است را شرعاً حضانت می

 آغاز مینمایم به شروط عام به استحقاق حضانت:حالا 

شرط اول : اسلام: وخلاف واقع شده اند مابین فقهاء در اشتراط إسلام کسیکه سرپرستی میکند صغار 

را، مذهب احناف اینست که: اسلام شرط است درحاضن مذکر باشد وشرط نیست در انثی؛به تفصیل 

ملحق ، پس ۲که میاند: اولاً: حضانت نزد ایشان به مرتدة نیست: چون مرتده حبس میشود نزد احناف 

میشود به محضون ضرر، اگر اسلام آورد عودت مینمایند این حق اش در حضانت از جهت زوال مانع 

  . ۳که بود 

چون ترس کفر محضون متصور  محضون،باشد مادر  چهگرنیست، درست نیز هدوم: حضانت کتابی

 است .

وهکذا حال با مجوسیه که اسلام بیارند شوهرش ساقط میشود حضانت اش چون ترس کفر طفل متصور 

 .۴میباشد 

سوم: وحضانت به فاسق نیز نمیباشد، معروف به فجور، چون طفل اینرا درک کرده نمیتوانند، اگر 

 ش به ایندرک نمایند حضانت ساقط میشود، وتفسیر نموده فقهاء حنفی فسق را به زنا، چون مادر

 .۵مشغول میباشد 

اما نزد إمام مالک: اسلام شرط نمی باشد به حاضن، مگر ایشان شرط مینمایند اینکه ضم کند حاضنه 

غیر مسلمه را به خانواده مسلمه  اگر ترسید که ترس فساد محضون بود، مانند تغذیه به گوشت خوگ 

 .۶ویا خوردن شراب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .581/1مسالک الا فهام «.»معجم الفاظ الفقه الجعفری «» 278فقه تطبیقی مذاهب پنجگانه «.»473السراج الوهاج » -۱

 (.۱۸۱: ۴بحر رائق از: ابن نجیم)  -۲

 (.۴۲: ۴بدائع الصنائع از: کاسانی)  -۳

 (.۵۶۵: ۳رد المحتار علی الدر المختار شرح تنویر الْبصار از: ابن عابدین)  -۴

 (.۱۶۶: ۲مجمع الْنهر فی شرح ملتقی الْبحر از: عبدالرحمن بن محمد بن سلیمان الکلییولی شیخ زاده) -۵

 (.۲۱۲: ۴(. شرح مختصر خلیل از: محمد الخرشی) ۵۲۹: ۲شرح کبیر از: أحمد الدردیر ) -۶
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 شرایط حاضن)سرپرست( 

باشد به منظور تحقق این از آن جا که هدف عمده در مسئله حضانت تربیت وهدایت ورشد کودک می

ست کننده لحاظ کرده یی را در سر پرهاسپرد و شایستگیمهم شارع کودک را به هر کس وناکس نمی

 شود.ها در وی باشند تا کودک به وی امانت داده است که باید آن شایستگی

سرپرست نباید  ۲سرپرست مونث باید مجرد باشد:.۱در مذهب احناف مرتد نمی تواند سرپرست باشد،

 فقه حنفی شرط مسلمان بودن حاضن را لحاظ نکرده است .۳فاسق وفاجر باشد.ولاتدفع الی فاسق ماجن 

  .۴ باختلاف الدینفالام احق بالولد بالاجماع وان کانت کتابیه او مجوسیه لان الشفقه لا تختلف 

  اما درمذهب شوافع :

فارغ وخالی از  ۷امین باشد۶باید عاقل باشد ۵سرپرست نیاید کافر باشد فلا حضانه لکافره علی مسلم 

میفرمایند: که واجب است که حاضن مسلمان  ،۱۰وظاهریه ، ۹وحنابله ، ۸در مذهب شافعی .نکاح باشد

باشد، مگر ابن حزم ثابت نموده حضانت را به مادر که فترة رضاعت باشد، وگفته این حزم:" مادر 

کافره أحق است به صغارش در مدت رضاع پس اگر رسید به سن بلوغ واستغنا ودرک کردن پس 

 .۱۱حضانت نیست به کافره ونه به فاسقه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .278فقه تطبیقی  -۱

 .11/1مختصرالقدوری «»393/9القدیر فتح»-۲

 .441/4درر الحکام  -۳

 .394/9فتح القدر  -۴

 .302/3روضه الطالبین »-۵

 روضه الطالبین.باب الحضانه.»-۶

 .139/4الفقه المنهجی »-۷

، ۱۴۲۲أسنی المطالب فی شرح روض الطالب از:أحمد بن زکریا الْنصاری، تحقیق از: محمد تامر، دارالکتب العلمیة، بیروت، طبع اول،  -۸

 (.۴۴۷: ۳م )۲۰۰۰

 (.۲۴۹: ۳الروض المربع از: منصور البهوتی ) -۹

 (.۳۲۳: ۱۰المحلی بالاثار از: ابن حزم)  -۱۰

 (.۳۲۳: ۰۱المحلی بالاثار از: ابن حزم)  -۱۱
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 ادله آنانیکه قائل هستند به اینکه اسلام شرط است درحاضن

 .۲﴾وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرجا وَالتّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلىَ الْإثِْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿ :۱از قرآن کریم  دلیل اول

هَا الذِّینَ آمَنُوا كُونُوا  ﴿ از قرآن کریم: دلیل دوم ِ وَلوَْ عَلىََٰ أنَْفسُِكُمْ أوَِ الْوَالدَِیْنِ یَا أیَُّ قَوّامِینَ بِالْقسِْطِ شُهَدَاءَ لِلهّ

ا أوَْ فَقِیرًا فَالّلهُ أوَْلَىَٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتّبعُِوا الْهَوَىَٰ أنَْ تَعْدِلوُ  وا فَإنِّ ا ۚ وَإنِْ تَلْوُوا أوَْ تُعْرِضُ وَالْْقَْرَبِینَ ۚ إنِْ یَكُنْ غَنِیًّ

ی اهل ایمان، نگهدار عدالت باشید و برای خدا گواهی دهید هر چند بر  ، ۳ ﴾اّللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبِیرًا

دهید( اگر فقیر باشد یا غنی، ضرر خود یا پدر و مادر و خویشان شما باشد، )برای هر کس شهادت می

ادت( پیروی هوای نفس نکنید تا مبادا خدا به )رعایت حقوق( آنها اولی است، پس شما )در حکم و شه

عدالت نگاه ندارید. و اگر زبان را )در شهادت به نفع خود( بگردانید یا )از بیان حق( خودداری کنید 

 خدا به هر چه کنید آگاه است.

یَكْسِبُونَ الْإثِْمَ سَیُجْزَوْنَ بِمَا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإثِْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إنِّ الذِّینَ :﴿ازقرآن کریم: الله میفرماید دلیل سوم

هر گناه و عمل زشت را در ظاهر و باطن ترک کنید، که محققا کسانی که کسب گناه  ۴﴾كَانُوا یَقْتَرِفوُنَ 

زد ن از این آیه ها که گذشت: اگر ترک شود صغیره وجه دلالتکنند به زودی به کیفر آن خواهند رسید. 

انکار از پیامبر اسلام را وترک نماز را وخوردن روزه و  دهند ین کفروبه صغیره تمر مادر کافر اش

را وشرب شراب را حتی تا اینکه سهل شود به اینها شرائع کفر یقنا تعاون شده به گناه وعدوان وتعاون 

نشده به تقوی. دلیل ابن حزم به اینکه حضانت به مادر در وقت رضاعت حتی اگر منتفی شود اسلام 

وَالْوَالدَِاتُ یُرْضِعْنَ أوَْلَادَهُنّ حَوْلیَْنِ كَامِلیَْنِ ۖ لمَِنْ أرََادَ أنَْ یُتمِّ ﴿ قول الله سبحان میباشد:میباشد: این 

مادران بایستی دو سال کامل فرزندان خود را شیر دهند، البته آن کسی که خواهد فرزند را  ۵﴾الرّضَاعَةَ 

بیان نموده اند ابن حزم بعد از ذکر اینکه حضانت به غیر  از این آیه قرآنی وجه دلالتشیر تمام دهد؛ 

مسلمه آسان میگرداند شرائع کفر ومعصیت را، وگفته اند" اما در مدت رضاع کدام باک ندارد چون الله 

 مادران  ۶﴾ضَاعَةَ وَالْوَالدَِاتُ یُرْضِعْنَ أوَْلَادَهُنّ حَوْلیَْنِ كَامِلیَْنِ ۖ لمَِنْ أرََادَ أنَْ یُتِمّ الرّ  ﴿میفرمایند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.۳۲۳: ۱۰المحلی بالاثار از: ابن حزم)  -۱

 .۲سورة المائدة آیه:  -۲

 .۱۳۵سورة النساء ایه:  -۳

 .۱۲۰الْنعام آیه:  سورة -۴

 .۲۳۳بقره آیه:  سورة -۶    (.۳۲۴: ۱۰المحلی از: ابن حزم)  -۵



   

152 
 

بایستی دو سال کامل فرزندان خود را شیر دهند، البته آن کسی که خواهد فرزند را شیر تمام دهد. و 

دیگر اینکه صغیرین در این سن ویک یا دوسال بعد آن کدام درک  وفهم صغیر ندارد وضرر رسیده 

س آیه عام است استثنی نه نموده اند والدة غیر مسلمه را، ونه کدام نص وارد شده که منع . پ.۱نمیتوانند،

 نمایند رضاعت اولاد را. 

هُنّ وَالْوَالدَِاتُ یُرْضِعْنَ أوَْلَادَ ﴿ وبالای این قول اعتراض صورت گرفته اند به اینکه: این قول الله سبحان :

مادران بایستی دو سال کامل فرزندان خود را شیر دهند،  ۲﴾أنَْ یُتِمّ الرّضَاعَةَ  حَوْلیَْنِ كَامِلیَْنِ ۖ لمَِنْ أرََادَ 

هَا یَ ﴿ البته آن کسی که خواهد فرزند را شیر تمام دهند( مخصوص شده به این آیه که الله میفرمایند: ا أیَُّ

 ۳ ﴾ئسُِوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا یَئسَِ الْكُفّارُ مِنْ أصَْحَابِ الْقبُُورِ الذِّینَ آمَنُوا لَا تَتَوَلوّْا قَوْمًا غَضِبَ اّللهُ عَلَیْهِمْ قَدْ یَ 

یعنی لا ای اهل ایمان، هرگز قومی را که خدا بر آنان غضب کرده )یعنی جهودان را( یار و دوستدار 

ی قخود مگیرید که آنها از عالم آخرت به کلی مأیوسند چنانکه کافران از اهل قبور نومیدند )یعنی فر

عقیده در مقام عمل دانند با کافران بیمیان جهودان و اهل کتاب که خود را معتقد به خدا و قیامت می

هیچ نیست که هیچ کدام طالب آخرت و در فکر قیامت ابدا نیستند. پس منع نموده آیه موالات مابین 

 مسلمه ورضیع اش  از منع.مسلمین وکفار، وکدام استثناء قرار نه داده اند به موالاة مابین مادر غیر 

 دلیل از سنت رسول الله :

مارواه عبدالحمید بن جعفر، عن جده رافع ابن سنان، أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبی صلی 

وهی فطیم أو أشبهه" وقال رافع: ابنتی". فقال النبی صلی الله علیه وسلم"  -ابنتی )الله علیه وسلم فقالت:

اقعد ناحیة، وقال لها" اقعدی ناحیة" وقال:" ادعواها"، فمالت الصبیة إلی أمها، فقال النبی صلی الله علیه  

ی مسلمان شد و از رافع بن سنان روایت است که و  . (۴وسلم" اللهم اهدها"،فمالت إلی أبیها فأخذها 

همسرش از اسلام آوردن خودداری کرد؛ پس نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و گفت: دخترم از 

شیر گرفته شده یا شبیه از شیرگرفته ها می باشد. و رافع گفت: دخترم؛ بنا براین رسول الله صلی الله 

: «اقْعُدْ نَاحِیَةً »و به همسرش فرمود: «. بشیندر گوشه ای «: »اقْعُدْ نَاحِیَةً »علیه وسلم به رافع فرمود: 

  او«: »ادْعُوَاهَا»و کودک را در بین آنها نشاند. سپس به پدر و مادرش فرمود: «. در گوشه ای بشین»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.۳۲۴: ۱۰المحلی از: ابن حزم)   -۱

 .۲۳۳سورة بقره آیه:  -۲

 .۱۳سورة الممتحنة ایه:  -۳

 (.۲۴۰: ۲(. وشعیب ارنوط گفته اند اسناد این حدیث صحیح است سنن ابی داوود )۴۴۶: ۵مسندأحمد ) -۴
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کرد، پس رسول الله صلی الله علیه سلم فرمود: این بود که کودک به سوی مادرش میل «. را صدا بزنید

لذا به سوی پدرش میل کرد و پدرش او را گرفت.در «. یا الله، این کودک را هدایت کن: »(اللهُّمّ اهْدِهَا)

روایت دیگر عبدالحمید الانصاری روایت است که جد اش اسلام آورد وخانم اش از آوردن اسلام امتناع 

دش صغیراش به رسول الله ، رسول الله جد را دریک گوشه شاند وخانم کافره نمود پس آمدند با فرزن

. ۱اش در گوشه دیگر بعدا اختیار دادند  وفرمود" یاالله طفل را رهنمایی نما، پس طفل رفت با پدرش" 

وجه دلالت از این روایات که گذشت اینست که: اگر دعا مینمودن رسول الله به صغیر به هدایت تا 

نمایند مادر کافرش را دلیل میشد به اینکه اختیار به خلاف هدایت است که الله به عباد خویش اختیار 

 اراده نموده اند، اگر به مادر حق میبود لازما همین قسم میشدند.

لاکن ابطال نمود رسول الله اختیار اش را به دعا نمودن، دلیل است به عدم استحقاق مادر درحضانت 

رضیع اش باشد. وبالای این قول نیز اعتراض صورت گرفته اند :این اختیار خالی هنگام مخالف دین 

نیست از تشریع، اگر خالی باشد چرا اختیار دادند رسول الله، واگر باشد تشریع پس کدام چیزی دیگری 

 نیست بدون اینکه مادر حق دارد درحضانت.

بود، وبیان به اینکه مادر کافره حق ندارد ورد میشود به این اعتراض: این تخیر از باب تشریع به امت 

 . ۲به حضانت طفل مسلم اش، گرچه صغیر از خوردی میل داشته باشد به مادرش 

 ادله ازعقل:

.حضانت از قویترین اسباب ولایت است پس ثابت نمیشود به مادرکافره به صغیراش وقت اسلام اش، ۱

را، از همین خاطر ثابت نمیشود ولایت مال ونکاح  چون الله قطع نموده اند موالاة مابین مسلمان وکافر

به پدر کافر نسبت به فرزند مسلمان اش،چون اسلام فوق کافر است. ووقتیکه فسق مانع است به مادر 

از حضانت ایشان، پس کفر اولی تر است به منع، چون اگرباشد کافره ضرر ان بزرگتر است وخطر 

 . ۳زیاد است 

در حضانت کافره به طفل مسلم إلحاق ضرر در دین اش است، چون این حریص است به دین اش،  -۲

 ووقت بزرگی مشکل است اینکه دین وتقالید حالت طفلی اش راتغیر دهند.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. وگفته اند شعیب الارنووط : حدیث صحیح است.۴۴۷: ۵مسندأحمد ) -۱

 (.۳۶: ۴حاشیه علی التخلیص الحبیر از: ابن حجز عسقلانی ،شعبان محمد اسماعیل)  -۲

 (.۲۹۸: ۹المغنی از: ابن قدامه)  -۳
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 ادله قائلین به اینکه اسلام شرط استحقاق حضانت نیست

مارواه عبدالحمید بن جعفر، عن جده رافع ابن سنان، أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبی صلی  -۱

 )وهی فطیم أو أشبهه" وقال رافع: ابنتی". فقال النبی صلی الله علیه وسلم -الله علیه وسلم فقالت:" ابنتی

اقعد ناحیة، وقال لها" اقعدی ناحیة" وقال:" ادعواها "، فمالت الصبیة إلی أمها، فقال النبی صلی الله علیه  

از رافع بن سنان روایت است که وی مسلمان شد و   .(۱وسلم" اللهم اهدها "،فمالت إلی أبیها فأخذها 

لیه وسلم آمد و گفت: دخترم از همسرش از اسلام آوردن خودداری کرد؛ پس نزد رسول الله صلی الله ع

شیر گرفته شده یا شبیه از شیرگرفته ها می باشد. و رافع گفت: دخترم؛ بنابراین رسول الله صلی الله 

: «اقْعُدْ نَاحِیَةً »و به همسرش فرمود: «. در گوشه ای بشین«: »اقْعُدْ نَاحِیَةً »علیه وسلم به رافع فرمود: 

 او«: »ادْعُوَاهَا»ر بین آنها نشاند. سپس به پدر و مادرش فرمود: و کودک را د«. در گوشه ای بشین»

این بود که کودک به سوی مادرش میل کرد، پس رسول الله صلی الله علیه سلم فرمود: «. را صدا بزنید

 لذا به سوی پدرش میل کرد و پدرش او را گرفت.«. یا الله، این کودک را هدایت کن«: »اللهُّمّ اهْدِهَا»

روایت دیگر عبدالحمید الانصاری روایت است که جد اش اسلام آورد وخانم اش از آوردن اسلام در 

امتناع نمود پس آمدند با فرزندش صغیراش به رسول الله ، رسول الله جد را دریک گوشه شاند وخانم 

  .۲پدرش" فت باکافره اش در گوشه دیگر بعدا اختیار دادند وفرمود" یاالله طفل را رهنمایی نما،پس طفل ر

وبالای این روایات ودلیل دو اعتراضات صورت گرفته اند : اول: این حدیث نزد اهل نقل درست نیست، 

درإسنادش مقال است،بعضی گفته اند در حدیث مضطرب است چون وارد  شده اند اینکه مخیر صبی 

، من میگویم: به حدیث دو إسناد بود که یکشان از عبدالحمید بن سلمة ۳بود در روایت دیگر دختر بود 

او ازپدرش روایت نموده بود که تخریج آن ابن ماجه ونسائی نموده بود، واین صحیح نیست چون 

. اما إسناد آخر از عبدالحمید بن جعفر از پدرش او ازجدش، عبدالحمید ۴عبدالحمید وپدرش نمی شناختند 

، واین روایت که صحیح شمرده حاکم،  ۵است، وجداش رافع بن سنان معروف است  وپدرش مردم ثقه

 وابن قطان وشعیب الارنؤوط وشیخ البانی.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه اند: حدیث صحیح است.( .وشعیب الارنوط گفت۴۴۷: ۵مسندأحمد ) -۱

 (.۴۴۷: ۵مسندأحمد ) -۲

 (.۲۹۸: ۹المغنی از: ابن قدامه، )  -۳

 (.۲۷۰: ۳نصب الرایة، از: زیعلی )  -۴

 (.۲۷۰: ۳نصب الرایة، از: زیعلی )  -۵
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 :۱دوم: اگر بناء به فرض اگر به صحت حدیث مهر نهاده شود، پس جواب داده میشود از چند وجوه 

 معجره بود که استجابت شده دعا رسول الله.اول: مقصود ظهور 

دوم: اینها فطیم بود وفطیم خبر نمی باشد. سوم: نبی صلی الله دعا نمود به هدایت اش چون مستحق 

 کفالت نبود مگر اسلام، به ثبوت اسلام پدرش پس اگر مادرش حق میداشتند یقنیا آن میشدند.

ت نمودن رضیع، ومادر شفقت اش نسبت به مشروع شده حضانت به خاطر دو امر: رضاع وخدم -۲

 .۲دیگران زیادتر میباشد، بعدا دین دین پدرش مهم است، اگر کفر مانع حضانت اش نمیشدند 

 مناقشه وقول راجح:

پس از نظر نمودن در ادله که از قرآن کریم نمود، واستدلال نمود به عدم ثبوت حضانت به مادر غیر 

دارد، ولاکن بودن مادر اینکه تربیه نمایند طفل را به معتقدات کفر، مسلمه ، این صلاحیت دلیل را 

وضرر میرساند ردعقیده اش، وتربیه طفل به گناه. واین متحقق نمیشود در صغیر که نه درک دارد ونه 

فهم، اما حدیث رسول الله پس دلالت اش به عدم ثبوت حضانت به مادر از خاطر عدم اسلام  غیر قطعی 

 بلا گذشت.بود چنانچه ق

باقی مانده از ادله که اعتبار داده اند به مصلحت محضون درحفظ عقیده اش، ترس از اینکه مادرکافره 

اینرا تربیه نه نمایند به شرئع کفر. وشک دراین نیست که این مصلحت شرعاً معتبر میباشد. ولاکن 

 محضون به امن از این مفسده میباشد چون فهم ودردک ندارد.

دهیم: اینکه اسلام شرط شود درحاضن هنگام که محضون به امن باشد ازمفاسد که درفوق من ترجیح می

تذکر داده شد، واشاره نمودم که به امن شدن محضون به سبب صغارت میباشد، چون نه فهم ودرک 

ندارد. و این نزدیک به قول احناف وابن حزم میباشد مگر ابن حزم قصر نموده جواز حضانت کافره 

 ن را درسن رضاع. به مسلما

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.۵۰۳: ۱۱الحاوی از: الماوردی )  -۱

 (.۳۷۳: ۴شرح فتح القدیر از:کمال الدین بن الهمام)  -۲ 
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 شرط دوم

 بلوغ وعقل:

نمی  ثابت وصغیر هحضانت به مجنون ومعتو حق . پس۱واین دوشرط محل اتفاق مابین فقهاء میباشد 

 ، چون اینها خودشان ضرورت به سرپرستی دارد.شود

 شرط سوم:

 :حریّت

 :اختلاف دارند بنا بر دوقول فقهاء در مورد حریت شخصیکه مستحق حضانت میشود

 میباشد. ۴وحنابله  ، ۳وشافعی  ،۲قول اول: حریت شرط است درحاضن این مذهب إمام ابوحنیفه 

 ۷، ونیز قول إمام ابن قیم ۶، وظاهریه ۵، این  نزد إمام مالک شرط نیست درحاضنقول دوم: حریت 

 است.

 :أدله اصحاب قول اول که قائل است به اینکه حریت شرط است درحاضن

 ولایت است وغیر حر اهل ولایت شده نمیتوانند. ازجمله حضانت -۱

غلام وکنیز مشغول میباشد به خدمت نمودن بادارخویش، پس درست نیست حضانت اینها ولو اذن  -۲

  .۸واجازه باداراش باشد. کدام تأثیر اذن بادار ندارد چون امور حضانت به وجه درست انجام شده نمیتوانند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.۵۰۴: ۶الطالبین از : نووی) (. روضة۴۲۵: ۴(. منح الجلیل از: محمد علیش ) ۵۵۵: ۳رد المحتار علی الدر المختار از: ابن عابدین)  -۱

 (.۴۲: ۴کاسانی)  بدائع الصنائع از: -۲

 (.۴۹۱: ۲الإقناع فی حل ألفاظ أبی شجاع،)  -۳

 (. ۲۹۸: ۹المغنی از : ابن قدامه)  -۴

(. ذکر نموده شروط حضانت را ولاکن حریت را در شروط حضانت ذکر نه نموده ۲۱۴ -۲۱۱: ۴شرح مختصر خلیل از: محمد الخرشی)  -۵

 اند.

 (.۳۲۵:  ۱۰المحلی : ابن حزم)  -۶

 (. ۴۱۳ -۴۱۲: ۵ابن قیم) عاد از:زادالم -۷

 (.۴۵۵: ۱فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب از: زکریا بن محمد بن زکریا الْنصاری ) -۸
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و بالای این قول اعتراض صورت گرفته اند به اینکه: حاضن غیر حر مشغول میباشد به خدمت نمودن 

حاضن مقدم است در أوقات  بادار اش پس نمیتوانند اینکه فارغ شود پس حضانت مردود است، وحق

 .۱حاجت ولد نسبت به حق سید بادار اش 

 :أدله اصحاب قول دوم که قائل است بعدم اشتراط حریت درحاضن ازسنت رسول الله

. دوری مکنید مادر را از فرزندش.  ۲ (لاتولهّ والدة عن ولدها )این قول رسول الله که میفرمایند: -۱

 سازید مادر را از ولد اش به مجرد اینکه آزاد نیستند. ونیست تولیه أشد از اینکه محروم

 ۳(من فرّق بین الوالده وولدها، فرق الله بینه وبین أحبته یوم القیامة)این قول رسول الله که میفرمایند:  -۲

کسیکه تفریق بیارند مابین فرزند ومادرش الله در روز قیامت جدائی میارند مابین او وشخصیکه آنرا 

                       دوست دارد.

 مناقشه وقول راجح:

بعد از نظردر ادله هردو فریق قول راجح قول دوم است، آنانیکه قائل وتصریح نموده اینکه حریت 

شرط نیست درحضانت به خاطر عدم وارد شدن نص که موجب تفریق از خاطر عدم حریت باشد. ابن 

حزم میفرمایند:" اما قول ما که کنیز وحر برابر است؛ چون درقرآن وسنت کدام نص وارد نشده که 

مابین کنیز وآزاد فرق را ایجاد کرده باشد،پس حکم اینکه درجای نص وارد نشده باشد شرعا پس به او 

. واینرا تأکید مینمایند ابن قیم به این قول خویش" اما اشتراط حریت کدام ۵الله سبحان اجازه نمیدهند" 

 .۶دلیل که به قلب شخص قناعت دهند اوجود ندارد 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.۴۱۳: ۵ابن قیم) زادالمعاد از: -۱

 (. ۸:۵سنن کبری از: بیهقی )  -۲

 ( .وگفته شده : حدیث صحیح است به شروط .۶۳: ۲المستدرک از: حاکم ) -۳

 (.۴۱۳: ۵زاد المعاد از: ابن قیم)  -۴

 .۳۲۳: ۱۰المحلی از: ابن حزم)  -۵

 (.۴۱۳: ۵زادالمعاد از: ابن قیم)  -۶
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 شرط چهارم

 عدم فسق، وامانت در دین:

، به اینکه شرط ۴، وحنابله ۳، وشوافع ۲ امام مالک، و۱اتفاق نظر دارد فقهاء مذاهب اربعة، از احناف 

حضانت امانت در دین  وعدم فسق میباشد. وبا علماء مذاهب اربعه إمام ابن قیم مخالفت نموده ومیفرمایند 

اسق فدلیل آنانیکه شرط میدانند عدم فسق وامانت را در دین: : عدالت در حضن شرط نیست.  ۵

فاسق به مانند  شخص امانت کار نیست، ومحضون باید درست درحضانت اش تربیه شود وشخص

 .۶خودش اینرا تربیه مینمیاند 

 دلیل ابن قیم به عدم اشتراط عدالت در حضانت:

اگر عدالت در حضانت شرط شود لازما ضایع میشود أطفال عالم، ومشقت بزرگ به امت اسلامی 

میایند. وچه واقع شده دراسلام جدائی طفل از پدرش ویا از یک ایشان به سبب فسق اش؟ دراین حرج 

 ،ومشقت است، درتمام عصرها به خلاف این عمل شده اند، واین به منزله عدالت  در ولایت نکاح است

درتمام عصرها این بود که اولیاء فاسق ها بود، وفسق اش درمابین مردم نبوده، ورسول الله منع نه 

نموده اند ونه کدام صحابه رسول الله فاسق را از تربیه اولاد اش ونه از حضانت اش، واگر فسق منافی 

ابین ائی ایجاد شود محضانت باشد شخص زانی وشراب خور وآنانیکه به کبائر میایند باید جدا شود وجد

 .۷اینها و اولادصغارش، به غیر محتاج کرده شود و التماس شود 

 :مناقشه  وقول راجح

کی وشوافع وحنابله که مراد ازفسق که مانع حضانت شود چه  است؟ فقط شرط بیان نه نموده فقهاء مال

 .رامسقط دانسته اند امانت وعدم فسق را در ضمن شروط حضانت تذکر داده اند،بلکه ایشان مطلق فسق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.۵۵۷: ۳ابن عابدین ) رد المحتار علی الدر المختار از: -۱

 (.۴۲۵: ۴منح الخلیل از: محمد علیش)  -۲

 (.۲۷۶: ۱۰الشروانی علی تحفة المحتاج از: عبدالحمید الشروانی)حواشی  -۳

 (.۴۲۳: ۹الإنصاف فی معرفة الراجح من الخلاف از: الماوردی )  -۴

 (.۴۱۲: ۵زاد المعاد از: ابن قیم)  -۵

 (.۴۹۱: ۲الْقناع فی حل ألفاظ أبی شجاع الخطیب الشربینی)  -۶

 (.۴۱۱: ۵زادالمعاد از: ابن قیم )  -۷
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حناف بیان نموده اند  اینکه مراد از فسق که مانع حضانت میشود: صاحب بحر رائق به زنا تفسیر فقط ا

نموده اند وفرموده اند: " ومناسب است اینکه مراد ازفسق درکلام زنا باشد ازخاطر مشغول بودن 

اینست که  " وابن عابدین گفته اند" وحاصل سخن۱وبرآمدن مادر طفل از منزل وخانه، ومانند اینها... 

حضانه اگر فاسقه باشد لازم میشود ضیاع ولد نزد ایشان واگر چنین نباشد مادر اش أحق است نسبت به 

". واگر حضانه سارقه مغنیه نائحه باشد  ۲طفل اش، واگر مادرش کتابی باشد باز جدا میشود مابین این 

 . ۳فسق حاضنه میباشد  ساقط میشود حضانت اینها نیز. مناط نزد احناف فقط ضیاع محضون بسبب

اما قول ابن قیم که میفرمایند که فسق ملازم مردم است، ومنع فاسق ازحضانت مشقت را به بار میارند. 

این درست است اگر ما مطلق فسق را مسقط حق حضانت بدانیم، چنانچه اصحاب مذاهب ثلاثه میداند 

بار دادن أمانت را دردین وعدالت وعدم  فسق خلافاً به احناف. بناء بادرنظرداشت ادله ترجیح میدهیم اعت

 را شرط استحقاق حضانت لیکن ضمن بعضی ضوابط که میایند:

* اینکه فسق ضایع بسازد تربیه وحقوق محضون را، مانند اینکه مرتکب شود به کبائر از زنا وسرقت 

 شود حق صغیر وعدم اهتمام به او. وخوردن شراب ومخدرات وغیر ازمعاصی  که فوت

اینکه قاضی صاحب حق در مقدر وتقدیر مانع حضانت شود. اگر ثابت شود نزد قاضی فسق حاضن * 

پس قرار صارد مینمایند به ترع محضون از او وتسلیم محضون به آنانیکه حق حضانت را دارد بعد از 

 شرط پنجم:او.                                              

: عاجز از رعایت محضون وتوجه  ۴قدرت داشتن به امور محضون، وخلو از مرض مضر به محضون 

به آن وقیام ضروریات اش وپوره نمودن احتیاجات اش مسقط حق حضانت است، برابراست که این 

عجز به سبب کبر سن باشد، ویا امراض طبیعی مانند: کور بودن گنگ بودن، ومرض که حاضن همیشه 

انت مسقط حض کی اینرامیباشد، مگر گنگی فقط فقهاء مال اشد این شرط متفق علیه فقهاءدرجایش ب

کی به این شرط کفایت میگویند، وإمام شافعی میفرمایند:" اینکه حاضن به مرض دائم میدانند، وفقهاء مال

 مبتلا نباشد، مانند فلج بودن وابرص وجذم نیز نباشد".

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۱۸۲ -۱۸۱: ۴البحر الرائق از: ابن نجیم)  -۱

 (.۵۵۷: ۳رد المحتار علی الدرالمختار از : ابن عابدین)  -۲

 (. ۵۵۶ :۳رد المحتار علی الدرالمختار از : ابن عابدین)  -۳

 ورد شده اند این دوامر در کتاب فقه مانند  دوشرط ولاکن در مابین  ایشان تداخل بزرگ است پس کشته مانند یک صفت . -۴
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واضح شده از کلام فقهاء از این شرط: هرچیزکه به حاضن باشد که از امور محضون منع سازد حاضن 

 . ۱را این مسقط حق حضانت میباشد 

این تحقق مصلحت محضون است، پس قاضی قرار قضائی دهند به اینکه هرگاه من میگویم: مناط در 

 حاضن قدرت امور محضون را نداشته باشد این مسقط حق حضانت است.

 مطلب دوم

 شروط حضانت خاص به مرد:

اگر محضون انثی باشد، در این شرط است که حاضن مرد محرم به انثی باشد: اگر حاضن مرد از  -۱

و فرزند کاکا اش بود این صلاحیت برگردن گرفتن حضانت را ندارد، چون با  ایشان  محارم پیدا نشد

نکاح اش درست است، پس امین شمرده نمیشود، ونزد مالکیه حضانت ساقط میشود، وبرگردن گرفته 

، واختیار نمایند قاضی نزد إمام ۳وحنابله   ۲میتوانند وقت که امین باشد فرزند کاکایش نزد إمام شافعی

، این دروقت است که ابن عم اش اصلح به حضانت نباشد، واگر چنین باشد قاضی ایشان را  ۴ابوحنیفه 

مقرر مینمایند. شوافع به فرزند کاکا محضونه وقت که کدام دختر دیگر که ابن عم حیا نمایند از او نیز 

 .۵اجازه داده اند 

زن دیگر که صلاحیت حضانت را داشته باشد مثلا خانم اش، ویا خادمه  اینکه باشد نزد حاضن -۲

اش،این شرط است نزد إمام مالک، وحجت امام مالک اینست که:" در حضانت ضرورت به صبر 

واحوال طفل ازکثرت گریه وغیره میباشد پس ایشان شفقت اش زیاد میباشد، چون خانمها اکثرا نرم دل 

اکثرا به خانمها خاص شده اند، چون همان همت وغرور مرد از امور  میباشد، ازهمین خاطر حضانت

طفل ایشان را منع مینمایند.. وذکر نموده بعضی اینها را:" اینکه باشد خانم  که امور حضانت را برعهده 

  .۶گرفته بتوانند برابر است که خانم اش باشد ویا خادمه که صلاحیت حضانت طفل راداشته باشد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.۳۹۸:  ۱۰حاشیه دسوقی)  -۱

 (.۳۰۹: ۸حواشی الشروانی علی تحفة المحتاج )  -۲

 (.۳۰۹: ۹المغنی از ابن قدامه)  -۳

 .۱۸۴ -۱۸۳: ۴البحر رائق از: ابن نجیم )  -۴

 .۳۵۵: ۸ی الشروانی علی تحفة المحتاج )حواش -۵

 .۴۲۷: ۴منح الجلیل شرح علی مختصر خلیل از: محمدعلیش)  -۶
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 مطلب سوم

 : شروط خاص به انثی

شرط اول: اینکه نباشد حاضنه متزوجه به شخص أجنبی از محضون: در اشتراط عدم زواج حاضنه به 

 مرد بیگانه از محضون سه قول میباشد:

مذهب آنانی است که عدم زواج حاضنه به مرد اجنبی از محضون شرط استحقاق حضانت قول اول: این 

 میباشد. ۴، وحنابله ۳، شوافع ۲ مالکامام ۱ند، واین مذهب جمهور فقهاء احنافمیدان

  .۵قول دوم: شرط نمیباشد به حاضنه اینکه خلوت نماید به مرد اجنبی از محضون،این قول ظاهریه است

 ساقط مینمایند حضانت را از خانم هنگام که محضون مذکر باشد نه انثی.قول سوم: زواج 

  ۶ادله اصحاب قول اول که قائل هستند به اینکه زواج مادر مسقط حق حضانت اش است

یارسول الله، إن ابنی هذا کان  )روایت است از عبدالله بن عمرو که خانم آمد به رسول الله وفرمود: -۱

له بطنی له وعاء، وحجری له حواء، وثدی له سقاء، وزعم أبوه أنه یترعه منی. قال" أنت أحق به ما لم 

روایت است که زنی گفت: ای رسول خدا، شکم من عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما از  .( ۷تنکحی: 

برای پسرم ظرفی و پستانم ظرف شیرش و آغوشم ماوای او بوده است؛ پدرش مرا طلاق داده و می 

أنَْتِ أحََقُّ بِهِ مَا لمَْ )خواهد او را از من بگیرد؛ بنابراین رسول الله صلی الله علیه وسلم به وی فرمود: 

 زدواج نکرده ای، تو به او سزاوارتری.مادامی که ا: »(تَنْكِحِي

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.۵۵۵: ۳رد المحتار علی الدر المختار از: ابن عابدن )  -۱

 .۴۰۷: ۱۰حاشیه دسوقی ) -۲

 .۵۰۵: ۱۱الماوردی) الحاوی از:  -۳

 (.۳۰۷: ۹المغنی از: ابن قدامه)  -۴

 (.۳۲۵: ۱۰المحلی از ابن حزم)  -۵

 .۳۰۷: ۹(. المغنی از ابن قدامه)۵۰۵: ۱۱الحاوی از: الماوردی)  -۶

 (.۱۸۲: ۲مسند احمد ) -۷
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وارتفعا إلی ما اثر عن عمر أنه طلق أم ابنه عاصم، فلقیها ومعها الصبی، فنارعها. روایت است از  -۲

أبی بکر الصدیق، فقضی أبوبکر بعاصم بن عمر لْمه مالم یشب أو تتزوج. وقال: إن ریحها وفراشها 

خیر له حتی یشب أو تتزوج، وذالک بمحضر من الصحابة.که عمر رضی الله طلاق داده بود مادر 

نمود  صلهفرزندش را  عاصم، ایشان طفل بود، پس نزاع شد ونزاع پیش ابوبکرصدیق رفت پس فی

أبوبکر صدیق به عاصم بن عمر به مادر عاصم به اینکه عاصم به مادرش باشد تاوقیتکه جوان نشده 

اند ویا ازدواج نکرده باشد، وفرمود : بوی مادر ات وفراش مادرت بهتر است تا هنگام که جوان نشده 

 .۱تقاد نه نمود واین بمحضر از صحابه بود که هیجکدام ایشان ان اید وی ازدواج نکرده باشد.

 ووحدیث به این لفظ است" حتی وبالای این قول اعتراض صورت گرفته اند به اینکه: این مرسل است،

یشب أوتتزوج" تا هنگام که جوان نشده اید ویا ازدواج نکرده باشید، رواه سفیان الثوری عن عاصم عن 

 .۲س ولم یسمع من أبی بکر وعکرمه هو أبو عبدالله البربری مولی ابن عبا عکرمه عن أبی بکر،

نکاح منع میسازد مقصود کفالت را؛ چون مشغول شدن خانم به حقوق زوج یقینا غافل میسازد از  -۳

 محضون .

 هنگام که فرزند با شوهر مادرش اقامت نمایند، عار است به خود طفل وخانواده طفل. -۴

ه ازدواج بیگانه به خاطر أدله اصحاب قول دوم که قائل هستند به عدم اشتراط خلو خانم ب

 استحقاق حضانت:

وَالْوَالدَِاتُ یُرْضِعْنَ أوَْلَادَهُنّ حَوْلیَْنِ كَامِلیَْنِ ۖ لمَِنْ أرََادَ أنَْ یُتمِّ ﴿ین قول الله سبحان که میفرمایندا -۱

مادران بایستی دو سال کامل فرزندان خود را شیر دهند، البته آن کسی که خواهد فرزند  ، ۳ ﴾الرّضَاعَةَ 

را شیر تمام دهد.وجه دلالت از این آیه قرآنی اینست که: آیه دلالت دارد به اینکه طفل دوسال کامل 

 درحضانت مادرش باشد،پس جائز نیست نقل آن از یک جای به جای دیگر بدون کدام نص، وهیچ کدام

 . ۴نص نه آمده اند به اینکه مادر از ازدواج کند ساقط میشود حق حضانت آن 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.۴۲: ۴(. بدائع الصنائع ازکاسانی ) ۱۵۴: ۷مصنف عبدالرازق ) -۱

 (.۳۴۵: ۷واء الغلیل از: شیخ البانی) إر -۲

 .۲۳۳بقره آیه:  سورة -۳

 (.۳۲۳: ۱۰المحلی از: ابن رشد )  -۴
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یارسول الله کی أحق است بحسن صحابتی؟  )روایت است از أبی هریرة ایشان میفرمایند: فرمود مرد: -۲

است که گفت :  ابی هریره )رض( نقل فرمود"أمک" قال"أمک"ثم من؟" قال أمک"ثم من؟ قال:أبوک".

مردی نزد پیامبرخدا صلی الله علی وسلم ( آمد وگفت ای رسول الله چه کسی ازمیان مردم صاحب حق 

تر است  که با او رفتا ر نیک داشته باشم؟ قال امک قال ثم من؟ قال امک قال ثم من ؟ قال امک . قال 

؟ فرمود: مادرت ، مرد گفت : فرمود:مادرت.مرد گفت: سپس چه کسی  ثم من ؟ قال ابوک( متفق علیه.

سپس چه کسی ؟ فرمود مادرت ، باز مرد گفت: سپس چه کسی ؟ فرمود : پدرت. وجه دلالت از این 

حدیث رسول الله اینست که: حدیث نص جلی است به ایجاب حضانت به مادر چون صاحب اش است. 

 ود حق حضانت آن.وکدام نص صحیح نه آمده اینکه هنگام که مادر ازدواج نمایند ساقط میش

روایت است از أنس بن مالک:" آمد به رسول الله درمدینه که خادم نداشت، وأبوطلحه دستم را  -۳

گرفت،مرا درپیش رسول الله بردند،وفرمود: یارسول الله أنس بچه هوشیار است، خدمت ات را کند، 

ت اینست که:أنس بود وگفته است أنس  که خدمت اش در سفر وحضرنمودم". وجه دلالت از این روای

 . ۱درحضانت مادرش که مادرش شوهر داشت بنام أبوطلحه 

أدله اصحاب قول سوم که قائل هستند به اینکه زواج حاضنه ساقط مینمایند حضانت اش 

روایت است از علی که ایشان میفرمایند:" بیرون شد زید بن حارثه به مکه، از مذکر نه از مؤنث: 

وامد به فرزندش حمزه، وفرمود جعفر:" من میگیرم ومن أحق هستم به او، چون بچه کاکایم است 

ونزدمن خاله اش است،وخاله بمنزله مادر میباشد، وفرمود علی کرم الله:" من أحق هستم به او چون 

ونزد من دختر رسول الله است،و او أحق است به ان.پس فرمود زید:" أنا أحق بها،  بچه کاکایم است،

من أحق هستم به او، من برآمدم به خاطر او وسفر نمودم وایشان را آوردم. وخارج شد رسول الله 

 . ۲وفرمود:" جاریه فیصله نمودم به جعفر چون با او خاله ایشان میباشد، وخاله بمثابه مادر است 

دلالت از این حدیث: رسول الله حضانت را به أنثی یعنی خاله او گردانید به رغم  ایشان متزوج وجه 

. ولاکن ابن قدامه این روایت را ترجیح نمیدهند از إمام احمد ، ورد نموده به این استدلال روایت ۳بود 

اله اش چون شوهرخاله از إمام أحمد به حدیث ابنة حمزه بقول اش:" دختر حمزه ایشان را حکم نمود به خ

 اش از اهل حضانت بود، وبه خاطریکه مساوی نبوده در استحقاق مگر علی، وترجح داد جعفر را چون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.۴۰۹: ۵زادالمعاد از: ابن قیم)  -۱

 (. وشیخ البانی گفته روایت صحیح است.۲۵۱: ۲أبی داود)  سنن -۲

 (.۳۰۷: ۹المغنی از ابن قدامه)  -۳
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 .۱خانم اش از أهل حضانت بود پس ایشان اولی تر است نسبت به دیگران 

 مناقشه وقول راجح:

 بعد از نظر نمودن اقوال سه گانه و دلائل اینها به این نتیجه رسیدم :

د بود که حضانت ساقط میشود از حاضنه ازدواج کرده شده هنگام است که * قول سوم که روایت أحم

محضون مذکر باشد، وباقی ماند به ایشان حضانت انثی، که این غیر صحیح است، چون حدیث ابنه 

 حمزه دلیل به این قول شده نمیتوانند، از خاطر توجیه که ابن قدامه به آن اشاره نموده بود وگذشت.

مذهب ابن حزم میباشد، این قول ابن حزم درست است که میفرمایند که کدام نص صحیح * قول دوم این 

 که مسقط حق حضانت از مادر که ازدواج نموده باشد اوجود ندارد.

* وباقی ماند قول اول که به سقوط حق حضانت به مادر ازدواج کرده شده به مرد اجنبی با ادله قوی 

 تند.اش وسلامت از اعتراضات اش قائل هس

قول راجح نزد من : اینست که حضانت حق مادر است تاوقتیکه نکاح نکرده باشد، ونکاح مادر مسقط 

 شرط دوم:حق حضانت است.                          

اینکه اقامت ندهند حاضنه محضون را در خانه که بد میبیند محضون را، این شرط نزد إمام ابوحنیفه 

 شرط سوم:                  ، میباشد.   ۳،وإمام مالک ۲

اینکه باشد حاضنه از ذات رحم ومحرم محضون مانند مادر ویا خواهر اش باشد، پس حضانت به 

دخترها کاکا وعمه نیست، ودخترها خاله وماما نیز حق حضانت را ندارد، این شرط نزد إمام ابوحنیفه 

 به شفقت میباشد، وذی رحم محرم شفقت  ، میباشد، ودلیل اینها :اینست که مبنی حضانت۵،وإمام مالک ۴

 .۶خاص دارد به محضون خویش 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.۳۰۷: ۹المغنی از ابن قدامه)  -۱

 (.۵۵۶: ۳عابدن) رد المحتار علی الدر المختار از: ابن  -۲

 (.۴۲۸: ۴منح الجلیل از: محمد علیش،)  -۳

 (.۴۱: ۴بدائع الصنائع از: کاسانی،)  -۴

 (.۶۴۷: ۱م، )۱۹۹۸-ه۱۴۱۸البهجة فی شرح التحفة از: علی بن عبدالسلام التسولی، مکتبه عالمی، لبنان، بیروت، طبع اول، سال طبع :  -۵

 (.۴۱: ۴بدایع الصنائع از کاسانی،)  -۶
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 :صه آنچه که تعلق میگیرد به شروط استحقاق حضانت:أحکام ثوابت در اینوخلا

شرط بودن بلوغ، وعقل، وعدم مرتد بودن، وداشتن قدرت به شؤون محضون میباشد، وخلو حاضن از 

 امراض، وخلو خانم حاضنه از ازدواج به بیگانه نسبت به محضون.

، وحریت، وعدم فاسق بودن، وامانت ؛ پس اسلامأحکام وشروط متغیر وفق مصلحت معین میشود

 در دین، واینکه حاضن محرم به محضونه مؤنث باشد میباشد.
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 نتیجه گیری

بعد از کاوش ومکث پیرامون ثوابت ومتغیرات دراحکام فقهی وتطبیقات آن درمجال احوال شخصی به 

 این نتائج رسیدم:

به امور ثابت و متغیر از جمله قضایای اساسی و دسته بندی احکام و مسایل شریعت اسلامی  - ۱

 .سرنوشت ساز به شمار رفته که آثار مستقیم خود را بر واقعیت زندگی مسلمانان می گذارد

ی مذاهب اسلامی مطرح پرداختن به ثوابت و متغیرات بحث دراز دامنی است که در زمان ائمه  - ۲

ب نظران فقه اسلامی در عصر ها و نسل های بوده و در طول تاریخ امت اسلامی مجتهدان و صاح

 .مختلف به قضیه توجه داشته و بر اساس این امر به اظهار نظر می پرداختند

ی پاسخ به سوال مراعات مرز ثوابت و متغیرات و در نظر گرفتن شرایط محیطی در زمینه  - ۳

 .های شرعی و تقدیم فتوا امر حتمی و ضروری است

 ظروف، دراین مورد ادله از قرآن کریم وسنت رسول الله.تغیر فتوی به تغیر  -۴

 أحکام شریعت اسلامی به ثوابت ومتغیرات.نمودن تقسیم  -۵

احکام شرعی ثابت اینست: أحکام عقیده، أحکام عبادات، أحکام مقدرات، واصول معاملات، وعموم  -۶

 میشود از ضروریات دین.قطعیات شرعی که دلالت دارد به آن نصوص،ویا إجماع، وآنچیزکه دانسته 

أحکام شریعت اسلامی که قابلیت تغیر را دارد یعنی متغیرات: وسائل خادمه به عبادات، وکیفیات  -۷

بعضی معاملات، وتصرفات سیاسی، وضروریات که گاهی ترک میشود از مکلفین، ومسائل متعارضه، 

 وعموم أحکام ثابته به نصوص ظنی.

ضوابط محدده: اینکه با مقاصد شریعت مخالفت نداشته باشد،  متغیرات شرعی که خاضع است به -۸

 وبه نصوص قطعی مخالف نباشد، وتعارض به إجماع وقیاس صحیح نداشته باشد.

 ثابت شده اند احکام به تغیر ظروف در وقت رسول الله، ووقت صحابه، ودر وقت تابعی، وفقهاء. -۹

مورد تقسیم أحکام به ثوابت ومتغیرات، وراجح نزد علماء شریعت اسلامی اختلاف نموده اند در  -۱۰

أهل علم اینست که احکام تغیر مینمایند به خاطر بعضی اسباب، من جمله: تغیر زمان ، وتغیر مصلحت، 

 ر اسم ووصف ، وتغیر آلآت ووسائل.وضروریات که واقع میشود، وتغی
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 :عبارتند از احکام ثوابت شرعی درمجال فقه احوال شخصی

(: آنچه که تعلق میگیرد در مسأله حدود وعلاقه مابین خاطبین: ثوابت شرعی این است که خِطبه ۱) 

نیست مگر وعده به ازدواج، خانم نسبت به خاطب اش بیگانه واجنبی میباشد، وجواز ندارد خلوت مابین 

ی دستان نزد اینها، ومباح است نظر به خطبه اش به اندازه که  یدعو نکاح باشد که یدعو نکاح رو

جمهور علماء میباشد، وکدام باک نیست اینکه نظر نمایند به جاهائکه ظاهر میشود از خانم به محارم 

 اش عادتاً، از روی، گردن، دست، وپاها، وسر، وساق.

* از ثوابت شرعی دیگر اینست که: عقد اگر مستوفی شروط ارکان باشد این عقد تام ومعتبر وعقد 

ی تر ترک بعضی آثار عقد مانند حل استمتاع ودخول به شب رفاف گذاشته شود صحیح است. ولاکن أول

 از خاطر درء بعضی مفاسد .

* دیگر از جمله ثوابت شرعی نکاح متعه حرام است، تأکید دارد به این نصوص صحیح وصریح، 

 واختلاف دراین مورد اعتبار شرعی ندارد.

مت أبدی، وثابت میشود این حرمت به نسب، است به حر یها زننکاح  * از ثوابت شرعی تحریم 

 ومصاهرت، وبه رضاع، وبعضی از زنها که تحریم اش مؤقت است.

* راجح اینست که حرمت رضاعت ثابت میشود به پنج دفع ویا زیاد ازآن به سیراب. ورضاعت که 

 تحریم را به بار میارند صغارت باشد نه درکبارت.

است که غیر مسلمان کتابی باشد ویا کافر  مسلمان مطلقاً، برابر * جواز ندارد ازدواج زن مسلمان بدون

 این از احکام است که إجماع ومجموع علیه نزد مسلمین است. دیگر و

* عدت شرعاً واجب است، وجوب اش درکتاب الله ، وسنت رسول الله وإجماع ثابت است. ودر وجوب 

وتعظیم خطر عقد نکاح ورفع قدر وإظهار شرف، اش حکمتها زیاد نهفته است؛ مانند علم به ببرأة رحم، 

 وحفظ قدرت ازدواج در عدت وفات.

* از اسباب وجوب عدت: فرقت وجدائی از عقد صحیح شده باشد عقد که حاصل شده باشد درآن دخول 

ویا خلوت صحیحه. وعدت مرگ شوهر قبل از دخول ویا خلوت صحیحه ویا بعد از دخول وخلوت. 

 زواج فاسد.وجدائی پس ازدخول در 

* عدت انواع واقسام دارد:عدت به قروء درطلاق که مدخول بها باشد به غیر ذوات حمل، وعدت به 

ماها: ومیباشد که فوت شده باشد شوهرآن، وخانم که حیض را نمی بیند از خاطر صغارت اش، ویا 
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ونوع سوم از عدت رسیده باشد به سن بلوغ ولاکن مرض ماهانه را نمی بیند، ویا زن یائسه از مرض. 

 به وضع حمل است به قول  راجح نزد جمهور .

* از أحکام عدت: حرمت عقد خانم است که درعدت غیر باشد، وحرمت خِطبه طلاق شده رجعی برابر 

است که باشد این تصریحا ویا تلمیحاً. وجواز دارد پیشنهاد خِطبه به معتده وفات، وجائز نمی باشد به 

بنا بر قول راجح نزد احناف. از آحکام عدت : ملازمت خانم است درخانه عده معتده طلاق بائن کبری 

 اش وعدم خروج مگر به ضرورت، واز أحکام آن: ترک زینت وإحداد به معتده وفات است.

 از احکام متغیرات شرعی وتطبیقات آن در فقه احوال شخصی اینست:

ولی است ونکاح بدون ولی باطل است  * مسأله اشتراط ولی درنکاح میباشد: وقول راجح شرط بودن

ابتداءً، واستثناء است از این : هنگام که اذن ولی متعذر باشد، ویا درحالت منع ولی بدون موجب شرعی، 

 ویا تعسف ولی در استعمال ولایت اش به خانم ومنع آن از نکاح، وحکم نمودن قاضی به صحت نکاح.

 ح.* قول راجح جواز شهادت خانم است در عقد نکا

* آنچه که تعلق میگیرد در تحدید نمودن سن ازدواج: شریعت اسلامی کدام سن را به ازدواج معین نه 

نموده اند، پس محدد نمودن سن ازدواج از جمله متغیرات خاضع مصالح است، پس جواز دارد ازدواج  

ازدواج ازخاطر صغیر هنگام که از وراء ازدواج اش مصلحت نهفته باشد، وجواز دارد که دفع شود از 

دفع ضرر .  وأفضل اینست که: اینکه ترک شود این امر به مجتهد قاضی اینکه کدام ماده مشخص 

 درقانون تقنین نمایند، درتحدید سن، تا حکم شود مناسب حال .

 * معتبر است  واعتبار دارد کفاءت شرط لزوم عقد نکاح است نه شرط صحت.

نمودن خانم به شوهرش: کدام دلیل نیست که واجب نمایند به  آنچه که تعلق میګیرد به مسأله خدمت* 

خانم خدمت شوهر، ولاکن مستحب است اینکه مطابق عادتا این عمل را انجام دهند، چون زوجیت بدون 

 این به پیش نمی رود.

از جمله أحکام که تعلق میگیرد به خانم در مجال احوال شخصی، ومتردد است مابین 

ت، یعنی بعضی احکام ثابت است، وبعضی احکام آن متغیر است، احکام ثوابت ومتغیرا

 واز این احکام عبارتند :

* تعلق میگیرد در مسأله تعدد زوجات: از ثوابت شرعی مشروعیت تعدد زوجات است بگونه که ثابت 

است به کتاب الله وسنت رسول الله وإجماع. اواز جمله ثوابت حکم اصلی تعدد إباحت است نه وجوب. 
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ز ثواب شرعی عدم جواز زیادت به چهار خانم است. واز ثوابت شرعی إباحت تعدد مشروط به شرط وا

 است؛ شرط قدرت به انفاق، وشرط عدالت در گذرانیدن شب ونفقه.

* تعدد زوجات، از متغیرات شرعی که تغیر مینمایند از یک شخص به شخص دیگر، اصل آن اباحت 

ست که تحول مینمایند از مباح به حکم تکلیفی دیگر. گاهی حرام است مگر این به مثل مباحات دیگر ا

 میگردد، وگاهی مکروه، وگاهی واجب میگردد.

 * در تعدد زوجات محقق میشود مصالح زیاد، چنانچه مرتب میشود بعضی مفاسد نیز.

*حکم تعدد  زوجات از مسائل است که خاضع اجتهاد است درتحقیق مناط خاص که تعلق میگیرد به 

خص مقدم به زواج، با مراعات نمودن ظروف مؤثره درمناط مانند زمان ومکان وشخص وواقع ش

 ونظر در مآلات الامور.

* ثابت شده إباحة تعدد به دلیل قطعی، پس جواز ندارد به ولی الْمر ویا قانون تحریم نمودن مباح، ویا 

ویا الزام دربعضی مباح، این  ایجاب فعل اش، ویا مقید نمودن آن ، وجواز دارد تدخل به منع آن،

 درحالات مخصوص به هدف تحقق مصالح ومقاصد شرعی در این.

*آنچه که تعلق میگیرد درمسأله مهر قلت وکثرت آن: قول راجح اینست که کدام حد  به ادنی مهر نیست، 

 بلکه صحیح است به آنجیزکه راضی شود زوجان. وهکذا کدام حد به کثرت مهرنیز نیست.

است اینکه مراعات شود درتقدیر مهر أحوال مکلفین وواقعیت آن، پس مختلف میشود به * واجب 

 اختلاف حالت سختی وآسانی زوج. ومختلف میشود به حالت خانم وعادت زنها .

* آنچه که تعلق میگیرد در مسأله عقد نکاح خانم که به اسلام گرویده میشود، وشوهرآن به کفر باقی 

ن مورد اینست که: عقد مابین اینها باقی است، ولاکن میگردد این عقد جائز نه میماند، قول راجح درای

لازم، ومیگردد این عقد موقوف به اسلام آوردن شوهر، ویا اختیارنمودن خانم مسلمان فرقت را از 

 شوهر کافراش، ویا تفریق را توسط حکم قاضی مابین اینها.

که اسلام آورده وشوهر کافرش، ولاکن اگر این  * وحرام میباشد معاشرت امور زوجیت مابین خانم

 معاشرت واقع شود از امور زنا بحساب نمی یایند.

* به نسبت شروط استحقاق حضانت؛  احکام ثابت دراین مورد: اشتراط بلوغ وعقل وعدم ردة وقدرت 

 داشتن به شؤون محضون میباشد، وخلو حاضن از امراض فردی وساری، وخلو حاضنه از ازدواج به

 شخص اجنبی از محضون.
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 اما شروط متغیر وغیر ثابت وفق مصلحت:

 اسلام، حریت، عدم فسق وامانت در دین، واینکه حاضن محرم محضونه انثی باشد. 
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 پیشنهادات

از لابلای بحث وبررسی که در رابطه به ثوابت ومتغیرات احکام فقهی وتطبیقات آن درفقه احوال 

می توان پیشنهادات زیرین را به مراجع ذیصلاح به خاطر نضج واکمال آن مطرح  شخصی داشتم،

 ساخت:

در احکام ثوابت  قانون مشخصوتقنین به وزارت محترم عدلیه امارت اسلامی پیشنهاد مینمایم  -۱

ومتغیرات شرعی درفقه احوال شخصی، ومشخص نمودن یک ماده مشخص در مورد حکم خدمت 

 اش. نمودن زوجه به شوهر 

 در مورد اسلام آوردن خانم وبقاء شوهر به کفر. وماده مشخص دیگر -۲

مسائل  اینست که بقیهبه کادرهای وپوهنتون های کشور واکادمی علوم افغانستان وتوصیه دیگر بنده  -۳

فقهی فقه خانم تصنیف وصنف بندی شود به ثوابت ومتغیرات، در مجالات غیر احوال شخصی. چون 

 هدف قرار میگرد از قبل التزام خانمها به أحکام شرعی وتهاون در تطبیقات آن.جوامع اسلامی 

اینست که بعد از تقنین قانون مشخص در مورد ثوابت ومتغیرات به وزارت عدلیه وتوصیه دیگر بنده  -۴

 شرعی ماده مشخص در مورد علاقه ومحدوده مابین خاطبین بعد از خواستگاری مشخص شود.

 در مورد بالا بودن مهر شرعی وتقیید آنر بنده به امیر و رئیس حکومت اسلامی پیشنهاد دیگ و -۵

 )مباح( قرار صادرنمایند جهت تحقق مصلحت تا مسئله جرائم اخلاقی ازجامعه برچیده شود.

در مورد ازدواج صغیره وسن ازدواج ماده مشخص به بررسی گرفته وزارت عدلیه حین تقنین  و -۶

 شود.

در مورد ازدواج مرد مسلمان به  نمایندبحث پیشنهاد دیگر بنده به فقهاء معاصر میباشد، ایشان و -۷

 .قت، ووقوع چنین حالات در وخانم کتابی ومفاسد آن، بادرنظرگرفتن واقعیت وحالت فعلی کتابی بودن

ئل باقی مسا وهش گران اینست که در مورد ثوایت ومتغیرات درژوپیشنهاد دیگر بنده به نخبگان و پ -۸

 فقهی احوال شخصی بحث وتحقیق نمایند من جمله: ایلا، ظهار، لعان، خلع، وطلاق .
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شماره
 

 
 فهرست آیات

شماره 

 آیات

شماره 

 صفحه

   سورة بقره 

۱ 
سۡلمَِةٗ لكَّ  یّتِنَآ أمُّةٗ مُّ  ۱۳ ۱۲۸ رَبّنَا وَٱجۡعَلۡنَا مُسۡلمَِیۡنِ لكََ وَمِن ذُرجا

سۡلمِِینَ  ۲  ۱۳ ۱۳۲ إنِ كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱلّلهِ فَعَلَیۡهِ تَوَكّلوُٓاْ إنِ كُنتُم مُّ

 ۱۶ ۱۴۲ وَكَذلكَِ جَعَلْناكُمْ أمُّةً وَسَطاً لتَِكُونُوا شُهَداءَ عَلىَ النّاسِ وَیَكُونَ الرّسُول..... ۳

۴ 

 

الْخِنْزِیرِ وَمَا أهُِلّ بِهِ لغَِیْرِ اّللهِ فَمَنِ إنِّمَا حَرّمَ عَلیَْكُمُ الْمَیْتَةَ وَالدّمَ وَلحَْمَ 

 اضْطُرّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إثِْمَ عَلَیْهِ إنِّ اّللهَ غَفوُرٌ رَحِیمٌ 

۱۷۳ ۲۳ 

۵ 

 

-- ۱۷۳ ۴۳ 

۶ 

 

وَالْوالدِاتُ یُرْضِعْنَ أوَْلادَهُنّ حَوْلیَْنِ كامِلیَْنِ لمَِنْ أرَادَ أنَْ یُتِمّ...    ۲۳۳ ۵۳ 

۷ 

 

-- ۲۳۳ ۵۳ 

۸ 

 

وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى یُؤْمِنّ وَلَْمََةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ 

 وَلوَْ..... 

۲۲۱ ۵۷ 

۹ 

 

-- ۲۲۱ ۵۹ 

 ۶۰ ۲۲۱ وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى یُؤْمِنّ وَلَْمََةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلوَْ  ۱۰

 ۶۳ ۲۲۸ وَالْمُطَلقّاتُ یَتَرَبّصْنَ بِأنَْفسُِهِنّ ثَلاثَةَ قرُُوءٍ وَلا یَحِلُّ لهَُنّ أنَْ یَكْتُمْنَ مَا  ۱۱

 ۶۴ ۲۳۴ وَالذِّینَ یُتَوَفّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أزَْواجاً یَتَرَبّصْنَ بِأنَْفسُِهِنّ أرَْبَعَةَ أشَْهُرٍ   ۱۲

۱۳ 
هِنّ فِي ذلكَِ إنِْ أرَادُوا إصِْلاحاً وَلهَُنّ مِثْلُ الذِّي عَلیَْهِنّ بِالْمَعْرُوفِ  بِرَدجا

جالِ عَلَیْهِنّ دَرَجَةٌ  وَاّللهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ وَللِرجا  

۲۲۸ ۶۶ 

۱۴ -- ۲۳۴ ۶۷ 
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۱۵ -- ۲۳۴ ۷۰ 

۱۶ -- ۲۳۴ ۷۰ 

 ۷۱ ۲۳۵ وَلا جُنَاحَ عَلیَْكُمْ فِیمَا عَرّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النجاسَاءِ أوَْ أكَْنَنْتُمْ فِي أَ  ۱۷

۱۸ -- ۲۳۵ ۷۱ 

۱۹ 
-- ۲۳۴ ۸۶ 

 ۷۵ ۲۳۲ وَإذِا طَلقّْتُمُ النجاساءَ فَبَلغَْنَ أجََلهَُنّ فَلا تَعْضُلوُهُنّ أنَْ یَنْكِحْنَ أزَْواجَهُنّ إذِا..  ۲۰

۲۱ 
-- ۲۳۲ ۷۶ 

۲۲ 
 وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى یُؤْمِنّ وَلَْمََةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلوَْ أعَْجَبَتْكُمْ 

 

۲۲۱ ۷۶ 

۲۳ 
 وَأنَْكِحُوا الْْیَامى مِنْكُمْ وَالصّالحِِینَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإمِائِكُمْ إنِْ یَكُونُوا فُقَراءَ یُغْنهِِمُ 

 

۳۲ ۷۷ 

۲۴ -- ۲۳۲ ۷۹ 

۲۵ 
 ۸۰ ۲۳۰ فَإنِْ طَلقَّها فَلا تَحِلُّ لهَُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإنِْ طَلقَّها فَلا 

۲۶ -- ۲۳۰ ۸۰ 

ى فَاكْتُبُوهُ وَلْیَكْتُبْ  ۲۷ هَا الذِّینَ آمَنُوا إذِا تَدایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إلِى أجََلٍ مُسَمًّ  ۸۸ ۲۸۲ یا أیَُّ

۲۸ 
 ۹۹ ۲۲۸ وَالْمُطَلقَّاتُ یَتَرَبّصْنَ بِأنَْفسُِهِنّ ثَلَاثَةَ قرُُوءٍ وَلَا یَحِلُّ لهَُنّ أنَْ یَكْتُمْن.. 

وهُنّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لهَُنّ فَرِیضَةً  ۲۹  ۱۱۷ ۲۳۷ وَإنِْ طَلقّْتُمُوهُنّ مِنْ قَبْلِ أنَْ تَمَسُّ

 ۱۲۶ ۲۳۳ وَ عَلىَ الْمَوْلوُدِ لَهُ رِزْقهُُنّ وَ کِسْوَتُهُنّ بِالْمَعْرُوفِ  ۳۰

۳۱ -- ۲۲۸ ۱۲۷ 

 ۱۳۵ ۲۳۳ وَالْوَالدَِاتُ یُرْضِعْنَ أوَْلَادَهُنّ حَوْلیَْنِ كَامِلیَْنِ ۖ لمَِنْ أرََادَ أنَْ یُتِمّ ..  ۳۲
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 ۱۳۶ ۲۳۳ وَعَلىَ الْمَوْلوُدِ لهَُ رِزْقهُُنّ وَكِسْوَتُهُنّ بِالْمَعْرُوفِ  ۳۳

۳۴ -- ۲۳۳ ۱۵۱ 

۳۵ 
-- ۲۳۳ ۱۵۲ 

۳۶ 
-- ۲۳۳ ۱۶۲ 

  شماره

 سورة النساء

 صفحه ایات

هَا النّاسُ اتّقوُا رَبّكُمُ الذِّي خَلقََكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْها  ۱  ۱ ۱ یا أیَُّ

بِینٗا ۲ كُمۡ وَأنَزَلۡنَآ إلَِیۡكُمۡ نُورٗا مُّ ن رّبجا نٞ مجا هَا ٱلنّاسُ قَدۡ جَاءَٓكُم بُرۡهََٰ  ۱۰ ۱۷۴ أیَُّ

النجاساءِ إلِاّ ما مَلكََتْ أیَْمانُكُمْ كِتابَ اّللهِ عَلَیْكُمْ وَأحُِلّ لوَالْمُحْصَناتُ مِنَ  ۳  ۲۴ ۴۰ 

مَتْ عَلیَْكُمْ أمُّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأخََواتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ  ۴  ۵۸ ۲۵ حُرجا

مَتْ عَلیَْكُمْ أمُّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ  ۵ وَأخََواتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ و....حُرجا  ۲۳ ۴۴ 

۶ - 

- 

۲۳ ۴۵ 

۷ -- ۲۳ ۴۶ 

۸ -- ۲۳ ۴۷ 

مَتْ عَلیَْكُمْ أمُّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأخََواتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ  ۹ حُرجا

 الْْخَِ..........

۲۳ ۴۷ 

۱۰ -- ۲۳ ۴۸ 

۱۱ -- ۲۳ ۴۹ 

۱۲ -- ۲۳ ۵۰ 
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۱۳ -- ۲۳ ۵۲ 

 ۵۶ ۲۴ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النجاساءِ إلِاّ مَا مَلكََتْ أیَْمانُكُمْ كِتابَ اّللهِ عَلَیْكُمْ وَأحُِلّ  ۱۴

۱۵ -- ۲۳ ۵۶ 

كَاحَ فَإنِْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا  ۱۶  ۹۴ ۶ وَابْتَلوُا الْیَتَامَى حَتّى إذَِا بَلغَُوا النجا

۱۷ -- ۲۴ ۹۷ 

 ۱۰۵ ۳ وَإنِْ خِفْتُمْ ألَاّ تُقْسِطُوا فِي الْیَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لكَُمْ مِنَ النجاساءِ  ۱۸

۱۹ -- ۲۳ ۱۰۳ 

 ۱۱۶ ۳ وَإنِْ خِفْتُمْ ألَاّ تُقْسِطُوا فِي الْیَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لكَُمْ مِنَ  ۲۰

۲۱ -- ۳ ۱۰۵ 

 ۱۰۳ ۱۲۹ وَلنَْ تَسْتَطِیعُوا أنَْ تَعْدِلوُا بَیْنَ النجاساءِ وَلوَْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلوُا كُلّ  ۲۲

۲۳ -- ۱۲۹ ۱۰۸ 

 ۱۰۶ ۳ وَإنِْ خِفْتُمْ ألَاّ تُقْسِطُوا فِي الْیَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لكَُمْ مِنَ  ۲۴

۲۵ -- ۳ ۱۱۲ 

 ۱۱۴ ۱۲۴ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النجاسَاءِ إلِّا مَا مَلكََتْ أیَْمَانُكُمْ كِتَابَ اّللهِ عَلیَْكُمْ وَأحُِلّ  ۲۶

 ۱۲۴ ۲۵ وَمَنْ لمَْ یَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أنَْ یَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا  ۲۷

 ۱۲۶ ۴ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النجاسَاءِ إلِّا مَا مَلكََتْ أیَْمَانُكُمْ كِتَابَ اّللهِ عَلَیْكُمْ وَأحُِلّ  ۲۸

وهُنّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لهَُنّ فَرِیضَةً  ۲۹  ۱۱۷ ۲۴ وَإنِْ طَلقّْتُمُوهُنّ مِنْ قَبْلِ أنَْ تَمَسُّ

۳۰ -- ۲۴ ۱۲۰ 

 ۱۲۰ ۲۵ وَمَنْ لمَْ یَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أنَْ یَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا  ۳۱
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مُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مّكَانَ زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ إحِْدَاهُنّ قِنطَارًا فَلَا ا  ۳۲  ۱۲۲ ۲۰ وَإنِْ أرََدتُّ

۳۳ -- ۲۰ ۱۲۳ 

۳۴ -- ۲۰ ۱۲۳ 

 ۱۲۴ ۴ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النجاسَاءِ إلِّا مَا مَلكََتْ أیَْمَانُكُمْ كِتَابَ اّللهِ عَلَیْكُمْ وَأحُِلّ  ۳۵

 ۱۲۷ ۱۹ وَ عاشِرُوهُنّ بِالْمَعْرُوفِ..... ۳۶

۳۷ -- ۱۹ ۱۳۱ 

۳۸ -- ۱۹ ۱۳۱ 

 ۱۳۲ ۳۶ واعبدوا الله و لا تشرکوا به شیئا و بالوالدین إحسانا و بذی القربی  ۳۹

۴۰ -- ۱۹ ۱۳۴ 

جَالِ وَالنجاسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا یَسْتَطِیعُونَ حِیلَةً  ۴۱  ۱۴۵ ۹۸ إلِّا الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرجا

 

ِ وَلوَْ عَلَىَٰ  ۴۲ هَا الذِّینَ آمَنُوا كُونُوا قَوّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلهّ  ۱۵۱ ۱۳۵ یَا أیَُّ

شما

 ره

 صفحه آیة سورة  المائده

 ۲۱ ۳۳ إنِّمَا جَزَاءُ الذِّینَ یُحَارِبُونَ اّللهَ وَرَسُولهَُ وَیَسْعَوْنَ فِي الْْرَْضِ فَسَادًا  ۱

ونَ مَنْ حَادّ اّللهَ وَرَسُولهَُ  ۲  ۴۸ ۲۲ لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِالّلهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ یُوادُّ

هَا  ۳ بَاتِ مَا أحََلّ اّللهُ لكَُمْ وَلا تَعْتَدُوا إنِّ ایَا أیَُّ مُوا طَیجا الذِّینَ آمَنُوا لَا تُحَرجا  ۸۷ ۳۷ 

هَا الذِّینَ آمَنُوا شَهادَةُ بَیْنكُِمْ إذِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیّةِ  ۴  ۹۱ ۱۰۶ یا أیَُّ

 ۱۵۱ ۲ وَتَعَاوَنُوا عَلىَ الْبرِجا وَالتّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلىَ الْإثِْمِ وَالْعُدْوَانِ........ ۵

شما

 ره 

                                                     

 سوره أنفال                                             

 صفحه آیه 
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ضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلىَ الْقِتَالِ إنِْ یَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلبُِوا  ۱ هَا النّبِيُّ حَرجا  یَا أیَُّ

 

-۶۵

۶۶ 

۲۳ 

وا لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوّ  ۲  ۲۳ ۶۰ وَأعَِدُّ

شما

 ره 

 صفحه آیه  سوره التوبه

 ۶۰ ۳۰ وَقالتَِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اّللهِ وَقالتَِ النّصارى الْمَسِیحُ ابْنُ اّللهِ ذلكَِ  ۴

شما

 ره

 صفحه آیه  سوره الْنعام

 ۱۵ ۱۴۵ قلُْ لا أجَِدُ فِي مَا أوُحِيَ إلَِيّ مُحَرّماً عَلى طاعِمٍ یَطْعَمُهُ إلِاّ أنَْ یَكُونَ  ۱

 ۲۳ ۱۱۹ وَما لكَُمْ ألَاّ تَأكُْلوُا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اّللهِ عَلیَْهِ وَقَدْ فَصّلَ لكَُمْ مَا حَرّمَ ع  ۲

 ۱۵۱ ۱۲۰ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإثِْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إنِّ الذِّینَ یَكْسِبُونَ الْإثِْمَ سَیُجْزَوْنَ بمَِا  ۳

شما

 ره 

شماره  سوره الْعراف

 آیه 

 صفحه

 ۲۳ ۱۹۹ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاهِلیِنَ.. ۱

شما

 ره 

شماره  سوره یونس

 آیه  

 صفحه

۱ 

 

دُورِ  كُمۡ وَشِفَاءٓٞ لجامَا فِي ٱلصُّ هَا ٱلنّاسُ قَدۡ جَاءَٓتۡكُم مّوۡعِظَةٞ مجان رّبجا  أیَُّ

 

سۡلمِِینَ(..   إنِ كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱلّلهِ ﴿ ۱۴ص:  ۸۴فَعَلیَۡهِ تَوَكّلوُٓاْ إنِ كُنتُم مُّ  

۵۷ ۱۰ 

 ۱۳ ۷۲ وَأمُِرۡتُ أنَۡ أكَُونَ مِنَ ٱلۡمُسۡلمِِینَ  ۲

شما

 ره 

شماره  سوره إبراهیم

 آیه 

 صفحه

تِ إلِىَ ٱلنُّورِ بِإذِۡنِ رَبجاهِمۡ إلَِىَٰ  ۱ لمََُٰ هُ إلِیَۡكَ لتُِخۡرِجَ ٱلنّاسَ مِنَ ٱلظُّ بٌ أنَزَلۡنََٰ  ۱۱ ۱ كِتََٰ
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شما

 ره

 سوره روم

 

شماره 

 آیه

 صفحه

۱  

 وَمِنْ آیَاتِهِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إلَِیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ 

۲۱  ۱۳۴ 

شما

 ره 

 

 سوره الممتحنه

شماره 

 آیه 

 صفحه

۱  

هَا الذِّینَ آمَنُوا إذَِا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنّ اّللهُ أعَْلمَُ   یَا أیَُّ

۱۰ 

۱۰ 

۵۹ 

۱۴۳ 

۲  ۱۰ ۱۳۹ 

هَا الذِّینَ آمَنُوا لَا تَتَوَلوّْا قَوْمًا غَضِبَ اّللهُ عَلیَْهِمْ قَدْ یَئسُِوا .. ۳  ۱۵۲ ۱۳ یَا أیَُّ

شما

 ره 

 سوره النحل

 

شماره 

 آیه 

 صفحه

نٗا لجاكُلجا شَيۡءٖ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ وَبُشۡرَىَٰ للِۡمُسۡلمِِینَ  ۱ بَ تِبۡیََٰ  وَنَزّلۡنَا عَلَیۡكَ ٱلۡكِتََٰ

 

۸۹ ۱۱ 

۲ -- ۸۹ ۱۵ 

 إن الله یأمربالعدل و الإحسان وایتاء ذي القربی ۳

 

۹۰ ۱۳۲ 

شما

 ره 

شماره  سوره انبیاء

 آیه 

 صفحه

لمَِینَ. ۱ كَ إلِّا رَحۡمَةٗ لجالۡعََٰ  وَمَآ أرَۡسَلۡنََٰ

 

۱۰۷ ۱۴ 

غُوتَۖ وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلجا أمُّةٖ  ۲
َٰ
رّسُولًا أنَِ ٱعۡبُدُواْ ٱلّلهَ وَٱجۡتَنبُِواْ ٱلطّ  ۲۵ ۱۳ 

۳ -- ۲۵ ۱۳ 
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شما

 ره 

شماره  سوره  یوسف

 آیه 

 صفحه

لحِِینَ  ۱  ۱۴ ۱۰۱ تَوَفّنِي مُسۡلمِٗا وَألَۡحِقۡنِي بِٱلصَّٰ

شما

 ره

 

 سوره احزاب

شماره 

 آیه 

 صفحه

 ۲۱ ۳۶ وَمَا كَانَ لمُِؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إذَِا قَضَى ٱلّلهُ وَرَسُولهُُۥٓ أمَۡرًا أنَ یَكُونَ لهَُمُ ٱلۡخِیَرَةُ .. ۱

هَا الذِّینَ آمَنُوا إذِا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمّ طَلقّْتُمُوهُنّ مِنْ قَبْلِ..َ  ۲  ۴۹ یَا أیَُّ

۴۹ 

۶۵ 

۶۶ 

۳  

هَا النّبِيُّ إنِّا أحَْللَْنا لكََ أزَْواجَكَ اللاتِّي آتَیْتَ أجُُورَهُنّ وَما مَلكََتْ   یَا أیَُّ

۵۰ 

۵۰ 

۵۰ 

۱۱۴ 

۸۲ 

۱۲۴ 

شما

 ره 

شماره  سوره الحجرات

 آیه 

 صفحه

 ۹۶ ۱۰ وَإنِْ خِفْتُمْ ألَاّ تُقْسِطُوا فِي الْیَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لكَُمْ مِنَ النجاساءِ  ۱

شماره  سوره طلاق  شماره

 آیه 

 صفحه

۱  

هَا النّبِيُّ إذِا طَلقّْتُمُ النجاساءَ فَطَلجاقوُهُنّ لعِِدّتهِِنّ وَأحَْصُوا ...  یَا أیَُّ

۱ 

۱ 

 

۶۳ 

۷۲ 
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أشَْهُرٍ..وَاللائِّي یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسائِكُمْ إنِِ ارْتَبْتُمْ فَعِدّتُهُنّ ثَلاثَةُ  ۲  

 

 

 

۴ 

۴ 

۴ 

۴ 

۴ 

۶۳ 

۶۷ 

۶۸ 

۶۹ 

۸۴ 

هَا الذِّینَ آمَنُوا شَهادَةُ بَیْنكُِمْ إذِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ حِینَ  ۳  یا أیَُّ

 

 

۲ 

۲ 

 

۸۶ 

۸۶ 

 وَاللائِّي یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسائِكُمْ إنِِ ارْتَبْتُمْ فَعِدّتُهُنّ ثَلاثَةُ أشَْهُرٍ.. ۴

 

۴ ۹۲ 

۵  

وهُنّ لتُِضَیجاقوُاْ عَلَیۡهِنّ...  أسَۡكِنُوهُن   مِنۡ حَیۡثُ سَكَنتُم مجان وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَارُّٓ

 

۶ 

۶ 

۱۲۶ 

۱۲۷ 

یُنْفقِْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قدُِرَ عَلیَْهِ رِزْقهُُ فَلْیُنْفقِْ مِمّا آتَاهُ اّللهُ لَا یُكَلجافُ  ۶

. نَفْسًا إلِّا مَا آتَاهَا سَیَجْعَلُ اّللهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرًااّللهُ   

۷ ۱۳۵ 

شما

 ره 

 سوره نور

 

شماره 

 آیه

 صفحه

 إنِّمَا كَانَ قَوۡلَ ٱلۡمُؤۡمِنیِنَ إذَِا دُعُوٓاْ إلَِى ٱلّلهِ وَرَسُولِهِۦ لِیَحۡكُمَ بَیۡنَهُمۡ أنَ  ۱

 

۵۱ ۲۰ 

یَغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِهِنّ وَیَحْفَظْنَ فرُُوجَهُنّ..وَقلُْ للِْمُؤْمِنَاتِ  ۲  ۳۱ 

 

۳۱ 

 

وا مِنْ أبَْصارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فرُُوجَهُمْ ذلكَِ أزَْكى لهَُمْ  ۳  ۳۰ قلُْ للِْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ

 

۳۰ 
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 الزّانِي لَا یَنْكِحُ إلِاّ زانِیَةً أوَْ مُشْرِكَةً وَالزّانِیَةُ لا یَنْكِحُها إلِاّ زانٍ أوَْ  ۴

 

۳ ۵۸ 

۵  

 أنَْكِحُوا الْْیَامى مِنْكُمْ وَالصّالحِِینَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإمِائِكُمْ إنِْ یَكُونُوا...

 

۳۲ ۹۲ 

شما

 ره 

شماره  سوره مومنون 

 آیه 

 صفحه

 ۴۲ ۶ إلِاّ عَلى أزَْواجِهِمْ أوَْ ما مَلكََتْ أیَْمانُهُمْ فَإنِّهُمْ غَیْرُ مَلوُمِینَ  ۱

شما

 ره

شماره  سوره مریم

 آیه 

 صفحه

ا. ۱  ۱۵ ۶۳ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِیّٗ

شما

 ره 

شماره  سوره الشوری

 آیه 

 صفحه

 ۲۰ ۳۸ وَالذِّینَ اسْتَجابُوا لرَِبجاهِمْ وَأقَامُوا الصّلاةَ وَأمَْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ وَمِمّا  ۱

شما

 ره 

 

 سوره النجم

شماره 

 آیه 

 صفحه

۱  

 وَأنَّ إلَِىَٰ رَبجاكَ ٱلۡمُنتَهَىَٰ 

۴۲ ۹ 

شما

 ره 

 سوره بینه 

 

شماره 

 آیه 

 صفحه

ینَ حَتّى تَأتِْیَهُمُ  ۱  ۶۰ ۱ لَمْ یَكُنِ الذِّینَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِینَ مُنْفَكجا
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فهرست احادیث:                        
 

 صفحه اسم صحابی اسم کتاب درجه حدیث طرف احادیث شماره 

۱ 

 
 

عن ادخار الْضاحي فوق نهی النبی 

 ثلاثة  أیام، ثم أباح لهم ادّخارها فوق
 صحیح بخاری. متفق علیه 

م المومنین أ

 عایشه 
۱۶ 

۲ 

ی القبور إنى نهیتکم عن زیاره

 فزوروها.

 

قال الهیثمى 
(۳/۵۸ : )

رجاله رجال 
 الصحیح

 ابوسعید خدری. صحیح مسلم. 
۱۷ 

 
 

۳ 

فقد روی عبدالله بن عمر عن النبی 

فرض زکاة أنه صلی الله علیه وسلم 

 الفطر من الرمضان صاعا من التمر.

 عبدالله بن عمر. صحیح البخاری. متفق علیه.
۱۷ 

 

۴ 
جلد النبي صلى الله علیه وسلم في 

 الخمر بالجرید والنعال، وجلد أبو بكر.
 أنس بن مالک. صحیح مسلم . خلاصه صحیح

۱۸ 

 

۵ 
من صام  یوم الذی یشک  فیه الناس 

 فقد عصی أبا القاسم.

وگفته اند 
الابانی: صحیح 

است این 
 حدیث

رواه أصحاب 

 السنن.

عمار رضی الله 

 تعالی عنه.
۱۹ 

۶ 

ان النبی صلی الله علیه وسلم جاءته 

امرأة فقالت یارسول الله انی قد 

 وهبت.

وگفته اند 
شعیب 

الْرنووط 
:إسنادش 

 صحیح است.

 ۲۹ سهل بن سعد مسندأحمد

۷ 

"جاء رجل إلی النبّی صلی الله علیه 

وسلم فقال إنی تزوجت امرأة من 

 الانصار.

 وگفته ألبانی که
این حدیث 

 صحیح است.

 ۲۹ ابی هریرة. صحیح مسلم.

۸ 

" اذا خطب أحدکم المرأة فان استطاع 

 أن ینظرمنها إلی ما یدعوه إلی

 

وگفته شعیب 
الْرنئوط:" 
حدیث حسن 

 است
 

 مسند أحمد
جابر رضی الله 

 تعالی.
۲۹ 
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 أة عورة مستورة""المر ۹

ترمذی گفته 
این حدیث 

حسن غریب 
است. والبانی 
گفته صحیح 

 است.

 ۳۰ أبي هریرة. وسنن الترمذی.

۱۰ 
أنها دخلت علی رسول الله وعلیها 

 ثیاب رقاق فأعرض عنها رسول الله "

شیخ البانی 
گفته صحیح 

 است.

 سنن أبی داود
أم المؤمنین 

 عائشة.
۳۰ 

۱۱ 

اذا خطب أحدکم المرأة فان استطاع 

ان ینظر منها الی مایدعوه الی 

 نکاحها.

 صحیح مسلم 
جابر رضی الله 

 تعالی عنه.
۳۱ 

۱۲ 
" لایخلون رجل بامرأة ولا تسافرن 

 امرأة والامعها محرم.فقال رجل..
 صحیح بخاری. متفق علیه 

ابن عباس رضی 

 الله تعالی عنه.
۳۳ 

۱۳ 

لانکاح ألا بولی وشاهدی عدل وما "

کان من نکاح علی غیر ذالک فهو 

باطل فان تشاجروا فا لسلطان ولی من 

 لاولی له

حدیث صحیح 
است.شعیب 
الارنوط گفته 
اند اسناد حسن 

 است

 صحیح ابن حبان.

 صحیح أبي داود

عائشة أم 

 المؤمنین.
۳۴ 

۱۴ 
"فصل مابین الحرام والحلال الدف و 

 الصوت "

شیخ البانی 
گفته حدیث 
 حسن است.

 سنن الترمذی
عن محمد بن 

 حاطب الجمحي.
۳۵ 

۱۵ 

 محمد بن عبدالله بن نمیر الهمدانی 

 حدثنا أبی و وکیع و أبن بشر عن 

 أسماعیل عن قیس قال سمعت عبدالله 

 یقول کنا نغزو مع رسول الله لیس لنا 

 نساء فقلنا ألانستخصی؟ فنهانا عن 

 ذالک ثم رخص لنا أینکح المرأة 

 ا }یَ  باالثوب إلی أجل ثم قرأ عبدالله:

بَاتِ مَا  مُوا طَیجا هَا الذِّینَ آمَنُوا لَا تُحَرجا  أیَُّ

 وَلا تَعْتَدُوا إنِّ  أحََلّ اّللهُ لكَُمْ 

 صحیح مسلم. صحیح

عبدالله ابن عمر 

رضی الله تعالی 

 عنه.

۳۷ 
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 اّللهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ.

۱۶ 

 یحدث عن جابر بن عبدالله وسلمة بن 

 قالا:خرج علینا منادی رسول  الاکوع

 الله فقال ان رسول الله

 

حدیث صحیح 
 است.

 صحیح مسلم 

عن جابر بن 

 عبدالله 

وسلمة بن 

 الاکوع

۳۸ 

۱۷ 

أن النبیّ صلی الله علیه وسلم"نهی عن 

نکاح المتعة یوم خیبر وعن لحوم 

 الحمر الاهلیة"

 صحیح مسلم. متفق علیه 
علی رضی الله 

 تعالی عنه
۳۸ 

۱۸ 

ي أبیه أن النبعن الربیع بن سبرة عن 

صلي الله علیه وسلم نهي عن النكاح 

 "المتعة

اسناده صحیح 
. 

 صحیح مسلم.
عن الربیع بن 

 أبیهسبرة عن 
۳۸ 

۱۹ 

أبیه قال مة عن عن أیاس بن سل

رخص رسول الله عام أوطاس فی 

 نهی عنها". المتعة ثلاثا ثم

 صحیح مسلم  اسناد صحیح.
عن أیاس بن 

 أبیهمة عن سل
۳۸ 

۲۰ 

ذن لنا رسول الله عن سبرة أنه قال أ

بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلی امراة 

.. 

 صحیح مسلم  صحیح است.
عن سبره رضی 

 الله تعالی عنه 
۳۸ 

۲۱ 
أنه غزا مع رسول الله فتح مکة قال 

 .بین .فأقمنا بها خمس عشر  ثلاثین 
 ۳۹ وعن سبرة صحیح مسلم  

۲۲ 
یاأیها الناس إني قد کنت اذنت لکم فی 

 الاستمتاع من النساء وإن الله قد..
 صحیح مسلم . 

 سبره 

 جهنی )ض(
۳۹ 

۲۳ 

" لاتحل لی یحرم من الرضاع 

مایحرم من النسب هی بنت اخی من 

 الرضاعة".

 ۴۹ عبدالله بن عباس صحیح البخاری. صحیح است.

۲۴ 
ماورد عن النبّی صلی الله علیه وسلم 

 أنه أرید علی ابنة حمزة أن یتزوجها.

وگفته شعیب 
الْرنؤط: إسناد 

این حدیث 
صحیح است به 

 شرط شیخین

 ۴۹ عبدالله بن عباس مسند أحمد.
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۲۵ 

عن عائشة عن النبّی صلی الله علیه 

وسلم أنه قال"یحرم من الرضاع 

 مایحرم.

وگفته شعیب 
الْرنؤط: إسناد 

این حدیث 
صحیح است به 

 شرط شیخین

 مسند أحمد.
عائشة ام 

 المومنین.
۴۹ 

۲۶ 

عقبة بن حارث: أنه تزوج أم یحیی 

 بنت أبی اهاب،قال فجائت امة سوداء

فقالت: قد ارضعتکما فذکرت ذالک 

للنبی صلی الله علیه وسلم فاعرض 

 عنی.

 ۵۰ عقبة بن حارث. صحیح بخاری. صحیح است.

۲۷ 

المصة الرضعتان او 

والمصتان"لاتحرم المصة 

 ولاالمصتان" وفی روایة..

 خْرَجَهُ مُسْلمٌِ. مُتّفَقٌ عَلیَْهِ.
عَائشَِةَ رَضِيَ اّللهُ 

 عَنْهَا.
۵۱ 

۲۸ 

عن عبدالله بن أبی بکر عن عمرة عن 

عائشة أنها قالت كان فیما أنزل من 

القرآن عشر رضعات معلومات 

یحرمن. ثم نسخن بخمس معلومات 

 .. رسول الله وهن فیما یقرأ فتوفی

 خْرَجَهُ مُسْلمٌِ. صحیح است.

عبدالله بن أبی 

بکر عن عمرة 

 عن عائشة.

۵۱ 

۲۹ 

 

ة أبی أسهلة بنت سهیل وهی امر

حذیفة وهی من بنی عامر بن لوی لما 

جاءت إلی رسول الله فقالت یارسول 

 الله کنا نری سالما ولدا وکان 

 

خلاصه حکم 
 صحیح است.

إمام مالک موطا از 

رحمه الله بن أنس 

 أبو عبدالله الْصبحی

سهلة بنت سهیل 

وهی امرأة أبی 

 حذیفة.

۵۱-  

۳۰ 
لاتحرم من الرضاعة إلاما فتق 

 الْمعاء وکان فی الثدی قبل الفطام"
صَحّحَهُ هُوَ 

 والْحَاكِمُ 
 ۵۳ ام سلمة. روَاهُ التجارْمِذِيُّ 

۳۱ 

ما روی عن سهلة بنت سهیل، أنها 

النبی صلی الله علیه وسلم جاءت إلی  

فقالت: یارسول الله انی أري في وجه 

  أبي حذیفة من دخول سالم

خلاصة حكم 
المحدث : 

 صحیح

 صحیح مسلم.

سهلة بنت سهیل. 

عائشة أم 

 المؤمنین

۵۳ 
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۳۲ 
غیلان بن سلمة الثقفی که گفت:أسلم 

 وتحته عشر نسوة فقال له النبی.

وگفته شعیب 
الْرنؤط: 

حدیث صحیح 
 است

 مسند أحمد.
غیلان بن 

 سلمةالثق.
۵۵ 

۳۳ 
أسلمت وعندی ثمان نسوة.فأتیت 

 النبي)صلی الله علیه وسلم(،فقلت ..

وگفته البانی: 
حدیث حسن 
 صحیح است.

 ۵۵ قیس ابن حارث سنن ابن  ماجه

۳۴ 
"أن رجلا طلق أمراته ثلاثا فتزوجت 

 فطلق،فسئل النبی)صلی الله علیه..

خلاصة حكم 
المحدث : 

 صحیح

 صحیح بخاری
أم  المؤمنین 

 عائشة
۵۷ 

۳۵ 
 أنه جاءه رجل فقال: ان امراتی لاتمنع 

 ید لامس، قال:"غربها".قال أخاف..

صححه 
الْلباني في 

 سنن أبي داوود

 ۵۸ ابن عباس. نیل الْوطار،

۳۶ 

قالت:"  عن فاطمة بنت قیس أنها

أرسل إلی زوجی، أبو عمرو بن 

حفص بن المغیرة، عیاش بن أبی 

ربیعه بطلاقی،وأرسل معه بخمسة 

 آصح تمر، وخمسة ..

 ۶۴ فاطمة بنت قیس. صحیح مسلم صحیح 

۳۷ 

 ة بن عبدالرحمن، ماروي أن أبا سلم

 وابن عباس، اجتمعا عند أبي هریرة، 

 وهما یذکران ان المراة تنفس بعد وفاة 

 زوجها بلیال، فقال ابن عباس:"عدتها

 صحیح
السنن صحیح مسلم

 .الكبرى للنسائي

ة بن أن أبا سلم

عبدالرحمن،وابن 

 عباس

۶۴ 

۳۸ 
من کان یومن باالله والیوم الاخر 

 ".۳فلایسقن ماءه ولد غیره
وصَحّحَهُ ابْنُ 

 حِبّانَ 
 صحیح ابن حبان

وعَنْ رُوَیْفِعِ بْنِ 

 ، ثَابتٍِ 
۶۴ 

۳۹ 

أبو موسی الْشعری عن النبی  ما رواه

صلی الله علیه  وسلم أنه قال:"لانکاح 

 إلابولی "

 مسند أحمد متصل مرفوع
أبو موسی 

 الْشعری
۷۷ 

۴۰ 
أیّما امرءةٍ نَکحَت بغیر اِذن ولیها 

 فنکاحهاباطل،فنکاحه

وگفته اند: 
شعیب 

الْرنؤط: 
حدیث صحیح 

 است

 مسند أحمد
منین ؤالم مأ

 ئیشهعا
۷۹ 
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۴۱ 

أمراءة رفاعة القرظی، وأنا دخلت 

وأبوبکر عند النبی صلی الله علیه 

فقالت: إن  رفاعة طلقنی البتته،  وسلم

 و إن عبدالرحمن بن الزبیر ،

وگفته اند 
شعیب 

الارنؤط:" 
إسناد این 

حدیث صحیح 
است بشرط 

 شیخین".
 

 مسندأحمد
أم المؤمنین 

 عائیشه صدیقه
۸۱ 

۴۲ 

الْیّمُ أحق بنفسها من 

ولیّها،والبکرتستأذن فی نفسها وإذنها 

 .صماتها "

 ۸۲ عبدالله ابن عباس صحیح مسلم متفق علیه 

تصحیح نموده  الثّیب أحق بنفسها من ولیّها.. ۴۳
 ابن حبان

 ۸۳ ابن عباس صحیح مسلم

۴۴ 

إن الحلال بیّنإن لحرام بین وبینها 

مشتبهات لایعلمهن کثیر من الناس 

 فمن اتقی الشبهات استبرأ 

 بلوغ المرام  متفق علیه 
عْمَانِ بْنِ  عَنِ النُّ

  بَشِیرٍ 
۸۴ 

۴۵ 
کناّ نقول إن التی تنکح نفسها هی 

 الزانیة.
صحیح دون 
 جملة الزانیة

 ۸۵ ابی هریره  صحیح ابن ماجه

وگفته شده  لانکاح إلابولی وشاهدی عدل..   ۴۶
 حدیث صحیح

 ۸۷ ابن عباس سنن دارقطنی

۴۷ 

مضت السنة أن لاتجوز شهادت 

النساء فی الحدود ولا فی النکاح 

 .والرجعة"

وحدیث مرسل 
 است.

 المحلی بالآثار

حجاج  بن أرطأة 

از ابن شهاب 

 زهری

۸۷ 

۴۸ 
عن أبی سعید الخدری قال: خرج 

 أضحی أوفطر إلیرسول الله فی 
 صحیح بخاری صحیح است

أبی سعید 

 الخدری
۸۹ 

۴۹ 

عن أبی هریرة عن النبی صلی لله 

علیه وسلم أنه قال:"الیتیمة تستأمرفی 

نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت 

 فلاجواز علیها  

وگفته شیخ 
البانی حدیث 
حسن صحیح 

 است

 ۹۳ عن أبی هریرة سنن التزمذی

۵۰ 
ماروته عائشة رضی الله تعالی 

عنها:أن النبی صلی الله علیه وسلم 
 صحیح بخاری، متفق علیه 

عائشة رضی الله 

 تعالی عنها
۹۳ 
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تزوجها وهی بنت ست سنین وبنی بها 

 وهی بنت تسع سنین

۵۱ 
لیس لعربی علی عجمی فضل ولا 

 لعجمی علی عربی فضل ولا لْسود

حدیث شعیب 
الارنؤط گفته 

إسنادش اند که 
 صحیح است

 ۹۷ مسند أحمد بیهقی 

۵۲ 

أن أبا هند حجم النبی صلی الله علیه 

 وسلم فی الیافوخ فقال النبی صلی الله 

علیه وسلم یا بنی بیاضة أنکحوا أبا 

 هند وانکحوا إلیه  

 صحیح است
 

 ابی هریره 
المستدرک علی 

 الصحیحین
۹۷ 

۵۳ 
یاعلی ثلاث لاتؤخرها الصلاة إذا   

 والجنازة إذا حضرت والْیّم إذاأتت 

 .إسناد
ضعیف لجهالة 
سعید بن عبد 

 الله الجهن

از علی ابن ابی 

 طالب
 ۹۸ مسند احمد

۵۴ 
لاتنکحوا النساء ولایزوجهن إلا 

 .الْولیاء

الدارقطن گفته 
مبشر بن  : ي

متروك  عبید
الحدیث ، 

أحادیثه لا یتابع 
 علیها ،

وعمرو بن 

جابر بن  عن دینار

 عبد الله

 ۹۸ سنن الترمذی.

۵۵ 

ماجاء عن عائشة رضی الله عنها أنها 

 قالت:"کنت أغسل الجنابة من ثوب

لنبی فیخرج إلی الصلاة وإن بقع الماء 

  .فی ثوبه 

 متفق علیه 
عائشة رضی الله 

 عنها
 ۹۹ رواه مسلم 

۵۶ 
لوکنت آمرا أحدا أن یسجد لْحد 

 لْمرت المرأة أن تسجد لزوجها  
الْلباني: حسن 

 صحیح
 ابی هریره 

روایت از 

 ترمذی
۱۰۰ 

۵۷ 

ولاتؤذی المرأة حق الله علیها کله 

حتی تؤدی حق زوجها علیها کله حتی 

لو سألها نفسها وهی علی ظهر قتب 

 لْعطته إیاه  

 ۱۰۰ مسند احمد عبدالله بن أبي أوفى جید 

۵۸ 
خطب بنت أبی جهل، فسمعت بذالک 

فاطمة رضی الله تعالی عنها، فأتت 
أخرجه في 

 صحیحه
 ۱۰۴ صحیح ابن حبان المسور بن مخرمة
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رسول الله فقالت: یزعم قومک أنک 

 لاتغضب لبناتک، وهذا علی

 

۵۹ 
إذا کان عند الرجل امرأتان فلم یعدل 

 بینهما، جاء یوم القیامة وشقه ساقط

خلاصة حكم 
المحدث : 

 إسناده صحیح

 أبو هریرة 
فیض القدیر 

 .تخریج ترمذی
۱۰۶ 

۶۰ 
عائشة رضی الله عنها قالت: کان عن 

 النبی صلی الله علیه وسلم یقسم..
 أم المومنین عایشۀ ضعبف

رواه ترمذی ابن 

 ماجه 
۱۰۷ 

۶۱ 

أن سعید بن جبیر قال:) وقال لی ابن 

 عباس:هل تزوجت؟ فقلت: لا. قال: 

 

خلاصة حكم 
المحدث : 

 صحیح

 ۱۰۹ صحیح البخاري سعید بن جبیر

۶۲ 

جاء ثلاث رهط إلی بیوت أزواج 

النبی صلی الله علیه وسلم یسألون عن 

" ألا لایزوج النساء إلا الْولیاء عبادة 

ولا یزوجن إلا من الْکفاء، ولامهر 

 .أقل من عشرة دراهم"

خلاصة حكم 
المحدث : 

 صحیح

انس بن مالک 

 رضی الله تعالی
 ۱۱۵ غایة المرام.

 " لامهر أقل من عشرة دراهم  ". ۶۳
وضعف اش را 
ابن حجر بیان 

 نموده اند

 ۱۱۵ سنن کبری - جابر بن عبد الله

۶۴ 

سهل بن سعد الساعدی أن امرأة 

جاءت إلی رسول الله، فقالت:" 

یارسول الله جئت أهب لک نفسی" 

قال: فنظر إلیها رسول الله، فصعد 

 النظر فیها وصوبه،

خلاصة حكم 
المحدث : 
 صحیح.

سهل بن سعد 

 الساعدی
 ۱۱۷ بخاریصحیح 

۶۵ 
شعبة بن عاصم بن عبیدالله قال سمعت 

 عبدالله بن عامر بن  ربیعة عن أبیه:

ودر این مورد 
ترمذی گفته 
اند: حدیث 

حسن صحیح 
است. والبانی 
ضعیف دانسته 

 اند

 ۱۱۸ سنن ترمذی شعبة بن عاصم

 ۱۱۸ مختار الصحاح جابر بن عبدالله صحیح جابر بن عبدالله أن رسول الله قال ۶۷
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۶۸ 

عن أنس بن مالک، أن عبدالرحمن بن 

 عوف جاء إلی رسول الله، وبه

 

خلاصة حكم 
المحدث : 

 صحیح

 ۱۱۹ صحیح بخاری أنس بن مالک،

۶۹ 

إن من یمن المرأة تیسیر خطبتها 

 وتیسیر صداقها 

 وتیسیر رحمها".

 

 اسناد حسن 

عائشة بنت الصدیق 

 رضي الله عنها

 

 ۱۲۴ مسند احمد

۷۰ 

عن أبی سلمة بن عبدالرحمن أنه قال 

سألت عائشة زوج النبی صلی الله 

" ولهن علیکم رزقهن وکسوتهن علیه 

 بالمعروف  

 صحیح.
عن أبی سلمة بن 

 عبدالرحمن
 ۱۲۴ صحیح مسلم

۷۱ 

لما سأله رجل: ماحق المرأ علی 

تطعمها »پیامبرص فرمود:  الزوج؟

 إذا 

 

وشعیب 
الارنوط گفته 
اند که : اسناد 
حدیث صحیح 

 است

 ۱۲۸ مسندأحمد معاویه قشیري

 ۱۴۰ صحیح بخاری عبدالله بن عمرو صحیح " المهاجر من هجر مانهی الله عنه" ۷۲

۷۳ 
أن رسول الله رد زینب ابنته علی 

 زوجها أبی العاص بن الر..
 ۱۴۴ مسند أحمد ابن عباس صحیح

۷۴ 

أسلمت امرأة علی عهد رسول الله 

فتزوجت فجاء زوجها إلی رسول الله 

 فقال: 

ودر این مورد 
إمام ذهبی گفته 

اند: صحیح 
 است

 ۱۴۴ مستدرک الحاکم ابن عباس

۷۵ 

ما رواه عبدالحمید بن جعفر، عن جده 

 رافع ابن سنان، أنه أسلم وأبت امرأته 

 

وشعیب ارنوط 
گفته اند اسناد 

این حدیث 
 استصحیح 

 ۱۵۲ مسندأحمد عبدالحمید بن جعفر

۷۶ 

) خطبه رسول الله درحجة الوداع: 

ولهن علیکم رزقهن وکسوتهن 

 بالمعروف

 ۱۵۸ صحیح مسلم جابر بن عبدالله  صحیح
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۷۷ 
"من فرّق بین الوالده وولدها، فرق الله 

 بینه وبین أحبته یوم القیامة

وگفته شده : 
حدیث صحیح 
 است به شروط 

 ۱۵۷ المستدرک الْشعريأبو موسى 

۷۸ 

خطبه رسول الله درحجة الوداع: 

ولهن علیکم رزقهن وکسوتهن 

 بالمعروف

 صحیح
عباس ابن 

 عبدالمطلب
 ۱۳۷ صحیح مسلم

 بیهقی صحیح ) لاتولهّ والدة عن ولدها(  ۷۹
سنن 

 کبری،بخاری
۱۵۷ 

۸۰ 

) یارسول الله، إن ابنی هذا کان له  

بطنی له وعاء، وحجری له حواء، 

وثدی له سقاء، وزعم أبوه أنه یترعه 

 منی.

وَصَحّحَهُ 
 .الْحَاكِمُ 

 ۱۶۱ مسند احمد عبدالله بن عمرو.
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 فهرست اعلام

 

 

 

 

 صفحه  اسم شماره

 ۹۶  سفیان ثوری   ۱

 ۴  ابن قیم جوزی ۲

 ۷۹  اِمام زهری ۳

 ۷۴  زفر رحمه الله ۴

 ۷۴  محمد ابن حسن شیبانی  ۵

 ۴۶  ابن عابدین  ۶

 ۷۹  ابن علیّه ۷

 ۶۸   ابن قدامه  ۸

 ۸۲  إبراهیم بن علی بن یوسف الشیرازی ۹

 ۲۶  محمد قدری باشا ۱۰

 ۳۷  ابن جریج ۱۱

 ۲۰   امام شاطبی ۱۲

 ۳۴  إمام غزالی ۱۳

 ۲۲  إبن عابدین ۱۴

 ۳۷  عطاء ۱۵
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 ۴۸  ابو عبد الرحمن، احمد بن علی بن شعیب نسائی ۱۶

 ۱۳۷  إبن حزم ۱۷

 ۴۰  ابن خزیمه ۱۸

 ۶۱  إبن رشد ۱۹

 ۴۱  طبری ۲۰

 ۶۸  إمام مالک ۲۱

 ۸۳  إبن عبدالبر ۲۲

 ۳۰  ابومحمد فرزند ابوزید قیروانی ۲۳

 ۱۴۶  إبن حزم ۲۴

 ۱۴۶  إبن تیمیه رحمه الله ۲۵

 ۲۰  عز الدین بن عبدالسلام   ۲۶

 ۴  زالعزی جمعه امین عبد ۲۷

 ۱۹  قاضی إسماعیل ۲۸

 ۶۱  سعید بن منصور سید قطب  ۲۹

 ۲۱  یوسف قرضاوی ۳۰

 ۹۶  حسن بصری ۳۱

۳۲ 
 شیخ البانی 

 
 ۱۰۰ 

 ۸۱  بن الهمام ا کمالدین ۳۳

 ۶۵  قرطبی ۳۴

 ۴  لصلاح الصاوی  ۳۵
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 ۴۴  مصطفی الزرقاوی ۳۶

 ۴  عماره محمد ۳۷

 ۲۱  وهبه الزحیلی ۳۸

 ۱۴۸  ؤوط شعیب ارن ۳۹

۴۰ 

 
 ۷۱ أمام شافعی
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۱- 

 

 قرآن کریم.
 

 

۲- 

بط ض ،ابن قیم جوزی،، أبو عبدالله بن أبی بکر، إعلام الموقعین عن رب العالمین

 ۱۴۱۷وترتیب از: محمد عبدالسلام إبراهیم، مکتبه عالمیه، بیروت، سال   طبع: 

 .م ۱۹۹۶ –هجری 

 

 

۳- 

: ۳الإحکام، از: ابن حزم،) .سعید بن احمد بن علی ابومحمد حزم، بنا

(.اصول الفقه المسمی به  إجابة السائل شرح بغیة الآمل، از: محمد بن ۲۹۱

إسماعیل الْمیرالصنعانی،تحقیق از:حسین بن أحمد السیاغی، وحسن محمد مقبولی 

 .۴۳۰: ۱م،)۱۹۸۶طبع اول  ،الْهدل، مؤسسة الرسالة، چاپ: بیروت، 

 

۴- 

بن محمد ،مشهور به ابن نجیم مصری،متوفی  زین العابدین بن إبراهیم ،ابن نجیم

دارالکتب العلمیة،  ،الْشباه والنظائر علی مذهب أبی حنیفة النعمان ، ه(970

.م 1980 -هجری1400بیروت،   

 

۵- 

الدمشقی الحنفی )متوفی ابن عابدین،محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز عابدین 

ه( رد المحتار علی الدر المختار،ناشر:دارالفکر بیروت،طبع دوم ۱۵۵۲:

م.1992-هه1412  

 

۶- 

بن تیمیه الحرانی،متوفی سال  احمد بن عبدالحلیمابوالعباس تقی الدین  بن تیمیة،ا

طبع الباز،عامر الجزار،دار الوفاء تحقیق نموده: أنور   مجموع الفتاوی، ه(،728

.۲۰: ۷م،)۲۰۰۵-ه۱۴۲۶سوم،  

 

۷- 
: ۲دارالفکر،بیروت،  -ه861متوفی سال شرح فتح القدیر، ،کمال الدین بن الهمام،ا

۳۵ 
 

۸- 
المبدع فی شرح المقنع،  إبراهیم بن محمد بن عبدالله بن مفلح الحنبلی أبو إسحاق،

165: 8ه،)1400المکتب الاسلامی، لبنان، بیروت،   
 

۹- 
: 10المحلی بالآثار، طبع دارالفکر،) أحمد بن سعید بن حزم، أبو محمد علی بن

10 
 

۱۰- 
المبدع فی شرح المقنع، از  إبراهیم بن محمد بن عبدالله بن مفلح حنبلی أبواسحاق،

107: 8) -ه1400ناشر مکتبه الإسلامی، بیروت،   
 

۱۱- 
نداری، البالمحلی بالآثر، تحقیق: از عبدالغفار سلیمان  أبومحمد بن سعید بن حزم،

 131-128: 6دار الفکر، بدون طبع،)
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۱۲- 
 من وهو یزید أبیه اسم وماجه القزویني، یزید بن محمد الله عبد أبو ماجه از: ابن

 كتبه. أجََلجا 
 

۱۳- 

البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلل  أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد

وآخرون، دارالغرب،بیروت، لمسائل المستخرجة، الجد،حققه: د: محمد حجی 

130: 5م، )1988ه 1408لبنان، طبع دوم،   

 

۱۴- 
شرح ، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد أبوالولید محمد بن أحمد بن محمد بن رشد،

م 1006 –ه 1427وتحقیق از: عبدالله العبادی، درالسلام، قاهره، طبع سوم،   
 

۱۵- 
تحقیق: مصطفی عبدالقادر  ،التهذیبأحمد بن علی بن حجر العسقلانی، تقریب 

۱:۱۸۶)-م۱۹۸۸ -ه۱۴۰۸عطا، دارالکتب العلمیة، بیروت، لبنان، طبع دوم،  
 

۱۶- 
 ابن قیم الجوزیه  ابن قیم الجوزیة محمد بن آبی بکر بن أیوب بن سعد شمس الدین

.ه(إعلام الموقعین عن رب العالمین،ت751)المتوفی:   
 

مجموع الفتاوی،تحقیق نموده: أنور  الباز،عامر الجزار،دار  ،بن عبدالحلیم بن تیمیة، تقی الدین احمدا ۱۷-

۲۰: ۷م،)۲۰۰۵-ه۱۴۲۶الوفاء      طبع سوم،  

۱۸ 
أبو محمد الحسین بن مسعود البغوی،معالم التنزیل، تحقیق از: محمد عبدالله النمر، 

 162: 2م، )1997-ه1417دار طیبه للنشر والتوزیع، طبع چهارم، 
  

۱۹ 

 ،عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبی، میزان الاعتدال فی نقد الرجال أبو

تحقیق از:علی محمد البحاوی، دارالمعرفه طبع ونشر،بیروت، لبنان،) ۲: 

۱۹ 

 

۲۰ 

أبو محمد عزالدین عبدالعزیز بن عبدالسلام بن أبی القاسم بن الحسن السلمی الدمشقی، 

تحقیق: از محمود بن تلامیذ الشنقیطی، قواعد الْحکام فی مصالح الْیام، 

۴: ۱درالمعارف، بیروت، لبنان، )  

 

۲۱ 
تحقیق ،أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبی،میزان الاعتدال فی نقد الرجال 

۱۹: ۲علی محمد البحاوی، دارالمعرفه طبع ونشر،بیروت، لبنان،) از:  
 

۲۲ 
شرح تنویر الْبصار، دارالفکر، بیروت، رد المحتار علی الدرالمختار  عابدین، ابن

398: 2م)2000ه 1421 ) 
 

۲۳ 

 ، -ه751ابن قیم الجوزی،متوفی سال  ابن قیم جوزی، أحمد بن أبی بکر

 ن، دارالکتب،العلمیه  أحکام أهل الذمة تحقیق از: طه عبدالروف سعد،

۲۴۹: ۳-م۲۰۰۲ -ه۱۴۲۳ة عالمیه، بیروت، لبنان، طبع دوم، مکتب  
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۲۴ 

تحقیق  ،بن زکریا الْنصاری،أسنی المطالب فی شرح روض الطالبأحمد 

: ۳م )۲۰۰۰، ۱۴۲۲از: محمد تامر، دارالکتب العلمیة، بیروت، طبع اول، 

۴۴۷ 

 

۲۵ 
بلغة السالک لْقرب المسالک ، تحقیق وتصحیح از: محمد  أحمد الصاوی،

439: 2م )1995ه 1415عبدالسلام شاهین، دار الکتب العلمیه،   
 

۲۶ 
بن قدامة المقدسی أبو محمد، الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی،المغنی فی فقه عبدالله بن ا

(.520: 7ه)1405أحمد دارالفکر، بیروت، طبع اول،   
 

۲۷ 

 ۲۰۷( )ربعی قزوینی ماجه   یزید محمدبن اللهابوعبدا) وی کامل نام ماجه ابن

 از ماجه، ابن امام به معروف( قمری هجری ۲۷۵ یا ۲۷۳ - ۲۰۹ یا

 از یکی ماجه، ابن سنن کتاب نویسنده   و سنت اهل برجسته دانان حدیث

است سته صحاح  

 

۲۸ 

: محمد تحقیق ازابو الحسن علی بن عبدالسلام التسولی،البهجة شرح التحفة، 

: 1م،)1998-ه1418عبدالقادر شاهین، درالکتب العلمیه، لبنان بیروت، طبع اول،

462 

 

    (227: 2)روضة الناظر،  ابن قدامه، ۲۹

۳۰ 
ابن قیم، إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان، تحقیق از: محمدحامد الفقی، دارالمعرفه، 

330: 1م)1979بیروت، طبع دوم،   
 

۳۱ 
،الإحکام فی أصول الْحکام، تعلیق: از  الامدی علی بن محمد الآمدی

۱۰: ۱ه،)۱۴۰۳عبدالرزاق عفیفی،المکتب الإسلامی،ریاض،طبعه الثانیة،  
 

۳۲ 
بانی،: محمد ناصرالدین الابانی، إرواء الغلیل فی تخریج أحادیث منار السبیل مکتبة ال

۳۳۷: ۶م )۱۹۸۹ -ه۱۴۰۵السلامی، بیروت، طبع دوم،   
 

۳۳ 
ابن تیمیة، وزارة الشؤون الإسلامیة والْوقاف والدعوة والْشاد، مملکة عربی   

                                              ۱۶۳: 1ه)۱۴۱۸سعودیة،طبع اول،
 

۴۳     .أبوجعفر احمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملک بن سلمة شرح مشکل الآثار 

۵۳ ۳۵: ۲از: دارالفکر،بیروت،)فتح القدیربن الهمام،شرح اکمال الدین  بن الهمام، ا    

۳۶ 
الإجماع، وهمراه آن: نقد  مراتب ابن حزم، علی بن سعید، أبومحمد ابن حزم،مراتب 

129ه ص:1375الإجماع از ابن تیمیة، مطبوع مکتبة القدسی، درسال:  
 

۳۷ 
ومعه: نقد مراتب ،ابن حزم، علی بن سعید أبومحمد ابن حزم،مراتب الإجماع 

 هجری1375الاجماع لابن تیمیة، مکتبة القدسی، سنه: 
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۳۸ 

البهوتی،کشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتی، منصور بن یونس بن إدریس 

تحقیق: از هلال مصلیحی مصطفی هلال، دارالفکر، بیروت، سال 

10: 5ه،)1402طبع  

 

۳۹ 
ضوابط مصلحت درشریعت اسلامی مؤسسه  ،البوطی،، محمد سعید رمضان

۱۱۰م، ص:۱۹۹۲ه۱۴۱۲الرسالة:طبعه سادسه،   
 

۴۰ 

 بن مغیرة بن ابراهیم بن اسماعیل بن محمد ابوعبداللهمحمد بن إسماعیل  بخاری

 کتاب این مختصر بخاری. است شده گردآوری( هجری ۲۵۶–۱۹۴) بخاری بردزبه

است شده کامل هجری ۲۳۲ سال حدود در  

 

78ص:  ،فقه الواقع  دکتور حسین الترتوری، الترتوری، ۴۱   

۴۲ 

الفروق  -ه370حنفی متوفی) أبو عسکر بن علی الرازی احمد بن علی الجصاص،

تحقیق از: عجیل النشمی،  وزارة الْوقاف ولشؤون الإسلامی، کویت، طبع  ،الغویة

.م1994 -هجری1414دوم ،   

 

۴۳ 

الجوینی، عبدالملک فرزند یوسف الجوینی،البرهان دراصول الفقه، تحقیق نموده 

(. آداب فتوی، از یحیی 155: 1ه،)1418اند:عبدالعظیم محمود الدیب، طبع چهارم،

شرف الدین النووی، تحقیق از: بسام عبدالوهاب الجانی، طبع اول،  فرزند

.30: 1ه)1408دارالفکر،بیروت،  

 

۴۴ 

الجوینی عبدالملک بن عبدالله بن یوسف الجوینی أبوالمعالی،الاجتهاد، تحقیق: 

عبدالحمید ابو زنید،دارالقلم،دارة العلوم الثقافیة، دمشق،بیروت،طبع اول، 

.ومابعدش ۲۵: ۱ه بتصریف)1408  

 

۴۵ 

،شرف الدین موسی بن أحمد بن موسی أبو النجا الحجاوی الحجاوی أبو النجا 

الحجاوی، الإقناع درفقه إمام أحمدحنبل تحقیق از: عبدالطیف محمد موسی 

.192: 3السبکی،دارالمعرفة، بیروت، لبنان،)  

 

۶۴   .۵۷الإجتهاد المقاصدی، از:نور الدین ص:  الخادمی، 

۴۷ 

(. الفواکه الدوانی 167: 34علی مختصر خلیل،محمدبن عبدالله الخرشی،)الخرشی 

علی رسالة ابن أبی زید القیروانی،أحمد بن غنیم بن سالم النفراوی المالکی، 

 10: 2ه،)1415دارالفکر،بییروت، طبع سنة 

 

۴۸ 
الدسوقی، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقی،حاشیه الدسوقی به شرح کبیر، تحقیق: از 

.215: 2محمد علیش، دارالفکر، بیروت، )  
 

.الرازی محمد ابن أبی بکر بن عبدلقادر الرازی مختار الصحاح ۴۹   
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۵۰ 
أبو عبدالله محمد بن عبدالله الزرکشی المصری الحنبلی،شرح الزرکشی  الزرکشی

.57: 2م،) 2002ه 1423علی مختصر الخرقی دارالکتب العلمیه، لبنان، بیروت،   
 

۵۱ 

از عثمان بن علی بن محجن البارعی، الزیعلی الحنفی، تبین  الزیعلی الحنفی،

الحقائق شرح کنز الدقائق با حاشیه الشلبی، از شهاب الدین أحمد بن محمد 

بن أحمد بن یونس بن إسماعیل بن یونس الشلبِی، مطبع کبرای الْمریه، 

حمد : تحقیق از: یوسف الشیخ م6ه 1313بولاق، قاهره، طیع اول، 

17.  (م67: 2ه)1412البقاعی، دارالفکر،بیروت، سال   

 

۵۲ 
فخرالدین عثمان بن علی الزیلعی الحنفی،تبین الحقائق، دار ، الزیلعی الحنفی 

(.40: 2(المهذب، الشیرازی، )98: 2ه) 1313الکتب الإسلامی، قاهره،  
 

۵۳ 
والفرقة، دراسه تحلیلی زینب بعدالسلام أبو الفضل، العرض القرآنی لقضایا النکاح 

.117م، ص: 2006-ه1427جامعه بین آیات وفقها، دارالحدیث، القاهره، سال طبع   
 

۵۴ 
اول، درالقلم، دمشق، طبع ،المدخل الفقهی العام  الزرقا،  الزرقا، مصطفی أحمد

. 1996 –ه 1418  
 

۵۵ 
المدخل الفقهی العام، دارالقلم، دمشق، طبع  احمد الزرقا، الزرقا، مصطفی

.م۱۹۹۸-ه۱۴۱۸اول،  
 

.945: 2الزرقا مصطفی ، المدخل الفقهی العام، ) ۵۶   

۵۷ 

الزرکشی،  بدرالدین محمد بن عبدالله بن بهادر الزرکشی،البحر المحیط فی 

تحقیق از: محمد تامر، درالکتب العلمیة، بیروت، لبنان، طبع  ،أصول الفقه

.م2000 –هجری 1421اول،   

 

۵۸ 

الزحیلی بن مصطفی الزحیلی استاذ ورئیس قسم فقه اسلامی  وهبه، الزحیلی

الفقه  در پوهنتون دمشق سوریه درکلیه شرعیه فقه اسلامی وادلته ،

م.1984ه/1404.دارالفکر ،بیروت، ط 7/6إلاسلامی و ادلتة، ص:  

 

۵۹ 

رفع الحاجب عن  السبکی، السبکی تاج الدین أبی النصر عبدالوهاب بن علی بن

المختصر ابن الحاجب عبدالکافی ، تحقیق از: علی محمد عوض، عادل احمد 

.ه 1419 –م 1999عبدالموجود، عالم الکتب، لبنان، بیروت، طبع اول،   

 

۶۰ 

السیوطي الْشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه السیوطي جلال الدین عبد الرحمن 

 -هـ  ۱٤۰۳ه  . الناشر: دار الكتب العلمیة   الطبعة: الْولى،  ۹۱۱الشافعي )ت 

 .م ۱۹۸۳
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۶۱ 

 السرخسی، أبوبکر محمد بن أحمد بن أبی سهل السرخسی،أصول السرخسی

نعمانیه ، حققه: أبوالوفاء افغانی، نشر: لجنه احیاء معارف  -ه483متوفی

-139: 2م)1993-ه،1414،طبع اول،درحیدرآباد،هند،درالکتاب العلمیه، بیروت

14.  

 

۶۲ 
مکتبة الإسلامی، بیروت،  ،السباعی، مصطفی السباعی، المرأة بین الفقه والقانون 

.م۴۱۹۸-ه ۱۴۰۴دمشق، طبع ششم، سال   
 

۶۳ 
الدیباج علی صحیح مسلم بن الحجاج؛  ،لسیوطی عبدالرحمن بن أبی بکر السیوطیا

.م 1996 -ه 1416طبع اول   
 

۶۴ 
درالشرق، قاهره، طبع شرعیه الحادیة ، سیدقطب، خصائص التصور الإسلامی 

 .م1989 -هجری1409عشرة، 
 

۶۵ 

السبکی، : تاج الدین أبی النصر عبدالوهاب بن علی بن عبدالکافی السبکی، رفع 

تحقیق از: علی محمد عوض، عادل احمد ، الحاجب عن المختصر ابن الحاجب 

 ه 1419 –م 1999عبدالموجود، عالم الکتب، لبنان، بیروت، طبع اول، 

 

۶۶ 
دارالفکر، طبع  ،محمود علی السرطاوی،شرح قانون احوال الشخصی السرطاوی، 

.م 2007 –ه 1428دوم،   
 

۶۷ 
آکست -29م 1906اکتوبر9ابراهیم حسین الشاذلی مشهور به سید قطب )سید قطب 

  ۵۸۲: ۱ه )-۱۴۰۲دارالشرق، بیروت، سال طبع: ، فی ظلال القرآن ،م( 1966
 

۶۸ 

تحقیق از: أبوعبیده ،شاطبی، ابراهیم بن موسی بن محمد اللخمی الموافقات

هجری: ۱۴۱۷به بن حسن آل سلمان، درابن عفان،نشر اول، سال مشهور 

.م۱۹۹۷  

 

۶۹ 
عبدالله بن أحمد بن قدامة  ،الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی،المغنی فی فقه،الشیبانی 

.520: 7ه)1405المقدسی أبو محمد، دارالفکر، بیروت، طبع اول،   
 

۷۰ 

است: أصول  شاطبیمشهورشاطبی إبراهیم فرزند موسی فرزند اللخی الغرناطی 

حافظ، از اهل غرناطه.ازکبار أئمة مالکی بود، که این عالم تألیفات زیاد 

(.۷۵: ۱قات، الاعتصام، الزرکلی،)دارد:مشهورترین شان: المواف  

 

۷۱ 

، إرشاد  -ه1250یمنی،متوفی )  الشوکانی ،: محمد بن علی بن محمد الشوکانی

تحقیق از: أحمد عزو عنایة، دمشق، کفر  ،الفحول إلی تحقیق الحق من علم الْصول

 .م1999 -هجری1419بطانا، درالکتب العربیه، طبع اول، 

 

۷۲ 
، ع الکبیرلشیبانی ابو عبدالله محمد بن الحسن الشیبانی، الجامع الصغیر وشرحه النافا

(.394: 1ه بیروت،)1406  
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۷۳ 
إسحاق،المهذب فی فقه الإمام الشیرازی إبراهیم بن علی بن یوسف الشیرازی أبو 

.43: 2الشافعی، دا رالفکر، بیروت، )  
 

۷۴ 

ه، 1358شیرازی، مطبع البابی حلبی،اللمع در أصول الفقه، مصر، قاهره،

وأصول الفقه اسلامی، از زکی الدین شعبان،مطبع:دارالتألیف، طبع  ۵۱م،ص:1939

.۵۹اول، بدون سال،ص:   

 

۷۵ 
تحقیق از:  الشیبانی، علی أهل المدینة، از محمد بن الحسنالحجة  الشیبانی أبو عبدالله،

4: 119ه، بیروت، )1403مهدی حسن الکبلانی القادری، عالم الکتب،   
 

۷۶ 

بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبدالمطلب  أبو عبدالله محمد بن إدریس،الشافعی 

المزنی، ،الْم، با مختصر  -ه204متوفی سال ،بن عبدمناف المطلبی مکی

.85: 5م)1980ه1400درالفکر،طبع اول،   

 

.  548: 1م) 1991 -ه1411الفتاوی الهندیة ، دارالفکر ، شیخ نظام، ۷۷   

۷۸ 
ه ۱۴۲۳عاشور؛الثابت والمتغیر فی فکر ، الشاطبی الامام ابی اسحاق

.۱۹م:۲۰۰۲ق،  
 

۷۹ 
بن هلال بن اسد متوفی سال)  الشیباني أبو عبد الله أحمد بن أحمد بن محمد بن حنبل

.بن حنبل أحمد امام مسند ،الشیباني (-ه341  
 

۸۰ 

ابوعبدالله محمد بن ادریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبدالمطلب بن  الشافعی

، حیاته وعصره، محمدأبوزهره،  -ه204مناف  المطلبی القرشی مکی متوفی 

317م،ص: 1948-ه1367دوم،دارالفکر العربی،القاهره،طبع  . 

 

۸۱ 
صلاح الصاوی، الثوابت والمتغیرات، از: المنتدی الإسلامی، طبع اول، 

م،۱۹۹۴-ه۱۴۱۴  
 

33ازص:  الثوابت والمتغیرات،    صلاح الصاوی، ۸۲   

۸۳ 
صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، إعانة المستفید بشرح کتاب التوحید، 

.259: 2م،)2002-ه1423مؤسسة الرسالة، طبع سوم،   
 

۸۴ 
الطحاوی، الْزدی الطحاوی، تحقیق نموده: شعیب الْرنئوط، مؤسسه رسالة، 

   .الطحاوی  238: 6م)1994ه 1415طبع اول، 
 

۸۵ 

الطرابلسی شمس الدین أبوعبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسی 

الخلیل از: المغربی، معروف به الرعیینی، مواهب الجلیل شرح مختصر 

م2003 –ه 1423تحقیق از: زکریا عمیرات، درالکتب عالم، طبع خاص   
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۸۶ 

لترک فیما یحب أن نجم الدین إبراهیم بن علی الحنفی الطرسوسی،تحفة ا الطرسوسی،

تحقیق: عبدالکریم محمد مطیع الحمداوی، السیاسة الشرعیة،تقی  ،یعمل فی الملک

.الدین احمد بن عبدالحلیم  

 

۸۷ 

العدوی، از الصعیدی العدوی،حاشیه العدوی، علی شرح کفایة الطالب 

ه 1412لفکر،لبنان، بیروت، الربانی، تحقیق از: یوسف الشیخ البقاعی، دار ا

(2 :15.  

 

۸۸ 
مکتبه عالمی، لبنان، بیروت، ، علی بن عبدالسلام التسولی،البهجة فی شرح التحفة

.۶۴: ۱م، )۱۹۹۸-ه۱۴۱۸، سال طبع : طبع اول  
 

۸۹ 
لسلام، طبع دوم، درا ،عبدالله ناصح علوان، الإسلام شریعة الزمان والمکان

م.1884 –هجری 1400  
 

۹۰ 
درر الحكام شرح مجلة الْحكام  هـ۱۳٥۳علي حیدر خواجه أمین أفندي )ت 

.م۱۹۹۱ -هـ ۱٤۱۱طبع اولا.  
 

.۳۵-۳۴ص: عبدالرحمن زایدی، الاجتهاد بتحقیق المناط وسلطانه فی اصول الفقه،  ۹۱   

.391: 4علی حیدر،)درالحکام،  ۹۲   

۹۳ 
عمر سلیمان الْشقر،الواضح فی شرح قانون أحوال الشخصیة 

14-13م،ص: 2006الْردنی،دارالنفائس للنشر والتوزیع، الْردن،  
 

۹۴ 
تعریف موجز بدین الإسلام از: دارالوفاء، المنصورة، طبع دوم،  عبدالبدیع صقر،

 .م1993
 

۹۵ 
دارالحدیث، ، المناط وسلطانه دراصول فقه زایدی،الاجتهاد بتحقیق عبدالرحمن

۳۷القاهره،ص:   
 

۹۶ 
عبدالرحمن زایدی الاجتهاد بتحقیق المناط وسلطانه درفقه اسلامی، از ص: 

40 
 

۹۷ 

عبدالعزیز بن أحمد بن محمد، علاء الدین البخاری،کشف الْسرار عن أصول 

عبدالله محمود محمد عمر، دارالکتب العلمیة، فخرالإسلام البزدوی، تحقیق: از 

971: 2م،)1997ه 1418بیروت، طبع اول   

 

۹۸ 

مجمع الْنهر فی  عبدالرحمن بن محمد بن سلیمان الکلیبولی، مشهور به بشیخی زاده،

شرح ملتقی الْبحر، تحقیق از:خلیل عمران المنصور، دارالکتب العملیه، لبنان، 

479: 1م،) 1998 -ه1419بیروت،   
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۹۹ 

و نیز ن.ک به: بخش إختلاف  85و  84، علی حسب الله ن.ک به: اصول التشریع

و بعد  23الفتوی بإختلاف الْزمنة والْمکنة در کتاب أعلام الموقعین، جلد سوم، ص 

.از آن  

 

۱۰۰ 
 ( -ه505طوسی متوفی سال ) أبی حامد محمد بن محمدغزالی غزالی

.المستصفی من علم الاصول  
 

۱۰۱ 
(. علم أصول الفقه،عبدالوهاب 103: 2غزالی،المستصفی، ازامام غزالی،)

.م257م،ص: 1956-ه1376خلاف، طبع هفتم،  
 

۱۰۲ 
الفرق بین قاعدة خطاب التکلیف وخطاب  ،القرافی،أنواع البروق فی أنواع الفروق

.۱۸۱: ۲الوضع،)  
 

۱۰۳ 
 بیروت، طبع وسالالقیروانی، أبی زید أبو حسن المالکی،معوض،دارالکتب علمیه، 

 .(. کفایة الطالب الربانی رساله508: 5م )2000
 

۱۰۴ 

شهاب الدین أحمد بن أحمد بن سلامة القلیوبی،حاشیه قلیوبی: علی شرح ، قلیوبی

جلال الدین المحلی علی منهاج الطالبین، تحقیق از: مکتب البحوث والدراسات، 

.261: 3)م، 1998-ه1419دارالفکر، لبنان، بیروت، سال طبع   

 

(. ۱۵۲: ۶القرطبی الجامع الْحکام القرآن، ،) ۱۰۵   

۱۰۶ 

البیان  (-ه520قرطبی متوفی ) القرطبی ، أبوالولید محمد بن أحمد بن رشد

والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجه ،حققه: دکتور محمد حجی 

: ۱۶م ۱۹۸۸ -ه ۱۴۰۸وآخرون، دارالغرب الإسلامی، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة،

۴۱۸.  

 

۱۰۷ 
 ،القرطبی، أبو عبدالله محمد بن أحمد الانصاری،الجامع الْحکام القرآن

م1985 –ه 1405درإحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان،   
 

۱۰۸ 

الاستذکار الجامع لمذاهب  ،القرطبی، أبو عمر یوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمری

فقهاء الْمطار، تحقیق از: سالم محمد عطا، محمدعلی معوض،دارالکتب علمیه، 

.508: 5م )2000بیروت، طبع وسال   

 

۱۰۹ 
الدین أحمد بن إدریس القرافی الذخیره تحقیق از: محمد حجی، شهاب ،القرافی

م1994درالغرب، طبع اول سنه   
 

.18: 2ابن زید القیروانی، النفروانی، الفواکه الدوانی علی رسالة ) القیروانی،  ۱۱۰   

۱۱۱ 
بدائع الصنائع فی ترتیب  الکاسانی،: علاو الدین أبو بکر بن مسعود الکاسانی،

 -ه 1406ه،حنفی، طبع دوم ۵۸۷درالکتب العلمیه، بیروت، لبنان،متوفی سال الشرائع 

م 1986  
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-الکویت، ت،ب، .دارالسلاسل –الموسوعة الفقهیة  الکویتیة،وزارة الْوقاف والشؤن  الإسلامیة  ۱۱۲

1427-1404الکویت ،ط،   

۳۱۱  

مصطفی بن حنفی،فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، زکریا بن محمد بن أحمد بن زکریا الْنصاری، 

وهمراء آن کتاب: الرسائل الذهبیه فی المسائل الدقیقة المنهجیة، از دارالکتب العلمیه بیروت،لبنان، 

56: 2:م 1998ه1418طبع اول،   

۴۱۱ الحقوقیة،الطبع اول، منشورات الحلبی ،  لغیرالمسلمینمحمدحسین منصور، قانون الْحوال الشخصیة  

.16م،ص: 2002  

۵۱۱  
المرعشلی،محمدعبدالرحمن المرعشلی،اختلاف الاجتهاد وتغیره وأثرذلک فی الفتیا، از: المؤسسه 

م2003-هجری1424الجامعة للدراسات والنشروالتوزیع،طبع اول ،  

۶۱۱ 36اجتهاد درشریعت اسلامی، درالحدیث ،قاهره، ص: محمد المدنی،القطعیات والظنیات ومواطن    

۷۱۱  .۶۴المرعشلی،اختلاف الاجتهاد وتغیره، ص:  

۸۱۱ .65-64اختلاف الاجتهاد وتغیره وأثر ذالک فی الفتیا، از: ص:  المرعشلی   

۹۱۱  
بغدادی،مشهور به الماوردی،متوفی سال الماوردی أبوالحسن علی بن محمد بن  حبیب بصری،

دارالکتب، لبنان، بیروت،،) النکت والعیون تحقیق از: سید بن عبدالمقصود بن عبد الرحیم،  -ه450

۱ :۴۵.  

     4: 5م)1990محمد رشید بن علی رضا،تفسیر المنار، الهیة المصریة العامة للکتاب، سال طبع  ۱۲۰

۲۱۱  
تحقیق از: ،والوحدان، المنفردات -ه261ابوالحسن القشیری النیسابوری متوفی مسلم بن حجاج

 -ه۱۴۰۸عبدالغفار بن سلیمان بغدادی، سعید بن بسوینی زغلول،بیروت، لبنان، طبع اول،

.۱۸۶: ۱م)۱۹۸۸  

۲۲۱ م، 2000-ه1421محمد بن شاکر الشریف، تحطیم الصنم العلمانی، دارالبیارق، بیروت، طیع اول،  

.59ص:   

۲۳۱ شجاع، تحقیق مکتب البحوث والدراسات،  محمد الشربینی الخطیب،الإقناع فی حل ألفاظ أبی 

.413: 2ه، )1415دارالفکر، بیروت، طبع درسال   

۴۱۲ ۲۹۹: ۴م )۱۹۹۰هئیه مصری عامه به کتب، سال طبع: ،محمد رشید بن علی رضا،تفسیر المنار    
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۵۱۲  
الماوردی ،  مشهور به الماوردی، أبو الحسن علی بن محمد بن محمد بن حبیب البصری البغدادی

م 1994 –ه 1414الحاوی فی الفقه الشافعی از: دارالکتب العلمیة،بیروت، طبع اول،   

۶۱۲  

الموسوعة الفقهیة الکویتیة، وزارة الْوقاف والشؤون الإسلامیة،الکویت، طبع دوم، دارالسلاسل، 

48: 1ه،)1427-1404الکویت، سنة الطبع :)از  

دارالفکر، ،تاج العروس من جواهر القاموس محمد بن یوسف بن أبی القاسم العبدوی أبو عبدالله،

 هجری۱۳۹۸لبنان، بیروت، طبع 

۷۱۲  

تحقیق  ،روضة الناظر وجنة المناظر المقدسی عبدالله بن أحمد بن قدامه المقدسی أبو محد،

بن سعود،ریاض، طبع دوم،  از: عبدالعزیز عبدالرحمن السعید،جامعه الإمام محمد

ی.هجر1399  

۸۱۲  
درالجیل، بیروت، درالْفاق الجدیده،  ،مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری، النیسابوری،صحیح مسلم 

 بدون طبع

۹۱۲  
: 3م)1989ه، 1409محمد علیش، منح الجلیل شرح علی مختصر خلیل،دارلفکر،بیروت، سال 

256 

۳۰۱  

للقضاة علی مشکلات  ه( قانون عدل والانصاف1306-1237محمد قدری باشا مرشد الحیران از: )

الزرکلی الدمشقی،دارالعلم للملایین،طبع  الاوقاف، خیرالدین بن محمدبن محمدبن علی بن فارس،

7: 10م، )2002پانزدهم،  

۳۱۱ 459: 6المجموع، النووی،)   

۳۲۱  

الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشهیر الماوردي 

الشیخ عادل أحمد عبد الموجود -المحقق: الشیخ علي محمد معوض  هـ450)المتوفى:   

 م 1999-هـ  1419الطبعة: الْولى،  لبنان -الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

۳۱۳  
از أبو زکریا یحیی بن شرف بن مری النووی،صحیح مسلم به شرح نووی،  النووی،  

.210: 9-ه1392بیروت، طبع دوم،   

۴۱۳ .  127: 18نجیب المطیعی،تکملة المجموع مکتبه سلفی، مدینه منوره، ) از محمد نووی،    

۵۱۳  
نورالدین عتر، منهج النقد فی العلوم الحدیث، دارالفکر المعاصر، لبنان، بیروت، طبع سوم، 

 1418ه-1997م، ص: 328
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۶۱۳  
وزارت نورالدین فرزند مختارالدین الخادمی، الإجتهادی المقاصدی، حجیته،ضوابطه،مجالاته، 

 .۴۵م،ص:۱۹۹۸-م۱۴۱۹اوقاف وشؤون اسلامی،قطر، طبع اول 

۷۱۳ .نورالدین بن مختارالدین الخادمی الاجتهادی المقاصدی، وحجته، وضوابطه ومجالاته   

۸۱۳  
نیل الاوطار شرح منتقی الْخبار من أحادیث سید الْخبار ،محمد بن علی الطوسی،دارالکتاب  

 العربی بیروت.

۹۱۳  -ه1421رحمة الله علیه،فتاوی معاصره، المکتب الإسلامی، بیروت، طبع اول، یوسف قرضاوی  

.477: 1م، 2000  

.24م ص: 2008یوسف قرضاوی،موجبات تغیر الفتوی درعصر ما، دارشرق، طبع اول،  ۱۴۰  

 -ه 1406مکتبة وهبة، شارع الجمهوریة، عابدین، طبع سادس عشر، ،یوسف قرضاوی،فقه زکاة  ۱۴۱

م1986  

یوسف القرضاوی، عوامل السعة والمرونة فی الشریعة الإسلامیة، مکتبة وهبه، القاهره،الطبعة   ۱۴۲

.۶۷-۶۲م،ص:۱۹۹۹-ه۱۴۱۹الثالثه،  

ه.2001یوسف القرضاوی ، مدخل لمعرفة الاسلام ،مکتبه وهبة، قاهره، طبع سوم  ۱۴۳  

لبنان، سال  –بیروت  -الرسالة یوسف قرضاوی،  مدخل لدراسة الشریعة الْسلامیة، ناشر:مؤسسة  ۱۴۴

میلادی 1993هجری قمری| 1414نشر:  

۴۵۱  
یوسف قرضاوی، السیاسة الشرعیة فی ضوء نصوص الشریعة ومقاصدها ازمکتبه وهبه، 

 .م1998 -هجری1419قاهره،طبع اول، 

۱۴۶ 
26یوسف قرضاوی،موجبات تغیر الفتوی، ص:  
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Abstract 

Conclusion: 

 After researching and pausing about the constants and variables in 

jurisprudence and its applications in the field of personal affairs, I came 

to the following conclusions: 

1- Islamic Sharia has characteristics compared to other Sharia, which 

has the ability to be applied at any time and place, which among the 

characteristics of Islamic Sharia is: being divine, and being inclusive of 

all human dimensions and responding to human needs, and reality, and 

mediation, and the sum of the rules of Islamic Sharia between He 

pointed out flexibility and stability. 

In Islamic law, there are factors that characterize the law, such as the 

widening of the amnesty area, which indicates the texts that are based 

on its ruling and are intentionally abandoned, the attention of the texts 

to the general rules, the lack of violence in the detailed sub-sections, 

and the ability of the texts to be multifaceted, due to the reasons that 

some of them are attributed to the mujtahid. It is referred to and some 

others refer to the essence of the text. 

2- Changing the fatwa to changing the dishes, in this case, there are 

evidences from the Holy Quran and the Sunnah of the Messenger of 

God. 

3- Dividing the rules of Islamic Sharia into constants and variables that 

have the possibility of ijtihad of mujtahids. 
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4- The fixed Shariah rules are: the rules of belief, the rules of worship, 

the rules of destiny, the principles of transactions, and the general 

certainties of the Shariah that refer to those texts, or consensus, and 

what is known as the essentials of religion. 

5- The rules of Islamic Shari'ah that have the ability to be changed, i.e. 

the variables: the means of worship, the qualities of some transactions, 

and political possessions, and the necessities that are sometimes 

abandoned by the obligees, and conflicting issues, and the general 

fixed rules based on supposed texts. 

6- Shariah variables that are subject to certain criteria: that they do not 

contradict the purposes of the Shariah, that they do not contradict 

certain texts, and that they do not conflict with the correct consensus 

and analogy. 

7- Rulings to change utensils during the time of the Messenger of God, 

during the time of the Companions, and during the time of the jurists 

have been proven. 

8- Scholars of Islamic Shari'ah have disagreed about the division of 

rulings into constants and variables, and it is preferred by scholars that 

rulings change due to some reasons, including: change of time, change 

of expediency, and necessity that occurs, change of name and 

description, and change of instruments. and means 

9- The rulings of Shari'a principles in the field of personal jurisprudence 

are as follows: 

  (1): What is relevant in the matter of the boundaries and interest 

between the addressees: the Sharia constants are that there is no 

khetba except the promise of marriage, the woman is a stranger to her 
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addressee, and it is not permissible to be alone between them, and it is 

permissible to comment on her khetbah as much as possible. The one 

who calls for marriage is on the hands of the majority of scholars, and 

none of them are afraid to comment on the places where it appears 

from a woman to her mahram, usually on the face, neck, hands, feet, 

head, and body. 

* Another sharia constant is that: If the contract fulfills the conditions of 

the pillars, this contract is complete, valid and valid. However, it is better 

to leave some of the effects of marriage, such as the dissolution of 

pleasure and entering the night of pleasure, because of the door of 

some evils. 

* Another among the Shariah constants is that Mutah marriage is 

haram, it is emphasized that these texts are correct and clear, and the 

difference in this matter has no Shariah validity. 

* One of the principles of the Shari'ah is the prohibition of women for 

eternal sanctity, and this sanctity is proven by descent, marriage, and 

adoption, and some women whose prohibition is temporary. 

* It is preferable that the sanctity of feeding is proved by five or more 

than that to be watered. And the breastfeeding that brings the ban 

should be minor, not senior. 

* It is not permissible to marry a Muslim woman without a Muslim at all, 

it is the same whether she is a non-Muslim of the book or another 

unbeliever, and this is one of the rulings that consensus and totality are 

against Muslims. 

* Idda is obligatory according to Sharia, its obligation is established in 

the Book of Allah, the Sunnah of the Messenger of Allah, and the 
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consensus. There is a lot of wisdom hidden in its necessity; Such as the 

knowledge of the woman of the womb, and bowing to the risk of 

entering into marriage, raising the value and showing honor, and 

preserving the power of marriage in the period of death. 

* One of the reasons for the obligation of Idda: if the separation of the 

spouse from the marriage has been valid, the marriage that has been 

concluded is valid for intercourse or seclusion. The promise of the death 

of the husband before intercourse or seclusion is correct or after 

intercourse and seclusion. A divorce after entering into a corrupt 

marriage. 

* There are different types of Idt: Idt for the reciter in divorce, which is a 

part of the marriage, other than for pregnant women, and Idt for women: 

and it is when the husband has died, and the woman does not 

menstruate because of her youth, or she has reached the age of 

puberty but has a monthly illness. does not see it, or a menopausal 

woman due to illness. And the third type of Iddat is pregnancy 

according to the words of Rajeh with the President.* Among the rules of 

Iddat: the sanctity of a woman's marriage is that it is different in the 

Iddat, and the sanctity of the divorce sermon is equally retroactive, 

whether this is explicit or implied. It is permissible to offer a sermon to 

those who believe in death, but it is not permissible to those who 

believe in the divorce of Bain-e-Kabri, according to the words of Rajeh 

among the Hanaf. Among the rules of Idt: A woman's duty is to stay in 

her house and not to go out except for necessity. 

10- One of the rulings of Shari'a variables and its applications in the 

jurisprudence of personal affairs is as follows: 
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* The issue of the requirement of a guardian in marriage is: the word is 

preferable to the condition of the guardian, and marriage without a 

guardian is void initially, and there is an exception to this: when the 

permission of the guardian is excused, or in the case of the guardian's 

prohibition without a Shariah reason, or the guardian's misfortune in 

using his guardianship to the woman, and it is prohibited. It is about the 

marriage, and the judge ruling on the validity of the marriage. 

* The word of preference is the permission of the woman's testimony in 

the marriage contract. 

* What is relevant in determining the age of marriage: Islamic Sharia 

does not specify which age for marriage, so determining the age of 

marriage is one of the variables subject to interests, so it is permissible 

for a minor to marry when there is an expediency behind his marriage. It 

is permissible to avoid marriage for the sake of avoiding losses. And the 

best thing is to leave this matter to the mujtahid of the judge to decide 

which specific article in the law to legislate, in determining the age, so 

that the ruling is suitable for the situation. 

* It is valid and has validity, sufficiency is a condition for the necessity of 

a marriage contract, not a condition for correctness. 

11- What is related to the issue of a woman serving her husband: There 

is no reason why it is obligatory for a woman to serve her husband, but 

it is recommended that they do this according to custom, because 

marriage cannot go on without this. 

12- Among the commandments that belong to Kha. 
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